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ف و ��م ز دو�ص�نا�ه ع��ی ا�دا  »��ه ا��ما�ی��ه �و�ش«ا�دا
وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام » فقه اجتماعینامه پژوهش«علمی نشریه 
هاي علوم انسانی. اي است در راستاي تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشتهنشریه السلامعلیهصادق
مشتمل بر اقتصاد، » ايموضوعات فقهی بینارشته«اي، خاصه در حوزه رشتهمنظور، بر اشاعه مطالعات میانبدین

  شود. سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می
  

  ی مطالعات در این نشریه عبارت است از:چهار محور اصل
  هاي مشترك فقه و اقتصاد؛ اي، خاصه در مطالعات حوزهرشتهمباحث میان -1
  اي فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)؛مطالعات بینارشته -2
  اي فقه و حقوق؛مطالعات بینارشته -3
  ، ارتباطات و رسانه.اي فقه و مباحث فرهنگیمطالعات بینارشته -4
  

و یا پاسخ سؤالات خود، از طریق مکاتبه با ایمیــل نشــریه بــه آدرس  توانند جهت ارسال مقالهنویسندگان گرامی می
sj@isu.ac.ir .و یا از درگاه تماس با ما اقدام نمایند  
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   هامقالهفهرست 
  

  253 .................    هاي اجتهاد در فقه امنیتشناسی روشتحلیلی بر گونه -کاوشی فقهی •
   و یاسین پورعلی *ابوالقاسم علیدوست

  275 ..........................    گري کیفري در تعزیرات از منظر فقه امامیهسنجی تنظیمامکان •
   و غلامحسین الهام *محمدرضا عبدیان

  311   ............ ................................   و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی  فقه حکومتی •
   *عابدین مؤمنی و سیدحنیف رضازاده

  337 ........................................    نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن •
   * سیدیوسف علوي وثوقی و هادي غلامی

  359  ........................   حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی - واکاوي فقهی •
     و حسین جاور *مراد حیدريعلی

  385 ...............................   از منظر فقه امامیه » هاي لوکسمالیات بر خانه«مشروعیت  •
   و سیدامراله حسینی *زادهمحمدجواد ولی

  407 .... ................................ ................................    داوري جمعی و شورایی •
   فر، محمدجواد قاسمی زادگان و احمد احسانی*فیروزآباديحسین هوشمند 

  433 . ................................   ي گذارقانون اریمع يفتوا گاهیاسهل در جا فتواي نقش •
  و اصغر آقا مهدوي  *نژادمحمدمهدي شریعتی

  459  ................ ................................    فقها در ولایت بر مردمکاربرد شأن عرفی  •
  * مهدي منتظرقائم

  487 ...........................   طلاقه در یک مجلس حل اختلاف مذهبی زوجین در سهراه •
   آباديو حامد رستمی نجف *زینب جنیدي مقدم، مهدي رهبر



فــریقین (بررســی در  فقــهدر تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بــدن نــامحرم تحلیل  •
  509  ... ................................    زیبایی و... )هاي کلینیک ،آرایشگري ،گریممشاغل 

   پور، سید ضیاءالدین علیا نسب و ابوالفضل اسماعیل*علیرضا رستمی هرانی

  541 ....................    تیجمع شیضرورت افزا يدر پرتو يفرزندگذر از تک یلزوم فقه •
   *احمد صابري مجد و فرزانه کرمی
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  چکیده
اســت؛  ثمــریب يکــار ت،یــفقــه امن ياجتهاد يهابدون پرداختن به بحث منهج تیگفتن از فقه امنسخن 

 يهــامنهج یبــا بررســ هیفقو  یابدمیاستنباط جهت  ي موجودهاوهیاز ش یآگاه با هیاستنباط فق وهیش زیرا
پرســش اصــلی  .شودیم يسازو فقه ییسرااز فقه مانع که این موضوع کندیم يخود مبناساز يبرا ج،یرا

اســلوب  ایــآ کــه معنــا نیاست. بــد یتعدد اسلوب استنباط در ابواب فقه ایاتحاد این پژوهش مربوط به 
 یاســیو س یبا ابواب اجتماع يو عباد يابواب فرد نکهیا ایواحد است  یاستنباط فقها در تمام ابواب فقه

 آنها و احکام مربوط بــه و استنباط گزاره تیفقه امن ایآ ،گریدعبارتمتفاوت است؟ به تیازجمله فقه امن
بــا آن متفــاوت اســت و  ایــاستنباط احکام نماز و حج از ادله اســت  مانند اتیمثل قرآن و روا یاز منابع

 يهــاارهفقه مانند اســتنباط گز گریدر ابواب د ت،یبر موضوع فقه امنافزونبحث  نیادارد؟  یروش خاص
 ییکــارا زیــاحکــام خــانواده و... ن ،یکشــتارجمع يهاو ســلاح دیاحکام جهاد و دفاع، احکام تول ،یاسیس

اي گیــري از تکنیــک کتابخانــهتحلیلی و اسنادي و بــا بهره-پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی دارد.
دو  ،ترقیــعبــارت دق بــه ایدو نظر  ت،یفقه امن يهااستنباط گزاره یشناسدر ارتباط با روشدهد نشان می

حاضــر  میصــورت مســتقمواقع، افراد به يااست که در پاره نیناظر بر ا هیوجود دارد. وجود دو رو هیرو
. ایــن دو رویــه را دهــدیرا نشان م دهیپد نیها ااستنباط آن یعمل هیاما رو ،کنند انینظر خود را ب ستندین

اســتنباط  يانگارهمســانریغ«و » گــریبــا ابــواب د تیــفقه امن يهارهاستنباط گزا يانگارهمسان«توان می
  نام گذاشت.» گریبا ابواب د تیفقه امن يهاگزاره

  

  واژگان کلیدي
  .شناسی اجتهاد؛ فقه؛ منهج اجتهادي؛ بیع سلاحفقه امنیت؛ روش

   

                                                                                                                                                                        
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ استاد تمام گروه حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم،  *

 alidoost@iict.ac.ir                                                                                 ایران (نویسنده مسئول).
 Pourali.y@gmail.com               پژوهشگر پژوهشکده امنیت ملی، پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران. **
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  مقدمه
هاي استنباط، از استنباط کمتر نیست؛ زیرا با آگاهی از این مسئله، ارزش آگاهی از شیوه

استنباط فقها  توان از منظرهاي مختلف به شیوهیابد. میشیوه استنباط فقیه جهت می
ها آن مهیبا ضماست که ظنون مختلف  عیتجم ی مبتنی برهیروش فقنگریست ازجمله 

داند، نسبت یم سریم قیطر نیکه آن را بهتر یظن ای نانیاو وثوق و اطم يبرا گر،یکدیبه 
 ییتنهاشود؛ گرچه هرکدام از آن ظنون و شواهد بهیدر مسئله حاصل م یبه حکم شرع

به این شیوه از  .حجت نباشد ،یاصطلاح اصولبه ای نداشته باشددر استنباط  یارزش
با استفاده از گروه خاص و  ابل، فقیهی. در مقشودیم اطلاق» فقه قناعت« استنباط،
به  ،است دهیها در علم اصول فقه به اثبات رسهرکدام از آن تیاز ادله که حج يمحدود

بودند، کنار گذاشته  تیحج طیپردازد و اگر آن ادله فاقد شرایاجتهاد و استنباط حکم م
فقه « استنباط، روش. به این چنین رودیم هیبه سراغ اصول عمل هیشوند و فقیم

  ).139، ص. 1399ی، لطف و دوستیعلشود (گفته می» صناعت
توان بدان مبناي فقیه در حجیت احادیث، منظر دیگري است که در شیوه استنباط می

قائل به وثوق  ییخو ی ولیمحقق اردب ،یثان دیشهبرخی بزرگان فقه مانند  نگریست.
که درحالی دانندیم تیرا سند روا تیروا تیبه حج دنیتنها راه رس ایو گو انديسند
حجت  یرا در صورت تیو روا انديقائل به وثوق صدور االله بروجرديي مانند آیتاعده

  .)63، ص. 1397(پورعلی و مردانی،  از صدور آن حاصل شود نانیکه اطم دانندیم
 ، اتحاد یابدان پرداخته شود شناسی فقهادر شناخت روش دیکه با یجمله مطالباز

آیا اسلوب استنباط فقها در  تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که
تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردي و عبادي با ابواب اجتماعی و سیاسی 

ها و و استنباط گزاره تیفقه امن ایآدیگر، عبارتازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به
استنباط احکام نماز و  مانند اتیمثل قرآن و روا یاز منابع تیناحکام مربوط به بخش ام

  دارد؟  یروش خاص و با آن متفاوت است ایحج از ادله است 

  . پیشینه پژوهش1
  توان در سه بخش بیان کرد.پیشینه این پژوهش را با توجه به موضوع می

ال تنها در براي مث اند.شناسی اجتهاد پرداختههایی که به بحث روشالف. پژوهش
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فقه و  یشناسروش«مقاله در باب  چند یو اصول یفقه يجستارهامجله  19شماره 
از عمومات و مطلقات در حل  يریگروش بهره«هاي نوشته شده است که مقاله »اصول

اجتهاد در  یشناسروش« ،»یموضوعات عرف یروش شناخت فقه«، »مسائل مستحدثه
 ،»یدتیو عق يریتفس يهاخبر واحد به گزاره تیحج میتعم« ،»دیمسائل نوپد

 هايدر زمره نوشته »در استنباط یشناسحکم ندایفر« و »اجتهاد تمیالگور یشناستیماه«
پژوهان حوزوي و دانشگاهی هستند. همچنین، فقه شناسی اجتهادمربوط به بحث روش

نقش زمان «کلی  مانند سیداحمد خاتمی و علیرضا صابریان مقالات متعددي را با عنوان
 یروش شناس«اي با عنوان اند. مصاحبهبه رشته تحریر درآورده» و مکان در اجتهاد

  نیز در مجلات پژوهشی چاپ شده است.» اجتهاد
براي مثال، در مقاله  اند.هایی که روش اجتهادي فقها را مقایسه کردهب. پژوهش

ی تطبیقی روش به بررس »ییصاحب جواهر و محقق خو يروش اجتهاد سهیمقا«
دو روش  انیم یلیتحل ياسهیمقا«اجتهادي این دو فقیه پرداخته شده است یا مقاله 

به بیان اختصاصات اجتهادي میان روش استنباط وحید بهبهانی و  »متفاوت ياجتهاد
  شیخ انصاري اختصاص یافته است.

 يهاوهیش« مقالات اند.هایی که روش اجتهادي فقیهی را بررسی کردهج. پژوهش
 هسیمقا« و »متناسب با آن تمینشده جمع ادله در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریمعرف

در این دسته قرار  »شهرت تیدر حج يانصار خیش یو فقه یروش استنباط اصول
  گیرند.می

شناسی استنباط فقیه خاصی مثل هاي متعددي در روشنامههمچنین، مقالات و پایان
  نوشته شده است. )1397 ،یصاف( ) و صاحب ریاض61، شماره1372، ربانىشهید اول (

گرفته در جاي خود از ارزش بالایی برخوردار است، اما شیوه هاي صورتتلاش
خصوص باب امنیت تفکیک نشده و در صورت اجتهاد در مسائل عبادي و غیرعبادي به

اد پرداخته شده صورت مصداقی به نقش زمان و مکان در اجتهتفکیک شیوه اجتهاد، به
ها مانند مدیریت ادله توجه نشده است. پژوهش حاضر با استفاده از و به بقیه تفاوت

هاي علمی در این باره، به بررسی رویکردهاي متفاوت فقیهان به ابواب فقه امنیت داشته
  اي یافت نشد.و ابواب عبادي پرداخته است که با این رویکرد نوشته
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  تیفقه امن يهاستنباط گزارهموجود در ا يهاهیرو. 2
دو  ،ترقیعبارت دق به ایدو نظر  ت،یفقه امن يهااستنباط گزاره یشناسارتباط با روش در
 میصورت مستقمواقع، افراد به يااست که در پاره نیناظر بر ا که وجود دارد هیرو

را نشان  دهیپد نیها ااستنباط آن یعمل هیاما رو ،کنند انینظر خود را ب ستندیحاضر ن
هرگز اذعان نخواهد کرد که  کند،یم رمنضبطیکه اجتهاد غ يفرد ،مثال براي. دهدیم

 يکه اجتهاد و شودیروشن م هیرو یاست، اما هنگام بررس رمنضبطیاجتهاد او غ
و فارغ از اقتضائات موضوع بحث،  زدهخی ده،یفایکه ب یکس ایاست بوده  رمنضبطیغ

بودن استنباط خود را  دهیفایو ب میعق تصراحبه کند،یم اطاستنب را زمان و مکان بحث
البته  ؛آن مشخص خواهد شد يبودن و ناکارآمد میاما در ساحت عمل، عق ،کندینم انیب
رفتار  دیبلکه با ،است امدهیشناسانه در آثار فقها ندر قالب بحث مهم روش مباحث نیا

 دیبا یفلسفه فقه ای یعنوان بحث اصول فقهفقه به لسوفیشود. ف لیفقها با ادله تحل
به  گرید هیو فق دکنیاول عمل م وهیبه ش یهیمشخص سازد که چرا و به چه منظور فق

 يهاشده در استنباط گزارهاعمال يهاهیرو ،هرحالدر کند؟یادله رفتار م ادوم ب وهیش
  .است ریبه شرح ز تیفقه امن

  فقه امنیت با ابواب دیگر يهااستنباط گزارهانگاري . همسان1-2
تفاوت  یفقه يهاگزاره دیگربا  تیفقه امن يهااستنباط گزاره وهیمعتقدند ش یبرخ

عقل و اجماع با استنباط  ث،یاز قرآن، حد تیفقه امن يهاندارد و استنباط گزاره یچندان
همان اصول فقه و همان  ن،یهم راي. بکندیفقه طهارت و صلات فرق نم يهاگزاره

تنها تفاوت در  .به همان صورت است زین هايریگو اطلاق خواهدیادله را م تیریمد
مسائل خاص مثل کنترل  ایابواب خاص مثل کتاب الجهاد  تیاست که در فقه امن نیا

و مسلح شدن به سلاح  لیسب ینف ای لیاثبات سب ،یالمللنیکارگزاران نظام، ارتباطات ب
است و در  تیفقه امن قیابواب و مسائل از مصاد نیا ا؛ زیرردیگیروز مورد تفقه قرار م

مورد استفاده  گریکه در مواضع د شودیاستفاده م یمسائل از همان روش نیاستنباط ا
  . ردیگیقرار م
داشته باشد و  یو فرامکان یبا ادله، رفتار فرازمان خواهدیم هیفق وهیش این در

 هیمثل آ یاسیو س یدر ادله مسائل اجتماع دیادله مثل عام، خاص، مطلق و مق تیریمد
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إذا «مثل  ي) با ادله مسائل فرد5 /(توبه ...».شْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواالْمُشْرِکینلافَإِذَا انْسَلَخَ ا«
گونه که در دخول وقت، حکم به همان یعنی ؛کندیم یتلق کسانیرا » الوَقت فَصلِّ دَخَل

حرام، جنگ با  يهادر موقع انسلاخ ماه اقیبه همان سبک و س دهد،یوجوب نماز م
  . داندیرا واجب م نامشرک

  فقه امنیت با ابواب دیگر يهااستنباط گزارهانگاري . غیرهمسان2-2
دارد و  ییهاابواب فقه تفاوت دیگربا  تیفقه امن يهامعتقدند استنباط گزاره یبرخ

در صورت اتخاذ این مبنا اختصاصات و اقتضائات مخصوص خود را دارد.  ،نیهمچن
تفاوت در منابع  ایآبیان شود که ابواب  هیبا بق تیفقه امن يهاتفاوت استنباط گزارهباید 

قسم از نصوص  نیدر ابراي مثال،  ؟بدان افزود ي راامنابع و ادله دیبا و استنباط است
تفاوت  ؛ یاستیو مشابه آن، لازم ن تیفقه امنریاما در غ ،استفاده کردباید مقاصد  نیّ مب

  و بحث تعارض ادله متفاوت است؟  بحث تزاحم که ايگونهبه ادله است تیریدر مد

  تیفقه امن يهادر استنباط گزاره تفاوتم يهاهیروهایی فقهی از تأثیر . نمونه3
مانند فقه  گریابواب ددر شناسی استنباط افزون بر موضوع فقه امنیت، روش بحث

ی، کشتارجمع يهاسلاح و دیاحکام تول، احکام جهاد و دفاع ی،اسیس يهااستنباط گزاره
هاي اجتهاد، به که این پژوهش ضمن تبیین شیوه دارد ییکارا زینو... احکام خانواده 

  . هاي عینی از مسائل باب امنیت پرداخته استنمونه
 ت،یفقه امن هاي اجتهاديمنهجختن به بحث بدون پردا تیگفتن از فقه امن سخن

کند که رایج، براي خود مبناسازي می هاياست؛ زیرا فقیه با بررسی منهج ثمریب يکار
فقاهت بدون توجه به این مسائل،  .شودیم يسازو فقه ییسرامانع از فقهاین موضوع 

خارج شود و  فقهی چهارچوب انضباط؛ زیرا فقیه اگر از خطرناك است موضوعی
گونه خواهد داشت؛ همان یدر پ يد، خسران اخرونگیردر نظر  را اقتضائات ،نیهمچن

الْفُتْیَا منَِ اهْرُبْ «نقل شده است که فرمودند  )السلامهیعل(صادق از امام یتیکه در روا
دادن مثل  از فتوا ریفاصله بگ !هیفق يا ؛تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ لِلنَّاسِ جِسْراًلاسَد وَ لااهَرَبَکَ مِنَ

مردم قرار نده که بر گردن تو  يو گردنت را مانند پل برا کندیفرار م ریکه از ش یانسان
خاطر همین مشکلات اجتهاد است به ).172 ، ص.22ق، ج1409(حر عاملی،  پا گذارند
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 ؛الجهادوفقنااالله للاجتهادالذي هو أشد من طول«گوید: که شیخ انصاري درباره اجتهاد می
» تر استمشکلطولانی از جهاد  ي کهاجتهادکند؛ آن اجتهاد  ما را موفق به خداوند

هاي ). در ادامه، براي اثبات ادعاي وجود رویه493 ، ص.1ق، ج1419(انصاري، 
شود که هایی از مسائل فقهی نقل میخاطر ملموس کردن بحث، نمونهمتفاوت و به

  ار است.ها آشکتفاوت رویکرد فقها در این نمونه

  . بیع سلاح 1-3
، در متون فقهی ستندین نیکه دشمن د یناظالم بها ی نیسلاح به دشمنان د مسئله فروش

سلاح به  عیب ایپرسش است که آ نیله در قالب فقه با ائمس نیا انی. ببحث شده است
  است؟  زیستمگران جا ای نیدشمنان د

ائمه  دیگرجعفرصادق و محمدباقر و امامامام به صدر اسلام و زمان لهئمس
ها گاه مسلمان ،با روم داشتند ییها. ازآنجاکه اهل شام جنگگرددیبازم )السلامهمیعل(

عراق  انیعیاز ش یصورت که برخ نیبد .که به اهل شام سلاح بدهند شدندیم این بر
گاه قصد داشتند سلاح را به اهل  یمروان سلاح بدهند. حتیو بن هیامیقصد داشتند به بن

به  میما مجاز هست ایبود که آ آمده این پرسش پیشاصحاب ائمه  يروم بدهند. برا
حداقل دشمن مذهب هستند، سلاح  ای نیکه دشمن د عباسیو بن مروانیبن ه،یامیبن

از فروش سلاح به اهل روم پرسش  ات،یاز روا یموجود در برخ يهادر پرسش م؟یبده
، 5ق، ج1407، کلینی( کردندیم انیب يادر پاسخ ادله )السلامهمیعل(ست و ائمه شده ا
  .)112ص. 

  . جمع میان ادله راهی براي شناخت نگاه اجتهادي1-1-3
 لیچند دل ایمدلول دو  میان يسازگار جادیو ا یادله، رفع تناف میانمنظور از جمع 

توان به روش استنباط فقیه دست می. در فرایند جمع ادله از شیوه جمع متعارض است
هاي عینی از یافت که در ادامه براي نمایاندن تمایز شیوه استنباط برخی از فقها، مثال

 یشناساست که بحث روش نیهدف از مثال آوردن ا متون فقهی آورده شده است.
 با ت،یامن يهاله استنباط گزارهئدهد. اختلاف دو روش در مسخودش را نشان  تیاهم

  .شودیتر مو قابل فهم ترابیزود ،تیروشن فقه امن قیذکر مصاد
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  .ردیگیوجود دارد که در چند دسته قرار م یمختلف اتیروابحث بیع سلاح  در
صورت به نیدلالت دارد که فروش سلاح به دشمنان د اتیروا یدسته نخست: برخ 

) و 103 ، ص.17ج ق،1409(حر عاملی،  قلیمکاتبه ص ییاست. ظهور ابتدا زیمطلق جا
جواز فروش سلاح به ، )103 ، ص.17ق، ج1409(حر عاملی،  جعفربنیعل تیروا

  صورت مطلق است.  به نیدشمنان د
اند. ظهور سلاح به دشمنان را مطلقاً ممنوع کرده عیب اتیروا یدسته دوم: بعض 
(حر عاملی، السلام) لیهع(مؤمنان  ریبه ام) و آله هیاالله علیصل( امبریپ تیوص ییابتدا

  صورت مطلق است.)  حرمت فروش سلاح به دشمنان به102 ، ص.17ق، ج1409
صورت  نیبد .دهندیم لیصلح و جنگ تفص زمان میان اتیروا یسوم: برخ دسته

 تی. رواستیز نیز است و در زمان جنگ جایفروش سلاح جا ،که در زمان صلح
ق، 1409(حر عاملی،  )  و هند سراج101 ، ص.17ق، ج1409(حر عاملی، ی حضرم

 تیروا قل،یهستند. امکان دارد از مکاتبه ص اتیروا نیاز هم )101 ، ص.17ج
مؤمنان  ریبه ام )و آله هیاالله علیصل( مکرم اسلام ینب تیو وص جعفربنیعل
  استظهار شود.   لیتفص نیهم زین )السلامهیعل(

که سه گروه  يالهئصورت تعامل دارد که در مس نیبد اتیروا نیبا ا يانصار خیش
وجود دارد، قانون اصول فقه اقتضا دارد  لیبه شکل جواز مطلق، منع مطلق و تفص لیدل

صورت مطلق دلالت بر که به یاتیاساس، روااینبزند. بر دییمطلقات را تق د،یمق تیروا
به زمان صلح حمل  و دیداده، مق لیصفگروه سوم که ت اتیارو نهیجواز دارند، به قر

 اتیروا نهیصورت مطلق هستند، به قرعدم جواز به کنندهانیکه ب یاتیو روا شودیم
  . شوندیبه زمان جنگ م دیگروه سوم مق

 نیباور است که معروف ب نیبر ا يانصار خیسلاح به دشمنان، ش عیبحث ب در
باره  نیار هم در ااست و اخب نیسلاح به دشمنان د عیو فقها، حرمت ب هیاصحاب امام

 کند ومیو هند سراج را نقل  یحضرم تیدو روا ،در ادامه شانیا است. ضیحد مستف
اختصاص منع به حال جنگ است و  ت،یدو روا نیا حیصر دیگویم اتیپس از نقل روا

دانسته و  زیصورت مطلق فروش سلاح را جاکه به یاتیروا ت،یدو روا نیواسطه ابه
(انصاري،  شوندیم دی، مقاندمطلق فروش سلاح را منع کردهصورت که به یاتیروا

  ).148 ، ص.1ق، ج1415
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 .نتیوجود مبا یعنیمنظور از حال جنگ  دیگویم ،که دارد يبر دقت نظر بنا  شانیا
که  یهرچند جنگ سرد است. مقابل هدنه و موقع ؛صلح ندارند مانیمعنا که پ نیبه ا
  با هم صلح دارند. نهیطور نهادبه

 زین نجایدر ا کند،یاستفاده م گرید يطور که در جااز اصول فقه همان يانصار خیش
در اصول، به  دیمطلق و مق اتیتعامل با روا چگونگیروشن شدن  ي. براکندیاستفاده م

از نظر  هاخانمبحث مطرح است که  نیزنان ا یائسگیزمان باره در. شودیاشاره م مثالی
   شوند؟یم ائسهی یدر چه سن یشرع

  .وارد شده است تیمورد سه دسته روا نیا در
است مانند کرده  انیسال ب 60ها را خانم یائسگیکه سن  یاتینخست: روا دسته

    .)337 ، ص.2ق، ج1409عاملی، حر( حجاجبنانعبدالرحم تیروا
 اتیروا نی. اکندیم انیسال ب 50ها را خانم یائسگیکه سن  یاتیدوم: روا دسته

 هستند. یشرع یائسگی انیبلکه در مقام ب ،امکان عادت ندارند نبود ایبه وجود  یتوجه
حر ( نصریقرار بدهند مانند مرسله ابن اب ضیخون را، خون ح دیمعنا که نبا نیبد

عاملی، حر ( حجاجبننااز عبدالرحم يگرید تی)  و روا335 ، ص.2ق، ج1409عاملی، 
  ). 335 ، ص.2ق، ج1409

 یائسگیسن  یصورت که در زن قرش نیبد .اندداده لیکه تفص یاتیسوم: روا دسته
   .ریعمیمانند مرسله ابن اب استسال  50 ،یقرشریسال و در غ 60

 میحک االلهتی) و مرحوم آ147 ، ص.3ق، ج1415(انصاري، ي انصار خیجمع ش وجه
 لیسال به دل 60 اتیاست که روا نیا گرانی) و د153 ، ص.3ق، ج1416(حکیم، 

که  یتیروا باپنجاه سال هم  اتیو روا شودیبودن م یبه قرش دیدهنده مقلیتفص تیروا
  . شودینبودن م یبه قرش دی، مقاست داده لیتفص یقرشریو غ یقرش نیب

  متعارض اتیروامیان  در جمع يانصار خیش وهیش نقد. 2-1-3
و  یاسیسریغ ،یاجتماعریغ ،يله فردئکه در مواجهه با مس ي راهمان رفتار يانصار خیش
و  یشخص يالهئدارد و در مس یو حکومت یاسیس ی،با مسائل اجتماع ،دارد یحکومتریغ

و  نیمثل فروش سلاح به دشمنان د یتیحاکم يالهئمس ایزنان  یائسگیمانند  یجزئ
 ،ستیله نئمس یستیدر چ يانصار خیش یدارد. دغدغه اصل یکسانیبرخورد  گریمسائل د
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موارد از  نیدر همه ا یعنیست؛ ا یکیله ئاست که روش هر دو مس نیا يبلکه دغدغه و
در استنباط  شانیو روش ا ستیها ندر آن یو تفاوت روش کندیم تیاصول فقه تبع
ن روش منحصر یاست. ا يدر مسائل عباد شانیهمان روش ا یاسیو س یمسائل اجتماع

 نیست. فقها از هممنوال ا نیهم بر هم گرانیبلکه روش د ؛ستین يانصار خیبه ش
است، در  يکاملاً فرد يالهئزنان که مس أسیدر طهارات مثل  يروش معروف و جار

  . کنندیاستفاده م زین یاسیو س یمسائل اجتماع
صورت شفاف اعلام به نکهیدر بحث فروش سلاح به دشمنان بدون ا يانصار خیش

 رفته،یرا نپذ لیاول تفص دیشه .کندیاول اشاره م دیروش شه یعنی گریکند، به روش د
سلاح به دشمنان  عیو ب کندیفرق نم رصلحیصلح و جنگ و غ زمان میانقائل است که 

قرارداد صلح برقرار  ناناها و مسلمآن نیهرچند ب ؛صورت مطلق، حرام استبه نید
در  یحت نیمطلب را آن دانسته که فروش سلاح به دشمنان د نیبر ا لیدل شانیباشد. ا

در  يانصار خی. شستین زیکفر جا تیو تقو شودمیکفر  تیزمان صلح موجب تقو
اجتهاد در مقابل نص  هیاول شب دیاست و استدلال شه یبحث، روش دیگویپاسخ م

صورت مطلق اول به دیشه و دهدیم لیآن تفص ریزمان جنگ و غ میاننص  رایز ؛است
اول که فروش سلاح را  دیشه لیدل ،نیکرده است. همچن میفروش سلاح را تحر

(انصاري،  است فیکافر بر مسلمان دانسته، ضع تیصورت مطلق موجب تقوبه
  ). 149 ، ص.1ق، ج1415

ادله و  ریدر وقت تفس دیو با ستین حیصورت مطلق صحبه يانصار خیش کلام
 دیاست و با حیصح يریگاطلاق ،موارد ی. در برخدیله را دئجنس مس يریگاطلاق

سلاح به دشمن  عیمانند ب يالهئزنان، اما در مس یائسگیله ئمانند مس ودانجام ش
 ياساس، اگر در موردایند است. بریله از ابتدا مقئمس نیو ا شودینم يریگاطلاق

تمسک جست  تیبه اطلاق روا توانیکفر بود، نم تیتقو نیفروش سلاح به دشمنان د
. پس شودیمانع انعقاد اطلاق آن م ت،یحافِّه و متصل به روا نهیعنوان قرکفر به تیو تقو
منع  اتیروا یاست و حت دیاز ابتدا مق تیو روا ستیمطرح ن دییموارد، بحث تق نیدر ا

هم ممکن است قائل به جواز فروش سلاح به  ياست. در موارد دیاز ابتدا مق زیفروش ن
ها و آن است دو گروه از مشرکان جنگ درگرفته نیمانند آنکه ب میشو نیدشمنان د

 تیامن نیدشمنان موجب تأم میاناختلاف  نیهستند و هم گریکدیمشغول مبارزه با 
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 ؛میز بدانیممکن است فروش سلاح به دشمنان را جا واردم نی. در اشودیمسلمانان م
سراغ مسلمانان  ،بیابندو اگر فراغ بال  برندیبه کار م گریهمد هیآنان سلاح را عل رایز
 ،شودیکفار در مقابل مسلمانان نم تیتنها موجب تقوفروش سلاح به آنان نه .ندیآیم

  .شودیکفار م فیبلکه موجب تضع
 چگونگیوارد است و  یاشکال روش يانصار خیروشن شد که به ش حیتوض نیبا ا 

محل پرسش  ت،یبحث فقه امن قیاز مصاد یکیعنوان سلاح به عیبا ادله ب شانیمواجهه ا
 تیرا موجب تقو نیصورت مطلق فروش سلاح به دشمنان دکه به اول دیاست. بر شه

موارد تفاوت وجود دارد  نیب رایز ؛استوارد  یاشکال روش زین داندمیکافر بر مسلمان 
 ،ستیمسلمان ن هیکافر عل تیتنها موجب تقوموارد، فروش سلاح به کفار نه یو در برخ

 هیرا شب شانیکه کلام ا دیبه شه خیالبته اشکال ش ؛شودیآنان م فیبلکه موجب تضع
 دیشه لیکه دل شانیا گریهرچند اشکال د ؛ستیاجتهاد در مقابل نص دانستند، وارد ن

معنا که  نیاخص از مدعاست. بد شانیا لیدل رایز ؛است حیدانستند، صح فیاول را ضع
  . ستیاو ن تیب تقوموج زیاوست و گاه ن تیفروش سلاح به دشمن گاه تقو

در  توانیبه روش درست است و م یابیها، دستها و بحثمثال گونهنیاز ا هدف
 حیاست، روش صح یتیامن ايلهئخلال بحث درباره فروش سلاح به دشمنان که مس

در بحث  ،مثال برايرا به دست آورد و آن را منضبط کرد.  تیبحث در مسائل فقه امن
له از مسائل ئمس نیاند که اقائل االله علیه)ی (رحمتنیخمامام ن،یسلاح به دشمنان د عیب

 نیچن ،نی. بنابراستیطرف آن درست ن چیدر ه ییگواست و مطلق یاسیحکومت و س
  ). 228 ، ص.1ق، ج1415(خمینی،  است یو مکان یتابع اقتضائات زمان يامور

سلاح به  فروش مانند تیشود که موضوعات مرتبط با امن یبررس دیبا روازاین
هدنه موضوع است؟ کافر  ای؟ آشودو منضبط  میتنظ یدشمن، بر اساس چه ملاکات

که در کتاب  گریاست یا ملاکات د اریاست؟ حال صلح مع اریموضوع است؟ مشرك مع
  است. شده پرداختهائل مس نیبه ا فقه و عقل

 نهیو نهاد کرد يبندقالب یفلسفه فقه ای یدر بحث اصول فقه دیملاکات را با نیا
 يهامؤلفه دیگراز عقل و  دیها باملاك نیساختن ا نهیو نهاد يبندساخت. در قالب

 »الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَىلَنْ یَجْعَلَ« هیه مطابق آکجست. چنان ياری یشرع
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 ص. ،26ق، ج1409عاملی، حر ( »هیعل یعلیو لا علویالاسلام « تی) و روا141/(نساء
الْبِرِّ تَعاوَنُوا عَلَى« هیوجود دارد و مطابق آ نیبه نام عدم سلطه کفار بر مسلم یاصل ،)14

 مبه نام حرمت اعانه بر اث یاصل ،)2/(مانده »ثْمِ وَالْعُدْوانِ...لااوَ لا تَعاوَنُوا عَلَى وَالتَّقْوى
در بحث  دیبا ،جهیکرد. درنت تیکفر را تقو دیاصول، نبا نیوجود دارد که مطابق ا

کنار  ي درادله در نظام حلقو نیدخالت داد و با نگاه به ا زیادله را ن نیفروش سلاح، ا
 یله شخصئبحث مانند مس نیا ،. در واقعدیدر طول هم به حکم رس ینظام هرم ایهم 

  باشد.  یادله خود آن کاف یبررس تنها که ستیزن ن یائسگی
کارکرد  طهیله فروش سلاح، در دو حئازجمله مس تیعقل در مسائل فقه امن کارکرد

) گاه عقل 14 ، ص.26ق، ج1409عاملی، حر ( ادله است يریو کارکرد تفس يسند
از ادله اربعه و در کنار  یکیصورت عقل  نیدارد که در ا یاستقلال ای يکارکرد سند

ن قرار مفسر قرآ گاهیمفسر دارد و در جا ردکارک زین یقرآن، سنت و اجماع است. گاه
بردن از عقل در مسائل فقه  بهره يبرا و دارد يابزار ییموارد، عقل کارا نی. در اردیگیم

  هر دو کارکرد را در نظر داشت.  دیبا ت،یامن
 ،ردیله فروش سلاح به دشمن مورد توجه قرار گئدر مس دیکه با يگریمهم د نکته

سلاح  عیکه در حال جنگ، ب يانصار خیبه حرمت مانند ش ناز قائلا یاست که برخ نیا
نه حرمت  دانندیم یفیحرمت تکل يمعنا حرمت را به نیا داند،ینم زیبه دشمن را جا

 نیرا انجام داد، ا يامعامله نیچن یاگر شخص اام ،حرام است عیمعنا که ب نی. بدیوضع
خمر که در  عیاست. برخلاف بمرتکب شده  یو او تنها فعل حرام ستیمعامله باطل ن

است که در  نیا ،شده انیحکم ب نیا يکه برا یلیهم حرام و هم باطل است. دل عین، بآ
 کندیم جوعکفر باشد، ر تیبه امر خارج از معامله که همان تقو یفروش سلاح، نه

وجود دارد برخلاف  یفیسلاح تنها حکم تکل عی). در ب12 ، ص.1ق، ج1421(یزدي، 
  وجود دارد.  یو هم حکم وضع یفیخمر که هم حکم تکل عیب

 برايبا بطلان دارد.  یملازمه عرف یفیحرمت تکل رایز ؛ستین حینوع نگاه صح نیا
سلاح به  عیمصوب شد که مطابق آن ب یقانون یاسلام ياگر در مجلس شورا ،مثال
دلالت بر بطلان  يبرا یفیو حرمت تکل يانگار، نفس جرمباشدجرم  يریتکف يهاگروه

ملازمه وجود دارد و اگر شارع  یعرف دیو بطلان به د تیوعممن نیاست. ب یکاف
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از  توانیکند. پس م انیب دیبداند، با حیصح یمعامله را از نظر وضع ،یعرف دیبرخلاف د
 نیب زیکه در نظر شارع ن افتیدر یعرف دیاو برخلاف د انیسکوت شارع و عدم ب

  و فساد، ملازمه وجود دارد.  یفیحرمت تکل
تر از متفاوت دیبا تیمربوط به فقه امن يهادر استنباط احکام گزاره ،نکهیخلاصه ا 

مطابق  رایز ؛کتاب طهارت نگاه کرد ي وفقه صلات، فقه فرد مانند ياستنباط احکام فرد
و  ریادله، تفس تیریتفاوت در مد لحاظ از تیمشخص شد که در فقه امن بالامطالب 

ابواب فقه  دیگرجدا از مسائل مربوط به  دیسلاح با عیو ب جهادمانند  ی، مسائلهاآنفهم 
  شود. یبررس

  . جهاد سالانه2-3
 ییمنظور از جهاد، جنگ ابتدا .له جهاد استئمس ت،یمسائل فقه امن نیتراز مهم یکی

دعوت مشرکان به  ياست که گاه برا ییحمله ابتدا ي. جهاد به معنایاست نه دفاع
فقه و  يهااز بحث یکی. جهاد ردیگینجات مستضعفان صورت م ياسلام و گاه برا

شرح  یف یۀالبهۀالروض شهید اول،یۀ الدمشقۀمعالل مانند یمسائل جهاد در کتب فقه
شد، بحث دفاع  انیگونه که بکتاب الجهاد آمده است. همان و یثان دیشه یۀالدمشقۀاللمع

ابواب فقه مانند کتاب الحج از دفاع  یدر برخ نکهیبا ا براي همین،. کندیبا جهاد فرق م
تا مسائل  شودیبه نام کتاب الجهاد مطرح م زین يااگانهباب جد اما ،شودیسخن گفته م

کتاب الجهاد را بعد از کتاب  یثان دیشود. چنانچه شه یمربوط به جهاد در آن بررس
  است شده زیدر کتاب الحج متعرض مسائل دفاع ن نکهیاست با ا الحج مطرح کرده

 تیاما ارتباط جهاد با فقه امن ،است تیصورت واضح از مسائل فقه امندفاع به
 تیاز امن يترگسترده يجامعه و در فضا تیاست. جهاد مرتبط با امن نییتب ازمندین

مثال  نیقالب ادر  توانیرا م تیفرض، ارتباط جهاد با فقه امن نیمطرح است. با ا يفرد
منتظر  توانستیم یستیترور يهادر ارتباط با گروه رانیا یماسلا يجمهور ؛کرد نییتب

گروه  از سوي یاسلام يکشورها ای رانیا يهاکه مرز یحمله آنان باشد و زمان
نوع جهاد مصداق  نیکه ا کردیبا آنان مبارزه م گرفتیقرار م تعرضمورد  یستیترور
 تیامن ی،ستیترور يهارسد که گروهیم جهینت نیبه ا رانیا تیگاه حاکم است، امادفاع 

قرار  دیرا مورد تهد یاماکن مقدس و بلاد اسلام تیامن ای رانیا یاسلام يجمهور
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 يهاصورت جنگ با گروه نیهجوم هستند. در ا ينقشه برا یدر حال طراح اند وداده
و  است ها رفتهبه سراغ آن رانیا ؛ زیرااست ییحسب ظاهر جهاد ابتدابه یستیترور

بارز  قیجهاد از مصاد زیصورت ن نینابود کند. در ا و درآورد يها را از پاآن خواهدیم
از مسائل  یکیکه بحث جهاد  شودکه تلاش شود تا اثبات  ستیاست و لازم ن تیامن

  است.  تیفقه امن
در ؛ زیرا شودیمربوط م تی، هر دو بحث دفاع و جهاد به فقه امناینکه خلاصه

 لیدخ تیکه در امن يااست و هر مقوله یاتیدفاع و جهاد از مسائل مهم و ح ت،یامن
  است.  تیباشد، موضوع فقه امن

  استنباط در حکم وجوب سالانه جهاد  کردیتفاوت رو ریتأث. 1-2-3
» جهاد کیسال  کی؛ هر کل عام یو اقله مرةً ف«عنوان با  يالهئجهاد مسالکتاب  در

در  کمدست دیمسلمانان با یعنی ؛)380 ، ص.2ق، ج1410 ،یثان دی(شه شودیمطرح م
عامه  یدر متون فقه ان،یعیش یبر متون فقهافزونفتوا  نیجهاد انجام دهند. ا کیهر سال 

آمده  آنشده که در  انیسوره مبارکه توبه ب 5 هیآفتوا هم  نیا لیهم موجود است. دل
جنگ و  ،شد يحرام سپر يهاماه ی؛ وقتشْهُرُالْحُرمُُ فَاقْتُلُواالْمُشْرِکینَ لالَخَ اانْسَ  فَإذَِا«است: 

  . »دیجهاد کن
اند در قرآن امر به فقه گفته گریابواب د وهیله بر اساس همان شئمس نیدر ا فقها

اما  ،است و امر هم ظهور در وجوب دارد. تعداد جهاد مشخص نشدهجهاد شده 
 يهاماه بار، کیسال  است و هر حرام کرده يهاخداوند جنگ را مشروط به انسلاخ ماه

  بار واجب است جهاد انجام شود.  کیدر سال  کمدست ،جهینتر. دشودیحرام منسلخ م
امر  ،»نیفاقتلواالمشرک«واسطه است که قرآن به نیله ائمس انی، بنخست کردیرو طبق

واسطه امر به نیا رایز ؛دهدیرخ م بارکی نهسالا یامر اله نهیبه جهاد کرده است و زم
 گر،ید يحرام شده است. از سو يهامشروط به انسلاخ ماه ،»شْهُرُالْحُرُمُ فَإِذَا انْسَلَخَ الا«

 کیجهاد در هر سال  جه،یدرنت است. لیدل ازمندیمرتبه است و لزوم تکرار ن کی راقل ام
له به سنت ئمس نیدر ا الفقهاءةتذکردر  یحل از فقها مثل علامه یواجب است. بعض بار

هرساله جنگ کرده  )و آله هیاالله علیصل( امبریند که پاقائل و هم استشهاد کرده غمبریپ
 استرا انجام داده  سال سوم جنگ احد و... بدر،در سال دوم جنگ  براي مثال، .است
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  ). 16 ، ص.9ق، ج1414 ،ی(علامه حل
 نیاز جهاد مطرح بود، روش استدلال باز به هم ریغ يگرید لهئدر مس هیآ نیاگر ا 

 نیا ،»دیحج برو ،شد الحجهيذ یوقت«اگر گفته شده بود که  ،مثال برايصورت بود. 
 دنیو شرط آن فرارس حج آمده دادن که دستور به انجام کردندیدسته از فقها استدلال م

مرتبه  کیاقل امر  ،گرید ي. از سوابدییر تحقق مبا کیاست که هر سال  حجهيذ
حج  دیبا بار کی یدلالت دارد که سال لیدل نی. پس اخواهدیم لیاست و تکرار دل

 ايجداگانه لهئحج در طول عمر مس بار کی تیبر کفا یخارج لیالبته وجود دل ؛رفت
حج در هر سال رفع  جوبدر و لیاز ظهور دل ،یخارج لیواسطه دلبه توانیاست و م

  کرد.  دی
 زیکه در حج، صلات و صوم وجود دارد، در باب جهاد ن یاستنباط وهیهمان ش پس

اند. در قائل به وجوب سالانه جهاد شده یآن، برخ هیو بر پا ردیگیقرار م تیمورد تبع
منسوب به اسلام،  يهااز گروه یطرح وجوب سالانه جهاد از طرف برخ ،زمان حاضر

مانند داعش، القاعده و... بر  يریتکف يهاروهاز گ ياریتفکر است. بس نیبر اساس هم
 نیو بر اساس هم دانندیجهاد را واجب م بار کی یقرآن، سال هیاساس عمل به ظاهر آ

  . روندیم شیاستنباط پ وهیتفکر و ش
 نیبه ا  باب جهاد فقه در ابواب دیگراستنباط در  جیرا يهاوهیاستفاده از ش ثمره

نوع  نیاما ا ،فتوا دهد بار کیبه وجوب جهاد در هرسال  هیشود که فقمی یمنته جهینت
 دیبا یو اجتماع یتیامن ،یاسیمسائل س لیازقب یموضوعات رایز ؛ستین حیاستدلال صح

فَإِذَا انْسَلَخَ « هیآ دیبا هیاساس، فقاینشوند. بر یمصلحت بررس بارچوهدر چ
که  ندیادله بب دیگردر کنار  یهرم ای يحلقو یرا در نظام» شْهُرُالْحُرُمُ فَاقْتُلُواالْمُشْرِکینَ لاا

بار  مصلحت دو يچنانچه اقتضا ،نیازجمله ادله، مصلحت مورد نظر شارع است. بنابرا
جهاد  هیهرچند ظاهر آ ؛ردیجهاد بر اساس مصلحت صورت گ دیباشد، با سالجهاد در 

سال جهاد انجام  است و اگر مصلحت اقتضا کند که چند را امر نکرده بار کیاز  شیب
 یجهاد سال ،هیهرچند مطابق ظاهر آ ؛بر اساس همان مصلحت عمل کرد دینشود، با

  واجب دانسته شده است. بار کی کمدست
 دیفرمایم است که اول دینظر شه لیذ یثان دیشهدوم نظر  رویکرد با مسئله بررسی
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نباشد و  سال کیجهاد در  بار کیاز  شیبه ب یاجیاست که احت یزمان يبرا فتوا نیا
حسب حاجت، لازم است جهاد تکرار شد، به ازیجهاد در سال ن بار کیاز  شیاگر به ب

است که مسلمانان از جهاد در  یجهاد متناسب با زمان کی یسال ،گرید سويشود. از 
 ،نی. همچنشودیوجوب جهاد ساقط م ند،عاجز نباشند و اگر عاجز بود سال کی

مصلحت را در ترك جهاد  )السلامهیعل(است که امام  یوجوب سالانه جهاد در صورت
حسب است به زیجا ند،یمصلحت را در ترك جهاد بب )السلامهیعل(و اگر امام  ندینب

  ).381 ، ص.2ق، ج1410 ،یثان دی(شه فتدیب ریمصلحت، جهاد به تأخ
 ياست نه حرف علما یادراك عقل عمل ياز مصلحت، مقتضا یثان دیشه منظور

خود از ادله يخودند و مصلحت را بهاعامه که در مصالح مرسله و استصلاح قائل
 انیاز عنصر مصلحت سخن به م یثان دیشه نجای.  در اآورندبه شمار میاستنباط شرع 

تا ده  دیو بگو ندیحت ببمصل راعدم جهاد  )السلامهیعل(اگر امام  دیگوی، ماست آورده
توجه در باب  شایان. نکته مهم و شودیکرد، وجوب جهاد ساقط م دیسال جهاد نبا

 دیاست، با یکه در واقع همان ادراك عقل عمل یادشدهاست که مصلحت  نیمصلحت ا
  مستند باشد. عتیمقاصد شر ای یبه نصوص شرع

وجوب جهاد به کردن  پرسش مطرح است که درصورت منوط نیا نجایا در
صورت مطلق رفتار کرد؟ در در وجوب جهاد به هیبا ظهور آ دیمصلحت، چگونه با

شود، جنس مسائل  رفتهیمورد نظر پذ هیبودن آ یاسیو س یگفت اگر اجتماع دیپاسخ با
درصدد اثبات وجوب  هیآ فرض، نیتابع مصالح و مفاسد است. با ا یتیو امن یاجتماع

و تنها بر لزوم جهاد با  ستیها نهمه انسان يها و براها، مکانسالانه جهاد در همه زمان
امکان دارد مصلحت داشتن جهاد در زمان  براي همین،وجود مصلحت دلالت دارد. 

تواند به یزمان کدام کشور م نیدر ا ،مثال يوجوب آن انکار شود. برا ،جهیو درنت یکنون
خاطر صدور به یزمان ممکن است کشور اسلام نیدر ا ایحمله کند؟ آ گرید يکشور

زمان، مصداق دعوت به اسلام  نیحمله در ا نیا ایحمله کند؟ آ گرید ياسلام به کشور
 نیزمانه چن نیدر ا تواندیم یهیفق ایآ د؟یآیبه شمار م یضد اسلام یعمل ایاست 

دقت شود  دیدارد و با تیاهم اریادله بس تیریبحث مد جه،ینتدرصادر کند؟  ییفتوا
 یو اجتماع یاسیکه س یمسائل با مسائل گونهنیو تعامل با ادله در ا يریگنحوه اطلاق

  متفاوت است. ستند،ین
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 گونهنیا توانی است که میعلامه حل »اجتهاد یشناسروش«نکته مهم در بحث 
 لیاند، دلدر هر سال جنگ کرده) و آله هیاالله علیصل( امبریپ نکهیاشکال کرد که صرف ا

أُسْوَةٌ  اللَّهِ رَسُولِلَکُمْ فی« فهیشر هیآ گر،یدعبارت. بهستیبر وجوب جهاد سالانه بر ما ن
و  هارهیو جنس س دهدیرا نم امبریمطلق از سنت پ تی) دستور تبع21/حزابا( »حَسَنَۀٌ 

 دوست،یعل( تابع زمان و مکان است )و آله هیاالله علیصل( امبریپ یجنگ يرفتارها
1391.(   

االله یصل( امبریو سنت پ رهیاز س یفقه يهاوسط و اعتدال در برداشت باید حد البته
گرفتن ابعاد مختلف  نظر و بدون در یصورت افراطبه دیکرد و نبا تیرا رعا )و آله هیعل
اختصاص داد. برخلاف  یرا به زمان و مکان خاص یو ادله قرآن هارهیله، سئمس
مختلف  یو اسام ینیتفکر د ن،ید يایاح ،يفکرروشن ،ییموسوم به نوگرا يهاانیجر

معنا که ادله را  نیبد .بند زمان و مکان کردادله را تخته دیبا ،نداکه امروزه قائل يگرید
  ادعا نادرست و باطل است. نیبرد که ا اتیبه زمان صدور و نزول آ دیبا

ها استفاده کرد. ها و مکاندر همه زمان یو سنت لیاز هر دل دیطرف مقابل، نبا در
وجود دارد،  )السلامهمیعل(ائمه اطهار  رهیو س يآنچه در قرآن، سنت نبو ،گریدعبارتبه

ون، قابل تمسک ئاز ش یاند  که در صورت صدور از برخون مختلف صادر شدهئاز ش
 تیابلق گر،یون دئش یو در صورت صدور از برخ هاستمکانها و همه زمان يبرا

  ها را ندارد. ها و مکانهمه زمان يتمسک برا
رفتار در  و رفتار با اسرا مانندفقه اطلاعات و فقه حقوق بشر ( ت،یبحث فقه امن در

اقتضائات  دیبلکه با ،دیاقتضائات زمان و مکان را د دیتنها باجنگ و پس از جنگ) نه
 حجاب در زمان رسول خدا تیفی، کبراي مثالدر نظر گرفت.  زیله را نئخود مس

 امبریچون در زمان پ دیبگو یاگر کس .سنخ مسائل است نیاز ا) و آله هیاالله علیصل(
اگر  ایباشد  ياجبار دیبا زین نکی، ااست بوده ي، حجاب اجبار)و آله هیاالله علیصل(

 کاملیباشد، سخن  ياجبار دینبا زینبوده، پس اکنون ن يچون در آن زمان اجبار دیبگو
در نظر گرفتن نظر گرفت.  اقتضائات را در دیمسائل با یدر برخ؛ زیرا گفته استن

در بستر زمان  اقتضائات به معناي محو احکام نیست، بلکه مسئله اصلی تغییر موضوع
اگر موضوع عوض شد، حکم هم عوض  .موضوع است صیاست. اجتهاد هم تابع تشخ
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 وقت حکم را مستقیماًچیاست که گذشت زمان و مکان ه نیا مطلب مهمشود. یم
حَلاَلُ «الا  کند و یدر موضوع، حکم را دگرگون م ریثأت قیبلکه از طر ند،کیعوض نم

 ؛محفوظ بشود ناً یاگر موضوع ع». اَلْقِیَامَۀِ اَلْقِیَامَۀِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى یَوْمِمُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إِلَى یَوْمِ
بشود.  عوضوضوع در زمان و مکان عوض نشود، محال است که حکم هم م یعنی

 خاطر اثر گذاشتن در موضوع است.همیشه اثر گذاشتن زمان و مکان در حکم به
بلکه با واسطه است و از  ست،ین میمستق ریثأزمان و مکان در اجتهاد ت ریثأت روازاین

  .)361، ص. 1374(مکارم شیرازي،  در تبدل موضوع و تغییر موضوع است ریتأث قیطر
موجود و متداول در علم  ياز خطاها یکی ،»یشیپرزمان« يبه معنا »سمیآناکرون«

 يهاتیشخص ای دادهایروکند و نمیاست که در آن انسان اقتضائات زمان را ملاحظه 
ل مربوط به فقه دوران تقاب يهاگزارهکند. یم لیتحل يامروز یرا با نگاه ارزش یخیتار
بر  زیکه گاه اصل بر تقابل و گاه ن میکنیم یزندگ ییاینسنخ هستند. ما در د نیاز ا

ملتزم شد که فقه دوران تقابل با فقه دوران  شودیم ایآ ،طیشرا نیتعامل است. در ا
است؟ اگر متفاوت است،  کسانیفقه در هر دو دوره  يهاگزاره ایاست؟ آ یکیتعامل 

دارد که قائل به تفاوت  اناست؟ امک یکیادله هر دوره  ایروش استنباط چگونه است؟ آ
طرح است. روابط  شایانحوزه  نیکه در ا يگرید اریبس هايپرسشو  ؟دو دوره شد

 و رابطه حکومت با شهروندان خود، روابط شهروندان با شهروندان گر،یکدیها با انسان
ند. اگر دوران، دوران سنخ مسائل هست نیاز ا گریبا مردم کشور د يروابط مردم کشور

داشته باشد و اگر دوران، دوران تعامل باشد  یممکن است اقتضائات متفاوت ،شدتقابل با
در زمان  ایآ مثال، يباشد. برا يگریکاملاً محتمل است که بر اساس اقتضائات د زین

   د؟یرا بدون درنگ بکش یجنگ ریفتوا داد که اس توانیم یکنون
همراه باشد. خط قرمز  یبا انضباط فقه دیاقتضائات با تیاست که رعا نیمهم ا نکته

 دیبا هیخارج شود و فق یاز انضباط فقه دینبا یاست که پژوهشگر فقه این یمسائل فقه
. بحث جهاد سالانه، ردیدر نظر بگ زیاقتضائات را ن ،یارچوب منضبط فقههبتواند در چ

 ،یاساس همان نظام سنت رد براست که بنا دا یهیفق اول دیبود تا روشن شود شه یمثال
 یاجتماع يهاگزاره خواهدیاست که م یهیفق یثان دیاحکام جهاد را استنباط کند و شه

  .ندیمتفاوت بب ياگونهرا به یاسیو س
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 يهاهمه جنگ دارنداصرار ) و آله هیاالله علیصل( امبریپ يهاجنگ درباره برخی
و نقطه  تزیسخن آنت نیا ،در واقع اند.بوده است و حضرت جهاد نکردهدفاع  ایشان

 هیاالله علیصل( امبریها اعتقاد راسخ داشتند پقطب و اخوان مصر بود. آن دیمقابل تفکر س
تنها در زمان حضور امام معصوم، جهاد ند نهاقائل زین يااست. عدهجهاد کرده ) و آله
  داشته باشد.  ییجهاد ابتدا تواندیم هیفق زین بتیبلکه در عصر غ ،استبوده  ییابتدا

با  ،به دو قول مخالف هم هرچند خود معترف نباشند نقائلا ،مشهود است آنچه
االله یصل( امبریاساس، در سنت پاینو بر کنندیاستنباط م گر،یهمان متد استنباط ابواب د

حکم  یکی و دنکنیم ریهرکدام طبق نظر خود سنت را تفس نند وکمیتتبع  )و آله هیعل
  .دهدیبه عدم وجوب آن فتوا م يگریو د دهدیهر سال م در ییبه وجوب جهاد ابتدا

استنباط درست است؟ بر فرض ثابت شد  روش نیا ایاست که آ نیا یاصل سخن
گرفت  جهینت شودیم ایآ ،است دفاع بوده )و آله هیاالله علیصل( امبریپ يهاکه همه جنگ

 ایجهاد کرد  دیجهاد بود، نبا یو اگر مصلحت مقتض میوجه جهاد ندارچیهدر اسلام به
انجام  امبریکه پ یمورد جنگ 82 نیدر ا دیبگو وجو کند وطرف مقابل جست نکهیا

پس مسلمانان هم  .است دفاع بوده هیپنج مورد جهاد و بق ایچهار  براي مثال،اند، داده
 )و آله هیاالله علیصل( امبریقائل شود که پ یحلجهاد داشته باشند و مانند علامه  توانندیم

جهاد  بار کی یسال باید اقیس نیبر هم زین نپس مسلمانا کردیجهاد م بار کی یسال
  . ستین حیسنخ از موضوعات از هر دو طرف صح نیاز استنباط در ا وهیش نیکنند. ا
 گریاز ابواب د ياریبا بس تیفقه امن يهااستنباط گزاره«سخن که  نیدقت داشت ا دیبا

 ،موجود است تیفقه امن يهادر استنباط گزاره یپنجم لیکه دل ستیمعنا ن نی، بد»فرق دارد
اصول فقه ممکن است در  يهاالبته بحث است؛بلکه ادله همان قرآن، سنت، اجماع و عقل 

  .شودیها اشاره ماز تفاوت یمتفاوت باشد که به برخ تیفقه امن يهااستنباط گزاره
ممکن است تفاوت  يریگو مفهوم دیادله مثل عام، خاص، مطلق، مق تیریمد .1

  کند.
 ایمحدود کردن ادله به زمان خاص  ای يانگارمطلق ،يانگارادله مثل عام ریتفس .2

  مکان خاص ممکن است تفاوت کند. 
ممکن است  ،رودیکار م که در وقت تعارض به ییارهایدر تعارض ادله و مع .3

  تفاوت وجود باشد.
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  جهاد ابتدایی. 3-3
 نیمنضبط چن يفضلا زیخاص ندارد. در عصر حاضر ن یبحث اختصاص به زمان نیا

 يامقاله ،یدوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلام 5. در شماره کنندیرا دنبال م يابرنامه
 یادله قرآن یبررس«با عنوان  گرید ياو مقاله »ییجهاد ابتدا تیقرآن و مشروع«با عنوان 

  است.  هچاپ شد »ییجهاد ابتدا
که  ردیگیم جهیو نت کندیم فهیمربوط به جهاد را چند طا اتیآ نخست،مقاله  سندهینو

و  یفن یدر بحث سندهیدلالت دارد. نو ییله جهاد ابتدائبر مس یخوباول به فهیطا اتیآ
. مقاله کندیدلالت م ییجهاد ابتدا تیوضوح بر مشروعکه قرآن به ردیگیم جهیمنضبط نت

است و درباره شمول آن نسبت به زمان  ییاصل جهاد ابتدا تیبه مشروع ظرحاضر تنها نا
کردند که قائل به  انیب یصورت شفاهمقاله به سندهیاما نو ،است امدهین انیبه م یبحث بتیغ

اسلام  امبریپ يهاتمام جنگ شانیهستند. ا بتیدر عصر غ یحت ییجهاد ابتدا تیمشروع
 يهاعنوان جنگ لیها را ذاز آن جنگ یبلکه برخ ،داندینم ییتدارا اب )و آله هیاالله علیصل(

 ییله جهاد ابتدائقرآن، دلالت بر مس اتیکه آ ردیگیم جهینت ،تیو درنها دهدیقرار م یدفاع
اللَّهَ یقُاَتلُِونکَمُْ وَ لاتََعتْدَُوا إنَِّالَّذیِنَ اللَّهِوَ قَاتلِوُا فِی سبَِیلِ سوره بقره ( 190 هیدارد و ناسخ آ

 دیو تجاوز نکن دیکن کاریکنند، پیم کاریکه با شما پ یو در راه خدا با کسان ؛المْعُتْدَِینَ لایَحُبُِّ 
معتقد  يندایفر یمقاله با ط سندهینو ،نیکه خدا تجاوزکاران را دوست ندارد) است. بنابرا

  . )1395(فاضل لنکرانی،  کندیدلالت م ییتداقرآن بر جهاد اب اتیاست که آ
ندارد؛  یدلالت نیقرآن چن اتینکته است که آ نیا انیب یدر پ زیمقاله دوم ن سندهینو

آن وجود ندارد.  تیبر مشروع یبلکه حت یی،بر وجوب جهاد ابتدا یلیدر قرآن دل یعنی
 شانیرا برداشت کرد. ا ییجهاد ابتدا تیمشروع توانیقرآن نم اتیاز آ ،بیترت نیبد

کم دست گویدداند و میمی یرا دفاع امبریپ يهاجنگ ماز معاصران، تما یمانند برخ
ثبت  ییجهاد ابتدا يبرا )السلامهیعل( مؤمنان ریو ام) و آله هیاالله علیصل( امبریپ يتصد

و  هیعل االلهیصل( رسول خدا يهاجنگ بیشترند اقائل گرید يانشده است. در مقابل، عده
 گرفتن از شرك و خرافات بوده و فاصله يو آزاد دیدعوت به توح يو برا ییابتدا )آله

  ).1395(قایینی،  است
مهم دوران  اریبس يهااست که مفهوم جهاد از بحث توجه شایان زینکته ن نیذکر ا البته
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جهاد در کتاب  ،از برجستگان فقه پاکستان ي،مودود کهیخصوص از زمانبه ؛معاصر است
خشنونت  نیو جائرانه اسلام را د رمنصفانهیو غ يمتأثر از و قطب دیرا نوشت و س اسلام

 ۀالغائبۀضیالفرالجهاد  زیفرج ن لسلام. عبدا)34، ص. 1393، زادهباغبان( کرد انیب ریو شمش
 يتندرو يهاتفکرات گروه یاصل يکه امروزه مبنا )4، ص. 1395 ،فرج( را نوشت

مفهوم جهاد در جهان معاصر  ی،طورکل). به1394 فر،یعیرب( شودیم شمرده یداعش
  در نقاط مختلف بوده است.  یجمع يهااز رسانه يریکث يگووموضوع بحث و گفت

را  یکسانی ندای، فراندمتفاوت گرفته جهیدو نت نکهیا رغمبه یادشدهدو مقاله 
موضوعات بحث شده  دیگراساس همان روش متداول در  معنا که بر نی. بداندمودهیپ

آن  تیبه عدم مشروع يگریو د ییجهاد ابتدا تیبه مشروع سندهینو کیمنتها  .است
 ییمانند جهاد ابتدا یله مهمئکردن نسبت به مس بحثنوع  نیا استی . گفتناست دهیرس

استنباط احکام  یشناسروش«طور که در مقاله همان ست؛ین قیو دق حیچندان صح
 نیاست که چن ش هم اینلیاست. دل کردن مورد نقد قرار گرفته نوع بحث نی، ا»جهاد
 دیخود  مق هايبه ملزومات نظر توانندینم سندهیندارد و هر دو نو یثمره عمل یروش

 بایدمنظور  نی. بدشودیم دهیفایو ب میبحث عق جهینت ،یینها لیباشند و در تحل
که از قرآن  یاز اصول مهم یکی .را از قرآن استنباط کرد یجهاد، اصول اتیبا آدررابطه

 وَ « سوره بقره آمده است 190 هیاست. در آ »يعدم تعد«اصل مهم  شود،یبرداشت م
و در راه خدا با کسانى که با شما  ؛الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا...اللَّهِسَبیلِ قاتِلُوا فی

  ».جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید...مى
مصداق عدم اعتدا، عدم عدوان و عدم  دیجهاد همواره با فه،یشر هیآ نیاساس ا بر

  باشد.   يتعد
ها و با آن ؛قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَۀ... وَ « دیفرمایخداوند متعال م گرید هیدر آ

  ).193/(بقره نماند یتا فتنه باق دیکن کاریپ
 نیبر اساس ا دیرا با ییمربوط به جهاد ابتدا اتیقائل شود که آ یهیاست فق ممکن
 ؛ستین حیصورت مطلق صحبه ییجهاد ابتدا تیمشروع ینف گفتکرد و  ریاصول تفس

اقتضائات  دیبلکه با ؛ستین حیصورت مطلق صحبه ییه اثبات وجوب جهاد ابتداکچنان
  را در نظر گرفت و بر اساس آن حکم کرد. 
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  گیريبحث و نتیجه
 یوجود دارد. برخ هیدو نظر و دو رو تیفقه امن يهااستنباط گزاره یشناسروشباره در

 یتفاوت چندان یفقه يهاگزاره دیگربا  تیفقه امن يهااستنباط گزاره وهیمعتقدند ش
عقل و اجماع با استنباط  ث،یاز قرآن، حد تیفقه امن يهاندارد و استنباط گزاره

معتقدند استنباط  یبرخ ،. در مقابلکندیفقه طهارت و صلات فرق نم يهاگزاره
  دارد. ییهاابواب فقه تفاوت دیگربا  تیفقه امن يهاگزاره

توان الگویی براي مطالعات هاي استنباط در مسئله فقه امنیت میبا بررسی شیوه
کنندگان چه حجاب توسط حاکمیت ارائه داد؛ زیرا عموم استدلال فقهی در زمینه الزام

در بعد اثباتی قضیه و چه در بعد سلبی قضیه، از روش استنباط احکام فردي و عبادي 
که در صورت استفاده از شیوه استنباط متفاوت با احکام فردي حالیکنند دراستفاده می

    ب با زمان حاصل شود.و عبادي در این مسئله، نتیجه متفاوت و متناس

  کتابنامه
  .میقرآن کر
 . قم: کنگره.ةکتاب الطهار). ، الفق1415(، مرتضی انصاري

  . قم: کنگره.المکاسب). ، بق1415( یمرتض ،يانصار
 .27- 50، 15 شماره، ریسراج من). جهاد در اندیشه سیدقطب. 1393( باغبانزاده، محمدرضا

فقه مجله . متفاوت يدو روش اجتهاد انیم یلیتحل ياسهیمقا ).1392( يمهد، برزگر
 .76و  75 هايشماره ،19سال  ،(ع)تیباهل

مجله . هاکارکرد و شاخصه ث؛یعُلو مضمون در حد). 1397پورعلی، یاسین؛ و مردانی، مهدي (
  .59- 80 ،16یاپیشماره پ، حدیث حوزه

 .)السلامعلیهم(البیت آل ه. قم: مؤسسهالشیعوسائل). ق1409( عاملىحر

 .ری. قم: مؤسسه دارالتفسیالوثقةمستمسک العروق). 1416محسن ( م،یحک

 و نشر آثار. میسسه تنظؤ. قم: مالمحرمهالمکاسبق). 1415( االلهروحسید ،ینیخم

 یاسلام غاتیدفتر تبل فقه مجله. روش فقهى و حدیثى شهید اول ).1372( محمدحسنی، ربان
 .قم هیحوزه علم

 ی.سلف يهاانیو جر یپژوهتیوهاب یتخصص گاهیپا .القاعده یشناسانیجر )،1394( احمد ،فریعیرب
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  .قم: هجرت .البلاغهنهج. ق)1414( نیالحسمحمدبنسیدرضی، 
 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلامهیالشرعالدروسق). 1417( یمکمحمدبناول،  دیشه

 .الداوريمکتبۀ. قم: ۀیالدمشقاللمعۀفی شرح ۀیالبهالروضۀق). 1410( نیالدنیز ،یثان دیشه

 :قم. و صاحب جواهر اضیصاحب ر یروش فقه یقیتطب یبررس). 1397ی، فاطمه (صاف
 .هیمعصوم يحوزو یعالمؤسسه آموزش 

 .)السلامعلیهم(البیت . قم: مؤسسه آلالفقهاءةتذکرق). 1414( وسفیبنحسن ،یعلامه حل

. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و فقه و عقل). 1391( ابوالقاسم دوست،یعل
 .یاسلام شهیاند

صاحب جواهر و  يروش اجتهاد سهیمقا). 1399( محمدجواد ،یلطف ؛ وابوالقاسم ،دوستیعل
  .139 - 168، 19شماره  ی،و اصول یفقه يجستارهایی. محقق خو

سال  ،تا اجتهاد یفقه يهاشپژوه مجله. اجتهاد یشناسروش )،1391( ابوالقاسم دوست،یعل
 .29- 36، 3 شمارهشیپ ،اول

مجله قرآن، فقه و حقوق یی. جهاد ابتدا تیقرآن و مشروع ).1395( محمدجوادفاضل لنکرانی، 
 .13- 49، 5، شماره اسلامی

  جا.. بیئبهالغاضۀید فرالجها). 1395( ، محمدعبدالسلامفرج
  .51- 87، 5 شماره ،یمجله قرآن، فقه و حقوق اسلام یی.جهاد ابتدا یادله قرآن یبررس ).1395قایینی، محمد (

 . هیالاسلامدارالکتب. تهران: یالکاف .ق)1407( عقوبیمحمدبن ،ینیکل

قم: انجمن  ،5 مارهش .یدوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلام .)1395( گروهی از نویسندگان
 .هیحوزه علم یفقه و حقوق اسلام

 یاسلام غاتیدفتر تبل ،19. شماره یو اصول یفقه يجستارها ).1399گروهی از نویسندگان (
 ي.خراسان رضو شعبه - قم  هیحوزه علم

نقش زمان و « ینیحضرت امام خم یفقه یمبان یکنگره بررس ).1374مکارم شیرازي، ناصر(
 ، تهران. »نقش زمان و مکان و حکم عقل در اجتهاد«، مصاحبه »مکان در اجتهاد

  .انیلی. قم: مؤسسه اسماعالمکاسب هیحاش .ق)1421( محمدکاظم ،يزدی
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  چکیده
اي کــه عملکــرد گونــهترین مراحل دادرسی کیفــري اســت؛ بهنسبت به جرم از مهم تعیین واکنش کیفري

اعتمــادي شود، بلکــه زمینــه را بــراي بیتنها سبب اتلاف هزینه میناصواب نظام کیفري در این مرحله نه
کنــد و آن را در بــه دســت آوردن اهــدافش ناکــام عمومی نسبت به مشروعیت نظــام قضــایی فــراهم می

گسترده بودن دامنه کیفرهــاي تعزیــري نســبت بــه دیگــر کیفرهــاي قــانونی، توجــه بــه مقولــه گذارد. می
هاي تنبیهــی صــرف گري کیفري حرکت از پاســخبخشد. تنظیماي میها را جایگاه ویژهگري در آنتنظیم

هــا که نوع مجازاتطوريدر واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به
سته به نوع جرم، شخصــیت بزهکــار و آمــادگی او بــراي پــذیرش تقصــیر و مســئولیت خــود در برابــر ب

هاي او در صــورت دیده و توجه به درخواســتهاي ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزهآسیب
بط هــاي مــرتوجود، میزان آسیبی که در نتیجۀ وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی

با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفــري ایــران حــاکی اســت کــه بــه علــت عــدم 
گري در فرایند کیفري و ایجاد محدودیت براي قاضــی در ایــن بــاره، الگــو و برداري از مفهوم تنظیمبهره

واکــاوي مفهــوم  ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پــژوهش ضــمن
ملازمــه «، قاعــده »الحــاکمالتعزیر بما یراه«سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعــده گري، امکانتنظیم

گــري بینی کانون مســتقل تنظیمواسطه اجراسازي آن در نظام کیفري و درنهایت، پیشو... به» اذن در شیء
آوري منــابع، روش تحلیلی بوده و در جمع-صیفیگیرد. این پژوهش با روش توکیفر مورد مداقه قرار می

  اي اتخاذ شده است.کتابخانه

  واژگان کلیدي
  .گري؛ تعزیر؛ تناسب؛ کیفردهیتنظیم

   

                                                                                                                                                                        
، تهران، ایران دانشگاه تهران ی،اسیعلوم س دانشکده حقوق و شناسی،دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم *

 m.abdian@ut.ac.ir                                              (نویسنده مسئول).
 Dr.elham@ut.ac.ir                            شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشیار دانشکده حقوق جزا و جرم **
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  مقدمه
واکنش کیفري علیه پدیده مجرمانه، تنظیم و کنترل مقتدرانه روابط اجتماعی است. 

و هنجارهاي خود را  هاگري مجموعه اقداماتی است که جامعه هنگامی که ارزشتنظیم
مثابه دهد. قانون بهیابد، در راستاي اعاده وضع به وضعیت بهنجار انجام میشده مینقض

گري ناکارآمد است، قانونی شود و قانونی که در تنظیمگري وضع میابزار با هدف تنظیم
  ).5، ص. 1398بیگی، خنثی یا مرده است (شاه

وابسته به نظام سیاسی است. بنابراین، نظام عدالت کیفري در اصل تشکیل خود 
ها و مبانی ایدئولوژي سیاسی حاکم در تشکیل سیاست کیفري گریز از مداخله ارزش

خصوص در حوزه جرائم تعزیري که کمیت و کیفیت آن در اختیار حاکمیت است، به
هایی وجود دارد که حفاظت غیرممکن است. به دیگر سخن، در جامعه مبانی و ارزش

هاي جنایی ریزيرو در برنامهها براي ایدئولوژي سیاسی حائز اهمیت است و ازایناز آن
بیگی، دهد (شاهها را مطمح نظر قرار میانگاري، کیفرگذاري و کیفردهی، آناعم از جرم

). در نظام کیفري ایران پس از پیروزي انقلاب اسلامی و تغییر ایدئولوژي 6، ص. 1398
حمایت از احکام شرعی را وظیفه حکومت و نظام عدالت سیاسی، حاکمیت اسلامی 

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تجلی  4دانست که این مهم در اصل قضایی می
اي از یافت. بر اساس همین ایدئولوژي سیاسی اسلامی، در قوانین کیفري ایران دسته

رفتارهاي ناقض ایجاد شد که در کوتاه سخن، مشتمل بر » تعزیرات«جرائم با عنوان 
ها و هنجارهاي ایدئولوژي اسلامی است که در قوانین مدون منعکس شده و ارزش

پذیري حاکمیت براي مرتکبان آن کیفر در نظر گرفته است. این کیفر از ویژگی انعطاف
به معناي سیال بودن آن در حداقل و حداکثر یا تنوع در نوع مجازات برخوردار است و 

ی این اختیار را دارد که با توجه به انگیزه مرتکب و وضعیت تا حدودي مقام قضای
ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج 

بار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی زیان
  زن کند.و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي، تناسب آن را متوا

رغم اختیار تعیین میزان تعزیر در گري کیفري بهضرورت پرداختن به موضوع تنظیم
محدوده مصرح قانونی در ید قاضی، فقدان الگو و سازوکار عملی شفاف براي 

شده از سوي مقام قضایی است. تشخیص مناسب یا غیرمناسب بودن میزان تعزیر تعیین
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قانون مجازات اسلامی مصوب   18چهارگانه ماده  گذار در بندهايبه دیگر سخن، قانون
، دادگاه را درباره توجه به انگیزه و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی 1392سال 

متهم و چندین مؤلفه دیگر در کیفیت تعزیر محکومان مکلف کرده است، اما شیوه و 
اکنون ابزار چگونگی تطبیق این شرایط و نحوه کشف مجازات متناسب با مجرم، ت

مشخص نشده است. فقدان انسجام و قوام ساختاري در تشکیلات کیفردهی و مشخص 
ها به برایندي کمّی، دهی به اطلاعات پرونده و چگونگی پردازش آننبودن شیوه وزن

همسانی ضابطگی را ایجاد کرده است. این وضعیت، ناسامانی و بیاي از بیمجموعه
دهی به معیارهاي اي شدن وزنهاي مشابه و سلیقهصدور کیفرهاي متفاوت در پرونده

قانونی و فقدان توجیه انتخاب کیفر را در پی داشته است. در این باره، توجه به برخی 
افزاید. براي اند، بر اهمیت این موضوع میاز آراي قضایی که در دهه اخیر صادر شده

اي محاکم قضایی حکایت از مثال، درباره بزه سرقت مقرون به آزار، واکاوي برخی از آر
، یک 2، یک سال حبس1ضربه شلاق تعزیري 30ها دارد؛ شش ماه حبس و این مجازات

، سه 4ضربه شلاق تعزیري 50، دو سال حبس و 3ضربه شلاق تعزیري 50سال حبس و 
، 6ضربه شلاق تعزیري 74، چهار سال حبس و 5ضربه شلاق تعزیري 74سال حبس و 

، 8ضربه شلاق تعزیري 74سال حبس و  10، 7شلاق تعزیريضربه  74پنج سال حبس و 
شفافیت در تعیین «. این در حالی است که 9ضربه شلاق تعزیري 74سال حبس و  15

گري که برخاسته هاي حقوقی است. نظریه تنظیممشده در نظاموضوعی پذیرفته 10»کیفر
است، مبیّن هاي کلان دولتی در دانش مدیریت گذارياز علم اقتصاد و سیاست

کننده یک سیستم براي تحقق دهنده و اصلاحهاي شفاف نظمکارگیري سازوکاربه
اهداف حاکمیت است که امکان اقتباس آن در دانش حقوق و نظام عدالت قضایی 

بر لزوم ). با توجه به آنچه در سطور پیشین مبنی631، ص. 1393ممکن است (یاوري، 
هاي کیفري با ایدئولوژي حاکم بر جامعه سیاستهاي جنایی و ریزيمطابقت برنامه

گري با این اشاره شد، ضمن تحلیل و واکاوي مبانی شرعی تعزیر و تطبیق نظریه تنظیم
عنوان برآمد و دستاورد گر در نظام عدالت قضایی بهمبانی، پیشنهاد تأسیس نهاد تنظیم

 شود.تحقیق ارائه می
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  . پیشینه پژوهش1
یفردهی، در خصوص تعیین کیفر، فلسفه کیفر، چرایی آن و ها درباره کدر پژوهش

تحقیقات گوناگونی صورت گرفته  11هاي حاکم بر تعیین مجازاتهمچنین، تئوري
ها نیز به بررسی رهنمودهاي تعیین کیفر و تطبیق آن با دیگر اي از پژوهشاست. دسته

هاي حقوقی ازجمله نظام اند؛ با این توضیح که با مطالعه تطبیقی دیگرها پرداختهنظام
انگلستان و تشریح اصول راهنماي تعیین کیفر در فرایند دادرسی کیفري آن کشور، 

گرفته هاي صورتپیشنهاد اجراسازي آن در نظام حقوقی ایران ارائه شده است. بررسی
سازي گري در کیفردهی تعزیري و پیادهنشان از این دارد که درباره ارائه الگوي تنظیم

گري در عرصه ادبیات حقوق جزا، تحقیق و پژوهش مستقلی صورت م تنظیممفهو
هاي گري با توجه به خاستگاه آن، بیشتر در حوزهنگرفته و استفاده از نهاد تنظیم

طور اقتصادي و حکمرانی بوده است؛ البته گفتنی است درباره جرائم منافی عفت به
 12گو در واکنش به این جرائمپاسخگري خاص و توجه به امکان ایجاد فرایند تنظیم

هاي کیفري از اي که با ایجاد ترتب در پاسخگونهپژوهشی صورت گرفته است؛ به
گیرانه، از اعمال مجازات صرف نسبت هاي سختهاي ترمیمی به سمت واکنشواکنش

به مجرمان این دسته از جرائم جلوگیري شود. بنابراین، پژوهش حاضر داراي نوآوري 
گري با مبانی ایدئولوژي سیاسی سازي ایده تنظیممداقه در مبانی شرعی و بومی است که

حاکم بر کشور، بر بدیع بودن آن افزوده است که در سوابق پژوهشی در دسترس، مورد 
  مشابهی یافت نشد.

  گري . مفهوم تنظیم2
مفهوم گري دشوار است. علت این است که اولاً، ارائه تعریف جامع و مانع از تنظیم

گري در طول زمان دچار تغییرات و تحولات بعضاً بنیادین شده که ناشی از تحول تنظیم
در اقتضائات زمانی و مکانی جوامع است. ثانیاً، درباره برخی مفاهیم عام که داراي 

اند، خطر هاي غیرحقوقی وارد این دانش شدهگستره وسیع و متنوع هستند و از حوزه
گري از مفاهیمی ). مفهوم تنظیم631، ص. 1393(یاوري،  خلط مفهومی وجود دارد

در اقتصاد و  13گري در حقوق عمومی، نظریه بازيهاي تنظیماست که از اندیشه
هاي کلان دولتی در دانش مدیریت اقتباس شده است. پیش از ورود به گذاريسیاست
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فارسی این حوزه،  تعریف این مفهوم باید به این نکته اشاره کرد که در ادبیات حقوقی
قرار  Regulationمعادل واژه انگلیسی » گريتنظیم«و » گذاريمقررات«دو عبارت 

در آثار برخی از » گذاريمقررات«گرفته است که شاید انتخاب معادل فارسی 
اللفظی آن در انگلیسی باشد. این در حالی است که نویسندگان، ناشی از ترجمه تحت

رود. با عنایت به کار می  Réglementationگذاري کلمه راتدر زبان فرانسه براي مقر
گذاري شود، اصطلاح مقرراتبه تعریف این مفهوم که در سطور بعدي اشاره می

عنوان وضع قاعده که در مفهوم عام خود در قالب قوانین یا مقررات است و در به
براي معنا و مفهوم  رود، معادل مناسبیعنوان یک تکنیک به کار میمفهوم خاص خود به

تر از اصطلاح گري درستاساس، انتخاب اصطلاح تنظیممورد نظر نیست. براین
پردازیم گري میگذاري است. با توجه به این نکته، به تعریف مفهوم تنظیممقررات

  ).637، ص. 1393یاوري، (
هاي کارگیري سازوکارخود مبیّن به گري در معناي عامدر یک تعریف، تنظیم

صورت کننده یک سیستم براي تحقق اهداف حاکمیت است که بهدهنده و اصلاحظمن
تدریج به دیگر سنتی ابتدا در حوزه اقتصادي و با رویکرد تنظیم بازار مطرح بود، اما به

هاي عمومی و مسائل اجتماعی وارد شد و در حال حاضر به حکمرانی در حوزه حوزه
). در تعریف 1- 5، صص. 1397از نویسندگان، حقوق نیز تعمیم یافته است (گروهی 

و آن را ابزاري  شودیاقتصادي تلقی م- گري اساساً مفهومی سیاسیدیگر، تنظیم
شوندگان است. از واسطه آن، دولت در پی تشویق یا هدایت رفتار تنظیماند که بهدانسته

مداخله در  گري مشتمل بر استفاده از هر ابزار توسط دولت براينگاه دیگر، تنظیم
گیري بازیگران غیردولتی از ) و نیز بهره9، ص. 1400هداوند و جم، موضوعی خاص (

قواعد براي تأثیرگذاري بر رفتار عوامل مؤثر در آن موضوع است. برخی از نویسندگان 
اند که قاصدانه در پی گري را هر نوع عملکرد سیستم اجتماعی دانستهنیز تنظیم

جویی خیر و منفعت تنظیم وضعیت سیستم دیگر به قصد پیگیري، تعریف یا تصمیم
  ). Bora, 2017, p. 25عمومی است (

  گري. خاستگاه و پیشینه تنظیم3
 این در آورد. به شمار مدرن ايپدیده اساساً  را گريتنظیم تواننمی تاریخی به لحاظ
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 مانند کشوري در 19 قرن در را حاکمیتی مداخلات از متعددي توان مواردمی راستا،
 توانخواهی، میترقی دوران به معروف 19 قرن نیمه کرد. در ادبیات علمی ذکر آمریکا
 اولیه گیريشکل و آمریکا در گرنهادهاي تنظیم تشکیل براي هاتلاش نخستین شاهد
 ).Glaeser & Shleifer, 2003, p. 410بود ( گرتنظیم دولت مفهوم

یافته در نیمه دوم گري به معناي گسترده امروزي، مفهومی شکلمفهوم رسمی تنظیم
 یافتن اهمیت و توسعه با زمانهم ،1970 و 1960 هايدهه در سوییاز است.  20قرن 

 محیطی،زیست ملاحظات و عمومی امنیت سلامت، اجتماعی، حقوق مانند مفاهیمی

 تضمین هدف با هاحوزه قبیل این در تحاکمی هدفمند مداخله براي بیشتري تقاضاي

 پدیده بروز آن پی در و اقتصادي بازارهاي گسترش با زمانهم. شد ایجاد عمومی منافع

 منفی پیامدهاي کنترل براي اقتصادي مختلف هايبخش در مداخله به نیاز بازار، شکست

 عموم که کرد مشاهده توانمی راستا این در. شد ایجاد بخش خصوصی و بازار فعالیت

 تفاسیر با البته را گريتنظیم مقوله اقتصادي، مختلف هاينحله از برجسته اقتصاددانان

  ).6، ص. 1397(گروهی از نویسندگان،  اندداده قرار توجه مورد خود خاص
 ظهور ریشه شناسانه،جرم و حقوقی رویکردي با محققان از دیگري نحله از سوي دیگر،

 جرائم از بسیاري سنتی، صورتاند. بهکرده وجوجست شرکتی جرائم بخش در را گريتنظیم

 عنوان با و معمولی جرائم جزبه هاییقالب در تجاري، بازارهاي در دادهرخ جرائم و شرکتی

است. با  گرفتهمی قرار شناسانجرم و هادادگاه بررسی و مورد توجه 14»سفیدانجرائم یقه«
 پیگیري به مربوط مشکلات و و شرکتی تجاري جرائم به مربوط هايتوجه به پیچیدگی

 جرم که مواردي در خسارات وارده جبران بودن غیرممکن بعضاً و جرائم گونهاین قضایی

 به زیادي خارجی آثار شده یا عمومی حقوق و اموال گسترده تضییع به منجر گرفتهصورت

 مثال، است. براي دشواري همراه با قضایی نظام در جرائم گونهاین پیگیري داشته، همراه

 داشته به همراه عمومی اموال تضییع قالب در را زیادي خسارات گرفتهصورت جرم که زمانی

حقوق  بازگشت امکان اما شود، تنبیه و شناخته مجرم دادگاه در فردي هرچند باشد،
 ایجاد به نیاز زمان، طول در داشت. این مشکلات نخواهد وجود آن صاحبان به شدهتضییع

 با گذاريمقررات هايقابلیت از برخوردار و پیشگیرانه هايرویه با خاص نظام حاکمیتی

 نگاه، ). در اینGlaeser & Shleifer, 2003پررنگ کرد ( را هااز آن تخطی امکان حداقل

 شودمی شمرده »قضایی- حقوقی«به ناکارآمدي نظام » سیاستی و اجرایی«گري پاسخی تنظیم
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آورد می فراهم خصوصی فعالان بر را حکمرانی اعمال زمینه مکمل صورتکه به
)Braithwaite, Coglianese , & Levi-faur, 2007, p. 3( .  

  گري. سطوح تنظیم4
به  گريتنظیم، سطح عام نخستگوناگون است. سطح  دو سطحداراي  گريتنظیم

بـه تمشـیت و  گريتنظیمآور رفتار اجتماعی است. در این معنـا، معناي تنظیم الزام
درحقیقت،  .کنـددهـی کلی زندگی اجتماعی، با اتکا به اقتدار سیاسی اشـاره مـیسـامان

هـاي نظري حقوقی براي اشاره به چیستی قانون و را در نوشـته گريتنظیممفهوم عـام 
 .)Baldwin & Cave, 2013, pp. 19-20( برنـدنظام حقوقی به کـار مـی

گري، این گزاره در مفهوم خاص حقوقی خود، الگوواره مفهوم عام تنظیمبر افزون
اي از (پارادایم) جدیدي است که ناظر بر الگوي خاص اداره امور عمومی با مجموعه

گونه گفته شده است گري کیفري اینها و ابزارهاي خاص است. در تعریف تنظیمروش
ها و هنجارهاي عه، هنگامی که ارزشهایی است که جامکه مجموعه اقدامات و سازوکار

دهد یابد، در راستاي اعاده وضع سابق (وضعیت بهنجار) انجام میشده میخود را نقض
)Braithwaite, 2002, 11.(  

هاي تنبیهی صرف در گري کیفري مورد تأکید است، حرکت از پاسخآنچه در تنظیم
اي که گونهخاص است؛ بهواکنش به جرائم به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد 

ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او براي پذیرش تقصیر و نوع مجازات
دیده و هاي ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزهمسئولیت خود در برابر آسیب

هاي او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجۀ وقوع جرم به توجه به درخواست
هاي مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند ومی وارد آمده است و دیگر ویژگینظم عم

گذار از ها، تا زمانی که به هدف مورد نظر قانونمراتبی از مجازاتو در یک نظام سلسله
تر کرد ها را شدیدتر یا خفیفایم، بتوان مجازاتانگاري در آن حوزه نرسیدهجرم

)Ayres & Braithwaite, 1995, p. 107شودتنها شامل اقدامات سلبی نمی رو). ازاین، 
اي حمایتی و تحدیدگرانه را دربردارد که نهادهاي هاي از سیاستبلکه مجموعه

در پی انطباق رفتارهاي کنشگران خود با هنجارهاي  ،یافته در جامعهگوناگونِ مقبولیت
گرانه توان ابزارهاي تنظیممی ،کنند. بنابراینها را اعمال میمقبول و مشروع، این سیاست
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که هرکدام  ورسوم قومی و محلی و قانون معرفی کرد، مذهب، آداباخلاق را
). در این سطح 138، ص. 1398بیگی، (شاه کننده دارندترلگرانه و کنخصوصیات تنظیم

گري در سطح عام به گري، سه وجه افتراق عمده و بنیادین نسبت به تنظیماز تنظیم
  خورد.چشم می

گري، بخش بازیگران این عرصه افزون بر حضور دولت و اجزاي آن در امر تنظیم الف.
  خصوصی اعم از شهروندان و نهادهاي غیردولتی هستند.

گري کیفري، تنها حقوق سخت مشتمل بر قوانین و از نظر نظام حاکم بر تنظیم ب.
کند، بلکه حقوق نرم نیز جاي خود را در این مقررات جاري، قواعد بازي را تعیین نمی

آوري است که درك دستگاه معرصه باز کرده است. مراد از این حقوق، نهادهاي غیرالزا
آور تفسیر و تمایلاتی را در نظام عدالت قضایی امقضایی را از قواعد و مقررات الز

 )86، ص. 1395کند (محمودي، درباره رفتار مناسب و منطبق با حقوق سخت ایجاد می
گري نیز اولاً، تنوع و تکثر بسیاري در نظر گرفته ها و ابزارهاي تنظیماز حیث شیوه ج.

ف و سیر صعودي است شده و ثانیاً، ابزارهاي تنبیهی برخورد با مجرم داراي طی
  ).635، ص. 1393(یاوري، 

  گري کیفري. اقسام تنظیم5
رو گري وابسته به میزان مداخله حاکمیت است. ازاینشکل و اقسام الگوهاي تنظیم

گري در عرصه قضایی را به ممکن است نظام قضایی همه وظایف داراي ظرفیت تنظیم
زا، قوه و صورت دروناست به نهادي غیردولتی واگذار کند. از سوي دیگر، ممکن

گري رو اقسام متعددي در تنظیمگري کند. ازایندستگاه قضایی خود رأساً اقدام به تنظیم
  شود.کیفري شکل گرفته است که در ادامه اشاره می

 (رسمی) 15گري حاکمیتی. تنظیم5-1

 بر را آن سازيپیاده وظیفه و کندمی گذاريمقررات حاکمیت مستقیماً این الگو، در
همه نهادها و بازیگران عرصه قضا نیز ملزم به تبعیت از مقررات . گیردعهده می

 در تواندمی حاکمیت الگو، این در مقررات بودن الاجرالازم به توجه حاکمیت هستند. با
 مستقیم رو مسئولیتازاین .کند مجازات اعمال وضع و ها،آن از تبعیت عدم برابر
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 گريتنظیم الگوهاي دیگر در گفتنی است. بود قضایی خواهد گاهدست متوجه گريتنظیم
 این اما دارد، عهده بر را عمومی نفع و نظم مسئولیت تضمین قوه قضائیه درنهایت، نیز

 گريتنظیم فرایند بلندمدت و کلان هايخروجی در قبال تنها و محدود مسئولیت
 عهده بر را گريتنظیم مستقیم حاکمیت مسئولیت که شرایطی در اگرچه بود؛ خواهد
خواهد داشت (امامیان، ذوالفقاري،  مستقیم گوییپاسخ آن اجزاي همه مورد در بگیرد،

  ).103، ص. 1400زمانیان، و محمدزاده، 

  16گري تحت نظارت. تنظیم5-2

گري در جرائم و اقدامات بزهکارانه، تنظیم اصلی مسئول عنوانالگو، نظام قضایی به این در
 کند. نهادمی بدان گريتنظیم وظایف واگذاري غیرحاکمیتی و سازمان یک تشکیل به اقدام
 ضمن است، قانون اساس بر آن اختیار به تفویض و گیريشکل عموماً که گرتنظیم

 ها توسطگیريو تصمیم داردقوه قضائیه قرار  مداوم نظارت تحت استقلال، از برخورداري
 قبال در نهاد شود. اینقوه مربوط یا با تأیید آن انجام می با مشترك صورتآن یا به
 آن تأیید با را اقدامات خود از بسیاري و گوستپاسخ دستگاه قضایی نظارتی هايمجموعه
  ).104، ص. 1400، امامیان، ذوالفقاري، زمانیان، و محمدزادهکند (می اجرایی

  17گري تأییدي. تنظیم5-3

صورت پسینی دارد و به قرار گريتنظیم زنجیره انتهاي قضایی درالگو، نقش نظام  این در
 این گر است. دراتخاذي تنظیم تصمیمات تأییدکننده تنها حاکمیت نقش واقع، است. در

 حقوقی و پشتوانه اجرایی ایجاد و گريتنظیم فرایند بر نظارت حاکمیت وظیفه، الگو
 بود. همچنین حاکمیت خواهد هاآن ویبتأیید یا تص طریق از گرخودتنظیم نهاد تصمیمات

 نقش واقع در مخالفت و موافقت یا گرتنظیم نهاد در تواند در خصوص اعضاي حاضرمی
  ).104، ص 1400، امامیان، ذوالفقاري، زمانیان، و محمدزاده( کندایفا  آن در را وتوکننده

  گري در نظام عدالت قضایی ایران. تنظیم6
عنوان مسئله محوري ایفاي نقش گري بهدر نظام قضایی ایران، تاکنون موضوع تنظیم

گري از نظام مبتنی بر منطق نکرده است. برخی با این تصور و تحلیل که نهاد تنظیم
اي با حضور هنجارهاي مراتب عمودي هنجارهاي حقوقی به سوي نظام شبکهسلسله



 1402بهار و تابستان )، 22 (پیاپیدوم  ه، شماریازدهمسال                284

ها  مشخص در تعیین نقش و جایگاه آنمتعدد و متنوع بدون معیار و چهارچوب 
اند و آن را مانعی در کند، از آن به ناهنجاري اجتماعی (آنارشی) تعبیر کردهکنشگري می

اعمال ابزارهاي کلاسیک در اجراي قانون و مداخله قضایی از جانب حاکمیت توصیف 
گري تنظیم بسا همین نگرش به مسئلهو چه (Delmas-Marty Mireille, 1998 )کنند می

توجهی دستگاه تقنینی و قضایی به نهاد یادشده در نظام عدالت کیفري ما را موجبات بی
  فراهم آورده است.

گري در نظام عدالت کیفري، بدین مفهوم که بازیگران عرصه عدالت نهاد تنظیم
خصوص مقام قضایی، این صلاحیت را داشته باشند که درباره چگونگی تعیین کیفر، به

به غیر داشته باشند تا با همکاري دیگر خبرگان بتوانند کیفر متناسب و غایتمند را  رجوع
 کننده مجازاتگذاري قضایی است که تعیینبه منصه ظهور برسانند، نوعی سیاست

گذاري (دادرس) و همچنین، مجري مجازات (دادستان)، نقش مستقیم در این سیاست
واسطه تعیین ر نظام قضایی و ارزیابی آثار آن بهگري ددارند. در نظام حقوقی ما، تنظیم

ها و فواید، با وجود آزادي عمل مقام قضایی ازجمله دادستان، مغفول باقی مانده هزینه
گذاري اجتماعی وسیع است که خود نهادي که حقوق کیفري، سیاستاست درحالی

ت که نهادهاي شود و از این قابلیت برخوردار اسگر در مقیاس عام شمرده میتنظیم
گر اي که با تأسیس نهاد تنظیمگونهتري را در دامنه خود تعریف کند؛ بهگر کوچکتنظیم

کیفر و استفاده از نیروي انسانی کارآمد و در اختیار قرار دادن اطلاعات فوق به آنها و 
- هاي آماري پیشین و توجه به مقوله هزینهشناسی اطلاعات و گزارشتحلیل و آسیب

هاي سابق اجراي یک مجازات که ناشی از تصمیمات قضایی اتخاذي در پروندهفایده 
شود، بلکه قاضی را در تعیین مجازات تنها سبب کاهش اطاله دادرسی میاست، نه

سازد. این در متناسب و هدفمند چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ کیّفی رهنمود می
ها و و ناقصی از تحلیل آسیب هاي ضعیفحالی است که در وضعیت کنونی، گزارش

فواید رویکردهاي خاص اجراي قوانین کیفري در نظام قضایی کشور ما وجود دارد؛ 
گذار کیفري در دستیابی اي که از طریق آن بتوان موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگونهبه

رو تاکنون بهره چندانی از ترکیب مقوله به اهداف خود را به دست آورد. ازاین
 گري در مدیریت حقوق کیفري وجود نداشته است.متنظی
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  سازي مجازاتگري با اصل فردي. رابطه تنظیم7
که استثنایی  هاآنعنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر ها بهتمجازا سازياصل فردي

به معنی اعمال و اجراي مجازات  ،هاستسهل و ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازات
هاي جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به یژگیمتناسب با شخصیت و و

 بینی شده استعلیه از طرف مقنن پیشاعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی
رسیدن به اهداف اجتماعی و این اصل،  از به کار بستنکه هدف تشکیلات کیفري 

در بندهاي  گذاراست. قانونفردي ازجمله بازپروري و برقراري عدالت در جامعه 
سازي ، اصل فردي1392ت اسلامی مصوب سال قانون مجازا 18چهارگانه ماده 

مجازات را به منصه ظهور گذاشته است. نکته حائز اهمیت اینکه، صرف توصیف اصل 
هاي مدونی سازي مجازات در متن قانون فاقد اثر است و باید ابزارها و برنامهفردي

ترین ابزار لت کیفري مطمح نظر قرار گیرد. اصلیدرباره اجراسازي آن در نظام عدا
هاي اخیر در نظام شده در خصوص عملیاتی کردن اصل تفرید کیفر، در سالمعرفی

کیفري ایران، تشکیل پرونده شخصیت متهم بوده است، اما باید گفت تشکیل پرونده 
استفاده  شخصیت در مرحله تعیین کیفر که از مراحل نهایی دادرسی است، مفید و قابل

است نه در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ زیرا شناخت شخصیت متهم در تشخیص 
مجرمیت یا عدم مجرمیت که در بدو مواجهه دستگاه عدالت کیفري با وي اتفاق 

افتد، تأثیري ندارد، بلکه تأثیر آن در تعیین نوع و میزان کیفر قابل ملاحظه است. این می
و » تعیین مجرمیت یا عدم مجرمیت«کیفري به مراحل  ایراد ناشی از عدم تقطیع دادرسی

ها که منجر به ناکارآمدي برخی ظرفیت 18در نظام حقوقی ایران است» تعیین کیفر«
رو شناخت شخصیت متهم و اخذ ازجمله تشکیل پرونده شخصیت شده است. ازاین

یت، هاي متعدد درباره وي در مرحله تحقیقات مقدماتی که ممکن است درنهاگزارش
در دادگاه منجر به صدور رأي برائت براي او شود، موضوعی زائد است (یاراحمدي و 

سازي مجازات، رابطه گري با اصل فرديرو رابطه تنظیم). ازاین30، ص. 1399آریانی، 
تواند مصداقی نوین و تجلی نوظهور از اصول کیفري موضوع و مصداق است و می

  سازي باشد.ازجمله اصل فردي
گري و مراد ما از این مفهوم در عرصه ادبیات توجه به آشنایی با مقوله تنظیمبا 
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حقوق کیفري، لازم است تا با مداقه در مبانی شرعی و عرضه این موضوع به قواعد 
فقهی موجود در مبانی اسلامی، همگن یا ناهمگن بودن آن تبیین شود تا در صورت 

خصوص تعزیرات، الگوي مطلوب مدنظر عدم مغایرت آن با مبانی شرعی کیفردهی در 
  نیز ارائه شود.

  گري کیفري. مبانی شرعی تنظیم8
دین مبین اسلام متضمن قواعد فقهی جزایی متعدد و متنوعی است که با تأمل ژرف در 

ها، ها با مقتضیات زمانی را تشخیص داد و با کاربست آنتوان تطبیق آناین قواعد می
 داف کیفردهی تعزیري در شریعت اسلامی به دست آورد.نتایج مطلوبی در راستاي اه

ها با محوریت کیفردهی تعزیري، به اصول و قواعد و تحلیل آن رو با بررسی اینازاین
 پردازیم.تبیین موضوع می

  »الحاکمالتعزیر بما یراه«. قاعده 9
» الحاکمهالتعزیر بما یرا«که گزاره » فقه شخصی«هاي اجتهادي مبتنی بر برخلاف دیدگاه

هاي حدي را فقط ناظر به باب جزاییات و مربوط به موارد محدود عدم حضور پاسخ
داند، در دیدگاه اجتهادي شرعی به بزه یا عدم امکان اجراي آن و موارد محدود دیگر می

، این قاعده ناظر بر اثبات اجتهاد استصلاحی امام و حاکمیت »فقه حکومتی«مبتنی بر 
داند م هویت ثابت ساختار فقه اسلامی را قابل انطباق با شرایطی میاسلامی است که تما

). در ابتدا، مبانی روایی این قاعده 102، ص. 1392که در تغییر دائمی هستند (شاکري، 
شده در این گیرد و سپس با واکاوي الفاظ و عبارات تصریحفقهی مورد اشاره قرار می

در خصوص قاعده مانحن فیه وجود داشته و  قاعده، با بینشی متفاوت از آنچه تاکنون
آن را محدود به مفهوم مضیق تعزیر کرده است، از این قاعده در راستاي ارائه ایده 

 شود.گري کیفري استفاده میتنظیم

  . مبانی روایی1-9
) و در کتاب فقهی 6، ص. 1397این قاعده عیناً در روایات ذکر نشده (شایق و شایق، 

، ص. 42، ج1362(نجفی، » الحاکمالتعزیر بما یراه«لفی ازجمله هاي مختهم به شکل
رو ها بیان شده است. ازاین) و مانند این776تا، (مفید، بی» الامامیعزر بما یراه«) و 169
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  گیرند.ها اصطیاد شده است، مورد اشاره قرار میتنها روایاتی که این قاعده از آن
ذلک  زور قال فقال یجلدون حدا لیس له وقت وسألته عن شهودال«عن سماعه قال الف. 

)؛ از امام 241، ص. 7ق، ج1407(کلینی،  الناسو یطاف بهم حتی یعرفهم الامامالی
اي که مقدار اندازهالسلام) درباره شهود زور پرسیدم. ایشان در پاسخ فرمودند به(علیه

ها را در شهر خورند و آن به اختیار امام است و سپس آنمعین ندارد، تازیانه می
  ».گردانند تا مردم آنان را بشناسندمی
الحد قلت و التعزیر؟ فقال دونالسلام) کملت لابی عبداالله (علیهق«عثمان قال عن حمادبن ب.

، 7ق، ج1407کلینی، »( .الرجل و قوة بدنهمن ذنب الوالیعلی قدر ما یريکم ذلک قال قال 
  ).241ص. 

در هر دو روایت بالا، اختیار اندازه تعزیر به والی و امام واگذار شده است. در میان 
والتعزیرالثابت «نویسد که شهید ثانی میمنعکس است. چنان  متون فقها نیز این موضوع

ق، 1412(شهید ثانی،  السلام) او من قام مقامه(علیه الامامموکول الی نظرالفاعل علی
التعزیر یجب فی کل جنایۀ لا حد فیها و تقدیره « نویسدمه حلی میعلا ).389،ص. 2ج

شیخ طوسی  ،همچنین). 411و  410 صص. ،5ق، ج1420حلی، (» الحاکمبحسب ما یراه
التعزیر فعل، و ان رأي الامام، لایجب علیه ذلک، فان رأيعزیر موکول الیالت«دارد بیان می

والظاهر « نویسدمرحوم خوانساري نیز می). 69، ص. 1387 طوسی،(» ترکه فعل
، 7، ج1355خوانساري، (» ر بنحوالجواز للحاکم او بنحواللزومئالکباعلی التعزیرترتب

  ).228- 233صص. 
هاي امروزي در مقوله کیفرگذاري و کیفردهی و لزوم توجه به با توجه به پیچیدگی 

گانه دین، این موضوعات در حاکمیت اسلامی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح پنج
بر اختیار حاکم در تعیین میزان تعزیر به نسب، عقل، نفس و مال، تنها نگاه حداقلی مبنی

راهگشا نیست و چنانچه با بینش غایی به آن توجه کنیم، » ما نحن فیه«قاعده فقهی 
» رأي«سازي نظام کیفردهی بهره برد و توان از این ظرفیت فقهی در راستاي تعالیمی

هاي حاکم بر کیفردهی در تعزیرات دانست. در حاکم را مشتمل بر تدابیر و سیاست
مندي لال خود درباره بهرهادامه، ضمن تبیین مفردات موجود در این قاعده فقهی، استد
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  در موضوع را بیان خواهیم کرد.» ما نحن فیه«از قاعده فقهی 

  . معناي لغوي تعزیر10
اند که همه به یک ریشه هشت معنی مختلف گفته» تعزیر«ارباب لغت براي ماده 

، ضرب شدید، ملامت و سرزنش کردن، منع کردن گردد. این معانی عبارت ازبازمی
بزرگداشت و احترام و ، یاري کردن به کمک اسلحه، تأدیب، د شرعیضرب کمتر از ح

گانه به همان شود تمام این معانی هشتبا دقت کمی روشن می یاري با زبان است.
طور مطلق باشد یا مقید به اینکه کمتر از حد چه به» ضرب«گردد؛ زیرا بازمی» منع«

ناه و همچنین، منع دیگران از هاي منع مجرمان از تکرار گشرعی باشد، یکی از راه
نیز معمولاً براي جلوگیري از تکرار کاري » سرزنش«و » ملامت«ارتکاب آن است. 

اش منع از نیز نتیجه» یاري کردن با اسلحه یا زبان«و نیز » احترام«و » بزرگداشت«است. 
 مزاحمان، بدخواهان و دشمنان است؛ هرچند بعضی دیگر از ارباب لغت، ریشه اصلی را

اند و تأدیب و ضرب و مانند آن را نوعی کمک و دانسته» یاري کردن توأم با تعظیم«
دانند؛ زیرا او را از کارهایی که به زیان خودش است، همکاري با مجرم و گنهکار می

؛ راغب 15، ص. 1363کند (مکارم شیرازي، دارد و در راه حق و عدالت یاري میبازمی
حائز بیان در راستاي تکمیل مباحث پیشین این  کتهن ).564ق، ص. 1412اصفهانی، 

است. بدین معنا » مره بعد اخري«یا  »مره بعد مره«است که در معناشناسی تعزیر، عبارت 
رو صرف اعمال تعزیر و کیفر که تعزیر، تدبیر مستمر، تدریجی و غیرمنقطع است. ازاین
وع مورد توجه دیگر در معناي بر مجرمان دلالت تام معنایی تعزیر ندارد. همچنین، موض

، ص. 3ق، ج 1418ابن اثیر، لغوي تعزیر، اعمال تعزیر از موضوع اقتدار و سلطه است  (
  ). 269، ص. 3، ج1362؛ طریحی، 228

  . معناي اصطلاحی تعزیر11
در » اعمال سلطه و قدرت«و » تدریجی و مستمر بودن«با توجه به دو خصیصه مهم 

اعمال اقدامات و تدابیر در حوزه رفتار فردي، اجتماعی،  تعزیر که بالاتر گفته شد،
اقتصادي، جزایی و سیاسی همگی در ذیل مفهوم کلی تعزیر شایان گنجایش است. 

گرایانه از سوي حاکم در هدایت هاي اصلاحی و مصلحتدیگر، اتخاذ شیوهعبارتبه
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  گنجد.یر میمردم به طریق سعادت در دنیا و آخرت، همگی در باب مفهوم کلی تعز

  . معناي لغوي رأي12
  رأي در لغت داراي سه معناست.

مشاهده ظاهري که از نظر لغوي بعضاً به معناي رؤیت با چشم است که دلالت  .1
  ). 543ق، ص. 1412بر مشاهده عینی و محسوس است (عسکري، 

علم و بصیرت که گاه به معناي تأمل و تعقل در موضوعی براي درك واقعیت  .2
  .19است و علم به آن

که در این معنا توجه به نظر در مسائل و امور و جمع آن،   نظر و دیدگاه .3
  آراست.

  . معناي اصطلاحی رأي13
رعایت مصالح عام «در تحلیل معناشناختی رأي در قاعده مطروحه باید گفت که مراد، 

دیگر، تأمل در روح شریعت با کلیت نصوص یا عبارتاست. به» در سیاست شرعی
مقاصد، علل و اسرار احکام، به مشروعیت و اعتبار این احکام و سیاسات تأمل در 

بخشد که انجامد و درنهایت، به اندیشه استصلاحی حاکم، اعتبار و مشروعیت میمی
مبتنی بر مبانی فقه امامیه، این سازوکارها منافی با وجه ثابت شریعت و احکام شرعی 

 ). 109، ص. 1392اولی نیست (شاکري، 

  اکم در معناي لغوي. ح14
در فقه اسلامی مفاهیم حاکم، امام، ولی، ملک، رئیس، سلطان، سائس، خلیفه و قاضی  

گیرند که ریشه معنایی اصلی این مفاهیم بر در یک معماري مفهومی مرتبط قرار می
که حکایت از این  »الملکقدرة«نویسد قدرت و سلطه است. فراهیدي درباره سلطان می

ق، ص. 1409فراهیدي، (شود ار حاکم و قدرت وي، سلطان نامیده میدارد که اقتد
که در » التدبیرالذي به المقدر الواسع القادر«کند: ). عسکري در معناي ملک اشاره می213

ق، ص. 1412ترجمه آن باید گفت ملک کسی است که قدرت بر تدبیر دارد (عسکري، 
اقتدار و «طور مشترك داراي منشأ ). درمجموع، تمام عبارات یادشده در بالا، به542

  هستند. » سلطه
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  . حاکم در معناي اصطلاحی15
شود. در فقه می تحدید و تبیین» سلطه و اقتدار«تعریف اصطلاحی حاکم نیز با ویژگی 

اسلامی، ولایت داراي اقسام متعدد است از جمله ولایت والی و استاندار، ولایت بر 
قضا، ولایت نظام، ولایت امور حسبه، ولایت بر صغار و مجانین و... که از فروعات 

رو اطلاق حاکم بر هریک از این مناصب و صاحبان آن، یا از ولایت عظماست. ازاین
ق کل بر جزء است یا از باب اینکه هریک داراي سلطه و اقتدار نیابتی باب مجاز و اطلا

، کسی است که با »الحاکمالتعزیر بما یراه«و غیرمباشري هستند و حاکم در قاعده 
باشد و شرط مشروعیت اعمال این اقتدار، » اقتدار و سلطه«معیارهاي مشروعیت داراي 

 )  229تا، ص(نراقی، بی حاکم است» ذورأي و مصلحت بودن«
حاکم در قواعدي  امروز ،در نظام جمهوري اسلامی و در قاموس قانون اساسی ایران

و نظام سیاسی تفکیک قواست که  »حاکمیت«به معناي  »الحاکمالتعزیر بما یراه«مانند 
 ؛تقسیم شده است قانون اساسی و دیگر اصول این قانون، به چهار قوه 57مطابق اصل 

با این تفسیر از  .یه، قوه مجریه و قواي حاکمیتی زیر نظر رهبريئقوه مقننه، قوه قضا
تواند در امر کیفردهی قضایی که از نظر قوه قضائیه که ولایت بر قضا دارد، می حاکم،

ها و تدابیر لازم در چگونگی رسیدگی کیفري تخصصی در اختیار آن قوه است، سیاست
شاید به تعبیر  بهتر است از این زمان و رونازای براي نیل به کیفر متناسب را اتخاذ کند.

که از قاعده  »تعزیر به دست قاضی است«جاي ترجمه هدر این زمان و مکان، ب ،تردقیق
تعزیر به دست حاکمیت و نظام «ارائه شده است، از ترجمه  »الحاکمالتعزیر بما یراه«

  ).1395د (محبی، استفاده شو ،»تفکیک قواست
توان ادعا داشت که می» الحاکمالتعزیر بما یراه«ل در مفردات بدین ترتیب، با تأم

تعزیر و سیاست شرعی همان رأي استصلاحی و حکم حاکم یا تدابیر مستمر و پایدار 
هاي رشد و تعالی انسان وي در اصلاح، تعلیم و تأدیب و فراهم آوردن شرایط و زمینه

نسبت به امور جامعه و  هاي شرعی را تدابیر لازماست. شیخ طوسی نیز سیاست
از سوي حاکم  ).  این تدابیر192ق، ص 1406مراعات مصالح آن دانسته است (طوسی، 

گانه دین، نفس، نسب، عقل و مال در راستاي حفظ مصالح پنج باید یا نماینده حاکم
چنانچه  روازاینهاست. حفظ و تحقق آن يباشد که تعالی و کمال الهی انسان در گرو
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حفظ و حمایت این مبانی و مصالح  برايهاي وي استنباطات و سیاسترأي حاکم، 
بلکه در تعالی و کمال الهی انسان نیز  نیست،تنها خلاف اصول و مبانی دینی باشد، نه

حفظ مصالح  راستايموازات احکام اولیه که ثابت و قطعی هستند، در  به .استمؤثر 
است که گانه هاي پنجحفظ ارزش براي هاییت، حاکم مجاز به اتخاذ سیاسبالاگانه پنج
جلوگیري از  بارهاتخاذ تدابیري در روشوند. ازاینعنوان احکام ثانوي در نظر گرفته میبه

عرض، نفس یا اموال مجرمان در مقام تعیین کیفر و مجازات،  به تعرض غیرمتناسب
توان با بینشی جدید می و است» الحاکمالتعزیر بما یراه«در راستاي قاعده فقهی  کاملاً 

عنوان ظرفیتی مشروع و بالقوه در تغییر شیوه دادرسی نسبت به این قاعده، از آن به
 اي کهگونه؛ بهبهره برد گر در سیستم عدالت قضاییو تأسیس نهادي تنظیم کیفري

گانه که مصالح پنج راستايهاي لازمه در با اتخاذ تدابیر و سیاست دستگاه قضایی
از ایجاد خسارت غیرمنصفانه و  ،هستندمحوري و اساسی در کیفردهی  موضوعات

مثابه عنصري سیال در تمام ها پیشگیري جدي کند و عدالت بهنامتناسب نسبت به آن
  محاکم کیفري به منصه ظهور بنشیند.
تشریح شد، حاکمیت داراي » الحاکمالتعزیر بما یراه«با توجه به آنچه درباره قاعده 

ویژه هاي شرعی و تعزیري است و در احکام غیرثابت شرعی بهتعیین سیاست اختیار در
تواند با بینش تعزیرات که توجه به دو عنصر زمان و مکان در آن حائز اهمیت است، می

و رأي استصلاحی خود بهترین تصمیم را درباره کیفیت کیفردهی تعزیري بگیرد. در 
عناي کاربردي و پویاي خود را در باب م» ما نحن فیه«غیر این صورت قاعده فقهی 

عنوان کیفردهی قضایی از دست خواهد داد؛ زیرا با تکیه بر این قاعده، دستگاه قضایی به
عنوان فعال آن بخش از حاکمیت که متولی موضوع قضا در حکومت اسلامی است، به

ا نپذیریم، کند و چنانچه اختیارات آن در این باره رمایشاء در کیفردهی قضایی عمل می
توان صحبت از کیفر متناسب در تعزیرات کرد؛ بدین توضیح که بخش قضایی عملاً نمی

دار قضاست، چه از باب ولایت بر قضا و چه از باب ولایت بر مردم، حاکمیت که عهده
هاي علوم مرتبط با قضا، براي با تشریک موضوع تعیین مجازات با متخصصان حوزه

زندگی مجرم و تعیین کیفر کارآمد هم براي فرد و هم براي  شناخت دقیق ابعاد مختلف
اي کند. لازم به توضیح کند تا کیفردهی قضایی را تخصصی و حرفهجامعه اقدام می
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اي به اصول و است سپردن تعیین میزان کیفر به اشخاصی غیر از دادگاه، هیچ خدشه
د، بلکه با مبانی اسلامی کنمبانی شرعی و قانونی حاکم بر رسیدگی منصفانه وارد نمی

 کیفردهی که توضیح آن در ادامه خواهد آمد، مطابقت دارد.

    »ملازمه اذن در شیء«قاعده . 16
مندي از گري در فرایند کیفري، بهرههاي شرعی درباره اجراي تنظیماز دیگر ظرفیت

است از عبارت » ملازمه«در اعمال کیفرهاي تعزیري است. مفاد قاعده » ملازمه«قاعده 
)؛ البته 235، ص. 1، ج1395اینکه اذن در شیء، اذن در لوازم آن است (محقق داماد، 

اند (شهید ثانی، را به کار برده» توابع«، واژه »لوازم«جاي واژه برخی از فقیهان گاه به
 استدلال آن به یا مطرح بارها فقهى هاىکتاب در قاعده ). این144، ص. 5ق، ج1430

 شهید ،22حلى علامه ،21طوسى شیخ ،20ادریس ابن بزرگى مانند هانفقی و شده است
 و 28یزدى ،27بحرانى ،26جواهر صاحب ،25فخرالمحققین ،24ثانى شهید ،23اول
این  .اندآورده خویش هاىکتاب در قبول مورد اىقاعده صورتبه را آن29خمینىامام

قاعده در زندگی اجتماعی مورد استفاده عقلاست و شارع نیز از آن منع نکرده است. 
اي عقلایی و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت رو قاعدهازاین

توان به قیاس اولویت و مفهوم به این روش است. در تقویت حجیت این قاعده می
که زمانی که شخصی در موضوعی اذن دارد، به  موافقت اشاره داشت؛ بدین توضیح

، صص. 1، ج1395طریق اولی در لوازم آن نیز مأذون است (محقق داماد، محقق داماد، 
، اختیار تعیین تعزیر با حاکمیت است »الحاکمالتعزیر بما یراه«). مطابق با قاعده 237-236

د. از سوي دیگر، بنا بر کنهاي شرعی خود در قلمرو تعزیر اقدام میکه بنا بر سیاست
اصل تناسب جرم، مجرم و مجازات، حاکمیت باید تعزیر مناسبی را نسبت به مجرمان 

رو با عنایت به اینکه اختیار تعیین تعزیر از سوي حاکم با اصل تناسب تعیین کند. ازاین
جرم، مجرم و مجازات ملازمه دارد؛ بدین توضیح که حاکمیت در تعیین تعزیر مجرمان 

د اصل تناسب را مدنظر قرار بدهد و این اصل یکی از اصولی است که حدود و ثغور بای
کند، تجلی مطلوب اصل تناسب اختیارات حاکمیت در تعیین کیفر را مشخص می

گري کیفري باشد تا از این طریق، لوازم اختیار حاکمیت تواند تنظیمصورت عملی میبه
رو بنا بر حکم عقل و بناي عقلا که شود. ازاین شکل مطلوب مهیا در تعیین تعزیر نیز به



 293     الهاممحمدرضا عبدیان و غلامحسین  / گري کیفري در تعزیرات از منظر فقه امامیهسنجی تنظیمامکان

شارع نیز عقل کامل است، حاکمیت در لوازم و مقدمات کیفر تعزیري و چگونگی 
تعیین و اعمال آن نیز مأذون خواهد بود. بنابراین، حاکم در رأي خودش در تعزیرات، 

متناسب با  تواند از تمام لوازم عقلی و عرفی مقتضی براي تحقق تعزیر واقعی کهمی
مجرم باشد و منجر به اصلاح و بازپروري وي و نیل جامعه به سعادت دنیوي و اخروي 
شود، استفاده کند. حال چنانچه عقل و عرف تشخیص دهد که تعیین کیفر نسبت به 
مجرمان نیاز به استفاده از متخصصان تمام علوم مرتبط با علوم جنایی ازقبیل 

هاي شناسی، علوم تربیتی و...  دارد و اخذ گزارشمشناسی، علوم اجتماعی، جرروان
گر کیفر از سوي دستگاه قضایی براي دستیابی عنوان اعضاي نهاد تنظیمها بهلازم از آن

به کیفر مناسب نسبت به مجرمان و اطمینان خاطر در این باره، از لوازم عقلی و عرفی 
، »ملازمه اذن در شیء«قاعده  تواند بنا بردر کیفردهی تعزیري است، نظام قضایی می

شده با گر سپارد تا تنفیذ و اعتبار کیفر تعیینتنها تشخیص کیفر مناسب را به نهاد تنظیم
توان اذعان داشت که بنابر رو میتأیید نهایی متولیان موضوع قضا صورت پذیرد. ازاین

اکمیت در قضا ، ح»الحاکمالتعزیر بما یراه«و جمع آن با قاعده » ما نحن فیه«قاعده 
هاي قضایی خود تواند بنا بر اندیشه، تدابیر و سیاستتکلیف قائم به شخص ندارد و می

  گر سپارد.و بالاتر از همه مصلحت جامعه مسلمان، این موضوع را به نهاد تنظیم

  گري با ماهیت قضا در شرعراستایی تنظیم. هم17
ف کلی درباره ماهیت قضا مطرح شده با بررسی و واکاوي در منابع فقه امامیه، سه تعری

است. در تعریف نخست، قضا را فصل خصومت میان مردم و فیصله دادن به دعواي 
. ). در تعریف دیگر که مشهور فقهاي 5، ص1393اند (خویی، میان دو نفر تلقی کرده

اند، قضا را ولایت شرعی از باب حکمیت دانسته و براي قضا امامیه آن را مطرح کرده
اي که هرکس شأنیت فتوا پیدا کند، شأنیت قضاوت هم گونهاند؛ بهیت قائل شدهشأن

(جلسه  1397خواهد داشت ولو هنوز به فصل خصومت ورود نکرده باشد (علیدوست، 
آخرین تعریف در این باره، تعریف  (جلسه اول)). 1398، محمدي قایینیچهارم)؛ 

است که ایشان قضا را ولایت شرعی در   الدروسشده از سوي شهید اول در کتاب ارائه
اند. مراد از مصالح عامه، مصالح عامه از سوي امام (اعم از معصوم و غیرمعصوم) دانسته

اجراي حدود، قصاص و تعزیرات و مواردي ازقبیل رؤیت هلال ماه شوال است که 
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شهور شهید اول اعتقاد دارد چنین مواردي ذیل تعریف قضا شایان گنجایش است، اما م
را نیاورده و در مباحث کتاب القضا نیز » مصالح عامه«فقهاي امامیه در تعریف قضا قید 

دیگر، در تعریف مشهور از عبارتاند. بههاي دعاوي مالی و شخصی اکتفا کردهبه مثال
اند که قاضی با داشتن این ولایت، مجاز به رفع قضا، آن را نوعی ولایت شرعی دانسته

رو اصل ماهیت اصمان در دعاوي بین اشخاص خواهد بود. ازاینخصومت میان متخ
قضا در منابع فقهی، دلالت بر مسائل جزاییات نداشته و تنها به دعاوي مالی و امور 
شخصیه افراد محدود شده است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، با پذیرش این موضوع 

، قلمرو و تضییق ولایت یک که قضا از سنخ ولایت است، با عنایت به اصل عدم ولایت
توان گستره ولایت بر قضا را نفر بر دیگران جز در مواد احصاشده توسط شارع، نمی

توسعه داد و مصالح عامه ازجمله امور جزایی را در تعریف مشهور فقهاي امامیه قرار 
هاي چهارم و پنجم)). با توجه به آنچه تا اینجا درباره (جلسه 1397داد (علیدوست، 

هوم قضا و تعاریف موجود از آن در نظرهاي فقهاي امامیه گفته شد، قضاوت مصطلح مف
امروزي در موضوع کیفري با آنچه در تعریف مشهور فقها از مفهوم قضا دایر بر رفع 
خصومت گفته شده است، تطبیق ندارد و قضاي مصطلح فقهی با دعاوي خصوصی 

پوشی کنیم چنانچه کمی در مسئله چشم اصطلاح امور مدنی مطابقت دارد، امامردم و به
و تعریف سوم از قضا (تعریف غیرمشهور) را پذیرا باشیم و از نگاه شرعی و فقهی، 

توان به اندیشی میجزاییات را نیز در عداد گستره قضا به شمار آوریم، با اندکی ژرف
و این نکته دست یافت که در قضاوت امور جزایی، تقطیع دادرسی، موضوعی دقیق 

شایان توجه است. بدین معنا که در مجموع فرایند دادرسی کیفري، دو مرحله مهم 
تشخیص مجرمیت و تعیین کیفر از یکدیگر متمایز شوند. این شیوه دادرسی ریشه در 

بار در این کشور اجرا شده است لا و کشور انگلستان دارد و نخستیننظام حقوقی کامن
که قاضی باید در گام نخست، مجرم بودن یا  )؛ بدین توضیح52، ص. 1386(مهرا، 

نبودن متهم را تشخیص دهد که اصل تعیین مجرمیت موضوعی کاملاً قضایی و 
تخصصی و قائم به شخص قاضی است، اما پس از تعیین مجرمیت افراد، در گام دوم 

. تعیین کیفر که متعاقب تشخیص 30رسدنوبت به تعیین کیفر براي جرم ارتکابی می
افراد است، متمرکز بر دانش حقوقی نیست و نیازمند دخالت دیگر متخصصان  مجرمیت

شناسی و کیفرشناسی است. شناسی، جرمشناسی، روانو صاحبان علوم ازجمله جامعه
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رو چنانچه حتی بر مبناي نظر شهید اول، قضا را ولایت شرعی در مصالح عامه ازاین
ه شد، تعزیرات را زیرمجموعه مصالح گونه که در سطور گذشته اشاربپذیریم و همان

عامه بدانیم، موضوع قضا در باب جزاییات تنها به مرحله تشخیص مجرمیت محدود 
با خوانش » الحاکمالتعزیر بما یراه«شود. با ملاحظه دیگر مبانی فقهی ازجمله قاعده می

ر خاصی که در این پژوهش مطرح شد، مرحله دوم دادرسی کیفري یعنی تعیین کیفر د
عداد مسائل تدبیر نظام است که قائم به شخص قاضی در مبانی شرعی نیست و منع 
شرعی بر عدم جواز رجوع به متخصصان در حوزه کیفردهی در مبانی شرعی به چشم 

دیگر، کیفر عبارترو کیفردهی منحصراً در ید قاضی نیست. بهخورد. ازایننمی
سیده باشد و منتهی به ابرام حکم توسط او شده از سوي غیرقاضی که به تأیید او رتعیین

رو تفکیک مراحل مجرمیت و کیفر از یکدیگر با شود، داراي اعتبار شرعی است. ازاین
موضوع قضا در اصطلاح فقهی خود تعارض ندارد و این شأن از شئون ولایت نیز با 

  شود.گري کیفري دچار خدشه نمیایجاد نهاد تنظیم

  ازمنکر و آثار آن. تعامل تعزیر و  نهی18
توان یافت که با تبیین ازمنکر در مبانی اسلامی میهاي زیادي میان تعزیر و نهیشباهت

شود. ازمنکر در تعزیرات نیز میسر میمندي از شرایط نهیاین وجوه تشابه، امکان بهره
موجب آن، دیگر فرایض ازمنکر از واجبات بسیار مهم در دین اسلام است که بهنهی
هایی که در اسلام براي برخی جرائم تشریع شده، تعزیر شوند. یکی از مجازاتمه میاقا

تواند موسع یا مضیق باشد. چنانچه معناي گسترده ازمنکر میاست. برداشت از نهی
گر ازمنکر مراد باشد، امور مختلفی مانند ارشاد، موعظه و حتی ایجاد ساختاري تنظیمنهی

تواند از مصادیق سازي براي ترك منکر میزمینه براي اجراي تکالیف شرعی و
ازمنکر است اي از نهیازمنکر باشد. در چنین حالتی، مجازات مجرم نیز مرحلهنهی

در مقابل، برخی  ).54، ص. 1391پور، ؛ سلمان102، ص. 1383آبادي، (حاجی ده
با تعزیر ازمنکر در متون فقهی اصطلاحی خاص است که امکان تطابق آن معتقدند نهی

ازمنکر، وجوه افتراقی وجود ندارد. در این نظر با وجود وجوه اشتراك میان تعزیر و نهی
رود و اطلاق ازمنکر به شمار نمینیز میان این دو وجود دارد و تعزیر قسمی از نهی

ازمنکر بر امور قضایی و تعیین و اجراي تعزیر، تساوي مطلق این عنوان جامع نهی
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، ص. 17، ج1389دهد (جوادي آملی، ها را نتیجه نمیصوصیتعناوین در همه خ
اساس، در اجراي تعزیرات، رعایت مواردي چون حفظ ترتیب ذکر شده در ). براین649
 ).102، ص. 1396ازمنکر لزوماً واجب نیست (جاویدي و حمیدي، نهی

به  ازمنکر اقرب به صواب است. چنانچهرسد نگاه موسع به مقوله نهیبه نظر می
ازمنکر باشد؛ زیرا حاکمیت تواند نوعی نهیتصریح بعضی از فقها، اعمال تعزیر نیز می

تواند او را از تواند با دقت در شخصیت مرتکب جرم و اینکه چه نوع اقدامی میمی
). از 36- 37، صص. 1394تکرار جرم بازدارد، وي را مجازات کند (اصلانی و طلابکی، 

داند. مرحوم ازمنکر میوجوب تعزیر را ناشی از وجوب نهی میان متقدمان، علامه حلی
گذارد (فاضل فاضل هندي نیز در شرح کلام این فقیه بزرگ، بر این موضوع صحه می

)؛ البته در میان متأخران، تصریح بیشتري وجود دارد. 544، ص. 4ق، ج1416هندي، 
را دلیل بر وجوب تعزیر  ازمنکرمعروف و نهیاالله مکارم شیرازي ادله وجوب امربهآیت

، 1388داند (مکارم شیرازي، ازمنکر را همان تعزیرات میدانسته است و مرتبه سوم نهی
ازمنکر، به نظر نظرها درباره رابطه تعزیر و نهیرغم اختلاف). نتیجه اینکه، به44ص. 

یرش ازمنکر هستند. با پذهاي دوم و سوم نهیرسد که کیفرهاي تعزیري همان مرتبهمی
ترین ازمنکر در تعزیرات نیز حائز اهمیت خواهد بود. مهماین نظر، رعایت شرایط نهی

است که در تعزیرات نیز مانند » احتمال تأثیر«و » عدم ورود ضرر«این شرایط، دو شرط 
عنوان شرط واجب نه شرط وجوب باید مطمح نظر قرار گیرد؛ توضیح ازمنکر بهنهی

آن پس از تحقق شرط وجوب آن، واجب است؛ زیرا  اینکه در شرط واجب، تحصیل
یابد و آنچه تحقق و تمامیت واجب واجب بدون تحقق شرط آن، در خارج تحقق نمى

در خارج بسته به آن است، تحصیل آن واجب خواهد بود، اما در شرط وجوب، 
ازمنکر، ایمنی از ورود تحصیل آن بر مکلف واجب نیست. ازجمله شرایط واجب نهی

ازمنکر بر بزهکار است. ازمنکر و همچنین احتمال تأثیر نهیمحتمل ناشی از نهیضرر 
بنابراین، لازم است قاضی درباره تعیین کمی و کیفی کیفر تعزیري دو شرط اخیرالذکر 
را تحصیل و با احراز این دو شرط نسبت به کیفردهی اقدام کند. با پذیرش این موضوع 

گر و خبره قرار داد؛ الذکر را بر عهده نهادي تنظیمتوان تحصیل شرایط واجب اخیرمی
اي که با تشخیص کمیت تعزیر، احتمال تأثیر تعزیر مناسب اتفاق افتد و گونهبه

اي براي همچنین، شرط عدم ایراد ضرر، از استمرار تعزیر از یک زمان به بعد که فایده
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یفر ناکارآمد در طول جامعه ندارد، جلوگیري کند تا از این طریق امکان عدول از ک
  اجراي آن محقق شود.

  گري کیفر تعزیر. الگوي مطلوب تنظیم19
گري و مطابقت آن با مبانی شرعی، نوبت به با عنایت به آشنایی با اصل مفهوم تنظیم

رسد. حکمرانی قضایی در واقعیت امروزي خود، ارائه الگوي مطلوب در این باره می
جهی دارد که عبور از دایره سنتی قضا و افزایش مراتب پیچیده و چندومفهومی به

هاي کلان قضایی، مستلزم ارائه مدلی تعاملی در نهادهاي مدنی در اجراي سیاست
موضوع کیفردهی است. این تحولات در کنار تجارب گذشته نظام قضایی ایران، 

گر در مرحله کیفردهی را براي تضمین حقوق فرد و ضرورت وجود الگویی تنظیم
گري باید مشخص کند. اکنون براي تبیین این الگو مطابق با نظریه تنظیمعه اثبات میجام

هایی باشد، چه نواقصی را کرد که مداخله در مرحله تعیین کیفر باید داراي چه ویژگی
هایی را مورد توجه قرار دهد. درحقیقت، در پی بررسی معیارهاي پوشش و چه ارزش

ه کیفردهی تعزیري هستیم. این معیارها از سویی نگاه مداخله اثربخش و جامع در حوز
گري دارند و از سوي دیگر، مبتنی بر مبانی شرعی، غایت به اصول و الگوي تنظیم

هاي اختصاصی جرائم و کیفرهاي تعزیري هستند. با عنایت به اهمیت تعزیر و ویژگی
د مقصدگرا باشد؛ گر بایمبانی و اهداف کیفر تعزیري در شرع ، مداخله الگوي تنظیم

گذار را از مداخله کیفري مورد توجه قرار دهد. این ویژگی یعنی همواره اهداف قانون
  شود.گر به شرح زیر تبیین میالگوي تنظیم

  . تعهد به تأمین مبانی و اهداف کیفر  20
هاي عدالت کیفري باید مبتنی بر اهدافی موجه و گرانه، مداخلهبر اساس رویکرد تنظیم

سب با نوع جرم باشد. نظام عدالت کیفري در تعزیرات در پی انتقام از بزهکاران متنا
کند. دستیابی به هدف، سبب اي، غایت و هدفی را دنبال مینیست، بلکه از هر مداخله

کند؛ بدین توضیح که دیگر، هدف وسیله را توجیه نمیعبارتتوجیه وسیله نیست. به
دارندگی بدانیم، مبانی اسلامی اجازه تمسک به هر چنانچه هدف تعزیر را اصلاح و باز

توان از هر ابزار و روشی کند. درنتیجه، نمیاي را براي وصول هدف تجویز نمیوسیله
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گري، هرچند ناروا و ناعادلانه براي رسیدن به هدف استفاده کرد. در اندیشه تنظیم
ندگی، اصلاح، بازپروري، وسیله نیز در کنار هدف اهمیت دارد و اگر هدفی مانند بازدار

توان از هر وسیله و ها نمیجبران خسارت و... مطلوب است، براي دستیابی به آن
وسیله نیز حائز اهمیت است » عادلانه بودن«روشی استفاده کرد و قیودي مانند 

  ).180، ص. 1398بیگی، (شاه

 . بازدارندگی21

از کیفرهاي شدید را همراه ندارد، بلکه دفاع از بازدارندگی و وصول به آن، لزوماً استفاده 
تر به مقصود برساند. مهم تأمین هدف از هر طریقی است که بنابر قاعده، بتواند ما را آسان

فرماست که چنانچه یکی از اهداف بنابراین، در تمام جرائم تعزیري این اصل کلی حکم
ها نسبت به دیگر روش و روشی که هزینه کمتري تعزیر بازدارندگی باشد، کاربست وسیله

گر، اعضاي آن اي که با ایجاد نهاد تنظیمگونهبراي نیل به این هدف دارد، ارزشمند است؛ به
فایده، نسبت به تحقق هدف بازدارندگی - در تعیین کیفر تعزیري با ملاحظه ابزار هزینه

ي مثال، در درباره مجرم، اقدام به تعیین مجازات مناسب و مکفی نسبت به مجرم کنند. برا
صورت تعیین مجازات قانونی حبس براي جرمی که بزهکار آن در فرایند دادرسی کیفري 

هاي مالی و انسانی نگهداري زندانی در زندان گر از سویی هزینهقرار گرفته است، نهاد تنظیم
مدت مجرم در کنار دیگر بزهکاران را در زندان، با و همچنین، آثار نگهداشت طولانی

هایی که دیگر اعضا درباره وضعیت شخصیتی، خانوادگی، اقتصادي، گزارشملاحظه 
دهند، براي تعیین میزان دقیق حبس وي مد نظر قرار اجتماعی و فرهنگی مجرم ارائه می

ها و فواید بیرونی (محیطی) فایده یعنی توجه به هزینه-نوع از بینش هزینهدهد. این می
ها و فواید که در کنار آن باید به هزینه حاصل از تعیین و اعمال مجازات است

درونی(شخصی) مجرم نیز در زمان تعیین مجازات توجه داشت؛ با این توضیح که مجرم 
بینی مجازاتی که در اثر ارتکاب بزه در کمین اوست، مبتنی بر نظریه انتخاب عقلانی، با پیش

گر باید هنگام اد تنظیمکه نه )Becker, 2002, pp.169-217زند (دست به ارتکاب جرم می
اندیشی در تعیین مجازات متناسب و دقیق، سود تعیین مجازات با اقدامات خود و حزم

  شکنی را نسبت به سود ناشی از تبعیت از قانون پایین بیاورد.حاصل از قانون
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  . اصلاح و بازپروري22
لول عوامل مدللی است که مد نیت بزهکارانهمبناي اصلاح و بازپروري، پذیرش سوء

شناسانه است. بنابراین، مقابله با پدیده مجرمانه شناسانه و روانشناسانه و جامعهزیست
مثابه حل مسئله و هاي کنترل جرم نیز باید بهنباید با مقابله جرم مترادف باشد و مداخله

نه تنبیه صرف بزهکار معنا شوند. صرف بازدارندگی مجرمان با اعمال تعزیر نسبت به 
ها، تنها هدف تمسک به تعزیر نیست و  بدون التفات به مقوله اصلاح و بازپروري، آن

). 185، ص. 1398بیگی، دستیابی به جامعه با مجرمان کم عملاً ناممکن خواهد بود (شاه
عنوان نهاد تعاملی میان دستگاه قضایی و مجرمان سبب گر بهوجود تأسیسی تنظیم

هاي فردي و خبرگان متعدد علمی به تمام ویژگی شود تا مجرمان احساس کنند کهمی
عنوان نیروي ها توجه دارند و اصلاح و بازگشت او براي حاکمیت بهاجتماعی آن

  انسانی جامعه حائز اهمیت است. 
گري در سطور پیشین اشاره شد و همچنین، با توجه به آنچه درباره مفهوم تنظیم

جازات متناسب نسبت با هریک از ضرورت شفافیت در چگونگی تعیین و تشخیص م
توان ایجاد و تأسیس مجرمان در جرائم تعزیري و وصول به اهداف و مبانی تعزیر، می

هاي مرتبط با کیفر را با عنوان گر متشکل از خبرگان و متخصصان دانشالگوي تنظیم
ضایی پیشنهاد داد تا در تعیین مجازات متناسب در مرحله تصمیم ق »گر کیفرتنظیم«نهاد 

و صدور حکم محکومیت مجرمان و همچنین، در بازه اجراي کیفرهاي مستمر ازقبیل 
اي از شرایط مجرم در صورت تشخیص حصول غایت هاي دورهحبس، با ارائه گزارش

کیفر تعزیر، نسبت به ارائه گزارش پیشنهادي خود به مراجع قضایی اقدام کنند تا 
گیري قضایی قرار گیرد. بدین صورت، میمعنوان گزارش معتبر و تخصصی ملاك تصبه

گر میان مجرم و دستگاه قضایی در قالب یک نهاد تخصصی و ایجاد سیستمی تنظیم
هاي اجتماعی هاي مؤثر و مرتبط با ویژگیمدنی، با جذب نخبگان علوم انسانی در رشته

هاي ستهمثابه انسان در گام نخست و شهروند در گام دوم، با ایجاد هو فردي مجرم به
هاي دقیقی درباره پیشنهاد کیفر مناسب براي مجرم را مختلف جرائم تعزیري، گزارش

شده، تلاش جدي در در اختیار قضات قرار دهند تا با توجه به نظرهاي کارشناسی
عدالت «تبدیل شدن پدیده راستاي اجراسازي واقعی اصل تناسب و پیشگیري جدي از 
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ی کشور صورت پذیرد تا مجرمان با شرایط فردي تقریباً در نظام قضایبه بحران » اتفاقی
نزدیک به هم و در جرائم مشابه، به کیفرهاي مناسب محکوم شوند و در نگاه 
شهروندان نیز اعتماد به عدالت متجلی شود و متناسب با عنوان برآمد نهایی دستگاه 

پیشنهاد عملی این  گر باید گفت کهعدالت قضایی ارتقا یابد. در تشریح این نهاد تنظیم
ها، است که در هر حوزه قضایی متناسب با شرایط جمعیت کیفري و حجم پرونده

هاي مرتبط با علوم جنایی گري کیفر با جذب نخبگان در رشتهکانون مستقل تنظیم
مستقل از دستگاه قضایی تشکیل شود و درباره متهمانی که دادگاه اعتقاد به صدور حکم 

ها دارد، این کانون با تحقیقات و معاینات لازم، ازات براي آنمحکومیت و تعیین مج
هاي موثق مرتبط با تمام ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي گزارش

محکوم، کیفر مناسب را به دادگاه ارائه کند و در صورت تدریجی بودن جنس کیفر 
صورت احراز اصلاح و ازقبیل حبس، ضمن رصد محکوم در زمان تحمل کیفر، در 

عنوان یکی از اهداف تعزیر، پیشنهاد اتمام کیفر را به دادگاه بازپروري محکوم به
صادرکننده حکم ارائه کند تا از کیفر مضاعف و لطمات غیرمستقیم حاصل از آن 

گري در امر جلوگیري به عمل آید. نظر به اینکه هدف از پیشنهاد تأسیس تنظیم
هاي عدالت، شفافیت و پیشگیري از خطاي قضایی است، پایهکیفردهی تحکیم بیشتر 

مثابه نهاد مشورتی صرف، منجر به فقدان کارایی این تأسیس در نظام تلقی آن به
هاي دهد که بدون التفات به گزارششود و این اجازه را به دادگاه میکیفردهی می

بینی صور ن مشکل، با پیشرو براي جلوگیري از ایگرانه اتخاذ تصمیم کند. ازاینتنظیم
ها و نظرهاي نهاد مختلف تعیین کیفر، پیشنهاد خود را درباره سازوکار اعتبار گزارش

گر تنها در مرحله تعیین کیفر گر بیان خواهیم کرد. با عنایت به اینکه نهاد تنظیمتنظیم
ورود دارد و در مرحله تشخیص مجرمیت فاقد صلاحیت است، در مواردي که دادگاه 

گر سالب به اعتقاد به برائت متهم داشته باشد، به دلیل نبود کیفر، حضور نهاد تنظیم
رو تنها صوري که طور منطقی از بحث خارج است. ازاینشود و بهانتفاي موضوع می

  گیرد.دادگاه اعتقاد به مجرمیت و محکومیت متهم دارد، مورد بررسی قرار می
وکیف گر درباره کمحالت نخست این است که دادگاه با گزارش نهاد تنظیم الف.

مجازات تعزیري موافق است. در چنین شرایطی، با توجه به نبود اختلاف، بر مبناي 
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  کند.گر اقدام به تعیین کیفر میگزارش و نظر نهاد تنظیم
وکیف مجازات کمگر درباره حالت دوم این است که دادگاه با گزارش نهاد تنظیم ب.

تعزیري مخالف است و اعتقاد به مجازات کمتر کمی یا کیفی نسبت به متهم دارد. در 
شود دادگاه بر مبناي اعتقاد خویش مبادرت به تعیین کیفر کند و چنین حالتی پیشنهاد می
گر و پیشنهاد ایشان درباره مجازات را در پرونده ثبت و ضبط تنها گزارش نهاد تنظیم

گر به در صورت اعتراض به رأي دادگاه، پرونده همراه با گزارش نهاد تنظیمکند تا 
  مرجع بالاتر ارسال شود.

وکیف مجازات گر درباره کمحالت سوم این است که دادگاه با گزارش نهاد تنظیم ج.
گر تعزیري مخالف و اعتقاد داشته باشد که کیفر قانونی شدیدتري غیر از آنچه نهاد تنظیم

شود دادگاه بر مبناي اعتقاد شته، متناسب با متهم است. در چنین حالتی پیشنهاد میبیان دا
خویش و بیان دلایل استحقاق مجازات بیشتر در دادنامه، مبادرت به تعیین کیفر کند، اما 
پرونده را رأساً براي تجدیدنظرخواهی به دادگاه بالاتر ارسال کند تا در صورت ترجیح 

از سوي دادگاه عالی، بر اساس آن تعیین کیفر شود. در چنین  گرگزارش نهاد تنظیم
تنها دادگاه ملزم به احصاي دلایل گري از حالت مشورتی خارج و نهحالتی، جایگاه تنظیم

شود که و استدلال خود درباره استحقاق مجازات بیشتر در خصوص متهم در دادنامه می
ست، بلکه عدم قطعیت رأي صادره و خود، اقدام مثبتی در راستاي شفافیت کیفردهی ا

الرأس پرونده به مرجع تجدیدنظر و احتمال پذیرش نظر نهاد تکلیف دادگاه به ارسال علی
  کند.گر را حفظ میگر از سوي مرجع عالی، اعتبار نهاد تنظیمتنظیم

گر در فرایند کیفردهی با رسد تبیین نهاد تنظیمبا توجه به آنچه گذشت، به نظر می
شده در این پژوهش از قبیل ارائه دلایل استحقاق مجازات مندرج در هاي اشارهویژگی

گر درباره میزان کیفر مناسب با متهم دادنامه از سوي دادگاه و ثبت گزارش نهاد تنظیم
شود که همین عملاً منجر در پرونده، منجر به افزایش محسوس کیفیت آراي قضایی می

شود و در بخش دیگر در مراحل بالاتر رسیدگی میبه عدم اعتراض به بخشی از آرا 
گیرد، با توجه به وجود گزارش تخصصی آراي قضایی نیز که مورد اعتراض قرار می

گر درباره مجرم و کیفر استحقاقی وي، منجر به تسریع در رسیدگی و اتخاذ نهاد تنظیم
کند. رغ میشود و ایشان را از بررسی جزئیات پرونده فاتصمیم در مرجع عالی می
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تواند درباره این موضوع شود، بلکه حتی میتنها منجر به اطاله دادرسی نمیرو نهازاین
  نیز مفید فایده باشد.

  منصفهگري با نهاد هیئت . مقایسه نهاد تنظیم23
گر در امر کیفردهی ممکن است این پرسش ایجاد شود که وجه افتراق نهاد تنظیم

ت؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت ماهیت هیئت منصفه چیس تعزیري با هیئت
  گر پیشنهادي در این پژوهش است.منصفه و مقایسه آن با نهاد تنظیم

براي جلوگیري از اطاله سخن، پس از تعریف نهاد هیئت منصفه، صرفاً این نهاد با 
با آخرین اصلاحات مورد  1364هاي مقرر در قانون مطبوعات مصوب سال ویژگی

شده در قوانین سابق ملاك ارزیابی و مقایسه گیرد و هیئت منصفه تعریفار میتوجه قر
نخواهد بود و خوانندگان محترم در این باره به مطالعه دیگر تولیدات علمی ارشاد 

  شوند. می
توان دریافت که این شده براي اصطلاح هیئت منصفه میبا بررسی تعاریف ارائه

هاي حقوقی مختلف، داراي ود در ساختار نظامواسطه تفاوت هاي موجتعاریف به
دانان کشورمان نیز متناسب با تمایل خود به یکی از هایی هستند و حتی حقوقتفاوت

اند. هاي حقوقی دنیا، تعاریف مختلف و بعضاً متفاوتی را در این باره ارائه کردهنظام
در تعریف خود براي مثال، برخی با درنظر گرفتن نظام حقوقی حاکم بر فرانسه، 

شود هیئتی که در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محکمه جنایی حاضر می«اند آورده
). برخی دیگر، 204، ص. 1363(کاتبی، » دهدو رأي به مجرم یا غیرمجرم بودن متهم می

دانند که با داشتن شرایط اخلاقی و اي از افراد عادي میهیئت منصفه را مجموعه
عنوان نماینده افکار عمومی براي همکاري استقلال رأي و فکر، به هاي خاص وتوانایی

، ص. 1394شوند (ساعد وکیل و عسکري، اي در قضاوت دعوت میبا قضات حرفه
شده از جانب دکترین حقوقی متفاوت است، اما از مجموع تعاریف ). تعاریف ارائه561
  کرد. توان عناصر چهارگانه زیر را براي هیئت منصفه اقتباسمی

. متنوع بودن 3. حضور اعضا در جریان تمام دادرسی، 2. غیررسمی بودن اعضا، 1
  اعلام نظر به اتفاق یا با اکثریت اعضا.- 4طبقات اعضا و 

با اصلاحات بعدي، هیئت  1364قانون مطبوعات مصوب سال  44تا  36در مواد 
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منصفه توسط مقنن مورد اشاره قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که هیئت 
منصفه در قانون یادشده تعریف به موضوع  نشده و در این باره تعریف به مصداق شده 

آن را برشمرده است. با مداقه در مواد فصل گذار مصداق هیئت منصفه و شرایط و قانون
قانون جرم سیاسی  4با آخرین اصلاحات و ماده  1364قانون مطبوعات مصوب سال  7

شود قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مشخص می 168و اصل  1395مصوب سال 
هیئت منصفه اختصاص به جرائم سیاسی و مطبوعاتی دارد و در دیگر جرائم  اولاً،

قانون  7، مطابق با فصل ثانیاً تعزیري چنین نهادي در نظام قضایی ما وجاهت ندارد. 
مطبوعات، اعضاي هیئت منصفه از عموم مردم و از طبقات مختلف جامعه هستند و نیاز 

منصفه براي دادگاه مشورتی است و قاضی  نظر اعضاي هیأت ثالثاً،به تخصص ندارند. 
اعضاي هیئت منصفه درباره  رابعاً،ها ندارد. الزامی به اتخاذ تصمیم بر مبناي نظر آن

  کنند.اصل مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم اظهارنظر می
گر پیشنهادي و هیئت هاي نهاد تنظیمبا توجه به آنچه در سطور پیشین درباره ویژگی

رسد این دو مقوله داراي جود در مقررات قانونی گذشت، به نظر میمنصفه کنونی مو
گر اختصاص به بعضی از هاي ماهوي اساسی هستند؛ بدین توضیح که نهاد تنظیمتفاوت

پیشنهاد تأسیس چنین نهادي در نظام  جرائم تعزیري ندارد و با توجه به اینکه غایت
مجرم، بازدارندگی، اصلاح و  عدالت کیفري، ایجاد تناسب واقعی میان مجازات و

گر بازپروري مجرمان است، تبعیض بین جرائم تعزیري در برخورداري از نهاد تنظیم
گري در مقوله کیفردهی با حضور فاقد وجاهت خواهد بود. همچنین، ایجاد نهاد تنظیم

کارگیري عامه مردم در هاي مرتبط با علوم جنایی و عدم بهمتخصصان و نخبگان دانش
نهاد و تخصصی بودن آن، از دیگر وجوه افتراق آن با هیئت منصفه است. نکته حائز  این

گر اهمیت دیگر، سازوکار خاص پیشنهادي درباره اعتبار نظرها و گزارش نهاد تنظیم
کند. این براي مرجع قضایی است که آن را از صرف مشورتی بودن نظر ایشان خارج می

راي دادگاه مشورتی است و مرجع قضایی الزامی در حالی است که نظر هیئت منصفه ب
گذار جواز به تمکین نسبت به نظر هیئت منصفه ندارد. نکته پایانی اینکه، قانون

تشخیص مجرمیت و عدم مجرمیت اشخاص در جرائم سیاسی و مطبوعاتی را به هیئت 
و  که این موضوع کاملاً قضایی و حقوقی است که نیاز به دانشمنصفه داده درحالی
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صورت توأمان دارد که اعضاي هیئت منصفه در غالب موارد چنین تجربه قضایی به
گر ). با ملاحظه همین نکته، نهاد تنظیم129، ص. 1377زاده، اي ندارند (بیگتوانایی

پیشنهادي در این پژوهش، تنها در مرحله تعیین کیفر ورود دارد و در تشخیص 
ست که این مسئله نیز از دیگر وجوه افتراق مجرمیت یا عدم مجرمیت فاقد صلاحیت ا

  آن با نهاد هیئت منصفه است.

  گیريبحث و نتیجه
اهمیت کارآمدي نظام قضایی و لزوم توجه به بهبودي وضعیت کیفردهی مجرمان، نظام 

کند در اندیشه طراحی و ارائه الگویی مطلوب در راستاي عدالت کیفري را ملزم می
اصل مهم در تعزیرات که بخش عظیمی از جرائم و  پوشانیدن جامه عمل به این

نبود شفافیت در قوانین اصلی حقوق کیفري درباره دهد، باشد. ها را تشکیل میمجازات
چگونگی تعیین تعزیر توسط محاکم و واگذاري کمیت و کیفیت تعزیر به قاضی در 

ت نوین بدیل مبانی شرعی در ایجاد تحولاهاي بیچهارچوب قوانین و وجود ظرفیت
در عرصه چگونگی تعیین کیفر تعزیري منجر به دغدغه در این باره شده است و ارتقاي 

گر ترین دلایل ضرورت ایجاد ساختار تنظیمقابلیت و ظرفیت حکمرانی قضایی از مهم
اي موجب گسترش قلمرو هاي حرفهاي که مشارکت متخصصان و گروهگونهاست؛ به

گري نقش شود. در واقع، نظام تنظیمنظام قضایی می سازينظام حکمرانی و اجتماعی
یابد. این مهم با واکاوي در میانجیگري و واسط را میان دستگاه قضایی و مردم می

گري کیفري و گذاري و حکمرانی قضایی، توجه به الگوي تنظیمهاي سیاستمدل
دخیل کردن  گري کیفري واستفاده از آن در کیفردهی مجرمان با تأسیس نهاد تنظیم

بر شود که افزونهاي متقن و دقیق خبرگان در تعیین مجازات مجرم محقق میگزارش
کمک به دستیابی به اهداف اصلاح و بازدارندگی مجرمان، اعتماد عمومی به دستگاه 
قضا و اطمینان خاطر شهروندان به عادلانه بودن احکام صادره درباره بزهکاران را نیز 

هاي انسانی و مالی دستگاه قضا در ، سبب کاهش عمده هزینهشود. همچنینسبب می
شده در این پژوهش یعنی تشکیل کانون مستقل شود. توجه به الگوي ارائهاین باره می

هاي جرائم مختلف تعزیري در آن و گري کیفر در هر حوزه قضایی و ایجاد هستهتنظیم
با علوم جنایی و تحقیقات و هاي مستقیم و غیرمستقیم مرتبط استخدام نخبگان رشته
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معاینات دقیق از سوي آنان با ملاحظه تخصص نخبگان و ارائه کیفر متناسب به محاکم 
کیفري  در راستاي اعمال در رأي، راهکاري نوین و مؤثر در فرایند کیفردهی است که 
اجراسازي آن حتی براي مدت کوتاهی، براي ارزیابی آثار مثبت و منفی آن ارزشمند 

د بود. در کنار این پیشنهاد عملی، توجه به ایجاد دادرسی کیفري ترتیبی و تفکیک خواه
نیز حائز اهمیت است تا قضات محاکم با » تعیین کیفر«از » تعیین مجرمیت«مراحل 

عنایت به دانش تخصصی خود، اصل مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم را تشخیص دهند 
یت توسط قضات، بر اساس فرایند گري کیفر پس از تشخیص مجرمو کانون تنظیم

افزون حوزه گفته نسبت به تعیین کیفر متناسب اقدام کند. در واقع، پیچیدگی روزپیش
قضایی و عدم توانایی فنی دستگاه قضایی براي ورود به مقوله پیچیده کیفردهی مناسب 

اد شناسی و اقتصشناسی، جامعهشناسی، جرمهاي مختلف رواناز نظر توجه به دانش
کند با کاربست ها را ملزم میسیاسی در هر جرم و متعاقب آن مجازات تعیینی، دولت

افراد متخصص و مجرب در کنار قضات، ریسک ناشی از تصمیمات غیرتخصصی و 
  ناعادلانه نسبت به جان، مال و نوامیس جامعه را کاهش دهند.

هاي خصص در حوزهگري در مقوله کیفردهی با مشارکت افراد متایجاد نظام تنظیم
کننده مشارکت قضایی و نمادي از مشارکتی نوعی نمایانمرتبط برخورد با مجرمان، به

گیري اجتماعی و گري از گوشهبودن سیاست کیفري است. همچنین، استقرار نظام تنظیم
ها، کند؛ زیرا با درگیر شدن این گروهاي جلوگیري میهاي حرفهبه حاشیه رفتن گروه

ي اثرگذاري و ارتقاي سطح کیفیت اعتبار تخصصی و مقبولیت نظام قضایی و زمینه برا
  شود.کیفري بیشتر می
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 مصر و انگلستان ایران، کیفري نظام در مجازات تعیین در قضایی اختیارات منديضابطه. 11
 با(مشابه  جرائم در قضایی مجازات تعیین در آرا تفاوت عوامل )؛1389 غلامحسین، (آماده،

 و جزا حقوق دکتري (رساله عمدي) وجرحضرب و تعزیري سرقت جرائم بر تکیه
 ناظر ضوابط و اصول )؛1395 مهدي، (کریمی، )1391 سال بهشتی، شهید دانشگاه شناسی،جرم

 دکتري (رساله )ایران و آلمان انگلستان، حقوق تطبیقی مطالعه(آن  اهداف و کیفر تعیین بر
 دکتري رساله )؛1389 فاطمه، مغانجوقی، تهران) (محمدي دانشگاه شناسی،جرم و جزا حقوق
 در متناسب مجازات تعیین چگونگی و مبانی بررسی تهران؛ دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق
 جعفري، (یزدیان تهران) دانشگاه شناسی،جرم و جزا حقوق دکتري (رسالهکیفري  حقوق
بررسی حقوقی ـ تهران)؛  دانشگاه شناسی،جرم و جزا حقوق دکتري (رساله )؛1384 جعفر،

(رساله دکتري  ایران قضایی رویه در اسلامی مجازات قانون 18 ەکیفرشناختی کاربست ماد
  ).1401) (باقري، نادیا، ه طباطباییلامدانشگاه ع شناسی،حقوق جزا و جرم

هاي عدالت کیفري در جرائم علیه عفت گو به مداخلهگري پاسخرویکرد نظریه تنظیم. 12 
  بیگی).ایمان شاه) (1398(رساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس،  عمومی در ایران

اي از ریاضیات کاربردي است که در علوم اجتماعی اخه)؛ شGame Theory(نظریه بازي  .13
هاي همکاري یا رقابت موجودات هاي ریاضی به تحلیل روشمدلکاربرد دارد و با استفاده از 

ردي یا در بریاضیات، رفتار را در شرایط راه باش است تا تلاو در  پردازدمیمنطقی و هوشمند 
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  دموفقیت فرد در انتخاب کردن، وابسته به انتخاب دیگران است، برآورد کن یک بازي که در آن
)Myerson, 1991,  p. 2 .(  

14. White-Collar Crime 
15. Statutory regulation 
16. Suprervised Self- Regulation 
17. State-approved Self-Regulation 

در نظام عدالت کیفري انگلستان با تبعیت از اصل تقطیع دادرسی این در حالی است که  .18
ت به بزهکاران، فرایند بینانه کیفر استحقاقی نسبکیفري براي رعایت اصل تناسب و تحقق واقع

تشخیص مجرمیت و احراز تقصیر «ها به دو مرحله برخورد دستگاه عدالت کیفري با آن
مهرا، (تقسیم شده است » تعیین واکنش کیفري و صدور حکم محکومیت«و سپس » بزهکار
  ).51، ص. 1386

  .23. آل عمران/19
  .السرائرالحاوي لتحریرالفتاوي .20
  .المبسوط. 21
  .الشیعهفمختل. 22
  .والفوائد القواعد .23
  .الدمشقیۀاللمعۀشرح فی البهیۀالروضۀ. 24
  .الفوائدایضاح .25
  .الاسلامشرایع شرح فی جواهرالکلام .26
  .الناضرهالحدائق .27
  .الوثقیالعروة ملحقات. 28
  . تحریرالوسیله. 29
به قلم نویسندگان آقایان » دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا«دراین باره مطالعه مقاله . 30

کیفر و «و مقاله  حقوق اسلامی مجله 69امیرحسین بحیرائی و دکتر مهدي شیدائیان در شماره 
 45به قلم خانم دکتر نسرین مهرا در شماره » چگونگی تعیین آن در فرایند کیفري انگلستان

  شود.پیشنهاد می تحقیقات حقوقیمجله 

  کتابنامه
  .کریمقرآن 
). 3(جلد  النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثرق). 1418محمد (بنجزري، مبارك اثیرابن 
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 .العلمیهدارالکتب

ازمنکر با معروف و نهی). بازخوانی مبانی حقوقی امربه1394اصلانی، فیروز؛ و طلابکی، اکبر (
 .33- 50)، 47(12، حقوق اسلامینگاهی به حقوق بشر معاصر. 

). 1400؛ ذوالفقاري، امیراحمد؛ زمانیان، مرتضی؛ و محمدزاده، احسان (سیدمحمدصادقامامیان، 
 اول، تهران: راهبرد.. چاپ گردرآمدي بر دولت تنظیم

 دانان.ق: حقونتهرا. حقوق انگلیس به زبان ساده). 1377( زاده، صفریگب
. ازمنکر در فقه امامیهنسبت تعزیر با نهی). 1396، مهدي (حمیدي ، مجتبی؛ وجاویدي 

 .81- 108)، 1(18، نامه حقوق اسلامیپژوهش
 .مرکز نشر اسراء: قم، 2پ چا ).17(جلد  تسنیم تفسیر). 1389( جوادي آملی، عبداالله

نامه پژوهشازمنکر و سیاست جنایی. معروف و نهی). امربه1383، محمدعلی (آباديدهحاجی
 .77- 108)، 1، (حقوق اسلامی

 . تهران: خرسندي.المنهاج تکملهمبانی ). 1393( ابوالقاسمخویی، 

داوودي،  عدنان (صفوان القرآنمفردات الفاظق). 1412( محمدبنحسینراغب اصفهانی، 
 بیروت. بیروت: دارالعلم، محقق). چاپ اول،

، 7اپ چ .حقـوقی کنـونی مقانون اساسـی در نظـ). 1394( وریاپسکري، و عدوکیل، امیر؛ عسا
 .مجد ن:تهرا
 .نشر حبیب قم: .چاپ اول. ده گفتار در پیشگیري از جرائم ).1391( محمدجوادپور، سلمان

فقه ». الحاکمالتعزیر بما یراه«حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده ). فقه 1392شاکري، طوبی (
 .1، مقارن

هاي عدالت کیفري در گو به مداخلهگري پاسخرویکرد نظریه تنظیم). 1398، ایمان (بیگیشاه
 (رساله دکتري). تهران، دانشگاه تربیت مدرس. جرائم علیه عفت عمومی در ایران

همراه با بررسی  الحاکمالتعزیر بما یراه). بررسی قاعده 1397( محمدرضاشایق، مهدي و شایق، 
 .3)، 50، (فصلنامه فقه و اصولموردي مجازات زندان تعزیري. 

 )، نشر مرتضوي.3(جلد   البحرینمجمع ).1362فخرالدین ( طریحی،

 .دارالاضواء. تهران، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقادق). 1406حسن (طوسی، محمدبن

 .المرتضویۀ لاحیاء آثارالجعفریه. المکتبۀالامامیهالمبسوط فی فقه). 1387بوجعفر (طوسی، ا

. الدمشقیۀاللمعۀشرح فی البهیۀالروضۀق). 1430( احمدبنعلیبنالدینین، ز)ثانی شهید(عاملی 
 الاسلامی. الفکالمجمع
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 مؤسسه نشر اسلامی.
 .الهلالدارالمکتبۀ). 1(جلد  کتاب العینق). 1409احمد (بن، خلیلفراهیدي

 .خانه گنج دانشب: کتانتهرا .فارسی - فرهنگ حقوق فرانسه). 1363ینقلی (، حساتبیک
 .دار الکتب الاسلامیهتهران:  ویراستار). ع. ا. غفاري،( الکافی ق).1407(یعقوب ، محمدبنلینیک

 . معاونتحکمرانی نظام با آن ارتباط و گريتنظیم مفهوم). 1397نویسندگان ( از گروهی
 اقتصاد مطالعات دفتر اسلامی، شوراي مجلس هايپژوهش مرکز اقتصادي هايپژوهش

 .1- 55عمومی،  بخش
 التعزیر قاعده مجري/کیست؟ فقهی و حقوقی متون در »حاکم« از منظور ).1395محبی، جلیل (

 ).Dana.irرسانی دانا (اطلاع. پایگاه الحاکمیراه بما

 ). مرکز نشر علوم اسلامی.1(جلد  قواعد فقه). 1395( سیدمصطفیمحقق داماد، 
رسانی مدرسه . پایگاه اطلاعالقضافقهتقریرات درس خارج ). 1398محمدي قایینی، محمد (

 ).eshia.irفقاهت (
قضایی ). حقوق نرم در پرتوي تصمیمات نهادهاي قضایی و شبه1395( زهرامحمودي، 

 .86)، 1(2، دوفصلنامه حقوق تطبیقیالمللی، بین
  .قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی .المقنعۀ تا).(بی محمدمفید، محمدبن

 .الامــامۀمدرسقــم:  ،اپ اولچ .تعزیــر و گســتره آن). 1388( ، ناصــرشیرازىمکارم 

 ).10(24 ،مکتب اسلام). فلسفه حدود و تعزیرات. 1363، ناصر (شیرازيمکارم 
 ).45( تحقیقات حقوقیکیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفري انگلستان. ). 1386، نسرین (مهرا

 .الاسلامیهدارالکتب). 42(جلد  الاسلامجواهرالکلام فی شرح شرایع). 1362( محمدحسننجفی، 

مرکز النشرالتابع لمکتب ). 1(جلد  عوایدالایام فی بیان قواعدالاحکامتا). (بی ملااحمدنراقی، 
 .الاسلامیالاعلام

مثابه ابزار گري بهگر؛ تحلیل تنظیم). مفهوم دولت تنظیم1400؛ و جم، فرهاد (مهديهداوند، 
 .227- 266)، 99(30، راهبردحکمرانی. 



 1402بهار و تابستان )، 22 (پیاپیدوم  ه، شماریازدهمسال                310

بررسی و تحلیل دستورالعمل تشکیل پرونده ). 1399؛ و آریانی، معصومه (فهمیهیاراحمدي، 
 ).13، (مطالعات حقوق. 1398ابلاغی  ،شخصیت

 .629- 647، 5، تطبیقی حقوق مطالعات گري.تنظیم مفهوم بر ). درآمدي1393یاوري، اسداالله (
Ayres, Ian & John Braithwaite, (1995). Responsive Regulation: Transcending 

the Deregulation Debate, Oxford University Press, 
Becker, G. (2000). ‘Crime and punishment: An econometric approach’, Journal 

of Political Economics 
 Baldwin, Robert, Cave, martin & Lodge, martin (2013). Understanding 

Regulation: Theory, Strategy, and Practice 2nd Edition, Oxford University 
Press; 2nd edition (January 13,. 

Bora, Alfons. (2017). Semantics of ruling: reflective theories of regulation, 
governance and law. In Regine Paul, Marc Mölders, Alfons Bora, Michael 
Huber, & Peter Münte (Eds.), Society, Regulation and Governance (pp. 15-
37). Massachusetts: Edward Elgar Publishing 

Braithwaite, J., & Pettit, P. (1992). Not just deserts: A republican theory of 
criminal justice,107. 

 Braithwaite, John, Cary Coglianese, & David Levi-Faur (2007). Can Regulation 
and Governance Make Difference, Blackwell Publishing Asia Pty Ltd, 
Australia,. 

Braithwaite, John (2002). Restorative Justice & Responsive Regulation, (Oxford 
university press), 11. 

Delmas-Marty Mireille, (1998). « Introduction : les nouveaux lieux et les 
nouvelles formes de régulation des conflits », in CLAM, J.,MARTIN, G, Les 
transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ .  

 Glaeser, Edward l. and Andrei Shleifer (2003). The Rise of Regulatory State, 
Journal of Economic Literature, Vol. XLI, June, 2003



 10.30497/sj.2023.244609.1259 

  336- 311، صص. 1402بهار و تابستان )، 22(پیاپی  دوم، شماره یازدهمسال ، »فقه اجتماعینامه پژوهش«دوفصلنامه علمی 

  و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی فقه حکومتی
������������������������������������������������������������������������������������������9          * عابدین مؤمنی��
"�b�
�)QF�HF�QUHF� �


���c��:+�b             ** سیدحنیف رضازاده�)FY�HU�QUHF� �
� �� �� �� �� �� �� ������������������67�]+���1�2��d$�  

  چکیده
هاي نظــامی، اقتصــادي و سیاســی را نشــان در عرصــه» مقاومت«هاي دینی، جایگاه والاي تتبع در آموزه

اســلام معرفــی  بلندمــدتیکی از راهبردهاي کــلان و  عنوانبهتوان مقاومت را اي که میگونهدهد؛ بهمی
را در یکــی از ابعــاد مهــم در مقاومــت اســلامی اســت کــه فرهنــگ دینــی » یمقاومــت فرهنگــ«کــرد. 

ایــن پــژوهش بــا گــردآوري  کنــد.هاي محتمــل حفــظ میهاي معمول جامعه جهانی از آســیباصطکاك
رویکــرد فقــه  اســتتحلیلــی، درصــدد -ها به روش توصــیفیاي و تحلیل آناطلاعات به روش کتابخانه

هنگــی حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومــت فر
به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینــی و ملــی  هایی برخوردار است؟از چه ظرفیت

بــا » فقه حکومتی«دهد مواجهه هاي پژوهش نشان مییافتهکند؟ در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می
ممانعت از نفوذ فرهنــگ  گاه در راستاي» فقه حکومتی«فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده 

هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفــی بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه
نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمــت حفــظ کتــب ضــاله و 

هاي صــالح که توصیه به حفظ سنتند؛ همچنانکارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می
  هاي ملی است.دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزشو تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان

  

  واژگان کلیدي
  .فرهنگ ؛مقاومتفقه مقاومت؛ فرهنگ دینی؛  ی؛فقه حکومتمقاومت فرهنگی؛ 

   

                                                                                                                                                                        
 abedinmomeni@ut.ac.ir، تهران، ایران        دانشگاه تهراندانشکده الهیات،  ،حقوق یاستاد گروه فقه و مبان *
                     .، تهران، ایران (نویسنده مسئول)دانشگاه تهراندانشکده الهیات،  ،حقوق یفقه و مبان يدکتر يدانشجو **

s.hanif68@yahoo.com 
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  مقدمه
جو و و بشر فطرتاً کمال .خلقت انسان دارد يبه بلندا ياسابقه يداریو پا مقاومت

خود  ياست که برا ییهاها و ارزشبه آرمان دنیرس يهمواره در تلاش و کوشش برا
مقاومت و  مانع،و  یخت، در برابر هرگونه سهاآنبه  دنیرس ریو در مس استتصور کرده 

 نیو در اا .ف استاهدابه  دنیغلبه بر موانع و رس در پیو همواره  کندیم يداریپا
خود هموار  يف را برااهدابه  دنی، راه رسهایو تحمل سخت يدشوار با صبور ریمس
 روزیپ یاست و کس به اهداف دنیرس يبرا یاصل اساس يداریمقاومت و پا .کندمی
 داشته باشد. با يشتریب يو استوار یستادگیا ،که مقاومت رسدیم شاهداف بهشود و می

از  یکی یستادگیمقاومت و ا ،)السلاملیهم(ع تیباهل اتیقرآن و روا اتیبه آ توجه
 ی،سرافکندگ ،بشر در همه عصرهاست که نبود آن ذلت یاصول زندگ نیتریاساس

  .دارد در پی ي راخفت و خوار
در  یژگیو نیواسطه همبه شتریکه ب یجامعه اسلام يهالفهؤم نیاز آشکارتر یکی

 ،یفرهنگ ،یاسیمقاومت در برابر کفار در ابعاد س ،شودشناخته می انیاذهان جهان
بلکه به  ،ستیو انزوا ن يریگگوشه يهرگز به معنا نیا .است یو اجتماع ياقتصاد

 تیدر حاکم یابد کهاست تا قدرت  ستادنیخود ا يپا يو رو سلطه نپذیرفتن يمعنا
و کند را محقق  يتلاش و هدف از سعادت بشر نیزم يدر رو یاله يایخدا و اول

  .کند فیتضع ،است یاخواهیو دن یاپرستیموانع آن را که دن
 نیهم کهمقاومت و مقدار آن پرداخته شده ی کمتر به و فقه ینید اتیاز منظر ادب

شده مقدار لزوم مقاومت در برابر دشمنان  ایاي با اصل مسئله موجب مخالفت عده
خصوص با مبانی اندیشه دینی، مسئله مقاومت بهبه  توجه م است بارو لازاین. ازاست

  رویکرد فرهنگی از منظر فقه حکومتی بازبینی شود.
به و تزاحم در مقام عمل  دتضاسبب متفاوت در عالم  يها با محتواهافرهنگرشد 

 داده است. یفرهنگ يهاخود را به جنگ يجا ینظام يهاامروزه جنگ آن شده است.
در این مصاف، دانش فقه از ظرفیت بالایی برخوردار است که براي مصون ماندن از 

هاي توان از مؤلفههجوم فرهنگی بیگانه و اضمحلال فرهنگ ملی و دینی می
با فرهنگ استفاده کرد. این پژوهش در سه ساحت مقاومت  رابطه محور آن درمقاومت

فعال فرهنگ دینی و مقاومت در انفعال در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه، مقاومت در ان
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  فرهنگ ملی از منظر فقه سخن گفته است.

  . پیشینه پژوهش1
ها هنوز درباره مقاومت فرهنگی کارهاي پژوهشی صورت گرفته، اما در میان پژوهش

شناسی و مباحث بنیادین و نظري این واژه خالی است. در اینجا به برخی جاي ماهیت
  شود.در این باره اشاره میها ترین پژوهشاز مهم

 يدر جمهور یفرهنگ يهامقاومت ییشناسا«ي در پژوهشی با عنوان مراد و یماخان
اند؛ زیرا در نظر نویسندگان، پرداختهمقاومت  قیمصاد ییشناسا، به »رانیا یاسلام

 . نویسندگاناندازدمیرا به خطر  یاسیهر نظام س تیموجود توجهی به این مسئلهبی
در باب مقاومت  شهیاند خیدر تارموجود  ییهاهیدر باب نظر يابتدا به گزارش مختصر

 ،دهندگانمراجعه به پاسخ اب انددهیکوش اينامهپرسش یپس از آن، با طراحاند. پرداخته
   دهند.قرار  ییمورد شناسارا  قیمصاد نیا

 يریگجهت رابطه یبررس«اي با عنوان و همکاران در مقاله فرامرزي پلنگر
واحد تهران  یدانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو یو مقاومت فرهنگ یفرهنگ کیاستراتژ
ي به این نتیجه از جامعه آمارنفر  35000از بین حدود  نفر 384از  يریگنمونه، با »شمال
 انیدانشجو انیدر م یبر توسعه مقاومت فرهنگ کیاستراتژ يریگجهتاند که رسیده

  دارد. يداراواحد تهران شمال اثر مثبت و معن یدانشگاه آزاد اسلام
 فرهنگی متومقاها و واکنش سیر«بری به نیحسو  یلیاسمع در پژوهشی دیگر،

» نعباسیا عصردر  نساسانیا طنحطاو ا ارقتدا نمواپیر شعوبی انشاعراز  برخی
 د،بربنربشا مانند شعوبی انشاعراز دیدگاه  را نساسانیا اضنقرااند. این نوشته پرداخته

  بررسی کرده است.  يرـبحتو  اسبونوا
در دوران  نبازبعر انشاعر تنظریا که نتیجه این پژوهش بدین صورت است

 با مواجههدر  شعوبیه فرهنگی متومقاو  نهضت طبق انیـساس حکومت درباره عباسی
 اتتأثیر، نددبو شده منقرض نساسانیا هـینکا اـب ارـیز ؛تـسا هـگرفت کلـش برـع مقو

 بحث ردمو نهمچنا ناـنآ دنیـتم يهاوردتاـساز د يگیرهبهر نیزو  شکست ینا
 تا ستا هشد سعی هشوپژ ینا. در دبو نعباسیا خلافتدوره  مدمرو  ننویسندگا

 رـمعتب ابعـمن به دستناا با عموضو ینا یادشده درباره انشاعر کنشو وا هاهیدگاد
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 تحسین با اشعر که هددمی ننشا یافتهها. دشو تحلیلو  توصیف بیو اد یخیراـت
 یـبعض نستند.دا ابعرا تحقیر نیزو  خلافت دنها ايبر وییـلگآن را ا ،انیـساس دنیتـم

  دانستند. نحاکما تعبر یهمارا  نساسانیا طقوـس ،ترـحس اـب نیز ناـناز آ

  . چهارچوب مفهومی2

  . مقاومت1-2
ابن ( مانند مداومت یمختلف یآن معان ياست و در لغت برا» مو ق « شهیر از مقاومت

ي داری، پا)694. ق، ص1409 ،يدیفراه( ، استمرار)125. ، ص4ق، ج1418 ر،یاث
، 1399ی، نیابوالحسو  نگهبان( شده است یادو... ) 2181. ، ص6، ج1373دهخدا، (

» مقاومت«باب مفاعله رود، وقتی به » قام«). مصدر فعل ثلاثی مجرد 59- 90صص. 
است که به معناي به پا خواستن، برخاستن و پایدار ماندن است و ازآنجاکه بر وزن 
مفاعله است، در علم صَرف، مشارکت معناي غالب این باب است که به معناي 

اي براي دنبال کردن هدفی خاص و جمعی، گروهی یا تشکیل جبههمشارکت دسته
  ه یا گروه دیگر است.ایستادگی در مقابل جبه

مقاومت از ؛ زیرا ستین يدیمقاومت کار چندان مف يبرا یاصطلاح يمعنا افتنی
 ينظران حوزه مقاومت به معناج نشده است و صاحبارخود خ يلغو يمعنا

، اما برخی از پژوهشگران در مقام بیان معناي اصطلاحی اندکرده سندهب »یستادگیا«
بخش در مقابل هژمونی غرب ت مفهمومی پویا و رهاییمقاومت بر این نظرند که مقاوم

االله علیه و آله) و ائمه اطهار (صلی است که مبانی آن از کتاب خدا و سنت پیامبر
شود. با پیروزي انقلاب اسلامی، پارادایم (الگوواره) مقاومت السلام) استخراج می(علیهم

امنیتی و اقتصادي قرار گرفت هاي مختلف سیاسی، نظامی، عنوان راهبرد در عرصهبه
  ).97، ص. 1401خواه، (خسروي و حسینی

  . فرهنگ 2-2
 نیتنها در نخستکهن است که نه اریبس يهااز واژه یدر زبان فارس» فرهنگ«واژه 

 .شودیم افتی زین يبازمانده از زبان پهلو يهابلکه در نوشته ،يدر ینثر فارس يهامتن
 يهاکتاب يبرا یرفته بود و فقط نام ادهایاز  شیکماب ریاخ يهاواژه که در سده نیا
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 لیو با تبد افتیتازه  یجان »رانیفرهنگستان ا« يگذارانیبا بن 1314لغت بود، در سال 
لغت به  يهاو کتاب هاوانیخانه داز فراموش ،نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ

  . )7 - 8ص. ص ،1357 ،يآشور( گذاشت يروزانه پا یزندگ
شکوه و  ينگ است. فر به معناهو مرکب از دو جزء فر و  یفارس يافرهنگ واژه
نگ ه است. رونیو ب شیجلو، بالا، پ يبه معنا ،به کار رود شوندیعنوان پعظمت و اگر به

و وقار است. واژه مرکب فرهنگ به  ینیسنگ دن،یکش يسنگ به معنا ییاوستا شهیاز ر
. )143، ص.1402(زکی و پارسانیا،  است دنیو برکش دنیبالا کش دن،یکش رونیب يمعنا

آن دسته از  يبرا ستهیو شا ستهیبا وهیش ای تیفیعبارت است از کدر اصطلاح فرهنگ 
و احساسات  میها که مستند به طرز تعقل سلانسان يو معنو يماد اتیح يهاتیفعال

  ).61-  62ص. ، ص1ج ،1384 ،یصاحب( باشد یمعقول تکامل اتیشده آنان در حدیتصع

  . فرهنگ دینی3-2
 یکنون يایکشور در دن هرعناصر قدرت نرم  نیتریاصل ن،یفرهنگ و د لیازقب یمقولات

پرقدرت و پرکارکرد به نام  یبیدو عنصر، ترک نیا یدگیتنشوند. درهمیقلمداد م
 است. ياجانبه هر جامعههمه شرفتیدهد که راز اقتدار و پیرا شکل م »ینیفرهنگ د«

ها و تعاملات اجتماعی و فرهنگ دینی یعنی وضع و روح حاکم بر مجموعه نگرش
مدار محیطی جامعه که برخاسته از مبانی و منابع دینی است. فرهنگ دینی بعد بایسته

کم غیرمخالف با آن باشد، فرهنگ در جامعه است. فرهنگی را که موافق دین یا دست
  توان فرهنگ دینی نامید.می

گویی براي ی بخواهد در جامعه فرهنگ دینی باشد، دین ظرفیت پاسخاگر فرهنگ
العاده فرهنگ ها و اجزاي فرهنگ دینی را دارد. این نکته به معناي توان فوقهمه عرصه

دینی است؛ زیرا اگر منبع و قلمرو دین، قرآن، سنت و عقل در پرتو اجتهاد پویا باشد، 
ند که تحت پوشش و نظارت دین نباشد. با مااي از فرهنگ باقی نمیقلمرو و منطقه

ملاحظه همین نکته باید گفت فرهنگ دینی یعنی فرهنگی که یا موافق دین است یا 
یک از عناصر و اجزاي فرهنگ را مخالف با دین نیست؛ زیرا سازوکار دین هیچ

  ).134و  133، صص. 1395ی، پوررستمبلاتکلیف نخواهد گذاشت (
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  . فرهنگ ملی4-2
ملت است که در حدود  افراد هر انیم مشترك یفرهنگ يهاآن دسته مؤلفه یفرهنگ مل

 همه افراد آن محدوده ،یطور عمومو به است شده محصور خاصیی ایجغراف يمرزها
و  نیترمهم یمل تیزبان و هو ن،یدارند. د الفت و انس و اندگرفته با آن خو ییایجغراف

از  کیهر و سه عنصر نیاز ا یتابع یفرهنگ مل هستند. یمل فرهنگ عناصر نیتریاصل
ست (جعفري، هامتأثّر از آن یمل دارند که فرهنگ يمؤثر يهامؤلفه زیعناصر ن نیا

  .)4، ص. 1400
ورسومی که شریعت بسا آدابفرهنگ ملی لزوماً مطابق با فرهنگ دینی نیست؛ چه

ورسومی است از آدابناسخ آن باشد. در این پژوهش، منظور از فرهنگ ملی آن دسته 
   کم مخالف آن نباشند.که موافق شرع باشند و در صورت عدم موافقت، دست

منبع قدرت  نیترمهم شود که بدانیم فرهنگملی زمانی آشکار می فرهنگاهمیت 
با  همراههاي مذهبی و دینی المللی است. آموزهبین و یدر سطح مل یرانینرم جامعه ا

آفرین در جامعه بخش و وحدتهویت مهمعامل ی دو هاي اصیل فرهنگ ملمؤلفه
یی این دو عامل کانون نیرومندي را براي تولید گراهمآیند. اسلامی ایران به شمار می

، 1393زاده، آورد (ملکقدرت نرم در فرهنگ سیاسی شیعه حاکم بر کشور به وجود می
وري همراه باشند، رهها زمانی که با قدرت جذب، تولیدکنندگی و به). فرهنگ109ص. 

  ).37- 39، صص. 1389از توانایی و قدرت فراوانی برخوردار خواهند بود (افتخاري، 

  . مقاومت فرهنگی5-2
مقاومت فرهنگی عبارت از پاسداري آگاهانه و منطقی از فرهنگ خودي و برخورد 

 رمز موفقیت در مقاومت فرهنگی،است.  هوشیارانه و هوشمندانه با فرهنگ بیگانه
 ،مقاومت فرهنگی در هاي اصولی و بنیادي آن است.شناخت فرهنگ خودي و پدیده

که  استاولویت اصلی با صیانت و پاسداري از عناصر ثابت و لایتغیر فرهنگ خودي 
باید آگاهانه و با بصیرت کامل حفظ و حراست شوند. این پاسداري باید مبتنی بر 

هاي فردي و صحنه همهآگاهی مردم و هوشیاري همگانی باشد و تمام مردم  در 
  .حافظ و نگهبان فرهنگ خودي باشند اجتماعی زندگی خویش،

تا از ند درصدد یمختلف اسلام يهامعناست که گروه نیبه ا یاسلام ییگرامقاومت
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 يمبنا یاسلام ییگرامقاومت گر،یدعبارتمکان دهند. به رییمرکز تغ يبه سو هیحاش
 يتلاش برا يبه معنا نیسازد. ایوضع موجود را فراهم م رییتغ يحرکت به سو

حاصل  ییگرامقاومت قیکه فقط از طر يروند است؛رفته ازدست تیهو يبازساز
  ).92 ص. ،1396 ،یو رجب ي(اسد شودیم

  یمقاومت و فقه حکومت فقه. 6-2
گذشته به  که در یمعاصر روزافزون شده است؛ دو فقه یبه دو فقه در جوامع اسلام ازین
فقه مقاومت و فقه از  عبارت فقه دو نیا .نبود ازیها نبه آن یوسعت و گستردگ نیا

 یاست که در جامعه اسلام یفراوان يهاپرسش يگوفقه مقاومت پاسخ ی است.حکومت
آن، اقسام  ییکفا ای ینیو وجوب ع مسلحانهمقاومت  تیشود مانند مشروعمطرح می

 یها از نظر حکم شرعبودن آن یکی ایو وجوب  تیها در مشروعمقاومت و تفاوت آن
 گر،ی. فقه دلیقبنیازا يادیها از کتاب، سنت، اجماع و عقل و مسائل زآن یشرع لیو دل

 ه،یفق تیولا ،ییقضا ،یگسترده است و مسائل حکومت اریاست که بس یفقه حکومت
و شکل حکومت، قانون  یروابط خارج ،یدفاع ،یتیامن ،یبانک ،يدیتول ،يکار ،ییجزا

را  هانیمانند ا يادیانتخابات و مسائل ز ت،یشورا و ولا انیشورا، ارتباط م ،یاساس
  ).335. ، ص1386، یرحی(ف ردیگیدربرم

  . مواجهه فقه با مقاومت فرهنگی 3

  گانهیببا فرهنگ . ادله فقهی مقاومت دررابطه1-3
توان ادعا کرد که فقه شیعه در برابر فرهنگ بیگانه بسیار با بررسی متون فقهی می

داد آن حساس و در برابر نفوذ آن در جامعه اسلامی قواعدي را بنیان نهاده که برون
ورسوم ابر فرهنگ بیگانه است؛ هرچند روشن است که همه آدابقواعد، مقاومت در بر

ها موارد مثبتی را نیز یافت که و فرهنگ بیگانه مذموم نیست و شاید بتوان در میان آن
این موارد از نظر تخصصی از محل بحث خارج است. در ادامه، به برخی از ادله فقهی 

توان تا حد زیادي از آثار مخرب یها مکارگیري آنشود که با استناد و بهاشاره می
  فرهنگ بیگانه کاست.
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  . قاعده نفی سبیل1-1-3
و ؛ الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً و لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى«سوره نساء  141 هیآ از لیسب یقاعده نف

بر ، استنتاج شده است. افزون»خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است
در  دهدیاجازه نم یقوم چیه ؛ زیراقاعده است نیمستند ا زیعقل ن ،ینیمتون د
مفاد این قاعده بدین  .یابددارد، راه و سلطه  يگریکه منافع د يگریاش قوم دجامعه

  که باعث تسلط کافر بر مسلمان شود.  شودینم عیتشر یحکم نیدر دصورت است که 
براي  توانیرا م یمتفاوت يهااست و گونه يادیز تیاهم يدارا لیسب یشناسگونه

 ییکارا لینوع سب نیالبته امروزه ا ؛هست یدر قالب اشغال نظام لیسب گاه. افتی آن
خود  یاز حضور نظام کایگفت که آمر توانیم مثال، يبرا .استخود را از دست داده 

از حضور  زین يشورو کا،یاز آمر پیشنگرفت؛ همچنان که  ياجهینت چیدر افغانستان ه
  .نبرد يادر افغانستان بهره ینظام

 .حال ادامه دارد که از صدر اسلام تا به شودیدنبال م نیفرهنگ مسلم در لیگاه سب
در حال  اند وکرده سیسأدانشگاه ت یاسلام يدر کشورها یغرب ياز کشورها یبرخ
 يادهیچیشکل پ ل،یسب گاه. غرب هستند یتمدن دگاهینخبگان بر اساس د تیوتربمیتعل

  . دهدیدانشجو رخ م ایدر قالب دعوت استاد  . براي مثال،ردیگیبه خود م
 زیه امروزه نکچنان ؛شودیگماردن کارگزاران مزدور واقع م قیسلطه از طر گرید نوع

صورت اشغال از کشورها، کفار به یدر جهان اسلام متأسفانه مشهود است. در برخ
سرباز  کی حتی دیشا یحضور ندارند و قدرت مسلط کفار در آن کشور اسلام ینظام

نوع سلطه  نیا یافتن مثال. کنندیم یکمرانها بر مردم مسلمان حاما آن ،هم نداشته باشد
. تسلط کارگزاران ستندیکشورها کم ن نیاز ا یاسلام رانیدر اطراف ا رایز ؛است آسان

 ،یاز اشغال نظام یها حتسلطه ان دارد از همهامک یاسلام تیمزدور در درون حاکم
ها سلطه آداب ملت وکفار بر فرهنگ  ،قیطر نیاز ا رایز ؛تر و بدتر باشدخطرناك

  .)94. ، ص1402 دوست،یعلیابند (می
 طیاز افراط و تفر زیو پره ینیبواقع ل،یسب یشناسدر مبحث مصداق قینکته دق

ناموجه شد  تیحساس یدچار نوع دینبا لیسب صیمعنا که نخست در تشخ نیاست. بد
  را نداد. یاجازه تسلط غفلت و ناآگاه ،گریو از طرف د
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 لیسب دهیچیپ قیاز مصاد توانیمسلمانان را مصدر اسلام توسط تازه يهاییگوقصه
به شمار  لیاز سب یرا مصداق ییگونوع قصه نیکس اچیآن زمان ه دیدانست. شا

 نیالعلم است، انۀیکه باب مد )السلامهیعل( نیرالمؤمنیام ندمان یتیاما شخص ،آوردنمی
  ). 153 ، ص.17ق، ج1409(عاملی،  کرد رونیگوها را از مسجد بقصه

  . قاعده نفی نفوذ2-1-3
الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَۀً مِنْ دُونِکُمْ یا أَیُّهَا«سوره آل عمران  118از آیه  نفی نفوذقاعده 

صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا  الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفیلایَأْلُونَکُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
 .اى اهل ایمان! از غیرخودتان براى خود محرم راز نگیرید ؛یاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَالآلَکُمُ 

شدت گرفتارى و رنج و  .کنندى درباره شما کوتاهى نمىآنان از هیچ توطئه و فساد
لاى سخنانشان هاز لاب تحقیقاً دشمنى با اسلام و مسلمانان .زیان شما را دوست دارند
تر است. ما بزرگ ،داردپنهان مى هایشان از کینه و نفرتپدیدار است و آنچه سینه

، استنتاج »راى شما روشن ساختیمب د،اندیشیرا اگر مى هاى دشمنى و کینه آناننشانه
کفار  دیفرمای. قرآن مباستیز بسیارمنان ؤکافران بر م نفوذقرآن درباره  ریتعب شود.می

  چسبد. میبه بدن است که آستر داخل لباس به معناي بطانه  .بطانه شما نشوند
اي دوسویه دانست. رابطه تواننسبت بین قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ را می

شرع  به این معنا که .منع نفوذ است يبرااي مقدمه لیسب ینفبدین صورت که گاه 
 ،نفوذ گاهنیابند. از طرف دیگر، نفوذ  تا کفار بر مسلماناناست  کرده لیسب یمقدس نف

 ارتباط وثیق این دو قاعده سبب شده است که دیشا .دسازیرا فراهم م لیسب نهیزم
  نکنند.بحث  ، قاعده نفی نفوذ را مستقلاً گبزرفقهاي 

و از راه  آرام ،مندنظامطور . مثلاً کفار بهبیابدمحسوس رینفوذ ممکن است حالت غ
با نفوذ خود  کفار قدرت در دستشان باشد.بدون اینکه  بیابنددور بر مسلمانان نفوذ 

که  يکار .کنندمیمسلمانان افکار مسموم را منتشر  میان يظاهر یبدون امر و نه
از نفوذ به  یمصداق، داداالله علیه و آله) رخ (صلی اکرم امبریسوگمندانه بعد از رحلت پ

 .دیآیم شمار
توان االله علیه و آله) نیز میبر آیات قرآن از روایات و سنت پیامبر (صلیافزون

قاعده  هاي مربوط بههاي دینی قاعده نفی نفوذ را به دست آورد. مجموعه سنتپشتوانه
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 امبریپ يو رفتار يسنت گفتار«توان االله علیه و آله) را مینفی نفوذ در سنت پیامبر (صلی
گرفته از صورت اطاتیاحت که نام نهاد» رصد ارتباط مسلمانان با کافران چگونگیدر 
. رسدیبه ذهن م ییابتدا نگاهاست که در  يزیاز چ ترشیب االله) بسیارپیامبر (صلی يسو

االله علیه (صلی امبریپطور برداشت کند که شاید اینادله در نگاه اول به  دینیپژوهشگر 
 کنترل را که ارتباط مسلمانان با کفار اندبوده دیمق یمصلح اجتماع و مثل هر رهبرو آله) 

االله علیه و آله) ي پیامبر (صلیرفتار ي وسنت گفتار در با تتبع زیاداما  ،رصد کنند و
االله علیه و آله) مانند بقیه است که پیامبر (صلی نیاز ا ترمیلب عظمط شود کهروشن می

   کرده است.رهبران اجتماعی، امت خود را رصد می
من  دیگویم دوم فهیخلکه  سنت نقل شده استبراي مثال، در کتب متعدد اهل

 رسول خدا یوقت .خود استنساخ کردم يبرارا کتاب  از آثار اهل یکیاز  يانسخه

 است که از اهل ياگفتم نسخه ست؟یچ نیفرمود ا ،دیآن را داالله علیه و آله) (صلی
شدت بهاالله علیه و آله) (صلی . رسول خدامیفزایم تا بر دانش خود باهکتاب گرفت

فکر کردند  . گویاسر دادند »السلاح؛ السلاح« ادیکه انصار فر يااندازهبه ؛شد نیخشمگ
 يرا برا زیفرمودند من همه چاالله علیه و آله) (صلی رسول خدا. آنگاه است شده یجنگ

، ص. 3، جق1418اثیر،  ؛ ابن408، ص. 2ق، ج1390(ابن حجرعسقلانی،  شما آوردم
  ).180، ص. 1ق، ج1434؛ الدارمی، 472، ص. 6تا، ج؛ السیوطی، بی84

 با وجودشدنی است. درحقیقت، درك کاملاًاالله علیه و آله) (صلی بریامپ تیحساس
که در قرآن  اوردیاز تورات بخلیفه دوم بنا داشت چه مطلب صحیحی  کریم، قرآن

   نباشد؟
که بخش  ی راکتاب کوچک ،یثان فهیخل يروزاست  آمده يگریدر گزارش د

 رسول اکرم بخواند. مبریاپ يخواست برا و با خود آورد ،بود راتتواز  یکوچک
تا  شدیشان برافروخته مکلحظه رنگ مباربهلحظه .اراحت شداالله علیه و آله) ن(صلی

دوم  فهیشدت به خلبه شود.عذاب نازل  ایدر مذمت  ياهیمبادا آ دیکه ابوبکر ترس ییجا
از شدت غضب و االله علیه و آله) م (صلیصورت رسول اکر ینیبیتشر زد و گفت نم

 يفرمودند ااالله علیه و آله) (صلی ؟ سپس رسول خدااست درآمده یبه چه رنگ یناراحت
ها اتخاذ از آن دیخواهیکه م دیدار دیخود شک و ترد نیاب! مگر شما در دفرزند خطّ 
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   ).180، ص. 1ق، ج1434(الدارمی،  د؟یکن
ق، 1405جمهور، ابی (ابن »نیالعلم ولو بالصوااطلب«امکان دارد گفته شود حدیث 

به این بیان که قصد عمر این  .دخلیفه دوم باش تواند توجیهی براي کارمی )70، ص. 4ج
االله ر (صلیامبیپی از نیدمتون در که بوده است که از یهود و نصارا مطالبی بیاموزد. چنان

. در دیریجا بگ از هررا که دانش السلام) هم وارد شده است (علیهم ائمه علیه و آله) و
تعلیم مسلمانان به ها مسلمانریغ تاریخ اسلام هم آمده است که در برخی از مواقع،

االله علیه و آله) (صلی امبریپ ،جنگ خواندن و نوشتن بلد بودند رانیاگر اس یا دادندیم
آزاد و در قبال آن  دنبده ادیخواندن و نوشتن  به مسلماناناسرا که  کردندیم هیتوص

 دیخریمسلمان م کیبه  نوشتن و خط تعلیمبا را  خود جان اسیر، شوند. درحقیقت،
مؤید این  »نیالعلم ولو بالصوااطلب«معروف  ثیحد ).16، ص. 2ق، ج1410سعد،  (ابن

توان از روایات مسئله است. حتی اگر این روایت از نظر سندي معتبر نیز نباشد، می
آموزي حتی از بر علم مذاق اسلامهاي تاریخی برداشت کرد که متعدد و گزارش

   غیرمسلمانان نیز هست.
االله علیه و آله) . نهی پیامبر (صلیشود تفکیک دیبا هابحث تیثیحدر پاسخ باید گفت 

االله علیه و آله) مربوط به فراگیري علم از کفار نیست؛ زیرا احادیث زیادي از پیامبر (صلی
براي همین اشکالی ندارد  ي علم حتی از کفار است.ریفراگبیت در مقام تشویق به و اهل

 ها تعلیمد که از آنبفرستبه کشورهاي خارجی  یان رادانشجواز  اسلامی تعداديکه حاکم 
یا در موضوع علمی از کشورهاي خارجی گردند ازب و بعد از آموزش به کشور رندیبگ

نفوذ  کننده از مطالعه تورات، در مقام جلوگیري ازشود، بلکه احادیث نهیدعوت  ياستاد
از چند برگ  از صحابه االله علیه و آله)، اینکه شخصیاست. از منظر  پیامبر (صلی بوده

، ودههم مطلب باطل ب و حیمطلب صح ها هم شاملکه این برگدرحالی اوردیب را تورات
شیوه فهم احادیث این  .نیست آموزش و داخل در مسئله به شمار آمدهنفوذ  از مصادیق
هاي مربوط به نهی ین معنا کهبه ا کرد.مطالعه  يدر نظام حلقو احادیث را دیبااست که 

آموزي دید که حاصل جمع این روایات علممطالعه تورات را در کنار احادیث مربوط به 
را مورد توجه قرار داد. تنها در این بحث نفوذ آموزي باید علم چنین است که در مقام

  .رودپیش اعتدال  سمت به تواندمی جامعه صورت است که
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اي از نفوذ دانست که در توان نمونهرا می در صدر اسلاممراحل نفوذ اهل کتاب 
 مسلمانان رابطهاالله علیه و آله)، ر (صلیمبیازمان حضور پ لبته دراچند مرحله انجام شد؛ 

از  ینشان چیه . براي همین، در این محدوده زمانیبا اهل کتاب داشتند ياشدهفیتعر
  در دست نیست.  گانگانینفوذ ب

ی از نفوذ اهل مانع گریدمصادف است؛ زیرا  دوم فهیآغاز خلافت خل شروع نفوذ با
اهل طبق گواه  . در این مرحله،حضور ندارداالله علیه و آله) ر (صلیمبیاپکتاب به نام 

مثل  انیهودیاز  ياارتباط با اهل کتاب شکسته شد و شبکه تیممنوع ،خیتار
 رهیابوهر ای یحیمس يالدار ممیت ای آوردکه زمان ابوبکر اسلام  يهودیالاحبار کعب

شروع  در این مرحله یخوانقصه انی. جرشداسلام  یوارد بخش فرهنگوجود آمد و 
قصه نقل  را در قالب اتیلیاسرائ ،از خطبه شیکه هر روز جمعه پ ییتا جا شودیم
ي الدار ممیت گوییقصه ،عثمانبرانگیز این است که انگیز و تأسفاز مطالب غم .کنندیم
وید گبمردم قصه  يهفته دوبار برادستور داد در  کم شمرد و هفتهدر یک نوبت در  را

   ).11، ص. 1ق، ج1399شبه،  (ابن

 شام انیاما جر شد، برخوردگویان السلام) با قصهمؤمنان (علیه ریحکومت امدر زمان 
دوم و سوم  هايفهیتوسط خل نهیکه در مد يانهیاز همان زم هیو معاو یافتادامه  دوباره

 بر اینکهمعاویه افزون را وارد دستگاه خلافت کرد. هانفوذياستفاده و  ،شده بود دایپ
هم منصوب  )اقتصاد( هیوزارت مالقرار داد، به  خود یاسیمشاور سمسیحی را  سرَجون

از محققان  برخی. فتگرارتش قرار  يحسابدار سمتدر  هم منصور فرزند سرجونکرد. 
ه نفوذ بود انیجر نیهم ادامه السلام)(علیه حسینامو کشته شدن ام ربلاک انیجر اند کهقائل
، 8ق، ج1407کثیر،  یابد (ابنمیراه  هیسرجون به کاخ سبز معاو کهبدین صورت . است

 ، یزید،او شنهادیپبه و  شودحفظ می دیزی و این موقعیت در زمان )146ص. 
  ).152، ص. 8ق، ج1407کثیر،  (ابن فرستدمی کوفه يفرماندار يرا برا زیادبندااللهیعب

را  منع نفوذدرباره  االله علیه و آله)ر (صلیامبیپ تیحساساي از مطالب یادشده گوشه
 تیحساس بر مقوله نفوذ ،از تصور در نگاه اول شیب دهد که چگونه حضرتنشان می

 استینفود هم در س یبحث نفخاطر تأثیر بالایی است که این حساسیت شاید بهدارند. 
ی از آن تأثیر برخوردار است داخل استیسهم  ینوعبهو  دارد اسلام یخارج

  ).108. ، ص1402 دوست،ی(عل
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  با فرهنگ دینی . ادله فقهی مقاومت دررابطه2-3
اي دارد که مانندش را شاید گیرانهشریعت مقدس براي حفظ دیانت مردم احکام سخت

یافت و این شدت و غلظت ناشی از جایگاه عظیم دین است؛ کمتر بتوان در متون فقهی 
 فرمودمیهایش در سخنرانی السلام) فراوان نقل شده است کهزیرا از امیر مؤمنان (علیه

بهتر از عمل  دار بودندین همراه با زیرا گناه کردن ؛کنید دین خود را حفظ !اى مردم
حسنه و ثواب در  ، اماشودیده مىگناه در دین آمرز؛ زیرا شایسته در غیردین است

. شهید اول در مقام بیان مقاصدالشریعه وقتی به حفظ دین شودغیردین پذیرفته نمى
اختصار داند که در ادامه بهرسد، جهاد و قتل مرتد را ابزاري براي حفظ دین میمی

  ).38، ص. 1ق، ج1400شود (شهید اول، اشاره می

  . حرمت حفظ کتب ضاله1-2-3
خوانندگان  یاست که موجب گمراه ییهاضلال نوشته هايکتاب ایضاله  هايابکت
نوشته  یگمراه زهیانگ هستند که به ییهااند کتابگفته هانیاز فق ی. جمعشودیم
ها را ضاله تنها کتاب يهاکتاب ری. تعب)343. ، ص1ق، ج1429 (روحانی، شوندیم

. ردیگیکننده را هم دربرمروزنامه و مجلات گمراه وبلکه مقاله، نامه  شود؛یشامل نم
را هم  یبلکه احکام شرع ،ستین دیدر عقا یگمراهتنها منظور از ضلال،  ،نیهمچن

  .)401ص. ، 1ق، ج1417 ،ییخو( شودیشامل م
. ق، ص1413 د،یمف( وارد کرد عهیبه فقه ش دیمف خیضلال را ش يهاکتاب مسئله

شد. به  یبررس اشیو احکام فقه افتیراه  هانیفق گرید يها. پس از آن، در کتاب)589
و نشر، مطالعه و آموزش  يبردارنسخه دوفروش،یخر ،ينگهدار عه،یش هانیفق يفتوا

که از مطالب آن  يموارد درجز واجب است  هابردن آن نیضاله حرام و از ب هايابکت
  .شودیاثبات حق و رد باطل استفاده م يبرا

هاي ضاله، معناي حفظ است که از مسائل مهم مربوط به بحث حرمت حفظ کتاب
گو وبحث و گفت ،يبرداربه حافظه سپردن، نسخه از اعمرا  حفظ يمعنا يانصار خیش

در نظر گرفته  کننده نقش دارد،ماندن مطالب گمراه یدر باق ینوعرا که به يو هر کار
معناي  قائل است مرحوم صاحب جواهر .)117. ص  ،1جق، 1411، نصاري(الا است

 سیمطالعه و تدر ،به حافظه سپردن مطالب ای ينگه داشتن کتاب از نابود برحفظ افزون
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  .)56ص. ، 22ج، 1362 ،ی(نجف ستا شامل زینرا  هاکتاب گونهنیا
 قیو تحق شهیو اند انیب يرا با آزاد» ضاله هايباکت«مربوط به  یاحکام فقه ی،برخ

 گونهنیاشکال را ا نیا .)337. ، ص1377 ،ي و سبحانیرازیمکارم ش( انددانسته ریمغا
کرده و با  قیو کسب دانش تشو ياسلام، مردم را به کاوشگر نیاند که دپاسخ داده

جامعه  يتقادو اع يمخالفت نکرده است؛ اما نسبت به سلامت فکر انیو ب شهیاند يآزاد
در جامعه، قلمرو  یو اخلاق ياز انحرافات اعتقاد يریجلوگ و برايتوجه داشته  زین

  ).58. ، ص1394 ،يزدیمصباح ( کرده است نیرا مع انیو ب شهیاند هیدر ناح يآزاد

  . ارتداد2-2-3
از اسلام را  گردانياسلام است. مسلمان رو نیاز د یگردانيشدن و رو خارج ارتداد

)، االله علیه و آلهصلی( اسلام امبریپ تی. ارتداد با انکار وجود خدا، حقاننامندیمرتد م
آشکار به مقدسات  نیبا توه نیزمانند نماز و روزه و  نید ياسلام و امور ضرور نید
  .)600، ص. 41، ج1362(نجفی،  شودیمانند کعبه محقق م ینید

 یاحکام شرع کیاند که هرکرده میتقس يو مرتد فطر یرا به دو نوع مرتد مل مرتد
مرد، مرگ  يِ مجازات مرتد فطر هان،یمشهور فق دگاهیارد. بنا بر دمخصوص خود را د

و در صورت  شودیداده م نیمرد، فرصت توبه و بازگشت به د یِ به مرتد مل یاست، ول
که  یاما تا زمان ،شودیکشته نم ،يو چه فطر یل. مرتد زن چه مشودیعدم توبه کشته م
احکام  گرینبودن ازدواج با او از د زیمرتد و جا بودن نجس .شودیم یتوبه نکند، زندان

از  يریارتداد، جلوگ يبرا ییهامجازات نیعلت وجود چن ،یارتداد است. به باور برخ
توسط مخالفان اسلام  ینید يباورها فیو عدم تضع يدارنیمسلمانان در د يانگارسهل
 فیآن، سبب تضع يارتداد و آشکارساز و است یاسینظام س يربنایاسلام ز؛ زیرا است

موظف  یحکومت اسلام روازاین. شودیبر آن م یمبتن یاسینظام س یاسلام و فروپاش
 ،يمطهر( ردیمجازات در نظر بگ شیو برا ستدیارتداد با ياست در برابر آشکارساز

  .)316. ، ص2ش، ج1390
ازجمله  اشاره شده است یمختلف يهافلسفه مجازات مرتد، به حکمت حیدر توض

اسلام  فیآن، سبب تضع ياست، ارتداد و آشکارساز یاسینظام س يربنایاسلام ز اینکه
موظف است در  یحکومت اسلام روازاین. شودیبر آن م یمبتن یاسینظام س یو فروپاش
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، 1ج ،تابیعوده، ( ردیمجازات در نظر بگ شیو برا ستدیارتداد با يبرابر آشکارساز
  .)631 و 536ص. ص

ارتداد و اظهارش سبب گسست مردم  روو ازاین جامعه است وندیاسلام عامل پ
بازرگان از قول پرفسور مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو نقل  ي. مهدشودیم
بدان جهت باشد که در نظام  دیاسلام درباره مرتد شا يریگعلت سخت« کندیم

 یو شخص ياعتقاد به خدا جنبه صرفاً مانیا ،یجوامع اسلام يو سیستم ادار یحکومت
با  کهيطوربه ؛حکومت است يهاامت و پایه یپیوستگ ينداشته، بلکه جزو بندها

فتنه و فساد است که  ایو مانند قتل نفس  شودیم یفقدان آن، قوام و دوام جامعه متلاش
  ).135. ، ص1378 ،يبدیم(فاضل  »تحمل باشد قابل تواندینم

رو نیازا .است ژهیو تیهو رشیخاص و پذ یالتزام به نظم ياسلام به معنا اظهار
جامعه است که موجب اخلال در آرامش  یعموم تیهو هیعل یسرکش یارتداد نوع

  .)114. ، ص1377االله، فضل( شودیجامعه م
ساده  يارا مسئله نیاست که د نیمجازات ارتداد ا نهیدر زم يریگسخت علت

  )317. ، ص1389 ن،یشاکر( میدقت کن شتریو در انتخاب آن ب میندان
مردم، اسلام  مانیا فیکه مخالفان اسلام با قصد تضع شودیمرتد مانع م مجازات

که نقشه دشمنان اسلام در صدر ظهور اسلام روند؛ چنان رونیو سپس از اسلام ب اورندیب
  .)314، ص. 1389 ن،یشاکرشد (مجازات مرتد مقرر  روازاینبود و  نیچن

  . جهاد3-2-3
، ص. 15تا، جدین در حدوث و بقاي خود ارتباط وثیقی با جهاد دارد (سبزواري، بی

، 1، جق1400 اول، دی(شه). حکمت وجوب جهاد را که شهید اول حفظ دین نامید 78
اگر مقرر فرماید دنبال کرد. خداوند متعال می 1سوره حج 40 هیدر آتوان ، می)38. ص

 ،کنندو از خود دفع ضرر  وندش روزیپ گرید یاز مردم بر بعض ینشده بود که بعض
 بیآنان را تخر يهاعبادتگاه ،جهیو درنت یافتندمیها سلطه مشرکان بر تمام ملت

راهبان نه  يبرا يانه صومعه ماندیم یباق انیحیمس يبرا ییساینه کل گریو دکردند می
که کفار و مشرکان  انیب نیبه ا مسلمانان! يبرا يو نه مسجد انیهودی يبرا ياسهیکن

دستشان را  نکهیکردند. آن هم نه ا رونیآنان را از وطنشان (مکه) ب يمجوز چیبدون ه
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و  ندها را شکنجه و آزار کردقدر آنکنند، بلکه آن رونشانیو از شهر ب بگیرند
خود، شهر  يشدند با پا ریتا ناگز آوردندفراهم  شانيعاد یزندگ يرا برا ییهايدشوار

به  د،نغربت پناه آورند و از اموال خود چشم پوش اریو به د کنندرا رها  یو زندگ
بعد از هجرت رسول خدا  یبه حبشه رفتند و جمع ياعده .گرفتار شوند یدستتنگ

معناست  نی، به ا»رَبُّنَااللَّهُ  قُولُوایَ اَنْ  لااِ « جمله آوردند. يرو نهی) به مداالله علیه و آلهصلی(
 ،یپروردگار ما اللَّه است نه بت! به عبارت گفتندیبود که م نیاخراج مسلمانان ا لیکه دل

بزرگ  یکلمه حق را جرم کی نیهم انیقدر منحرف از حق بودند که بمشرکان آن
سخن حق از وطنشان  نیا ندگانیاخراج گو يبرا يرا مجوز و آنپنداشتند می

  .دانستندیم
جهاد براى خاموش کردن که  ز شده استویجت یفاهدا حصولجهاد در اسلام براى 

جهاد براى حمایت از ، جهاد دفاعى ،بخشجهاد ابتدائى آزادى ،و به تعبیر دیگر هافتنه
  از جملۀ این اهداف است. پرستىجهاد براى محو شرك و بتو  مظلومان

ین یاجبار به سوى این آهکس را بشمرد و هیچاسلام آزادى عقیده را محترم مى
به اقوامى که داراى کتاب آسمانى هستند، فرصت کافى  براي همینکند، ت نمىدعو
صورت ها بهین اسلام را بپذیرند و اگر نپذیرفتند، با آنیدهد که با مطالعه و تفکر، آمى

کند و با شرایط خاصى که نه پیچیده است و (اهل ذمه) معامله مى» پیماناقلیت هم«یک 
نسبت به شرك و  ،حالدرعین کند.آمیز برقرار مىهمزیستى مسالمتها با آن ،نه مشکل

ین و نه محترم یپرستى، نه دین است نه آشرك و بت گیر است؛ زیراپرستى سختبت
بیمارى فکرى و  یانحراف و حماقت و در واقع نوع ،خرافه یشود، بلکه نوعشمرده مى

  ن ساخت.کاخلاقى است که باید به هر قیمت ممکن، آن را ریشه
شود که فکر و کلمه آزادى و احترام به فکر دیگران، در مواردى به کار برده مى

یک ریشه صحیح داشته باشد، اما انحراف، خرافه، گمراهى و بیمارى  کمدستعقیده، 
پرستى به هر دهد بتاسلام دستور مى براي همین .چیزى نیست که محترم شمرده شود

ها و آثار شوم . بتخانهشودکن از جامعه بشریت ریشهحتى به قیمت جنگ، ممکن  قیمت
  .شوندویران و منهدم  ،آمیز ممکن نشد باید با زورپرستى اگر از طرق مسالمتبت

اسلام جهاد را با اصول صحیح و منطق عقل هماهنگ ساخته و  مطلب مهم اینکه،
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قیده و ى، غصب حقوق دیگران و تحمیل عیجویى، کشورگشاهرگز آن را وسیله سلطه
خصوص ارباب کلیسا و به – دشمنان اسلام ، امااستعمار و استثمار قرار نداده است

له جهاد اسلامى ایراد ئبا تحریف حقایق، سخنان زیادى بر ضد مس - مستشرقان مغرض
 توسل به زور و شمشیر براى تحمیل عقیده ساخته و کرده و اسلام را متهم به خشونت

ها از پیشرفت اسلام وحشت آندر واقع،  اند.سخت هجوم برده ،و به این قانون اسلامى
شده، سبب شده است که از اسلام هاى حسابخاطر معارف قوى و برنامهدر جهان به

(مکارم  بگیرند را پیشرفت اسلام در جهان يتا جلو چهره دروغین وحشتناکى بسازند
 .)37، ص. 2، ج1370شیرازي، 

  با فرهنگ ملی طه. ادله فقهی مقاومت درراب3-3
رانده است. اسلام  شیفرهنگ انسانى را سد نکرده و حتى آن را به پ انیهرگز جر اسلام

طور و مانند آن به شیفرهنگى و چگونگى گو ،اجتماعى ،عرفى ،درباره امور عادى
 ىیالبته ارشاد و راهنما ؛دخالت نکرده است اتیغالب مردم را آزاد گذاشته و در جزئ

و قواعدى دارد که با منطق و خرد و فطرت  اتیو کل کارهاشدن  نهیبه براى بهبود و
با  دیبا نىیها و رسوم در هر زمان و زمعادت ،آداب ها،نییپاك انسانى منطبق است و آ

و  نجامدیزندگى ب حیصح ریشود. هرچه به انحراف بشر از مس دهیها سنجاسیهمان مق
 ،فساد ،خرافه ،جهل ،پرستىمانند بت ،و کمال انسانى در تضاد باشد نشیبا هدف آفر

  فحشا و منکرات از نظر اسلام ممنوع و نامشروع است.
، ازدواج فرزندان با زنان پدرانشان(حرمت پنج سنت  تیعبدالمطلب در عصر جاهل

یدن زمرم پس از حفر الحاج نامۀیسقا شود، افتهیپنجم از گنجى که کی صدقه دادن
 )طواف به دور خانه خدا نهفت شوط قرار دادو انسان  هیدن صد شتر قرار داد چاهش،

  .قرار گرفت دییگذارى کرد که در اسلام مورد تأهیرا پا
رواج جهل و  ،شرك ،مخالف است که موجب گمراهى تیهاى جاهلاسلام با سنت

گونه نیا دیبا از اسلام بوده است. پیشنه آنکه با هرچه در عصر  شودخرافات 
و اصل کلى  هیمنزله بحث پاو استوار بر سماحت و سهولت را به نانهیببرخوردهاى واقع

  آورد. شمار کامل الهى به  نییآ نیاز افتخارات ا ،اسلام تیاز مختصات و جامع
 ارىیاسلام است که نسبت به بس تیجامع از باره نوشته است نیمطهرى در ا دیشه
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مردم  انیورسوم مسلسله آداب کید و مردم را آزاد بگذارد. از امور دستور نداشته باش
شود و نه خراب مى ىینه جا ،مثبت انجام دهد قیها را از طرآن انسان هست که اگر

  طور.نیآباد و اگر ترك هم بکند هم ىیجا
تحت حکومت و  یعیحوزه وس نکهیا ضمندهد بررسی تاریخ صدر اسلام نشان می

سازگارى  عتیهاى ادارى هر محل تا آنجا که با شرسنت ،شدیاسلامى اداره م عتیشر
در شام و مصر سنت رومى و در عراق و فارس سنت  ؛افتیحفظ شد و ادامه  ،داشت

 ،ورسوم خاص هر قومى تا آنجا که در تضاد با روح اسلامو آداب فرهنگ ساسانى.
  ملحوظ و محترم است. ،و وحدت نباشد گانگىی ،دیتوح

  هاي صالحبه حفظ سنت . توصیه1-3-3
ها از فرهنگ رىیرپذیبه معناى تأث هاسنن و فرهنگ ،از آداب برخیاسلام با  مخالفتعدم 

قوت و باعث  لیدل ،نانهیبهاى واقعرىیگگونه موضعنیبلکه ا ،ستیو موضع انفعالى ن
پرجاذبه و ماندنى  ،جهانى ،جامع ،جاودانه نىیگسترش روزافزون اسلام بوده و اسلام را د

  سازى را در سطح جهان داشته است. رگذارى و فرهنگینوع تأث نیترساخته و عالى
واژه سنت در اصل به معناى جارى ساختن آب بر صورت گرفته شده و سپس به هر 

به تمام عادات و آداب خوب  .سنت اطلاق شده است داشته،که سریان و جریان  موضوعی
شود و سنت گفته مى ،افتدیا گروهى در جامعه به جریان مىیا بدى که از سوى شخص 

قرار دادن برنامه  براي مثال، .اندحسنه و سیئه تقسیم کرده هاىآن را به سنت ،همین رايب
 ،نوازش یتیمان یا ایجاد صلح در میان افرادى که با هم اختلاف دارند برايمستمر هرساله 

گور کردن دختران  یا در عصر ما بهمانند زنده هایىشود و برنامهمى شمردهسنت حسنه 
  چهارشنبه آخر سال سنت سیئه است.شب استفاده از مواد محترقه و منفجره در 

هاى فراوانى درباره کسانى که سنت حسنه یا سیئه بحث ،در روایات اسلامى
علیه و  االلهصلى(پیغمبر اکرم  از در روایت معروف مثال، براي .آمده است ،گذارندمى

گذارى کند و بعد از وى به آن عمل کسى که سنت نیکى را پایه« ه استآله) نقل شد
آنکه براى او خواهد بود بى ،اندپاداش آن و پاداش کسانى که به آن عمل کرده ،شود

گذارى کند و بعد از او به ها کم شود و کسى که سنت بدى را پایهچیزى از پاداش آن
آنکه براى او خواهد بود بى، اندو گناه کسانى که به آن عمل کردهگناه آن  ،آن عمل شود
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  . )432تا، ص. ، بیالطبرسی( »ها چیزى کاسته شوداز گناهان آن
بدین  دهد.خبر میله تسبیب و تعاون بر خیر و شر ئدر واقع از مسروایت این 

ایجاد سنت  دهد و گاه بالتسبیب وگاه انسان عملى را بالمباشره انجام مىصورت که 
  خوب و بد نوعى تسبیب است.

گونه که بعضى از هاى اجتماعى ارتباطى به بدعت گذاشتن ندارد آنله سنتئالبته مس
 نیرا که در د يزیزیرا بدعت چیزى است که شخص، چ ؛پندارندفکر مىوهابیون کوته
ها نوعى ولى سنت )،175. ، ص8ق، ج1418(طباطبایی،  در آن وارد کند، وجود ندارد

شود که هاى عرفى و اجتماعى است که بدون اسناد به شرع مقدس گذارده مىبدعت
اگر در مسیر اهداف شرع باشد (مانند نوازش یتیمان و کمک به محرومان) سنت حسنه 

گور کردن دختران بهشود و مطلوب است و اگر بر ضد آن باشد (مانند زندهمى شمرده
شود از اینجا روشن مى سنت سیئه و نامطلوب است. ،ى بود)هاى جاهلکه از سنت
یا برگزارى  )االلهصلى(پیغمبر اکرم  هاى متعصب با امورى مانند جشن میلاداینکه وهابى

هاست که سنت را آن بدفهمیکنند از مراسم تعزیه براى اموات و گذشتگان مخالفت مى
حسنه و سیئه را  هايبه سنت که روایات مربوطحالىرگیرند دبا بدعت اشتباه مى

  .اندها آوردهخودشان در کتاب
را از  ، ويمالک اشتر نامه خود بهدر  السلام)در این راستا، امیر مؤمنان (علیه

تَنْقُضْ سُنَّۀً صَالِحَۀً عَمِلَ بِهَا  لا«فرماید: مى و داردهاى صالح برحذر مىشکستن سنت
اى هرگز سنت مفید و پسندیده؛ لْفَۀُ، وَصَلَحَتْ عَلَیْهَاالرَّعِیَّۀُ الاُ عَتْ بِهَامَّۀِ، وَاجْتَمَ الاُ صُدُورُ هَذِهِ

اند و ملت اسلام با آن الفت گرفته و امور را که پیشگامان این امت به آن عمل کرده
  ).53السلام)، نامه علی (علیه(امام »مشکن است، وسیله آن اصلاح شدهرعیت به

 نیا«بعضى  .را مختلف معنا کرده اند »صدور هذه الاّمۀ«عبارت  نهج البلاغه شارحان
مصر و  یو فرهنگ خىیتوجه به سابقه تار با ، امااندرا به امت اسلام شرح کرده »امت

شود که مقصود ملت خوبى استفاده مى) بهالسلاملیه(ع ریدقت در سخنان حضرت ام
   از اسلام است. پیشباسابقه مصر از 

هایى است که از گاه به معناى عادات و روش ؛رودکار مى نا بهسنت در دو مع
معناى دوم  .است حسنه و سیئه گذشتگان و پیشینیان به یادگار مانده و بر دو قسم 
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کلام امام  .فعل و تقریر اوست االله علیه و آله)،(صلی سنت به معناى سخن پیامبر اکرم
 ....) ولاَتُحْدِثَنَّ سُنَّۀً تَضُرُّ «ست (به قرینه جمله در اینجا ناظر به معناى اول ا )السلامعلیه(

عنوان هفته نیکوکارى یا اکرام یتیمان اى از سال را بهشخصى یا گروهى هفتهبراي مثال، 
آنکه آن را به شرع نسبت دهند بىسازى مساجد یا کاشتن انواع درختان قرار مىیا پاك

 ،آن يکنند و در پرتوافرادى به آن عمل مىماند و دهند. این سنت صالح باقى مى
دهد هرگز به مالک اشتر دستور مى )السلامعلیه(گیرد. امام کارهاى نیکى صورت مى

  مند شوند.ها را نشکند و بگذارد مردم به آن عمل کنند و از برکاتش بهرهگونه سنتاین
یت از هاى فاسد و مفسدى باشد مانند آنچه در زمان جاهلالبته اگر سنت

آن وجود داشت، باید با این گونه  مانندگور کردن دختران و بهها و زندهجویىانتقام
  غلط و غیرانسانى مبارزه کرد. ،هاى خرافىسنت

هاى صالح پیشین را هرگز دهد که پیغمبر اکرم سنتتاریخ اسلام نیز نشان مى
المطلب به یادگار مانده هایى که از عبدها را تأیید فرمود مانند سنتنشکست، بلکه آن

همین  )السلامعلیه(سپس امام  هاى زشت و خرافى سخت مبارزه کرد.با سنت ، امابود
ءٍ مِنْ مَاضِی تُحْدِثَنَّ سُنَّۀً تَضُرُّ بِشَیْ لا« فرمایدکند و مىصورت دیگرى بیان مىمطلب را به

هرگز سنت و روشى را  ؛زْرُ عَلَیْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَاالْوِ  جْرُ لِمَنْ سَنَّهَا والأالسُّنَنِ، فَیَکُونَ تِلْکَ
ایجاد مکن که اجر آن  ،سازدهاى (حسنه) گذشته زیان وارد مىکه به چیزى از سنت

ها براى کسى خواهد بود که آن را برقرار کرده و گناهش بر توست که چیزى از سنت
 ى صالح پیشین را نه مستقیماًهاسنت فرمایدامام مى ،در واقع. »اىآن را نقض کرده

ها ایجاد کن که آن را بشکند، بلکه باید در حفظ آن بشکن و نه مزاحمتى براى آن
، 1386، مکارم شیرازىشوند (مند ها بکوشى تا مردم به سبب پیروى از آن بهرهسنت

  .)438، ص. 10ج

  . تأیید عید نوروز2-3-3
همراه با مراسم و  خىیآغاز سال و مشخص کردن مبدأ تار نشیهاى گزنییو آ دهایع

 ،ازهایاقتضاى فرهنگ و نها و بهنییو آ دیاى است که با اختلاف عقادهیپد ،ژهیآداب و
 صاصاخت نىیبوده است و به ملت و مکتب و سرزم جیهمه ملت ها را انیهمواره در م

  .ندارد
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نوروز همراه با برگزارى جشن  دیباستان با عنوان ع رانیدر ا ربازیاز د نوآغاز سال 
 خیاى بلند در تارنهیشیآن پ ژهیهاى ونییو آ نوروز نوروزى بوده است. ژهیهاى ونییو آ

با  ،تا به امروز انیساسان ،انیاشکان، انیهخامنش ،انییایها از عهد آردارد که در طول قرن
  رخوردار بوده است. و اعتبارى خاص ب اتیاز ح شیهمه فرودوفرازها

و  »روزیالن« با دو عبارت خیفقه و تار ثیاعم از حد نىیدر متون و منابع د نوروز
هاى له غسل و نماز و روزهئنوروز در باب مس ای روزین .شده است ادی »النوروز«

 هیله هدئمس زیسلف و ن عیب ،هینس عیله بئدر باب معاملات در مس گریمستحبى و د
  ).56، ص. 3تا، ج، بینصاريالا( مطرح شده است

السلام) در مواجهه با عید نوروز رویکرد ایجابی دارند. این مسئله (علیهم ائمه اطهار
کرخى نقل کرده  میاز ابراه نىیکل توان از روایات متعدد دریافت کرد. براي مثالرا می
که مزرعه بزرگى دارد و روز  دی) درباره شخصى پرسالسلاملیه(ع صادقاز امامکه  است

 هیکارگران و کشاورزان به رسم نوروز براى او هد ،رسدنوروز که فرامى ایمهرگان 
 آرى! گفت ند؟ادهندگان اهل نماز و مسلمانهیهد ایفرمود آ امام رد؟یبپذ ایآ ،برندمى
 ،5جق، 1407 ،ین(کلی و در مقابل جبران و تدارك کند ردیها را بپذآن هیفرمود هد امام
هاى هیرسم هد ،مسلمانان انیدلالت دارد که در آن روزگار در م تیروا .)141. ص

 دیینوعى آن را تأبلکه به ،گونه اشکالى بر آن نکردهچیبرقرار بوده و امام ه زىنورو
 هیهد )السلاملیه(ع مؤمنان ریبراى امدر روایت دیگري نقل شده است که  فرموده است.

هر روز  امام فرمود. گفتند امروز نوروز است ست؟یچ نیا دینوروزى آوردند. امام پرس
  .)300. ص ،3ج ق،1413(ابن بابویه،  دیرا براى ما نوروز کن

مقتضاى رسوم گذشته به )السلاملیه(ع مؤمنان ریدر زمان خلافت ام یت،روا نیا بر بنا
نه اصل  زیامام ن .نوروزى آوردند هیبراى امام هد دادند،مینوروزى  هیکه به بزرگان هد

آداب  ،براى نوروز عهیفقه ش در .نفرمود دادن را منع هیهاى آن مانند هدنیینوروز و نه آ
 نینماز و روزه مستحبى ذکر شده است. اساس و سند فقهى ا ،مانند غسل یو احکام

 صادقاز امام سیخنبنمعلّى تیروا، تنها دهدنشان مى قاتیاحکام تا آنجا که تحق
 ،المتهجدمصباحکتاب  هیطوسى آن را در حاش خیبار شنیاست که نخست )السلاملیه(ع

  نقل شده است. خیش مختصر مصباحو مستحبات نوشته و در  اراتیدرباره دعا و ز
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هاى کتاب شتریاز او در ب روىیبه پ،  مصباحطوسى در  خیاز فقها پس از ش ارىیبس
هاى مستحبى نمازها و روزه ،هاغسل فیغسل و نماز و روزه نوروز در ردشان به فقهى

  شدند. ادآوریرا  سیخنبنمعلىّ ثیحد نیهم زیتوجه کردند و در مقام اشاره به مستند آن ن
مطرح شد و فتوا به  عهیروزى که بحث اعمال و احکام روز نوروز در فقه ش از

کس از محدثان و مجتهدان که چیه ،استحباب آن مورد قبول مشهور فقها قرار گرفت
آن را  تیشبهه نامشروع ایبحث مخالفت با نوروز  ،اعتنا باشد شایانرأى و نظرش 

  .)3، ص. 58، ج1388، حسینى خراسانى( مطرح نکرده است
السلام) تشویق ائمه اطهار (علیهم مقام معظم رهبري با تحلیل دقیق از نوروز، به

له، روایت درصدد بیان دهند. در نظر معظمکند که شیعیان را به کار نو سوق میاشاره می
 نیرالمؤمنیام تیولا و یانوح  هیقض، هبوط آدم روز نیدر ا تاریخ نیست که

دین هستند. ب» روز نو«ه است، بلکه حضرت در مقام بیان اتفاق افتاد )السلامهیعل(
  ست.روزِ نو ،»نوروز« ازمنظور  صورت که

را محقق  یاتفاق بزرگ ددر آن بتوان انسان که يروز بنا به تفسیر مقام معظم رهبري،
 يگذاشتند، برا نیکه جناب آدم و حوا، پا بر زم يروز طور که. هماننوروز است د،کن
 فانکه حضرت نوح  بعد از تو يبود. روز ییروز نو وآدم و نوع بشر، نوروز یبن

است و داستان  ییروز نو و» نوروز«خود را به ساحل نجات رساند،  یکشت ،ریگعالم
االله (صلی غمبریقرآن بر پ نزول روزهمچنین، بشر آغاز شده است.  یدر زندگ ياتازه

ست ا خیدر تار یمقطع ،تیبه ولا )السلامهیعل( نیرالمؤمنیانتخاب امعلیه و آله) و روز 
در آن  یاتیطور خصوصنیکه ا يهر روز . با این تفسیر،ها روز نوستانسان يکه برا
از اوقات  يگریچه هر روز د نیاست؛ چه اول فرورد» نوروز«روز نو و  فتد،یاتفاق ب

  .2سال باشد

  گیريبحث و نتیجه
دار تنظیم روابط میان افراد، ملل، ادیان و در بین علوم دینی، علم فقه عهده

هاست. براي همین، بایدهاونبایدهایی را براي متشرعین به فقه ترسیم کرده است فرهنگ
که با عمل به این هنجارها از مسیر رضایت پروردگار خارج نشوند. درباره مسئله 

را به خرج داده و با الزام احکامی درصدد  هاي لازمفرهنگ هم فقه شیعه حساسیت



 333 عابدین مؤمنی و سیدحنیف رضازاده   / و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی فقه حکومتی

هاي بیگانه حفظ کند. فقه امامیه در مرحله است فرهنگ دینی و ملی را از گزند هجمه
اول براي حفظ فرهنگ دینی، احکامی مانند حرمت حفظ کتب ضاله، مجازات مرتدین 

ید بر و برنامه جهاد را تدارك دیده است و در ادامه براي حفظ فرهنگ ملی با تأک
ها در صورت افزاید که این سنتهاي ملی، قید صالحه را میحفاظت از سنت

برخورداري از صلاح، قابلیت محافظت در پرتوي شریعت مقدس اسلام را دارند و 
براي مقابله با هجمه فرهنگ بیگانه، احکام و قواعد مهمی مانند قاعده نفی سبیل و 

  قاعده نفی نفوذ را تشریع کرده است.

  هادداشتیا

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعضٍْ اللَّهِ دَفْعُ  لااللَّهُ وَلَوْأَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا الاالَّذِینَ أُخْرجُِوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حقٍَّ « .1
اللَّهَ لَقَوِيٌّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّوَلَیَنْصُرَنَّاللَّهِ کَثِیرًا مَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ صَلَوَاتٌ وَ  لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَ 

اللَّه پروردگار  ندیگویکه مآ لیاند، تنها به دلرانده شده ارشانیناحق از دکه به ی؛ کسانعزَِیزٌ
ها، صومعه کرد،یسرکوب نم گریبعض د لهیاز مردمان را به وس یماست، اگر خدا بعض

طور به .شدندیخراب م شود،یم ادیها که نام خدا فراوان در آن يها و مساجدکنشت ساها،یکل
و توانا  رومندیکه خدا ن کنندیم ياریخواهد کرد آنان را که خدا را  ياریخدا  نیقیقطع و 

  ».است
  . https://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tidتارنمايدر  یقابل دسترس. 2
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  نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن
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  چکیده
اي براي وسیلهگري مبادلات و معیاري براي سنجش ارزش کالا و عنوان شاخصی براي واسطهپول به

در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول  ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است.
حکومتی خاص  اریاخت دررمزارزها  صدورها، شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پولمواجه می

اي را در بررسی رو تلاش ویژهازاین .کندیم کوتاه یمال مسائل در دخالت از را هادولت دست و ستین
طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و ها میمشروعیت استفاده از آن

تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها  امکانتحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا 
مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت  اثبات مورد واکاوي و تحلیل قرار گرفت. سپس با

در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت هاي معاملاتی آن تبیین شده است. ها، قالبآن
توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر گیرد، میمی

توان قول به هستند که برخلاف نظر مشهور، می است. نگارندگان این تحقیق بر آناین نوع معاملات 
  صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.

  واژگان کلیدي
  .چینکوین؛ بلاكپول؛ مالیت؛ رمزارز؛ بیت

   

                                                                                                                                                                        
 syvosoughi@gmail.com.            مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایراناستادیار و عضو هیئت علمی، گروه فقه و  *
  .دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول) **

                                                               hadigholami171@yahoo.com 
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  مقدمه
یکی از اشکال عجیب پول که حدود یک دهه محقق شد و در همین دوران اندك با 

است. بستري را  1هاي متعددي منتشر شد، رمزارز یا کریپتوکارنسینامهو شیوه تغییرات
گویند.  چین میگیرد، بلاكشده مورد مشاهده و تبادل قرار میکه پول رمزنگاري

چین شبکه غیرمتمرکز براي تبادل مالی رمزارزهاست. اعتبار رمزارزها به هیچ بلاك
ین خود مردم یا کاربرها هستند که به این پول دولت یا حاکمیتی وابسته نیست، بلکه ا

ن شرط براي ورود دهند. بدیهی است که در معیارهاي فقهی، نخستیاعتبار و ارزش می
به معامله و خریدوفروش، واجدیت وصف مالیت در ثمن و مثمن است. وجود این 

ملاً بر دیدگاه عنوان تقریباً به عرف واگذار شده است. بنابراین، درباره رمزارزها باید کا
و فهم عرفی، ابتدا تحقق عناوینی مانند مال بودن را مورد واکاوي و تحلیل قرار دهیم. 
سپس با بررسی ماهیت فقهی و عرفی رمزارزها به ماهیت معاملاتی که با رمزارزها 

  گیرند، بپردازیم.صورت می

  . پیشینه پژوهش1
اي فردي به نام مبتنی بر مقالهسال،  10اساس رمزارزها تنها با قدمت کمی بیش از 

است. از آن پس و در زمان اندکی، رمزارزها در میان  2008ساتوشی ناکوموتو در سال 
اي در عرصه وب و دیجیتال اطلاعاتی داشتند، مورد اقبال قرار افراد خاصی که تا اندازه

  سرعت رشد و تکامل یافت.گرفت و  به
ه از قدمت چندانی برخوردار نیست و انتظار گوییم کاي سخن میما اکنون از پدیده

  تحقیقات مفصل در این باره، آن هم با رویکردي فقهی را نداریم.
عمده مقالات و تحقیقاتی که درباره رمزارزها در مجامع علمی و دانشگاهی منتشر 
شده، بیشتر با رویکرد اقتصادي بوده است. نگاه فقهی به این مسئله، غالباً در 

ها و در برخی موارد، استفتائاتی است که در تارنماهاي مختلف مصاحبه ها،سخنرانی
منتشر شده است؛ البته چند مورد تحقیق و مقاله با رویکرد فقهی در این باره وجود دارد 

فقهی پول  –کوین و ماهیت مالیبیت«اي با عنوان توان به مقالهکه از آن جمله می
  اشاره کرد. 2»مجازي
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  رمزارزها . ماهیت فقهی 2
هاي اخیر با عبور از تاریخچه پول و تحولات واسطه مبادله در طول زمان، در سال

آید که پشتوانه گیري است و پولی دارد به وجود میتغییري بنیادین در حال شکل
هاي کننده این پول، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد. این پولخاصی ندارد و اعتبار
ها که نامند. این پولاست و آن را رمزارز می هاي مجازيپول بدون پشتوانه از گروه

کوین است، رمزارزش اینترنتی و الکترونیکی است که در ترین آن بیتنخستین و مهم
اي یا با دادن پول دیگري آن را به دست شود یا در مبادلهاختیار کاربر گذاشته می

رهاي فقهی، حقیقت و جایگاه ها و معیاآورند. ضروري است که بر اساس شاخصمی
  ها یا کالاها بررسی شود.رمزارزها در میان دیگر پول

 هاي رسمیدر برابر پول . جایگاه رمزارزها1-2

شان نیز به ارزش هاي سنتی یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباري و ارزش اعتباريپول
ها از این پول است، اما درباره رمزارزها چند اعتباردهنده و میزان حمایت و پشتیبانی آن

دهنده و اعتباردهنده به این پول چه کسی است نکته مهم وجود دارد و آن اینکه، انتشار
 ،1996در سال «ی ممکن است که از آن داشته باشد؟ براي مثال، هایو چه حمایت

دلار رسید و از آن نیز فراتر  19000دلار، به  1000کوین از حدود هر واحد ارزش بیت
کننده یک کنترلکننده این است که پشت آن و هر روز رکوردشکنی کرد که بیان 3»رفت

رد یا اگر موجود است، قدرت کنترل آن که بتواند از این پول حمایت کند، یا وجود ندا
طور که با متر، کالاهاي را ندارد؛ زیرا  اساساً پول یک معیار و شاخص است و همان

شود. اگر قرار باشد ارزش شود، با پول، ارزش سرمایه ارزیابی میگیري میمتري اندازه
دهد این میبرابر شود، نشان  19درصد افزایش یابد یا  1900پول در طول یک سال، 

گذاري عنوان پول و مقیاس ارزشتواند معیار و شاخصی براي سرمایه باشد و  بهنمی
مورد توجه و استفاده قرار گیرد. پول باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی، تا بتوان 

  گذاري کرد.هاي دیگر را بر اساس آن ارزشها، خدمات و سرمایهدارایی
توان گفت، مقبولیت و پذیرش عرف ع از این نوع پول میتنها چیزي که در مقام دفا

ن یا ناشران رمزارزها، قدر مسلّم این است که انظر از مجهول بودن مخترعاست. صرف
اند و ازآنجاکه در فقه کاربران در دنیاي تجارت به این پول، نظر مثبت و اقبال نشان داده
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حیث توان ازاینده است، میکننمعاملات، نظر عرف و عقلا بسیار مؤثر و تعیین
ها یا کالاها گشود. اي براي پذیرش و نهادینه کردن رمزارزها در کنار دیگر پولدریچه
  رو باید ابتدا به مسئله مالیت داشتن رمزارزها پرداخت.ازاین

  . بررسی مالیت داشتن رمزارزها2-2
د معامله است و که یکی از شرایط لازم براي صحت معامله، مالیت داشتن مورازآنجا

براي مالیت داشتن شرایط خاصی در فقه و حقوق مدنی مطرح است، باید بودن یا 
  نبودن این شرایط در رمزارزها بررسی شود.

  . شبهه در مالیت داشتن رمزارزها 1-2-2
وقتی بخواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید داراي ارزش ذاتی باشد که 

یت یابد و قابل معامله باشد یا اینکه داراي ارزش اعتباري باشد و بر به خاطر آن مال
اساس جایگاه اعتباردهنده بتوان گفت این دارایی تا چه میزان اعتبار و ارزش دارد و بر 

کوین بر اساس اطلاعات موجود همین اساس بتوان آن را معامله کرد. رمزارزي مثل بیت
اش وجود اقع شده؛ زیرا هیچ شناختی از اعتباردهندهاز آن، از لحاظ مالیت مورد تردید و

ندارد تا بدانیم که این اعتباردهنده کیست و چه وظایف و تعهداتی را در قبال آن بر 
  گرفته است.عهده 

رمزارزها پولی مبهم هستند؛ زیرا اساس وجود و چگونگی مالیت آن مبهم است. 
درنتیجه، از لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، معامله با آن، معامله غرري است؛ زیرا اصل 

 ايوجود و مالیت داشتن آن و نیز اندازه اعتبار آن و اینکه پشت این پول، اعتباردهنده
  د، مشکوك است. مسئول و متعهد وجود داشته باش

کوین حتی یک پول ها هشدار داد که بیترئیس بانک مرکزي فرانسه به فرانسوي«
ها خواست در آن مجازي هم نیست، بلکه تنها یک پول توهمی است و از آن

. 4»گذاري نکنند؛ زیرا ممکن است در هر لحظه این پول توهمی از بین برودسرمایه
موجود، احتمالات مختلفی درباره این پول وجود  اساس و با توجه به اطلاعاتبراین

داشتن و میزان ارزش وارد منطقه دارد که ماهیت آن را از لحاظ اصل وجود و مالیت
  کند.غرر می
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عیار و ارز طور رسمی پول تمامکوین را بهتوان بیتبنا به دیدگاه این افراد، نمی
صوصیات پول، همچنان فاقد رغم داشتن برخی از خدیجیتال قلمداد کرد؛ زیرا به

توان آن را پول هاي اصلی پول اعتباري است و تنها با تسامح میکارکردها و ویژگی
  نامید.

  . مالیت داشتن رمزارزها با معیارهاي فقهی2-2-2
که شیء شود. شرط نخست این است مالیت از منظر مشهور فقها با دو شرط محقق می

داراي منفعت پذیرفتنی باشد. دوم اینکه، شارع آن قابلیت انتفاع داشته و نزد عقلا 
شده و آن منفعت را ممنوع نکرده باشد. در کلام برخی از فقیهان به شرط دیگري اشاره 

دسترسی راحتی قابلشیء از ندرت نسبی برخوردار باشد؛ یعنی شی به آن«این است که 
عقلا براي به دست آوردن آن نباشد و براي به دست آوردن آن نیاز به کارهایی باشد که 

(سلطانی و اخوان هزاوه، » شیء از یکدیگر پیشی بگیرند و با هم دیگر رقابت کنند
  ).17، ص. 1391

بهتر است در تعریف مال گفته شود، مال چیزي است که نزد مردم مطلوب است و 
مانند سازد. برخلاف اموالی طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهاي آنان را برطرف میبه

اي براي کنند، اما وسیلهپوشاك و اغذیه، برخی دیگر از اموال، مستقیماً رفع نیاز نمی
خود رافع نیازي نیست، اما با اموال دیگر خوديرفع دیگر نیازها هستند مانند پول که به

 کند و ارزش اعتباري دارد (محقق داماد،ها رفع نیاز میواسطه آنشود و بهمبادله می

  .)213. ، ص1383
کوین به رسد بیتهاي منتشره در عرصه تجارت الکترونیک، به نظر میبنا به گزارش

شکل منفعت و خدمات در جامعه جهانی در جریانات مالی و پولی قرار گرفته و به 
کنندگان آن، کوین براي تولید و استفادهشده است. بیتانکارناپذیري تبدیلوسیله مالی 

راي مالیت و ارزش اقتصادي است؛ هرچند مورد شناخت و تأیید نوعی سرمایه فکري دا
  اي از کارشناسان عرصه اقتصادي یا حتی برخی کشورها قرار نگیرد. عده

تر اشاره شد، مال آن چیزي است که داراي ارزش اقتصادي باشد طور که پیشهمان
مال شمرده  ء مادي نیست، بلکه حقوقی هم که داراي ارزش مادي باشند،و لزوماً شی

گذاري را دارد؛ توان آن را حقی دانست که قابلیت تقویم و ارزشرو میشوند. ازاینمی
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  خواهد، استفاده کند.دهد که از آن هرگونه که میاش اجازه میاي که به دارندهبه گونه
چین براي انتقال وجوه در با توجه به ابداع الگوریتم ریاضی که در شبکه بلاك

کوین را نوعی سرمایه فکري دانست که توان بیتهمتا وجود دارد، میبهفرایند همتا
  ارزش اقتصادي و مالیت آن پذیرفته شده است.

مال نیست به این دلیل که تنها چند عدد رمزي در » کوینبیت«شاید گفته شود 
توان سازوکار پولی فضاي اینترنت است و مشخص نیست چقدر اعتبار دارد و می

رو رمزارز، مال توهمی است و اساساً مال نیست. ع و جایگزین کرد. ازایندیگري ابدا
  در این صورت معاملات با آن از نظر شرعی نیز جایز نیست.

مال نباشد، آنگاه معاملات » کوینبیت«شناسی، بنابراین، اگر به لحاظ موضوع
طل خواهد بود؛ رود و معاملات آن باشده با آن نیز از نظر شرعی زیر سؤال میانجام

تواند مبادله شود، مال است و وقتی مالی در میان نباشد و بگوییم زیرا آنچه شرعاً می
اما ممکن است «توان آن را خریدوفروش کرد، فاقد عنصر مالیت است، نمی» کوینبیت«

» کوینبیت«گفته شود تعیین موضوعات به دست عرف عقلا است نه شرع. بنابراین، 
عنوان مال به» کوینبیت«کند و در عرف با بودن آن را عرف تعیین میمال است و مال 

  ).53ص.  ،1389پور، (عبدي» شودمعامله می
االله شبیري زنجانی از مراجع تقلید شیعیان با پذیرش از فقهاي معاصر شیعه، آیت«

کوین را به مفسده مالیت و ارزش اقتصادي این واسطه جدید مالی، استفاده از بیت
این نظر فقهی مبتنی بر ». صادي نداشتن و خلاف قانون نبودن مشروط کرده استاقت

  قبول مالیت داشتن رمزارزهاست.
کوین مبتنی بر زنجیره توان گفت که رمزارزي مثل بیتبا این توضیحات می

شده بر اساس فرمول و قوانین ریاضی است که ایجاد این زنجیره براي دارنده رمزنگاري
تواند این حق مالی را به دیگران نیز کند. این فرد میري مالی ایجاد میآن، حق انحصا

کند، نوعی ابداع و نوآوري فکري انتقال دهد. در واقع، کسی که رمزارزي را ایجاد می
وانتقال دارد. بر اساس این شده، قابلیت نقلعنوان پول رمزنگاريکند که بهایجاد می

عنوان دارایی فکري دانست که داراي مالیت و ارزش کوین را بهبیت«توان تحلیل می
خاطر محدود بودن عرضه و همچنین، افزایش مداوم تقاضاي آن، با افزایش است و به

  )78، ص. 1396پور، (نوري و نواب» قیمت نیز همراه است
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بنابراین، بر اساس این معیار فقهی که مالیت داشتن شیء، مبتنی بر این است که آن 
اي که عقلا حاضرند در قبال آن عوضی بپردازند و نیز گونهرغبت باشد؛ به شیء داراي

توان وضعیت کنونی رمزارزها را واجد شرایط مالیت از ندرت نسبی برخوردار باشد، می
  دانست.

 . پشتوانه مالیت رمزارزها3-2

شود، معیارهایی براي ها با بازار تعیین میبرخلاف ارزهاي سنتی که نرخ آن
کوین با کند؛ زیرا بیتکوین وجود دارد که آن را پذیرفتنی میگذاري بیتارزش

رو و انرژي است. ازاین ها نیازمند سرمایهشود که تهیه آنهایی استخراج میدستگاه
تر باشد، احتمال بالاتر رفتن ارزش آن نیز بیشتر کوین گرانهرچه روند استخراج بیت

  خواهد بود.
توانند ذخیره ارزهاي خود را ها میاین است که دولت ضعف دیگر ارزهاي سنتی

شود، اما چنین پیامدي براي اندازه دلخواه افزایش دهند که این منجر به کاهش ارز میبه
شده و میزان کوین کاملاً تعیینکوین غیرممکن است؛ زیرا اندازه انتشار بیتبیت
  ست.شوند، رو به کاهش اهایی که وارد بازار میکوینبیت

کوین، میزان استفاده کاربران، شده مانند بیتهاي رمزنگاريگذاري پولدر ارزش
امکان خریداري کالاها و خدمات با آن و میزان مشارکت عمومی در استفاده  از آن، 

آیا مردم از آن براي خرید کالا «هایی مانند کننده است. همچنین، پاسخ به پرسشتعیین
اندازه کافی بزرگ و قانونمند آیا جامعه کاربران آن به«و » گیرند؟یا خدمات بهره می

کوین براي بیش از یک دهه، دهنده ارزش هر ارز است و درباره بیت، نشان»است؟
  ها همواره مثبت بوده است.پاسخ این پرسش

دانست و آن را شده کوین را ارز رمزنگاريتوان بیتبا توجه به استقبال مردم می
کوین منجر شده است تا این تال در نظر گرفت. ساختار مبتکرانه بیتسرمایه دیجی

  سرعت به موضوعی تأثیرگذار بر دنیاي اقتصاد و سیاست جهانی مبدل شود.سیستم به
کوین و شناسایی آن براي ما، شاید بتوان گفت که این تا این مقدار از کارکرد بیت

ان خدمتی است که به علت ارزش و رمزارز، نوعی پول نیست، بلکه تنها کالا یا امک
  گیرد. عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار میهایی که دارد، بهقابلیت
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رغم فقدان پشتوانه، مورد اقبال عرف و عقلاست و ازآنجاکه در فقه، رمزارزها به
توان رمزارزها را به عنوان پول نبود پشتوانه لزوماً حکم بطلان را در پی ندارد، می

مجازي در دنیاي امروز پذیرفت و مستند فقهی آن را پذیرش عرف قرار داد. همچنین، 
عنوان کالایی ارزشمند در تبادل مالی بپذیریم، باز عنوان پول، بلکه تنها بهاگر آن را نه به

  گذارد.هم فقدان پشتوانه تأثیري بر جواز این شیوه از تبادل نمی

  . ماهیت عرفی رمزارزها 4-2
شود؛ برخی فقها در تحلیل فقها درباره ماهیت پول به دو دسته کلی تقسیم می دیدگاه

دارند و برخی دیگر، ارزش اسمی پول را در  ماهیت پول بر قدرت خرید آن تأکید
دانند. حقیقت پول از نظر شهید صدر همان قدرت خرید آن است ماهیت آن دخیل می

ک مال مثلی است، اما با این توضیح که هر و اسکناس با پشتوانه قانونی از نگاه ایشان ی
آنچه را که قیمت آن باشد در فراغ ذمه و جبران خسارت آن لازم است، از نگاه ایشان 

گوید: اي و مالیت آن است. شهید صدر میقدرت خرید پول همان ارزش مبادله
هاي کاغذي اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هـر پول«

  ).234، ص. 1382(صدر ،  »کندچیزي است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می
ها به مشتریان، ارزش حقیقی ها هنگام بازپرداخت سپردهبا این تفسیر، چنانچه بانک

اند. بنابراین، با توجه به مثلی اند، بپردازند، مرتکب ربا نشدهآنچه را که دریافت کرده
کوین است، تنها توان گفت کسی که مالک مقداري از بیتیهاي اعتباري مدانستن پول

طور که اگر فرد بگوید من مقداري مالک چند عدد در بستر فضاي مجازي نیست؛ همان
کوین دارم، منظورش این نیست که من مالک مقداري اعداد و معادلات در حافظه بیت

ن مقدار پول مجازي ام هستم، بلکه منظورش این است که مالک قدرت خرید ایرایانه
توان درباره مثلی اند، میاست. ازآنجاکه رمزارزها مانند پول فیات داراي مالیت اعتباري

  ها را با اسکناس یکسان فرض کرد.یا قیمی بودن رمزارزها، آن
اما در نظریه ارزش اسمی با توجه به مثلی دانستن پول، مقوم ماهیت پول همان 

بنا به «نان، ارزش اسمی پول مقوم ماهیت آن است. ارزش اسمی آن است. از نظر ای
تر از دیگر رسد دیدگاه مال اعتباري بودن پول، صحیحها به نظر میبرخی تحلیل

اي صرف دارد و مالیت پشتوانه و منشأ هاست. بر این مبنا، پول تنها ارزش مبادلهنظریه
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نچه گفته شد، هر آن ). بنا بر آ13، ص. 1389(آقانظري و غفوري ، » آن اعتبار است
شود، درباره رمزارزها چیزي که درباره پول به لحاظ مثلی یا قیمی بودن آن مطرح می

 نیز شایان طرح و انطباق است.

  حقوقی- . ماهیت رمزارزها بر اساس مبانی فقهی5-2
درباره ماهیت فقهی و حقوقی رمزارزها، اساساً دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ برخی آن را 

  دانند.رخی دیگر آن را کالا میپول و ب

 . نظریه پول بودن رمزارزها 1-5-2

در این بخش، ابتدا به تبیین نظریه و سپس به دیدگاه و تحلیل موافقان و مخالفان نظریه 
  شود.پول بودن رمزارزها پرداخته می

  تبیین نظریه پول بودن رمزارزها. 1-1-5-2
ادیق آن، حقیقت موضوع بیشتر روشن شود. با استقرا و انتزاع مفهوم پول مجازي از مص

توان هاي مجازي، اوصاف ماهیت آن را چنین میحسب استقرا در مصادیق پول
  برشمرد.
 توان پول مجازي منتشر کرد تا کاربران بتوانند از آن در فضاي مجازي می

  استفاده کنند.
  مجازي خاستگاه ایجاد پول در فضاي مجازي اندازه تقاضا و مقدار فعالیت

  است که در آنجا رخ می دهد.
 هاي مجازي است.فضاي مجازي تنها قلمرو فعالیت پول  
 .در فضاي مجازي هویت و اسامی کاربران پول مجازي موضوعیت ندارد  
 هاي مجازي هیچ تسلط قانونی و حاکمیتی وجود ندارد.بر پول  
 بین پول مجازي و پول حقیقی در برخی موارد ارتباط برقرار شده است.  

توانند براي فعالیت در این فضا با توجه به اوصاف بالا، کاربران فضاي مجازي می
پول مجازي خلق کنند. ازآنجاکه پول چیزي است که داراى سه وظیفه واسطه مبادله، 

ها باشد، پول است؛ معیار سنجش و ذخیره ارزش است، هر چیزي که داراي این ویژگی
شکل پول اعتباري مانند  نقره باشد و خواه به خواه کالایی خاص مانند سکه طلا و
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هاي الکترونیکی از آن شکل ارقام الکترونیکی که در کارت اسکناس یا سکه باشد یا  به
هاي مسافرتی که از نقدشوندگی شود، باشد. همچنین اوراقی مانند چکاستفاده می

اري امروزي باید شوند. در تعریف پول اعتببالایی برخوردارند نیز پول شمرده می
ویژگی دیگري نیز به آن ملحق شود و آن اینکه، مالیت داشتن و پول بودن این نوع 

گري درتبادل مالی هیچ منفعت دیگري پول، کاملاً اعتباري است؛ زیرا غیر از واسطه
ندارد. این ویژگی ناشی از اعتبار قوه حاکمیتی و پذیرش عموم مردم است. با توجه به 

مالی اعتباري که تنها ارزش «گونه تعریف کرد توان پول اعتباري را اینیمطالب بالا م
اي است و داراى سه وظیفه واسطه مبادله بودن، معیار سنجش مصرفی آن، ارزش مبادله

  ».سرمایه بودن و ذخیره ارزش بودن است
هم مصداقی از کوین نیز مشاهده شود، آن بنابراین، چنانچه سه ویژگی پول، در بیت

هاي کاربران فضاي مجازي پول خواهد بود. با توجه به تجارب میدانی و دیدگاه
گانه پول را هاي سهکوین، همه ویژگیتوان ادعا کرد که رمزارزها و مشخصاً بیتمی

رو ها در حال افزایش است. ازاینداراست و با گذشت زمان، اقبال مردم به این نوع پول
عنوان بهاي کالاها یا کوین بهمردم براي پرداخت بیت با گذشت زمان و اقبال دوچندان
عنوان ابزاري براي اداي دیون موجب شده است که خدمات و نیز استفاده از آن به

خصوص وسیله گانه پول بههاي سهکوین تقویت شود و  ویژگیحیثیت پول بودن بیت
  کوین قابل مشاهده باشد.مبادله بودن آن در بیت

عنوان مدرکی کوین را بهرخی کارشناسان نوسان شدید ارزش بیتاز سوي دیگر، ب
برابر  19کنند؛ زیرا چیزي که در طول یک سال ارزش آن بر پول نبودن آن مطرح می

  سرمایه باشد. اي براي سنجش ارزشتواند وسیلهبشود، نمی
هاي اعتباري سنتی هم توان گفت که مسئله نوسان قیمت در پولدر پاسخ می

مارك  2/4معادل  ،1914شود. مثال آن پول آلمان است که ارزش آن در سال مشاهده می
ازاي هر دلار هزار میلیارد مارك به 2/4، به 1923ازاي هر دلار آمریکا بود و در سال به

ري وجود دارد که در همه این موارد، کاهش شدید هاي زیاد دیگآمریکا رسید. مثال
پول «نکته که  ارزش پول موجب از بین رفتن ماهیت آن پول نشده است. پس این

صورت طبیعی نوسان قیمت دارد، اما در مقایسه با دارایی و کالاها حقیقی یا مجازي به
، »گذاري کندزشها را ارباید داراي ثبات قیمت باشد تا بتواند آن کالاها و دارایی
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  وتمام نیست.تام
عنوان پول واقعی کوین را بهدر این زمینه، بسیاري از کشورها ازجمله آمریکا، بیت

کنند. همچنین، مرجع مثابه یک پول مجازي تلقی میکنند، بلکه بهقلمداد نمی
ه کوین اظهار کرد که با توج، در گزارشی درباره بیت2011گذاري آلمان در سال قانون

داند. کوین را پول الکترونیکی نمیبه قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان، بیت
کوین نه پول الکترونیکی بیت«معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان اعلام کرده است 

شود. بندي نمیعنوان ارز یا انواع ارز ردهاست و نه واحد پرداخت قانونی و درنتیجه، به
شود و به این مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد میکوین تنها تحت بیت

عنوان قابل مقایسه با ارز است، اما غیرارز است؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت به 
  .5»آیدشمار نمی

 دلایل موافقان نظریه پول بودن رمزارزها .2-1-5-2

وجود دارد؛ برخی از آنان در بیان کارشناسان اقتصاد در باب ماهیت پول دو نظریه کلی 
پندارند و بها یا اوراقی با پشتوانه میپول را کالا و شکل ظاهري آن را فلزات گران

ها در برخی آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هیچ کالایی و تنها براي تسویه بدهی
  نند.داها میگیرند و بر همین اساس، انتشار آن را تنها در صلاحیت حکومتنظر می

اي عام پول داران نظریه قدرت خرید با اشاره به ارزش مبادلهگروهی از طرف
عنوان رکن اصلی آن، میان اسکناس و پول تحریري تفاوت قائل شدند. شاید به

ترین چالش در نظریه قدرت خرید، خلط میان مفهوم مال و مالیت و همچنین، عدم مهم
ز سوي دیگر، مدافعان نظریه ارزش اسمی، ارزش التزام به آثار مثلی دانستن پول است. ا

گیرند. هر دو نظریه با نقدهایی مواجه است. اسمی پول را مقوم ماهیت آن در نظر می
هاي دیگر کند و از ضعفتري از آن ارائه میدیدگاه اعتباري بودن پول، برداشت دقیق

ي صرف دارد و مالیت اها مبراست. پول تنها کالایی است که تنها ارزش مبادلهدیدگاه
داشتن آن بر مبناي قرارداد و اعتبار است. این تحلیل از ماهیت پول قابل گسترش در 

هاي مختلف است. بر اساس این دیدگاه، پول از هر نوع و ها و در همه دورههمه پول
 حیثی که باشد، دربردارنده مراتبی از اعتبار است.
شود. همچنین، اعتبار با قانون وضع می اعتبار در مرحله تعیین واحد سنجش ارزش،
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حکم  شود و این کارکرد پول بهواسطه مبادله بودن پول نیز به وسیله معتبر قرارداد می
هاي سنتی، در واقع، یک مال با ارزش مشخص شود. در پولمعتبر براي پول جعل می

رود و سپس با عنوان واسطه مبادله به کار میشود که بهگذار اعتبار میتوسط قانون
انتشار گسترده و با گردش در بازار و با توجه به تولید ملی و قدرت اقتصادي، ارزش 

  شود. ثانویه و متغیر آن مشخص می
هاي سنتی بر اساس اعتبار مخترعان آن در با این دیدگاه، رمزارزها نیز مانند پول
کنندگان آن بران و استفادهها تنها در میان کارسازوکار تولید و کنترل مقبولیت این پول

اند. با این تفاوت که معتبرین د، واجد مشروعیتعنوان طرف دیگر این قراردابه
ها تنها در ها یا نهادهاي رسمی حاکمیتی نیستند و عرصه ظهور آنرمزارزها حکومت

دنیاي مجازي است. بنابراین، پشتوانه ارزش رمزارزها نوعاً فعالیت در دنیاي مجازي 
آید. با این بیان، ه این فعالیت بعد جدیدي از فعالیت در دنیاي جدید به شمار میاست ک

گذارند. لازمه این سخن آن پذیري را به نمایش میرمزارزها ابعاد جدیدي از برنامه
هاي هوشمند توان به قراردادها یا برنامهاست که در آینده معاملات رمزارزها را می

تحقق شرایط ویژه، قابلیت اجرا را داشته باشند. از سوي متصل کرد که تنها در صورت 
هاي معامله و همچنین سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیري دیگر، با کاهش هزینه

  گذارند.از تأثیر دیگران بر معاملات، ابعاد جدیدي از کارکرد پول را به نمایش می
  توان کالاها را به سه گروه قسمت کرد. در یک تقسیم می«
ها، صرفاً روه اول، کالاهایی که تنها ارزش مصرفی دارند و هدف از تبادل آنگ

  استفاده و مصرف است.
اي دارند. این گروه از گروه دوم، کالاهایی که هم ارزش مصرفی و هم ارزش مبادله

کالا نمود بیشتري داشتند و حتی کالاها در گذشته  و در دوران معاملات کالابه
ه از این دسته هستند. این گروه از کالاها، هم مقصود بالذات مسکوکات طلا و نقر

  اند و هم مقصود بالعرض.بوده
اي دارند و تنها مصداق آن، پول گروه سوم، کالاهایی هستند که صرفاً ارزش مبادله

اعتباري است. در واقع، پول فعلی، صرفاً به جهت وسیله مبادله بودن مورد تقاضاست و 
  ).90، ص. 1348(ساموئلسون، » بالذات نیستوجه مقصود هیچبه

گونه که بسیاري توان به این نکته رسید که همانبا تطبیق رمزارزها با گروه سوم می
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توانند گرفتند، رمزارزها نیز میعنوان پول مورد استفاده قرار میاز کالاها در گذشته به
طور فیزیکی زم نیست پول بهعنوان ابزار واسطه مورد معامله قرار گیرند. ازآنجاکه لابه

داراي کارکرد باشد و آنچه در پول بودن شیء دخیل است، ندرت و کمیابی آن است، 
  کوین را مدنظر قرار داد.توان پول بودن رمزارزي مثل بیتمی

اي که در ها و تلقیهاي میدانی موجود از وضعیت رمزارزها و کارکرد آنبررسی
کند شود، نظریه پول بودن آن را تقویت میه آن مشاهده میکنندگان نسبت بمیان استفاده

  کوین، گام بعدي در تکامل پول است.و شاید تلقی شود که بیت

  دلایل مخالفان نظریه پول بودن رمزارزها .3-1-5-2
هایی را که پول باید داشته باشد، شناسایی کرده ترین ویژگیدر گذر زمان، بشر مطلوب

 اند که شامل موارد زیر است.صوصیاتی در نظر گرفتهاست. آنها براي پول خ
  تر تقسیم شود.قسمت باشد؛ یعنی براي موارد خاص به موارد کوچک قابل .1
  مصرف باشد؛ یعنی براي اهداف دیگري غیر از مبادله مصرف نشود.غیرقابل .2
  جا کرد.راحتی بتوان آن را جابهحمل باشد و به قابل .3
  فرسوده نشود یا کاهش نیابد.بادوام باشد و باگذشت زمان  .4
  امنیت داشته باشد و قابل جعل نباشد. .5
  راحتی بتوان آن را مبادله کرد.قابلیت انتقال داشته باشد و به .6
  پایان باشد.تواند بیاي که نمیگونهکمیاب باشد؛ به .7
  مثلی باشد. .8
  پذیرش مردم باشد. مورد .9

نهاد یا فردي آن را  ه هیچهاي سنتی در این است ککوین و پولبیت میانعمده فرق 
نظیر کوین سیستم پولی مستقل و نظیربهشود که بیتکند و این موجب میکنترل نمی

ها یا افراد مورد استفاده قرار ها یا نظارت و کنترل حکومتباشد و مستقل از خواسته
اند گیرد و تنها وابسته به ظرفیت محاسباتی کاربران در شبکه است که با یکدیگر همسان

  و هیچ کاربري بر دیگري برتري ندارد.
هاي مرکزي، کوین، ارزهاي سنتی به نهادهاي متمرکزي مانند بانکبرخلاف بیت

ها اند. هریک از این سازمانوابسته 6هاي پرداخت مانند مسترکارتها یا پردازندهدولت
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رند و نیز می توانند هاي دیگر را داها، ارسال پول به افراد یا سازمانامکان تأیید تراکنش
هایی ها اظهارنظر کنند. این نظارت همچنین، شامل فعالیتنسبت به صحت تراکنش

دهد. برخلاف ارزهاي سنتی، بیت کوین مجموعه است که فرد با پول خود انجام می
مستقلی است. به این معنی که ارزش آن به هیچ جایگاه سیاسی یا قدرت اقتصادي 

  د مستقل از سیستم سنتی وجود داشته باشد.توانوابسته نیست و می
با این اوصاف و با نبود سیستم کنترل و نظارت بر رمزارزها، تقریباً بیشتر انتظاراتی 

تر هرگز پولی مانند گیرد و ازآنجاکه پیشالشعاع قرار میکه از پول وجود دارد، تحت
د و در مقایسه با توان مفهوم آن را به چالش کشیاست، می کوین وجود نداشتهبیت
  کوین را فاقد شرایط و ضوابط لازم براي پول بودن دانست.هاي سنتی، بیتپول

 . نظریه کالا بودن رمزارزها2-5-2

بنا بر این دیدگاه، رمزارزها پول نیستند، بلکه کالاي قابل عرضه در بورس هستند، اما به 
هاي پولی و نظارت سیستمدلیل قرار گرفتن در فضاي اینترنتی، لازم است تحت کنترل 

ها قرار گیرند. رمزارزها در برخی از کشورها مانند چین، در حکم کالاست و حکومت
در برخی کشورهاي دیگر مانند آمریکا و آلمان، هم کالا و هم دارایی شمرده و  وارد 

  شود.بورس کالا می
و به دلیل  شودکوین در بسیاري از بازارهاي جهانی معامله میدر حال حاضر، بیت

کوین برخلاف بازارهاي شده است. بازار بیتوجود نوسانات زیاد در آن، کاملاً شناخته 
کوین را در هر لحظه و هر زمان توانند بیتگران میگاه بسته نیست و معاملهسنتی، هیچ

کوین و همچنین، خصیصه باز بودن همیشگی معامله کنند. بنابراین، نوسانات قیمت بیت
مدت، بسیار جذاب کرده است گذاران مشتاق به سود کوتاهکوین را براي سرمایهآن، بیت

  .شودهاي دنیا معامله میکوین در صرافیو براي همین، هر روز میلیاردها دلار بیت
اند و بر گذاري نشدهکوین قانونبا توجه به اینکه بیشتر بازارهاي معاملات بیت«

گذار بر گذاران باید کاملاً مراقب باشند. اگر سرمایهها نظارتی وجود ندارد، سرمایهآن
کوین مانند سهام و تواند معامله بیتروندهاي صعودي و نزولی آن تمرکز کند، می

  ).48ص.  ،1396(رجعتی، » باشدکالاها، براي او سودآور 
ثمره تفکیک پول یا کالا دانستن رمزارزها این است که امکان تطبیق آن با عقودي 
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گونه که بیع تملیک عین به عوض است و یافت؛ همانتوان مانند بیع یا معاوضه را می
پول مصداقی از عوض است، اگر بیت کوین، کالا باشد امکان تطبیق بیع بر آن محل 

  گیرد.تواند در ذیل عقد معاوضه قرار نوعی میال است و بهاشک
توان اشاره کرد که بانک مرکزي چین نیز بر کالا بودن در تأیید این دیدگاه می

کند که جایگاه حقوقی کوین تأکید دارد و آن را کالاي مجازي خاصی قلمداد میبیت
همچنین، کشورهایی مانند فنلاند و  عنوان ارز در بازار دیده شود.پول را ندارد و نباید به

  دانند.استرالیا رمزارزها را کالا می
کوین است، این است بر اساس دیدگاه این افراد، آنچه بیشتر متناسب با ماهیت بیت

دیگر، رمزارزها نوعی دارایی  بیانکه آن را نوعی دارایی دیجیتال بدانیم. به 
اند و افراد حاضرند براي به دست ش یافتهاند که نزد جامعه مالیت و ارزغیرفیزیکی
عنوان مبناي مبادله ها در مواردي هم بهها هزینه کنند؛ البته ممکن است از آنآوردن آن

استفاده کنند که این نوع استفاده منحصر به رمزارزها نیست و درباره هر دارایی باارزش 
 یابد.دیگري تحقق می

 زارزها. ماهیت فقهی معاملات مبتنی بر رم3

شده از طریق عنوان ارزهاي مجازي رمزنگاريگونه که گفته شد، رمزارزها بههمان
تارنماهاي مختلف و در بستر معاملات الکترونیکی در همه دنیا مورد معامله قرار 

گیرد، ضروري ها صورت میرو بررسی ماهیت معاملاتی که روي آنگیرد. ازاینمی
  است.

 بودن معاملات رمزارزها . بررسی بیع1-3

هاي فقهی براي عقد بیع تعاریف متعددي گفته شده است. شیخ انصاري در در کتاب
فالاولی تعریفه «کند بعد از بیان تعریف لغوي و اصطلاحی بیع، بیان می المکاسبکتاب 

). آنچه از این تعریف و 214، ص. 2، ج1372(انصاري، » بانه انشاءتملیک عین بمال
آید، این است که در عقد بیع، مثمن باید عین باشد، پیش از آن به دست میتوضیحات 

  تواند هر مالی اعم از عین، منفعت یا حق باشد.اما ثمن معامله می
ظاهراً شکی نیست در اینکه شرط شده است مبیع باید «آمده است  الفقاههمصباحدر 



 1402بهار و تابستان )، 22 (پیاپیدوم  ه، شماریازدهمسال                352

به تملیک اعیان اختصاص از اعیان باشد؛ زیرا بدیهی است که نزد عرف، مفهوم بیع 
نویسد ). صاحب جواهر نیز در عقد بیع می28، ص. 6، ج1371(خویی، » یافته است

  ).105، ص. 8ق، ج1412(نجفی، » الملک بعوض معلومالبیع نقلظاهره کاللمعه ان«
اند که در عقد بیع باید مبیع عین باشد و مستفاد از کلمات بنابراین، مشهور فقها قائل

ن است که نکته اصلی در لزوم عین بودن مثمن، ایجاد تمایز بین عقد بیع و آنان، ای
  دیگر عقود ازجمله اجاره است.

، به بیان تعریف و شرایط 3از باب  1قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران در فصل 
هایی را براي مبیع ضروري ویژگی 348و  338پردازد. در این میان، مواد عقد بیع می
شدن اموال فکري را با چالش مواجه  تواند قابلیت مبیع واقعکه در آغاز میدانسته است 

ها، لزوم مالیت داشتن مبیع و دیگري عین معین بودن آن سازد. یکی از این ویژگی
است. بدیهی است که نخستین شرط براي مبیع، مالیت داشتن یا ارزش اقتصادي داشتن 

بیع چیزي که مالیت یا «دارد: اره مقرر میب قانون مدنی دراین 348آن است که ماده 
  »منفعت عقلایی ندارد... باطل است.

بیع عبارت «قانون مدنی مقرر داشته است  338همچنین، در تعریف عقد بیع، ماده 
بنابراین، بر اساس این ماده، یکی از شرایط مبیع، ». عوض معلوماست از تملیک عین به 

مفاد این ماده قانونی و نیز نظرهاي برخی فقها و رسد عین بودن آن است. به نظر می
کند که مبیع باید از اعیان موجود و متجسم دانان، این موضوع را در ذهن القا میحقوق

  در خارج باشد و بیع اموال فکري محل اشکال است.
شود که در میان فقها، در مسئله لزوم عین با بررسی بیشتر در کلام فقیهان، روشن می

نظر وجود دارد؛ زیرا برخی از فقها، بیع را انتقال ملک تعریف بیع، اختلافبودن م
نظر اند. این اختلافبرده کاراند و برخی دیگر در تعریف عقد بیع، لفظ عین را به کرده

  شود.دانان نیز دیده میدر آراي حقوق
در عرف محاوره، انتقال حق در مقابل عوض را فروش «نویسد: کاتوزیان می

رساند و از این تمایل گذاري تمایل عرف را به گستردن دامنه بیع میگویند. این نامیم
سوي کشاند که انتقال مالکیت حق و اموال  باید سود جست و رویه قضایی را به این

غیرمادي نیز در تعریف بیع بگنجد و قید عین تنها براي خروج اجاره از تعریف به کار 
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  )42.، ص1385(کاتوزیان، » رود
ابتدا این موضوع باید بررسی شود که آیا فروش رمزارزها مشمول مقررات بیع  
عوض معلوم. ازآنجاکه رمزارزها ، بیع تملیک عین است بهتعریف مشهور شود؟ طبقمی

توانند مشمول تعریف بیع شوند و عینیت خارجی ندارند، نمیدارایی فکري شمرده می
شده با توجه به پذیرش هاي رمزنگارياست که پولقرار گیرند. از سوي دیگر، گفتنی 

  عنوان ثمن معامله قرار گیرد.تواند بهمالیت داشتن براي آن، می
کوین بفروشد، آیا این معامله را بیت 100براي مثال، اگر شخصی کالایی را به 

کوین را مشمول بیع توان مشمول مقررات بیع دانست؟ چنانچه بتوان معاملات بیتمی
المللی صورت صورت بینکوین بهست، با توجه به اینکه اغلب معاملات بیتدان
  المللی درباره آن مورد بررسی قرار گیرد.گیرد، باید کنوانسیون بیع بینمی

گذاري را رمزارزها قابلیت تبدیل به ارز را دارند و با این فرض که قابلیت قیمت
براي اینکه «دارد المللی کالا مقرر میکنوانسیون بیع بین 14ماده  1دارند، طبق بند 

اي براي تعیین آن مورد ایجاب مشخص شود، باید قیمت مبیع نیز معین شود و ضابطه
اي براي تعیین در اینجا کنوانسیون به مسئله تعیین قیمت مبیع یا ضابطه». نظر قرار گیرد

ن معناست که ثمن المللی اشاره کرده است. تعیین قیمت مبیع به ایآن در عقد بیع بین
معامله باید مشخص باشد و در زمان عقد قرارداد باید در توافق طرفین معین شود که 

  شود.قیمت مبیع بر اساس آن تعیین می
شده بر بنا بر آنچه گفته شد، با معیارهاي فقهی و حقوقی بیع دانستن معاملات انجام

نستن مبیع تنها براي ایجاد رمزارزها از مشکل جدي برخوردار نیست؛ زیرا اگر عین دا
عنوان توان دارایی فکري مانند رمزارز را بهتمایز بین عقد بیع و اجاره باشد، پس می

مبیع در نظر گرفت و چنانچه بر عین بودن مبیع اصرار و تأکید شود، رمزارزها با فرض 
  عنوان ثمن و عوض در عقد بیع قرار گیرند.توانند بهمالیت داشتن، می

  بودن معاملات رمزارزها رسی صلح. بر2-3
لغوي به معناي آشتی، سازش یا توافق کردن است. قانون مدنی جمهوري  نظر صلح از

اسلامی ایران، عقد صلح را  به رسمیت شناخته و قواعد و احکام مرتبط با آن را در 
دهد که در هاي حقوقی نشان میچند ماده مورد اشاره قرار داده است. بررسی  نظام
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شود. همچنین، در منابع و دعوا منعقد می ها، عقد صلح براي پایان بخشیدن به منازعهآن
عنوان عقدي براي اختتام دعوا مورد اشاره فقهی یعنی آیات و روایات، صلح به

قرارگرفته است. بنابراین، معناي اصطلاحی صلح نیز متأثر از معناي لغوي آن است. 
و تر براي عقد صلح در نظر گرفته شده باوجوداین، در قانون مدنی کارکردي وسیع

 انعقاد آن را منحصر به موارد دعوا  و نزاع ندانسته است.
قانون مدنی بیان شده است که کسانی که توانایی اداره اموال خود را بر  768در ماده 

اساس نظام اقتصادي روز ندارند یا کسانی که به دنبال درآمد مطمئن و مناسب هستند یا 
ت سن یا تأمین هزینه زندگی افراد کسانی که به دنبال آسودگی خاطر در زمان کهول

توانند تمام یا بخشی از اموال خود را در تحت تکفل خود بعد از مرگ هستند، می
اختیار مؤسسه یا شخص مورد اطمینان قرار دهند تا آن مؤسسه یا شخص، مبلغ معینی 

  کند، پرداخت کند.هاي مشخص به او یا هر شخصی که او معرفی میرا در دوره
ازجمله عقودي است که با دامنه وسعت خود، نیازهاي جامعه را در  عقد صلح

صلح «دارد: قانون مدنی مقرر می 758 بخش حقوق خصوصی برطرف کرده است. ماده
دهد، لیکن شده است، میجاي آن واقع در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به

ین، گرچه عقد صلح، عقدي مستقل و بنابرا». شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد
  تواند نتیجه بیشتر عقود معین را در پی داشته باشد.حال میاصیل است، درعین

صلح و تسالم از گستره زیادي برخوردار است و بر هر  موضوعی ممکن است؛ چه 
آنکه در موضوع تملک عین باشد یا منفعت، در مورد اسقاط دین باشد یا حق یا غیر 

چنین، صلح ممکن است درباره رفع اختلافات موجود باشد یا جلوگیري از این دو. هم
اختلافات احتمالی و نیز ممکن است که مصالحه درباره معامله صورت گیرد یا غیرآن. 
بنابراین، عقد صلح از جمله عقودي است که ممکن است در مقام بیع منعقد شود و 

مورد صلح «خارج نخواهد بود. کوین از دایره این عقد صلح حقوق مربوط به بیت
گردد. همچنین، مجهول بودن مختص اعیان نیست و شامل منفعت، حق و دین نیز می

  )374، ص. 9ق، ج1412(نجفی، » کندمورد صلح نیز اشکالی در این عقد ایجاد نمی
با این اوصاف، عقد صلح از گستره و شمول خاصی برخوردار است و با توجه به 

تواند در بسیاري از موارد به کار گرفته شود هاي اندکی که دارد، میشرایط و محدودیت
و کارگشا باشد. این بدین معنا نیست که بتوان با عقد صلح، حلالی را حرام یا حرامی را 
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شود انسان حري را به بردگی با عقد صلح نمی«گوید حلال کرد. صاحب جواهر می
(نجفی، » ا سایر محرمات صلح کردگرفت یا بر حلیت بضع محرمات یا شرب خمر ی

  ).378، ص. 9ق، ج1412
شود که عقد صلح اثر و فایده دیگر عقود مانند عقد بیع در بسیاري از مواقع مشاهده می

فقها تأکید دارند که عقد صلح با عنوان خاص خود، داراي شرایط و «را در پی دارد، اما 
نان نیست و از همین رو، شرایط و باشد و فرع سایر عقود و ملحق به آاحکام خاص می

  ).378، ص. 9ق، ج1412(نجفی، » گرددضوابط سایر عقود بر عقد صلح تحمیل نمی
در باره رمزارزها نیز با توجه به شرایط پیچیده و نوپا بودن این ارزها، انطباق عقد 
صلح بر معاملات رمزارزي کاملا ًممکن و کارساز است؛ زیرا با توجه به عدم شرطیت 
وجود نزاع و عدم لزوم عینیت مورد مصالحه و حتی جواز مجهول بودن مورد مصالحه 

  گونه مشروعی با عقد صلح رمزارزها را مبادله کرد.توان بهسادگی میدر عقد صلح، به

 بودن معاملات رمزارزها . بررسی عقد نامعین3-3

شود که در قانون نام مشخص و معینی براي آن در قرارداد نامعین به قراردادي گفته می
نظر نگرفته شده است و قانون مسئولیتی براي تنظیمات قانونی آن ندارد. در این راستا، 

قراردادهاي خصوصی نسبت به «دارد قانون مدنی جمهوري اسلامی مقرر می 10ماده 
». که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ استاند، درصورتیهکسانی که آن را منعقد نمود

ها، اراده اشخاص، هم در انعقاد بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادي قراردادي انسان
یک عقد و آثار مترتب بر آن و هم در تمام روابط حقوقی حاکمیت دارد. این اصل که 

راردادهاي نامعین که ناشی از کند که ققانون مدنی است، بیان می 10مستخرج از ماده 
  توافق دو اراده مستقل است، صحیح و نافذ است. 

هرگونه قرارداد که در قانون شکل و عنوان خاصی ندارد، عقد نامعین اطلاق 
سري شرایط عمومی هستند، عقود نامعین نیز براي شود. ازآنجاکه همه عقود تابع یکمی

ن شرایط عمومی  باشند و آن خصوصیات را دارا اینکه صحیح و نافذ باشند، باید تابع ای
باشند. وجود تنوع در قراردادها بدین علت است که اشخاص داراي آزادي اراده هستند 
و لازم نیست براي انعقاد عقد، به دنبال عنوان خاصی در قانون باشند، بلکه صرف اینکه 

  قد کنند.توانند آن را منعباشد، میقراردادشان شرایط عمومی را داشته 
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در فقه نیز بر عمل و پایبندي به هر تعهد و عقدي تأکید شده است و منحصر به 
دانند. شیخ عقود معین نیست و دلیل آن را عمومیت امر به وفاي عهد در هر عقدي می

کند و مراد از ، دلالت بر وجوب وفا بر هر عقدي میاوفوا بالعقودآیه «گوید انصاري می
در کلمات بعضی از فقها ). «214، ص. 2، ج1372(انصاري، » عقد، مطلق عهد است

، وفاي به جمیع عهدها، عقدها و التزامات است که 7آمده است که مراد از اوفوا بالعقود
شامل عهد خداوند با بندگان در عالم ذر و عهد بندگان با خدواند و عهد بندگان با 

، این آیه ناظر به هر عقدي درمجموع). «28، ص. 2، ج1371(خویی، » شودیکدیگر می
است که با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نگرداند. بنابراین، به عقود 

  ).75، ص. 1386(ذاکر صالحی، » معین اختصاص نخواهد داشت
 اندازي. راه1هاي زیادي وجود دارد مانند کوین راهدر خصوص به دست آوردن بیت

هاي همکاري . برنامه3کوین، . خریدوفروش مستقیم بیت2  کوین،مزرعه استخراج بیت
. 5. خرید یا فروش محصولات یا خدمات و 4در فروش یا همان گرفتن کمیسیون، 

  هاکوین با صرافیخریدوفروش بیت
توان تصور هاي معامله و عناوین عقدي را میدر همه موارد بالا، انواع مختلف شیوه

، شرایط صحت معاملات را قصد و رضاي طرفین، اهلیت 190کرد. قانون مدنی در ماده 
طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تعیین کرده است. همچنین، در ماده 

، شرط مالیت داشتن مورد معامله و منفعت عقلایی و مشروع داشتن را قید صحت 215
عامه وجود داشته اي جمیع این شرایط معامله دانسته است. بنابراین، چنانچه در معامله

  توان صحت آن را تأیید کرد و آن قرارداد را در ذیل عقد نامعین گنجاند.باشد، می
کوین و منفعت عقلایی هاي پیشین که براي رمزارزها و بیتبا توجه به جمیع بحث

توان حکم جواز استفاده از رمزارزها را ممکن تلقی و آن را در داشتن آن ذکر شد، می
  ین تصویر کرد.قالب عقد نامع

  گیريبحث و نتیجه
، وظایف و کارکردهاي استاساس و مبناي تعریف پول  فقهی و حقوقیآنچه به لحاظ 

از منظر و دیدگاه ، اما وسیله پرداخت و واسطه مبادلات است ،عنوان واحد محاسبهآن به
وعی نکه برخی پول را کالا و به داردنظران وجود نظري میان صاحبادي، اختلافصاقت
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اي را وسیله دانند و برخی نیز آنبه شکل فلزات باارزش یا اوراقی با این پشتوانه می
دانند. با را در صلاحیت قواي حاکمه می که نشر آن کنندتلقی میها براي تسویه بدهی

چندان تفاوت و تمایزي میان تعاریف اقتصادي و حقوقی پول وجود  ،این اوصاف
به فضاي خلق و گردش آن در دنیاي مجازي، پشتوانه  با توجهرمزارزها  بارهندارد. در

تا زمانی که اعتبار پول مجازي توسط  ،آثار دیگر ارزش، واحد ارزش و کارکردها و 
ها جریان خواهد داشت. کاربران آن مورد قبول باشد، وجود رمزارزها و اعتبار آن

شارع در قبال این  ،داگر مبناي تولید و گردش این نوع پول مشروع باش روازاین
هم از دیدگاه اقتصادي و هم از  رمزارزها ،بنابراین .کنداعتبارات عرفی مانعی ایجاد نمی

به نظر  دارند، اماقابلیت برخورداري از وظایف پول را  فقهی و حقوقی،منظر نگرش 
به  رو. ازاینوسیله سنجش ارزش بودن را ندارد وصخصهرسد کارکردهاي پول بمی

هاي عرفی قابلیت پول بارا نوعی کالاي دیجیتال تلقی کرد که  توان آنارنده مینظر نگ
یک از عقود قرار پس از بررسی اینکه معامله با رمزارزها در قالب کدام تقویم دارد.

پس از مقبول واقع شدن  رمزارزها ،هلاین نتیجه حاصل شد که در هر نوع معام ،گیردمی
طور که در معاملات عادي، همان ؛ زیراخواهد داشتدر هر نظام حقوقی، چالشی ن

که خلاف قانون و اخلاق حسنه  موضوعی راطرفین با اراده خود توانایی اعمال هر 
نیز پس از مقبولیت و مشروعیت رمزارزها در دایره  بارهدر این  ،در قرارداد دارند ،نباشد

  دارند. آن را ها، توانایی استفاده و اعمالسرزمینی آن

  هایادداشت
1. Cryptocurrency 

صادق الاقتصاد دانشگاه امامآموخته دکتري فقهاین مقاله را رضا میرزاخانی (دانش .2
السلام) صادق علیهالسلام) و حسنعلی سعدي (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امامعلیه

  اند.گرد آورده
3. mihanarz.wikibix.ir 
4. exchaino.com 
5. virgool.io 

توانید با المللی است که با داشتن آن مینوعی کارت بین؛ )Master Cardمسترکارت ( .6
  اندك، محصولات مورد نظر خود را خریداري کنید. صرف هزینه

 .1. مائده/7
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 کتابنامه

  قرآن کریم.
هاي اعتباري. ). قدرت خرید مقوم مثلیت پول1389آقانظري، حسن؛ و غفوري، حسین (

  نا.جا، بی. بیاقتصاديجستارهاي 
  . قم: اسماعیلیان.المکاسبکتاب  ). 1372انصاري، شیخ مرتضی (

  . قم: انصاریان.(تقریرات محمدعلی توحیدي) الفقاههمصباح). 1371خویی، ابوالقاسم (
). بررسی مشروعیت قراردادهاي نامعین در حقوق اسلامی. 1386ذاکر صالحی، غلامرضا (

  .75، شماره فصلنامه مطالعات اسلامی
گران مناسب است نه عنوان یک کالا براي معاملهکوین بهبیت .)1396رجعتی، احمد (

  نا.جا، بی. بیگذارانسرمایه
  (حسین پیرنیا، مترجم). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. اقتصاد). 1348ساموئلسون، پل (

حقوقی توثیق سهام، بورس ماهیت و قواعد ). 1391سلطانی، محمد؛ و اخوان هزاوه، حامده (
  نا.جا. بی. بیاوراق بهادار

 .دارالتعاریف للمطبوعات. بیروت: الاسلام یقودالحیاه). 1382صدر، محمدباقر (

حقوق تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی.  .)1389پور، ابراهیم (بهار و تابستان عبدي
 .16، شماره 7، سال خصوصی

  ، تهران: نشر میزان.6. چاپ و مالکیتاموال ). 1385کاتوزیان، ناصر (
  .نشر علوم اسلامی :تهران .)بخش مدنی( قواعد فقه .)1383مصطفی ( ،محقق داماد

 .العالمیهمؤسسه المرتضی. بیروت: جواهرالکلامق). 1412النجفی، شیخ محمدحسن (

گذاري ). طراحی چهارچوب مفهومی سیاست1396پور، علیرضا (زمستان نوري، مهدي و نواب
، 3، دوره گذاري عمومیپژوهشی سیاست- فصلنامه علمیارزهاي مجازي در اقتصاد ایران. 

  .4شماره 
exchaino.com 
mihanarz.wikibix.ir 
sarmayex.com 
virgool.io 
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  حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی- واکاوي فقهی
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  چکیده
بــراي پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد براي زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق 

زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیــاد 
حقــوقی و پزشــکی اســتفاده از منــابع بــا تحلیلی و -به روش توصیفیدر این نوشتار،  طرف دیگر است.

تــوان ایفــاي وظــایف تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مــرد و درنتیجــه، موجود در این حوزه، 
دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مــرد مبتنــی بــر عامــل نتایج پژوهش نشان می است. شدهوي جنسی واکا

شــود، اعتیــاد مــرد دهد که اعتیاد موجب اخــتلال در نعــوظ میهاي پزشکی نشان مینعوظ است و یافته
ه منتفی اســت. ایــن وضــعیت نقش اساسی در برقراري روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراري رابط

کــه در زنــان در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکــاح اســت درحالی
اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخــلال در زمــان و دوره قاعــدگی یــا 

اشویی، اصل رابطه منتفــی نیســت. بنــابراین، کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زن
حقــوق زناشــویی «و در پرتوي » نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن«استیفاي حقوق زن یا شوهر باید بر مبناي 

  تفسیر شود.» زوجین
  

  واژگان کلیدي
  .اعتیاد؛ خانواده؛ حقوق زناشویی؛ ازدواج مجدد؛ طلاق قضایی

   

                                                                                                                                                                        
شناســی، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه فردوســی، مشــهد، ایــران دانشیار گروه حقوق جــزا و جرم *

  a.m.heydari@um.ac.ir                                                                                 .(نویسنده مسئول)
 hjavar@ut.ac.ir.                           انشگاه تهران، قم، ایراندانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی، د **
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  مقدمه
پیامدهاي حقوقی اعتیاد شامل پیامدهاي اداري مانند عدم امکان استخدام یا انفصال از 
خدمت و اخراج شخص معتاد، پیامدهاي کیفري مانند الزام به ترك اعتیاد و در صورت 

هاي لزوم واکنش کیفري و پیامدهاي مدنی مانند عدم دریافت مجوز برخی فعالیت
  اجتماعی است. 

اعتیاد پیامدهایی هم بر تشکیل خانواده و اداره زندگی خانوادگی دارد. اثر اعتیاد بر 
تشکیل خانواده در قالب ضرورت ارائه گواهی سلامت براي ازدواج زن و مرد نمایان 

منشأ  - دهنده عدم اعتیادکتمان عمدي اعتیاد یا رفتار متقلبانه نشان- نمایی شود و پاكمی
  ایجاد حق فسخ نکاح و تحقق جرم تدلیس در نکاح است. نظر درباره اختلاف

پیامد اعتیاد بر اداره خانواده، تجویز ازدواج مجدد براي زوج در صورت اعتیاد 
آور مرد است که موضوع این زوجه و ایجاد حق طلاق براي زن در صورت اعتیاد زیان

  نوشتار است.
اعتیاد براي تجویز ازدواج » آوريمعیار زیان«پرسش اصلی در این زمینه، ناظر به 

  مجدد زوج و نیز احراز عسر و حرج موجد حق طلاق زن است.
از دید نگارنده، نوع ماده مصرفی، میزان وابستگی و فواصل زمانی مصرف، 

طور نسبی و با لحاظ آوري اعتیاد است، اما این مفهوم باید بهمعیارهاي احراز زیان
حقوق زناشویی «جنسی زن و مرد و در چهارچوب اثرگذاري متفاوت اعتیاد بر کارکرد 

  بررسی شود.» زوجین

  . پیشینه پژوهش1
هاي فقهی ذیل باب نکاح و طلاق هاي طلاق قضایی در کتابموارد فسخ نکاح و زمینه

هاي حقوق خانواده بررسی شده است. درباره اثر اعتیاد بر روابط زوجین هم و در کتاب
) در مقاله 1399باریکلو و راثی ورعی ( است ازجمله مقالاتی به رشته تحریر درآمده

، شرایط عسر و حرج »ق قضاییلاعنوان مبنایی براي طتحلیل عسر و حرج به«
) هم در 1401اند. شاکري گلپایگانی و مؤمن (مستوجب طلاق قضایی را بررسی کرده

حکومتی و گذاري ایران با رویکرد به فقه یند قانوناازدواج مجدد زوج در فر«مقاله 
اند. ، شرایط ازدواج مجدد زوج در فرض اعتیاد زوجه را بررسی کرده»سیاست شرعی
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همچنین، درباره تأثیر اعتیاد بر توان جنسی زنان و مردان نیز آثاري نوشته شده است 
بر اسپرماتوژنز  اكیتر ریثأت یبررس« ) در مقاله1385( و همکاران انیشهرامازجمله 

) هم 1395اند. فروزانفر (اعتیاد بر قدرت جنسی مردان را بررسی کردهاثر ، »مردان معتاد
، اثر اعتیاد »اهمیت مباحث جنسیتی در پژوهش مواد ؛زنان و سوءمصرف مواد«در مقاله 

بر توان جنسی زنان را بررسی کرده است، اما تاکنون درباره پیامد اعتیاد از منظر حقوق 
اري منفی اعتیاد بر قدرت جنسی زن یا شوهر زناشویی زوجین و حقوق ناشی از اثرگذ

  آید.رو نوشته حاضر نوآورانه به شمار میپژوهشی نشده است و ازاین

  . پیامد حقوقی اعتیاد زوجه براي زوج 2
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد براي زوج است. از جنبه فقهی، ازدواج 

نجفی، ، سنت، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی (با استناد به قرآن چندهمسريمجدد و حتی 
) 7 ، ص.5ق، ج1418؛ زحیلی، 373 ، ص.12ق، ج1411کرکی،  ؛2 ، ص.30، جق1404

). در 491، ص.  1382 مهریزي،( پذیرفته شده استو سیره قطعی مسلمانان موضوعی 
نظر  که ازسوره نساء  3آیه  ازجمله به تعدد زوجات اشاره شده است آیاتی از قرآن کریم

 بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر با رعایت شرایط آن دلالت دارد مفسران مشهور
)، اما درباره نوع حکم 517 ، ص.ق1410مفید،  ؛166 ، ص.4ق، ج1393طباطبایی، (

تکلیفی تعدد زوجات، برخی نوع حکم مترتب بر این مسئله را استحباب، برخی کراهت 
  ). 154، ص. 1400پور، و صادقاند (دهقانی و برخی اباحه دانسته

، جواز تعدد زوجات را مقید »تقیید تعدد«اند با طرح نظریه باوجوداین، برخی کوشیده
تعدد زوجات تنها هنگام  معتقد استشیخ محمد عبده به شروطی کنند ازجمله 

سوره نساء آمده،  3که در آیه تحقق شرط عدالت  از دید اینان،جایز است.  »ضرورت«
؛ زیرا فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن استضمن اینکه  ؛نامحتمل استبسیار 

فرزندان با عداوت  تعدد زوجات موجب بدرفتاري مردان با همسران خود و نیز سبب
سرپرستی اند که برخی هم گفته ).349، ص. 4، ج 1373(رشیدرضا،  شودیکدیگر می

 ها دختران آمادهدر این خانواده .ان بودوآمد و مجالست با آنهاي یتیم مستلزم رفتخانواده
سوره نساء، سرپرستان مذکور این  3با نزول آیه  که داشتند هایی وجودازدواج یا بیوه

بر شرط افزون براي جواز تعدد زوجات . بنابراین،امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند
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 ج مجدد ضروري استبراي ازدوا »غرض عقلایی«عدالت که در آیه بیان شده، وجود 
الغاي «نواندیش هم نظریه از نویسندگان ). برخی 425ـ430ص. ، ص1ج، 1378(مدنی، 

با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در  اند و معتقدندرا مطرح کرده» تعدد
ابتدا تعداد همسران  واتخاذ  »روشی تدریجی« ،میان اعراب، اسلام براي برداشتن این رسم

سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله  .دکرعدد محصور  را در چهار
م، 1986(باجوري،  آن را یکسره از میان برداشت ،با ناممکن دانستن اجراي عدالت ،بعد
داران این دو نظریه مخالف نص صریح روایات و سنت ). استدلالات طرف254، ص. 1ج

تا عدد چهار  –ي امامیه، تعدد زوجات رو از نظر مشهور فقهاقطعی معصومان است. ازاین
، بلکه این موضوع مورد اجماع فقها و حتی به تعبیر برخی، از پذیرفتـه شـده -زوجه

  ).3، ص. 30، ج ق1404نجفی، ضروریات است (
اینجا دو پرسش مطرح است. اول اینکه، آیا جواز ازدواج مجدد منوط به اذن همسر 

آیا جواز ازدواج مجدد منوط به اذن قاضی است اول است یا خیر و پرسش دوم اینکه، 
  یا نه؟

  . ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه1-2
شود که آیا جواز ازدواج پس از پذیرش اصل تعدد زوجات، این پرسش مطرح می

به منوط مجدد مجدد و تعدد زوجات، اذن زوجه است یا نه؟ از جنبه فقهی، ازدواج 
جواز  ادلهفقها با استناد به اطلاق  و ستنیص شخ کنونیرضایت همسر اول یا همسران 

، او ههمسر یا خواهرزاد هبا برادرزاد ازدواج در مواردي خاص مانندجز چندهمسري 
. درباره توقف صحت ازدواج با اندجواز حکم را به رضایت همسر اول مشروط نکرده

خواهرزاده و برادرزاده زوجه و بطلان آن در صورت عدم رضایت زوجه، روایات 
) و صاحب جواهر ادعاي عدم 332، ص. 7ق، ج1407اي وجود دارد (طوسی، صحیحه

، 29، ج ق1404خلاف، بلکه اجماع مستفیض و متواتر بر این حکم کرده است (نجفی، 
موجب شرط ضمن عقد، وکالت اگر زوجه به ، فقها معتقدند). باوجوداین357ص. 

تواند از این داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج بتواند خود را مطلقه کند، می
هم بر محققان ). برخی 302، ص. 2، ج1390(موسوي خمینی،  اختیار خود استفاده کند

ر سختی و ضرر بزرگی اگر زوجه در صورت ازدواج مجدد شوهرش دچااین باورند که 
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  ). 789، ص. 1401(الهیان، خیراللهی، و فقیهی،  تواند درخواست طلاق دهدشود، می
، 1353 سال قانون حمایت خانواده مصوب 17ماده برابر ایران  هدر حقوق موضوع

و براي آن مجازات تعیین شده اعلام جرم اول، دائم بدون اذن همسر یا ازدواج موقت 
 ،9/5/1363مورخ  هاساس نظری شوراي نگهبان بر اسلامی، انقلاب یروزيپ از اما پس ،بود

 ه قانونی نداردداد و اینک این مجازات جنب این مجازات را خلاف شرع تشخیص
 58 هازآنجاکه طبق ماد). برخی معتقدند 274، ص 1396زاده و حمیدي سوها، (محمدتقی

منسوخ  1353 سال خانوادهقانون حمایت  ،1391 سال قانون حمایت خانواده مصوب
آن درخصوص تعدد زوجات همچنان به قوت و اعتبار  همقررات موضوع ،م نشدهلااع

)، اما نظر به جایگاه فقهی 6، ص. 1401(شاکري گلپایگانی و مؤمن،  خود باقی است
مسئله، چنین دیدگاهی پذیرفتنی نیست و باید بر آن بود که مقررات قانون حمایت 

نسخ ضمنی شده است قـانون حمایـت خانواده  49و  21، 20 مـوادبا  1353خانواده سال 
  کنند.را عمل نمی 1353قانون حمایت خانواده سال  17ها، ماده و در عمل هم دادگاه

 - حتی بدون اجازه همسر اول –بنا بر آنچه گفته شد، هم اکنون ازدواج مجدد 
قانون حمایت خانواده  56ماده خود جرم نیست، اما ازآنجاکه از سویی برابر خوديبه

در رویه  ، ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه امکان ندارد و01/12/1391مصوب 
ثبـت ازدواج دائـم بعدي منوط به کسب اجازه از دادگاه یا تنفیذ ازدواج قضایی هم 

 )153، ص. 1395(اسعدي و اسعدي،  محـاکم صـالحه است هدائم غیررسمی به وسـیل
چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمی به  ،قانوناین  49ماده و از سوي دیگر، برابر 

یا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامی است ... ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام
 7یا حبس تعزیري درجه  5از ثبت آن امتناع کند، به پرداخت جزاي نقدي درجه 

ردي بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج دائم کند، از . درنتیجه، اگر مشودمحکوم می
  . شودجرم تلقی میمدر دفاتر رسمی ازدواج، باب عدم ثبت ازدواج 

  چند نکته داراي اهمیت است. 49در تحلیل ماده 
، بلکه آنچه یا دادگاه جرم نیست اول ازدواج مجدد بدون اجازه همسر نفس .1

مردي حتی بدون  رو اگرازاین است.» عدم ثبت واقعه ازدواج«جرم است، 
به هر طریقی ازدواج را همسر دوم اختیار کند، اما  ،اجازه دادگاه یا همسر اول
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  .مرتکب نشده است یکند، جرم »ثبت«
تنها ثبت ، نه01/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  21که برابر ماده ازآنجا .2

، شدن زوجه اردارب ازدواج موقت هم در سه صورتثبت ازدواج دائم، بلکه 
الزامی است، بنابراین، عدم ثبت در این موارد  شرط ضمن عقدو  توافق طرفین

 را در پی دارد.  49هم جرم است و مجازات ماده 
در ازآنجاکه مجازات عدم ثبت ازدواج تنها در مورد مرد قابل اعمال است،  .3

ازدواج و بدون ثبت رسمی،  اول که مردي بدون اجازه دادگاه و همسر صورتی
 ندارد.براي همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات ، کندیا موقت دائم 

براي عدم ثبت واقعه ازدواج است که بدون  49ضمانت اجراي کیفري ماده  .4
که زوجه دریافت اجازه دادگاه امکان ندارد و این ضمانت اجرا حتی درصورتی

 خواهد شد.واقعاً معتاد بوده و اعتیاد او مضر هم باشد، اعمال 
زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه ، از بحث کیفري نظرصرف .5

تقاضاي طلاق کند و  ،شروط عقدنامه 12تواند به استناد بند می دادگاه
 تواند از طریقزوجه می ،را امضا نکرده باشد یادشدهشوهر شرط که یدرصورت

قانون حمایت خانواده  8ماده  10و البته استناد به بند اثبات عسر و حرج 
  از دادگاه تقاضاي طلاق کند.، 1353 سال مصوب

  . تجویز ازدواج مجدد در صورت اعتیاد زوجه2-2
رعایت عدالت مادي «و » تمکن مالی«در باره اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی 

شود، مینیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوي خود شخص احراز » میان همسران
محمدحسن جمل، ( اندنظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفتهاختلاف

مراکش  در قوانین برخی کشورها ازجمله عراق، سوریه، مصر و ) و107. ، ص1، جتابی
)، 248، ص. 1م، ج1986نیز همین دیدگاه جنبه تقنینی به خود گرفته است (باجوري، 

مندان اسلامی دخالت قاضی در این قضیه را غیرضروري و اما بسیاري دیگر از اندیش
سوره نساء منوط به اجازه  3در آیه یادشده جواز اولاً، که اند و معتقدند غیرمفید دانسته
آگاهی قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاري بیهوده و دشوار ثانیاً، قاضی نشده و 

 ).76. ، ص1ج تا،بی ابوزهْرَه،( است
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، اصل ازدواج مجدد منوط به اذن قاضی نیست، قاضی در مواردي در فقه امامیه
ابتلاي زن به هرگونه «تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد که یکی از این موارد، می

، 1353قانون حمایت خانواده مصوب سال  16ماده  6است که برابر بند » اعتیاد مضر
تحلیلی، باید درباره اجازه ازدواج تواند مجوز ازدواج مجدد شوهر باشد. از جنبه می

هاي اعتیاد زمینه«و » معیار اعتیاد مضر«مجدد شوهر بر مبناي اعتیاد زوجه، دو موضوع 
  بررسی شود. » زن

  . تشخیص اعتیاد مضر 1-2-2
هرگونه «، 1353قانون حمایت خانواده سال  16ماده  6درباره نوع اعتیاد، ازآنجاکه بند 

زوجه را زمینه صدور مجوز ازدواج مجدد دانسته، ظاهر عبارت دال بر این » اعتیاد مضر
تنها اعتیاد به مواد مخدر سنتی مانند تریاك، بلکه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است که نه

تواند مجوز ازدواج مجدد شوهر باشد، اما درباره اعتیاد به راك هم میمانند شیشه و ک
بسا گیرد و چه، آن را هم دربرمی»هرگونه اعتیاد«مشروبات الکلی، عموم عبارت 

در » اعتیاد«مضرات اعتیاد به الکل بیشتر از اعتیاد به تریاك باشد، اما ازآنجاکه واژه 
را ناظر به » هرگونه اعتیاد«د مخدر است، باید استعمال عرفی منصرف به وابستگی به موا

اعتیاد در مفهوم عرفی دانست؛ زیرا اگر اعتیاد در معناي لغوي خود استعمال شود، 
بسا استعمال قلیان یا سیگار هم تبدیل به عادت غیرقابل پرهیز کسی شده باشد در چه

         توان گفت اعتیاد به قلیان مجوز ازدواج مجدد است.  حالی که نمی
مستلزم پاسخ به دو پرسش است. پرسش نخست اینکه، » معیار اعتیاد مضر«تحلیل 
گیرد و ، ضرر جسمی است یا ضرر اجتماعی و مالی را هم دربرمی»ضرر«آیا مراد از 

پرسش دوم اینکه، آیا ضرر به خود زوجه مدنظر است یا ضرر به شوهر یا ضرر به غیر 
  گیرد؟ را هم دربرمی

  ع ضرر مجوز ازدواج مجدد. نو2-2-2
درباره پرسش نخست، اعتیاد مضرات جسمی، حیثیتی، مالی و اجتماعی در پی دارد، اما 

محدود کرد و قاضی » ضرر جسمی«رسد ضرر را باید به قدر متیقن آن یعنی به نظر می
نباید ضرر مالی یا اجتماعی یا خدشه در زیبایی زن را مبنایی براي اجازه ازدواج مجدد 
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  هر بداند. شو
از سوي دیگر، اعتیاد مضري که مجوز ازدواج مجدد شوهر است، اعتیاد حادث 
است؛ یعنی اعتیادي که در زمان ازدواج وجود نداشته و بعد به وجود آمده است وگرنه 
اگر زن در زمان ازدواج مبتلا به اعتیاد باشد و شوهر با آگاهی از این موضوع اقدام به 

تواند به استناد همان اعتیاد درخواست ازدواج مجدد کند عاقباً نمیازدواج کرده باشد، مت
مگر اینکه اعتیاد در زمان ازدواج اعتیاد غیرمضر باشد و زوجه پس از ازدواج با تغییر 

  نوع ماده مصرفی یا افزایش میزان مصرف، آن را به اعتیاد مضر تبدیل کرده باشد.

  . دامنه ضرر مجوز ازدواج مجدد3-2-2
ه پرسش دوم نیز اعتیاد در درجه نخست موجب ضرر به خود معتاد می شود، اما دربار

زند و ضرر آن است که ضرري به دیگران نمی» دیدهجرم بدون بزه«از این منظر، یک 
) و 27، ص. 1389فقط متوجه مرتکب آن است (رهامی، نجفی ابرندآبادي، و حیدري، 

ضر براي خود زن، تحمیل ضرر مضاعف تجویز ازدواج مجدد شوهر بر مبناي اعتیاد م
بر زوجه است که با منطق حقوقی سازگاري ندارد. بنابراین، باید مراد از اعتیاد مضر را 
اعتیادي دانست که به سلامتی شوهر یا کودکان و اعضاي خانواده ضرر برساند و 

  سلامت جسمی آنان را در معرض خطر قرار دهد. 
د، نباید اعتیاد او مجوزي براي ازدواج مجدد باشد؛ باوجوداین، اگر زوجه باردار باش

زیرا در این صورت اعتیاد زن یا پیش از بارداري او بوده و شوهر با علم به اعتیاد زن با 
او نزدیکی منجر به بارداري کرده یا اینکه زن پس از بارداري معتاد شده است. در 

آمیز را به وجود ت مخاطرهحالت نخست، چون شوهر با علم به اعتیاد زن عمداً وضعی
تواند براي فرار از پیامدهاي آن از شود و نمیآورده، نوعی اقدام علیه خود شمرده می

هاي قانونی استفاده کند. در حالت دوم هم ازآنجاکه ازدواج مجدد شوهر در معافیت
بسا پیامدهاي شود و چهدوره بارداري زن موجب لطمه روحی شدید به زن باردار می

دامن جنین کنونی و فرزند آینده را هم بگیرد، طبق قاعده اضرار، شوهر نباید اعمال  آن
  حق خود را زمینه اضرار به غیر قرار دهد. 

از سوي دیگر، منطق حقوقی مبتنی بر اصل انصاف مقتضی است که اجازه ازدواج 
تنها در چنین  مجدد بر مبناي اعتیاد مضر زن، باید محدود به اعتیاد ارادي زن باشد؛ زیرا
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توان گفت وي اقدام علیه خود کرده است و باید پیامدهاي آن را پذیرا صورتی می
که زن با اراده خودش اعتیاد را اختیار نکرده است » اعتیاد اجباري«باشد، ولی در موارد 

دادگاه نباید مجوز ازدواج مجدد  - اعم از اینکه عامل اجبار شوهر باشد یا فرد دیگر  –
  د صادر کند.  براي مر

  . پیامد حقوقی اعتیاد زوج براي زوجه 3
لاق به طآور زوج، ایجاد حق طلاق قضایی براي زوجه است. پیامد حقوقی اعتیاد زیان

است  با صیغه مخصوص زناشویی هم زدن پیوند برو  نکاح کردن قید یلمعناي زا
قانون  1139ماده ( طلاق مخصوص ازدواج دائم است). 380، ص. 1395(محقق داماد، 

مانده مدت از سوي مرد یا پایان و انحلال ازدواج موقت از طریق بخشش باقی )مدنی
  .گیردشده صورت میمدت تعیین

، »اقبالسّ  خذَ ن اَمَ  دِ بیَ لاقُ الطّ «ناگفته نماند از جنبه فقهی، مشهور فقها به استناد قاعده 
فقیهی  مدکاظم طباطبایی نخستیندانند و ظاهراً مرحوم سیدمححق طلاق را با مرد می

را طلاق از سوي حاکم  دادن است که با اعمال مفاد قاعده نفی عسر و حرج، انجام
زوج  در مواردي مانند زوج مفقود به غیبت طولانی، ،ایشان از دید .پذیرفته است

زوج غیرمفقودي که معلوم باشد محبوس است، اما بازگشت او هرگز ممکن نیست یا 
توان طلاق را به می توان صبر و انتظار ندارد، که زوجه ناتوان از پرداخت نفقهحاضر 

باشد و صبر او در زن جوان  ویژه هنگامی کهاستناد قاعده نفی حرج و ضرر پذیرفت؛ به
در صورت درخواست طلاق و  ،طول عمرش موجب شود که در مشقت شدید بیفتد

(طباطبایی یزدي،  شرع بعید نیست عدم صبر زن، جواز صدور حکم طلاق براي حاکم
 الوثقیةعرونیز با الهام از نظر صاحب  االله)حمتر( خمینیامام ).75، ص. 2تا، جبی

که صبر کردن زن سبب طوريبه ؛معتقدند اگر زوجه به علت نبود شوهر در حرج باشد
 ق دهد. حتیلاتواند طمی ،سال 4سقوط در فساد شود، حاکم در صورت یأس بعد از 

، باشد سال در معرض فساد قرار گیرد، ولو به حاکم رجوع نکرده 4از گذشت  پیشاگر 
 اندق حاکم را بعید ندانستهلادر صورت یأس حاکم از پیدا شدن زوج، جواز ط

در پاسخ به نظر شوراي نگهبان  )؛ البته ایشان145. ص، 3ق، ج1422موسوي خمینی، (
وظیفه،  دادن را به امتناع شوهر از انجام ق قضاییلاو ط است از این وجه عدول کرده
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 ق به احسان او که در چندین آیه قرآن به آن تصریح شدهلارفتار نیکو با زوجه یا ط
(باریکلو و  اندتوجیه کرده »الممتنعالحاکم ولی«یت حاکم بر ممتنع یا قاعده لاو و است

اصل اولی بر آن است که مرد، زن را طلاق ). بنابراین، 26، ص. 1399راثی ورعی، 
و برخلاف میل  ندتقاضاي طلاق ک قاضی تواند ازهد، اما در شرایط خاص، زن مید

 .گویند» طلاق قضایی« طلاق را . امروزه اینحکم به جدایی زن و مرد دهدقاضی    مرد،
وارد روشن است مصادیق بالا موضوعیت ندارند و مبناي جواز طلاق توسط حاکم در م

شدید زوجه است که این معیار در حالت اعتیاد شدید زوج هم » عسر و حرج«یادشده، 
  آید.  به وجود می

قانون مدنی، از موارد عسر و حرج زوجه که  1130تبصره الحاقی ماده  2بنا بر بند 
کند، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد ایجاد می - رغم مخالفت شوهر به–حق طلاق را 

یا ابتلاي او به مشروبات الکلی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد مخدر 
آورد. باوجوداین، اعتیاد شرط مقتضی است و شرط مانع، امتناع زوج از ترك یا عدم 
امکان الزام وي به ترك، در مدتی است که به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم 

به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترك،  که زوجرو درصورتیدانسته شده است. ازاین
دوباره به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد 

  .1شد
نیز در صورت ابتلا به  1353قانون حمایت خانواده مصوب سال  8ماده  9برابر بند 

وارد آورد هرگونه اعتیاد مضري که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل 
تواند از دادگاه و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد، زن یا شوهر حسب مورد می

تقاضاي صدور گواهی عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن، گواهی 
  عدم سازش صادر خواهد کرد.

در شرط هفتم از شروط چاپی سند ازدواج هم ازجمله مواردي که زوج به زوجه 
دهد، ابتلاي زوج به هرگونه اعتیاد مضري است که به تشخیص دادگاه بر ق میحق طلا

آورد و ادامه زندگی براي زوجه دشوار باشد. درباره اثر  اساس زندگی خانوادگی خلل
  اعتیاد زوج بر حق طلاق قضایی براي زوجه چند نکته باید مورد بررسی قرار گیرد.
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  . انحصار حق طلاق متأثر از اعتیاد1-3
قانون مدنی، حق طلاق در اثر اعتیاد تنها براي زن  1130تبصره الحاقی ماده  2در بند 

بینی شده است. این موضوع شاید بدین جهت باشد که حق طلاق اساساً در دست پیش
تواند زن خود را طلاق دهد، اما با توجه به فرایند و مرد است و هر وقت بخواهد می

ها نوعاً مال این حق دشوار است. در عمل نیز دادگاههاي امروزي طلاق، اعشرطپیش
 9که در دادگاه باید به استناد بند دانند درحالیاعتیاد مرد را موجب حق طلاق زن می

، اعتیاد مضر زن را نیز مصداقی براي 1353قانون حمایت خانواده مصوب سال  8ماده 
  طلاق شوهر قرار دهد.

 ندگی خانوادگی. اشتراط خلل اعتیاد به اساس ز2-3

کند، بلکه اعتیادي که هرگونه اعتیاد شوهر لزوماً حق طلاق را براي زن ایجاد نمی
، این حق »به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد«موجب عسر و حرج زن شود و 

شود، اما دادگاه کند. اصل اعتیاد با آزمایش و اعلام پزشکی قانونی اثبات میرا ایجاد می
، نوع و مقدار مصرف مواد »اخلال به اساس زندگی خانوادگی«وصف براي احراز 

مخدر، مراحل اعتیاد، وضعیت جسمی و مالی شوهر، فواصل زمانی مصرف و مواردي 
اساس، حسب مورد حکم به طلاق یا ادامه زندگی گیرد و برایندست را در نظر میازاین

  .  2دهدزن و شوهر می
تیاد در قالب مفهوم عسر و حرج مبناي این موضوع بدین خاطر است که اع

گیرد. درباره معیار عسر و حرج و اینکه ضابطه شخصی یا نوعی طلاق قرار می
 ، ص.5، ج1401 امامی،وگو وجود دارد (ملاك تعیین عسر و حرج است، گفت

 حقوقی اداره 9/9/1377 – 2865/7 شماره در این باره در بند الف نظریه)، اما 37
شخصی بودن آن ؛ حرج هم شخصی است و هم نوعی و ك عسرلاکه م آمده

 او، بنیه و طاقت ،مناسبت تحملمناسبت تنگ شدن عرصه بر فرد است که بهبه
 نمونه کند و از آن نظر نوعی است که عموماًف فرق میلاوقوع اخت  آستانه
 شده از طریق دادگاه و به یاري کارشناس و اهل خبره مشخص و سنجیدنیعنوان
   ).144، ص. 1397 ،اسدي( است

مانند حساسیت  - اي زن بنابراین، اگر با توجه به شرایط جسمی یا بیماري زمینه
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آور باشد یا حتی از لحاظ شأن و موقعیت زن و اعتیاد شوهر براي او زیان - تنفسی
موجب تحقیر و  - ولو اعتیاد غیرمضر جسمی –جایگاه اجتماعی وي، اعتیاد شوهر 

وم او و ادامه زندگی زناشویی براي وي دشوار باشد، امکان طلاق قضایی شرمندگی مدا
  .    3از باب عسر و حرج زن دور از ذهن نیست

سببی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و براي زن در این باره گفته شده 
ق و صدور حکم موجود لاهنگام طرح دعواي ط دبای ،مشقتی ناگوار ایجاد کرده است

کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست.  ،باشد. هدف دادرسی
آینده  ینهگذشته آ ،قلامجازات نیست، ریسمان رهایی است. در دعواي ط ق تازیانهلاط

زیرا در  )؛262، ص. 1400(کاتوزیان،  شوداست و تنها به این اعتبار به آن توجه می
 . همچنین،حرج است و ه دوام زوجیت موجب عسرتوان ادعا کرد کچنین فرضی نمی

هدف از وضع این ماده جلوگیري از حرج و ضرر موجود است نه جبران ضررهاي 
دیوان  7 شعبه 14/2/71 – 123/7 ه در رأي شمارهکاي که گذشت. چنانمادي و معنوي

 و صراحت ذکر شده است که امکان اینکه زوجه در آتیه دچار عسرعالی کشور نیز به
  ). 294، ص. 1398، حسینی( ق نیستلاموجب اجازه ط ،حرج شود

و جرح زن را اي باشد که زمینه پرخاشگري یا ضرب گونهبنابراین، اگر اعتیاد مرد به
هاي طولانی باشد یا موجب اعتنایی و ترك منزل به دفعات و زمانفراهم کند یا موجب بی

بندوباري یا ش لوازم زندگی خانه یا بیگرفتن طلاها یا اموال زن و فروش آن یا فرو
توان گفت چنین اعتیادي تردید میفروشی و مانند آن باشد، بیدرخواست از زن براي تن

  تواند تقاضاي حق طلاق کند.موجب عسر و حرج زن است و زوجه می

  . اشتراط امتناع یا عدم امکان ترك 3-3
سخن گفته شده، » هرگونه اعتیاد مضر«نامه، از ابتلاي زوج به از شروط نکاح 7در بند 

 2اما ازآنجاکه این موضوع منوط به ایجاد اخلال در زندگی است و نیز مستنبط از بند 
قانون مدنی، آنچه مجوز طلاق است، صرف اعتیاد شوهر نیست، بلکه  1130تبصره ماده 

ترك در مدتی که به تشخیص پزشک براي  4»امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك«
اعتیاد است، موجد حق طلاق است. بنابراین، چنانچه مرد معتاد حاضر به ترك آن باشد 

 یا امکان الزام او به ترك وجود داشته باشد، زن حق طلاق ندارد.
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اعتیاد تا حد زیادي منوط به میزان وابستگی جسمی و » امکان ترك«مفهوم 
ست از یک تغییر وابستگی جسمانی عبارت اروحی فرد به مواد مخدر است. 

شود و تظاهرات جسمانی سازشی یا انطباقی که در سیستم بیولوژیکی فرد ایجاد می
و علائم  شودمیآن تنها پس از قطع مصرف دارو یا مصرف آنتاگونیست آن ظاهر 

درجه وابستگی تنها با توجه به شدت علائم . سندرم محرومیت را ایجاد می کند
در  ).361، ص. 2009(هامیلتون،  گیري استندازهناشی از سندرم محرومیت قابل ا

مصرف، تعداد  مقدارها به نوع دارو، زمان شروع و خاتمه آن و شدت علائم ،واقع
هاي فردي شخص دفعات مصرف، سابقه مصرف، میزان سلامتی و ویژگی

  کننده بستگی دارد. مصرف
منظور مخدر بهوابستگی روانی با میل شدید متناوب یا مستمر براي مصرف مواد 

شود. ابعاد وابستگی روانی شامل رفتار جستجوگرانه اجتناب از حالت ملال مشخص می
دست آوردن ه جوي دارو و تظاهر رفتارهاي خاص براي بوجست برايیا اجبار درونی 

 . شوندها بعد از قطع مواد، علائم ترك ظاهر نمیگونه وابستگی. در ایناستماده 
روانی مبتنی بر نوع و میزان وابستگی به –ترك موضوعی پزشکیبنابراین، امکان 

گیري کند و مواد مخدر است و قاضی باید با گرفتن نظر کارشناسی درباره آن تصمیم
نه صرف احتمال یا برداشت شخصی از توانایی فرد معتاد براي ترك یا ادعاي وي 

ك اعتیاد کند و دوباره معتاد بر اراده ترك. همچنین، اگر مرد یک بار اقدام به ترمبنی
اساس درخواست طلاق از تواند براینشود، این نشانه عدم امکان ترك است و زن می

  دادگاه کند. 

 . استیفاي حقوق همسر معتاد در پرتوي حقوق جنسی4

نگارنده بر این باور است که شروط مربوط به تجویز ازدواج مجدد زوج در صورت 
طلاق قضایی براي زوجه در صورت اعتیاد زوج باید در اعتیاد زوجه و همچنین حق 

پرتوي حقوق جنسی زوجین تحلیل و تفسیر شود. اساس این تفسیر ناشی از تفاوت 
تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، کیفیت استیفاي حقوق جنسی 

   زوجین در صورت اعتیاد طرف مقابل است.
هاي طلاق، مشکلات جنسی و عدم رضایت طرفین از واقعیت انکارناپذیر در پرونده
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 طبق تحقیقاترابطه جنسی و توانایی طرف مقابل در ایجاد رضایت جنسی است. 
 ثیر مواد مخدر برأبا ت و گذارندثیر میأهاي مغزي بر رابطه جنسی تآسیب شده،انجام

است، آسیب هاي مغز که مربوط به لذت و رابطه جنسی ترین قسمتمغز، بعضی از مهم
تمایل،  احلمصرف مواد مخدر سه مرحله رابطه جنسی یعنی مر . درنتیجه،بیندمی

). Basson et al, 2000, p. 899( دهدثیر قرار میأتحریک و ارگاسم را تحت ت
ذهن  »شرطی شدن« ،ترین خطر مصرف مواد مخدر براي برقراري رابطه جنسیبزرگ
براي  ،را تجربه کنند یهند رابطه جنسی مناسبکه افراد هر وقت که بخواطوريبه ؛است

هنگامی که ذهن افراد نسبت به مصرف و  افزایش لذت باید مواد مخدر استفاده کنند
توانند بدون ماده مخدر رابطه دیگر نمی ،ماده مخدر براي رابطه جنسی شرطی شود

  .)Adlaf, Hamilton, & Noh, 2000, p. 364( جنسی خوب و مناسبی را تجربه کنند
اهمیت لحاظ توانایی جنسی زن یا شوهر معتاد در استیفاي حقوق طرف مقابل 

اخلال به اساس زندگی «روست که ازجمله شرایط استیفاي این حقوق، ازاین
است و روابط جنسی و امکان نزدیکی از اهداف اصلی ازدواج و از عناصر » خانوادگی

ضوع، اخلال در اساس زندگی اي زندگی خانوادگی است و اخلال در این موپایه
رو باید آن نوع از اعتیاد مجوز استیفاي حقوق باشد که به قدرت خانوادگی است. ازاین

  جنسی و توانایی رفتار زناشویی اخلال ایجاد کند.

  . تأثیر اعتیاد بر توان جنسی مرد1-4
رضایت است و بدون تحقق این حالت در مرد، » نعوظ«توان جنسی مرد مبتنی بر عنصر 

هاي میدانی متعدد نشان داده است که زن از فعالیت جنسی قابل تصور نیست. پژوهش
هاي نعوظ، میل جنسی، عملکرد تري در حوزهمردان معتاد عملکرد جنسی ضعیف

ارگاسمیک، رضایت از رابطه جنسی و رضایت کلی نسبت به گروه کنترل داشتند. در 
مصرف مواد مخدر بر عملکرد جنسی مردان وءپژوهشی معتبر که با هدف تعیین تأثیر س

انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد  5المللی عملکرد نعوظبر اساس امتیاز شاخص بین
کردند، المللی عملکرد نعوظ، در مردانی که الکل مصرف میمیانگین امتیاز شاخص بین

ان اکستازي کنندگ، در مصرف3/3 ± 7/23کنندگان مواد افیونی ، در مصرف7/46 ± 3/3
 6/1 ± 3/55و در گروه شاهد  2/4 ± 5/43کنندگان شاهدانه ، در مصرف2/5 ± 1/34
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کنندگان المللی عملکرد نعوظ در مصرفمقیاس شاخص بینهاي خردهبود. تمام نمره
هاي عملکرد ). نمره<001/0Pاي کمتر از گروه کنترل بود (طور عمدهمواد افیونی به

طور کنندگان اکستازي بهمقیاس رضایت عمومی در مصرفنعوظ، میل جنسی و خرده
) <P < 001/0و  < 005/0، 001/0زیادي کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 

)Kumsar, Kusmar, S & Dilbaz, 2016, p. 1230 .( ،قیقات اخیر در حتهمچنین
اده است شناسی در دانشگاه ایالتی بال واقع در ایالات متحده نشان ددپارتمان روان
درصد بیشتر از افراد  300، اندمعتاد شدهیا گرس جوانا، حشیش ماري افرادي که به

  .شوندمعمولی، به اختلال نعوظ مبتلا می
هاي جوانا، حشیش یا گرس یکی از باورافزایش میل جنسی از طریق مصرف ماري

تحقیقات نقطه مقابل این قضیه را  کهدرحالی غلطی است که امروزه در جامعه وجود دارد
). Bang-Ping, 2009, p. 1080( دهد و مرض اختلال در نعوظ را به همراه داردنشان می

حشیش و مانند دهد مصرف مواد مخدر نشان می 2015شده در سال مطالعات انجام
عملکرد  گذارد و مانع ازثیر میأدر مغز و آلت تناسلی ت 6هاهاي آن بر گیرندهخانوادههم
  . شودها میآن

شناس اجتماعی آمریکایی، پیرامون باور غلط ویسنده و روان، ن7دکتر جاستین لهمیلر
گوید دهد، میبر اینکه حشیش توانایی و بنیه جنسی را افزایش میو عامیانه دیگر مبنی

با مدت زمان برقراري رابطه جنسی ؛ زیرا این انتظار بسیار نابجایی از مواد مخدر است
لذتی هم در کار نیست  ،درنتیجه .یابدهاي آن افزایش نمیخانوادهمصرف حشیش و هم

مصرف ماري جوانا، حشیش یا گرس، دستیابی به  و اتفاقاً ها توهم است و همه این
 دهدالشعاع قرار میکند و سلامتی جنسی فرد را تحتتر مینعوظ یا حفظ آن را سخت

)Smith, Smith, Buxton, & Moser, 2012, p.3 .(جوانا بر ثیر ماريأترین علل تاز مهم
کانابینویید  در مردان سبب  نام با حشیش ثره موجود درؤمشکلات جنسی این است که ماده م
مدت در طولانی وو موجب اختلال در میل جنسی  شودمیکاهش هورمون مردانه یا تستوسترون 

  ).Smith, Smith, Buxton, & Moser, 2012, p.4شود (میسبب اشکال در نعوظ 
رابطه اعتیاد بر توان جنسی مردان انجام شده  بارههاي داخلی متعددي نیز درپژوهش

ویژه تولید اسپرم است. که جملگی مؤید اثر منفی شدید اعتیاد بر توان جنسی مردانه به
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تعداد اسپرم  ،موارددرصد  6/44در  ،که در افراد معتادازجمله نتایج تحقیقی نشان داد 
افراد  میاندر  کهدرحالی بود - حد میزان باروري - لیتر میلیون در هر میلی 60کمتر از 

داري را نشان اشد که اختلاف معنموارد را شامل میدرصد  7/2 ،غیرمعتاد این مقدار
  ).51، ص. 1385(شهرامیان و همکاران،  دادمی

شود، قدرت جنسی مردان میتنها اعتیاد به مواد مخدر نیست که موجب کاهش 
اختلال در نعوظ و به دنبال  نیز ترین اختلال جنسی در مردان وابسته به الکلشایعبلکه 

 سهبراي داشتن میل جنسی و نعوظ طبیعی باید  ؛ زیراستا آن کاهش میل جنسی
سفانه أاما مت ،سیستم مهم عصبی، هورمونی و عروقی بدن سالم و هماهنگ عمل کنند

  . کندرا مختل می الکل هر سه
بنا بر آنچه گفته شد، قوام جنسی مرد به نعوظ آلت تناسلی است و اعتیاد به مواد 

شود. چنین گذارد و موجب اختلال در آن میمخدر مستقیماً بر این توانایی اثر می
آور مرد است که موجب عدم امکان مقاربت جنسی وضعیتی مصداق بارز اعتیاد زیان

آورد. قاضی شود و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد مییمیان زن و شوهر م
پرونده باید به همسر چنین مردي حق بدهد که براي پاسخ به نیاز طبیعی و غریزي 

  خود از چنین مردي جدا شود و خود را مطلقه کند.
بسا بتوان گفت عدم نعوظ ناشی از اعتیاد مستمر و شدید را بتوان به وضعیت چه

عنوان یکی از عیوب مختص مردان، از اجماع آن را بهرد که فقها بهملحق ک» عنن«
). از نظر فقها، فرقی 66، ص. 3ق، ج1413اند (حلی، موجبات فسخ نکاح دانسته

بین عنن قبل از عقد و عنن پس از عقد و نیز علت عنن که بیماري یا سحر و امثال 
دیدگاه فقها  ).364، ص. 7ق، ج1416آن باشد، وجود ندارد (فاضل هندي اصفهانی، 

از گوید که میابوبصیر مرادى  صحیحهمانند  استبرخى از روایات  مستند به
و بر اثر  است اى شدهزنى که شوهرش دچار عارضه باره) درالسلاملیه(ع صادقامام

اگر  ؛شود؟ حضرت فرمود بلهآن قادر بر آمیزش نیست، پرسیدم آیا زن از او جدا مى
تر از این روایت در مورد صریح) و 229، ص. 21، جق1409(حر عاملی،  بخواهد

گوید: که می ) استالسلاملیه(ع صادقموسى از امامعماربن ،عنن بعد از عقد موثقه
شد که قدرت آمیزش با زنش  پرسیده) در باره مردى السلاملیه(ع صادقاز امام

ن دیگر نزدیکى کند، نباید زنش ندارد. حضرت در جواب فرمود وقتى نتواند با زنا
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را نگهدارد مگر آنکه خود زن راضى باشد و اگر توانایى آمیزش با زنان دیگر را 
. )230، ص. 21ق، ج1409(حر عاملی،  دارد تواند زنش را نگهداشته باشد، مى

روشن است علت خیار فسخ نکاح در صورت عنن زوج، ضرر ناشی از عدم امکان 
ت و این مبنا درباره عدم توان نعوظ ناشی از اعتیاد نیز ثابت مقاربت و باروري اس

 است. 

  . تأثیر اعتیاد بر توان جنسی زن2-4
آفرینی بدون برخلاف مرد که در مقاربت جنسی نقش کنشی و فعال دارد و این نقش

پذیر نیست، زن در این فعالیت نقش واکنشی و منفعل دارد و عنصر نعوظ امکان
و همراهی است. از سوي دیگر، » آمادگی«از او مبتنی بر عنصر رضایت جنسی مرد 

طور خاص قواي برخلاف اعتیاد در مردان که بیشتر داراي آثار جسمی است و به
کند، اعتیاد در زنان بیشتر داراي آثار روحی است و جنسی و قدرت نعوظ را مختل می

طبق نتایج برخی  اثر اعتیاد بر اختلال جنسی زنان کمتر از مردان است و حتی
هاي فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک متفاوت با مردان ها، زنان داراي ویژگیپژوهش

مصرف مواد مخدر را نسبت به مردان افزایش » عوارض جانبی«هستند و بیشتر 
شده نیست. بنابراین، مطالعات دهند و عوارض مستقیم اعتیاد زنان چندان شناختهمی

مصرف الکل و مواد مخدر بر اختلال عملکرد جنسی تأثیر سوء بیشتر براي درك بهتر
). این مطلب به معنی نفی آثار جسمی Ziche, 2017, p. 135زنان ضروري است (

نیست، بلکه  - هاویژه اثرگذاري اعتیاد زنان باردار بر جنین آنبه –اعتیاد در زنان 
ممکن  که شودمیان زن یدر چرخه قاعدگ یراتییمخدر و الکل موجب تغ مصرف مواد
. عضلات شود یگرفتگ شیافزا یحت ای دتریشد ایتر سبک یبه قاعدگ است منجر

) در زنان یبه آمنوره (قطع قاعدگ و متادون ممکن است منجر نیهروئ مصرفحتی 
شامل سقط  يمخدر در باردار از سوءمصرف مواد یناش مشکلات. همچنین، شود

 تیجدا شدن زودرس جفت، محدود ن،ییزودرس، وزن تولد پا مانیزا ،يخودخودبه
   .)40 ، ص.1387(سوادزاده،  و... است ينوزاد تیرشد، سندرم محروم

که طوريبه ؛اي دارددر بازگشت و عود مصرف مواد تأثیر عمدهحتی جنسیت 
به  ناي روي معتادامتفاوت است. در مطالعه نو زنا نغازگرهاي بازگشت در مرداآ
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فردي باعث ت بینلاکردند که عواطف منفی و مشک بیشتر گزارش نکوکائین، زنا
اعتقاد داشتند احساسات مثبت باعث  نکه مرداها شده است درحالیآنبازگشت 

 نی نشایتحقیقات دارو ).65، ص. 1395، فروزانفر( ها شده استآنبازگشت مجدد 
دارند.  نفردي بر زنای منحصربهداده است که برخی مواد خاص، تأثیر فیزیولوژیک

دهند که پاسخ جامعه به مشکل سوءمصرف مواد مخدر می نهاي اجتماعی نشاتحلیل
داده شده است که روند  ننشا همچنین،شدیدتر است.  نها در زنادر بسیاري از زمینه

روش «، نیازمند چیزي هستند که نها براي درمامتفاوت است و برنامه نبهبود زنا
  ).46، ص. 1392 لوریجیو، وسوارتز، اوبرین (شود نامیده می »خاصجنسیت 

نشده یکسان بودن اثر اعتیاد بر قدرت جنسی زن باوجوداین و حتی با فرض اثبات
آفرینی آنان در رفتار جنسی، ترتب آثار حقوقی مبتنی بر و مرد، نظر به تفاوت نقش

دگی نیز باید با توجه به همین آور و اعتیاد مخل به اساس زندگی خانوااعتیاد زیان
ها و در چهارچوب حقوق جنسی زوجین باشد. درك تفاوت کارکرد جنسی تفاوت

اي نیست، زن و مرد و توجه و ترتب آثار حقوقی متفاوت بر این کارکرد، مطلب تازه
بلکه این مطلب در فقه نکاح داراي پیشینه است. ازجمله در بحث زناي به عنف، 

مکان تحقق زناي به عنف از جانب مرد و در مقابل، تردید برخی فقها اجماع فقها بر ا
و قطع برخی دیگر در امکان تحقق زناي به عنف از جانب زن، مبتنی بر این استدلال 
است که انتشار آلت تناسلی ناشی از شهوت است و اکراه مانع از انتشار عضو و 

؛ موسوي 265. ، ص41ق، ج1404برانگیخته شدن قواي جنسی است (نجفی، 
شود و ). در مسئله اعتیاد نیز همین تفاوت دیده می54، ص. 1ق، ج1412گلپایگانی، 

گونه که در زناي به عنف دخول بدون خواست و رضاي زن و تنها با انتشار همان
آلت مرد امکان دارد، اما بدون انتشار آلت مرد ممکن نیست، در اعتیاد مرد که مخل 

ت و التذاذ جنسی و استیفاي حقوق زناشویی زن امکان نعوظ است، امکان مقارب
میلی جنسی و سردمزاجی او شود، باز هم ندارد، اما اعتیاد زن حتی اگر منجر به بی

دخول مقاربتی و التذاذ جنسی و درنتیجه، استیفاي حقوق زناشویی مرد امکان دارد. 
که اعتیاد کند درحالییبنابراین، اعتیاد مرد به اساس زندگی خانوادگی اختلال وارد م

  کند.زن چنین اختلالی وارد نمی
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  هاي اعتیاد زوجه. زمینه3-4
ها و علل بر آنچه در خصوص تفاوت آثار اعتیاد بر مرد و زن گفته شد، زمینهافزون

از جهت  نعتیاد در زناا اعتیاد زوج و زوجه نیز با هم یکسان نیست. به گفته محققان،
فات لااخت نبا مردا نبیماري و نیز پاسخ به درما شیوع و سیر ن، میزاآنعلل ایجاد 
). از جملۀ این 50، ص. 1394زاده، ، نوري و رمضانجعفرزاده کلیشمی( بارزي دارد

تر، نقش زوج در اعتیاد زوجه و نقش زوجه طور روشنو به» تقصیر«ها، عنصر تفاوت
معتاد کردن شوهران کمتر  دهد نقش زنان دردر اعتیاد زوج است. تحقیقات نشان می

هاي میدانی هاي برخی از پژوهشداده از نقش شوهران در معتاد کردن زنان است.
ترین عوامل سوءاستفاده همسر از زن، یکی از مهمو شوهران معتاد  نشان داده که

در موقع مصرف مواد از سرزنش و انتقاد همسر  اینکه. شوهران براي استاعتیاد زنان 
دستی و فقر مالی براي تهیه مواد مخدر، او را به کارهاي خود بکاهند و در موقع تنگ

مخدر و خودفروشی بکشانند، زن خود  گدایی، فروش مواد مانندناپسند و نامشروع 
ق همسرشان از طری ،زنان نیز که اغلب وابستگی به همسر دارند .کنندرا معتاد می

درجه یک خانواده یا  معتاد شوند. بیشتر زنان معتاد از وجود یکی از اعضايمعتاد می
اند. در برخی موارد نیز همسر با توجه به وابستگی زن و با همسر معتاد خبر داده

، 1399کند (صادقی و جهاندار، میهدف خاموش کردن اعتراضات زن، او را معتاد 
 نشان داده که عوارض اعتیاد در زنان داراي همسر معتادبررسی  ). همچنین،34ص. 

 جنسی در - اختلال در عملکرد زناشویی و خشونت فیزیکی، خیانت عاطفی و جنسی
). Crippens, White, George et al,1999, p. 419بیشتر است (زنان  این میان

عتیاد جویی یا کنجکاوي عامل مهم در ابراین، برخلاف مردان که اصل لذتافزون
هاي ناشی از زندگی مشترك نقش است، درباره زنان، شرایط، فشارها و سختی

از اعتیاد درگیر  پیش بسیاري از زنان معتادتري در اعتیاد آنان دارد. براي مثال، برجسته
کسانی که قربانی خشونت فیزیکی  واند می بودهلاخشونت و آزار جنسی، فیزیکی و ک

اند، بیشتر در معرض خطر مصرف مواد مخدر کرر شدهزمان و مطور همو جنسی به
  ). 35، ص. 1399(صادقی و جهاندار،  نداگرفتهقرار 

نتایج تحقیقات نشان داده است که اعتیاد زنان شوهردار در بیشتر تر از این، مهم
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اي که گونهطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مقوله بارداري بوده است؛ بهموارد به
مستقیم مواد ارتباط  سوءمصرفگونه که و بارداري تأثیر متقابل دارند و هماناعتیاد 
جنین،  افزایش مرگ داخل رحمی موجب و -  با عوارض بارداري دارد بارو زیان

مرگ نوزاد در سه روز اول تولد، اختلال رشد داخل رحمی جنین، جدا شدن 
زودرس جفت، مسمومیت بارداري، زایمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آب، 
سزارین، هپاتیت بی، کاهش قند خون نوزاد، نیاز به اقدامات احیا و بستري در بخش 

زاد و کاهش دور سر، قد و هاي ویژه نوزادان، مشکلات تنفسی، تشنج نومراقبت
در بسیاري موارد اعتیاد  - ) 184، ص. 1390شود (شریفیان و همکاران، وزن و... می

ناشی از مشکلات بارداري مانند سابقه سقط جنین، بارداري دیررس، عدم تغذیه 
مناسب، حساسیت غذایی، فشارهاي روحی، ترك شوهر، عدم رضایت از جنسیت 

حتی کاهش دردهاي بارداري است. تا جایی که طبق  جنین، افسردگی بارداري و
تحقیقات، بسیاري از زنان باردار معتاد براي درمان دردهاي دوره بارداري از مواد 

  ).  13، ص. 1395اند (حسینی، حسینی و مظفري، مخدر استفاده کرده
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا تأثیر شرایط زندگی مشترك در 

شدن یا نقش شوهر در معتاد کردن زن، نباید در تجویز حق ازدواج مجدد معتاد 
زوج لحاظ شود؟ روشن است تحلیل منصفانه حکم تجویز ازدواج مجدد چنین 

کند که اگر اعتیاد زن معلول شرایط زندگی مشترك مانند تسکین دردهاي اقتضا می
زایمان و حتی دوره بارداري، سقط جنین، دردهاي زایمان یا افسردگی پس از 

شرایط روحی ناشی از تقصیر شوهر مانند سوءمعاشرت، عدم ارضاي نیازهاي 
روحی و عاطفی یا جنسی زن و به طریق اولی ناشی از اعتیاد شوهر و یا حتی اعتیاد 
اجباري زن توسط شوهر باشد، در چنین شرایطی اعتیاد زن نباید مجوزي براي 

یت ناگوار براي زنی باشد که بخت بد ازدواج مجدد شوهر و دوچندان کردن وضع
  وي را به چنین روزگاري کشانده است.

  گیريبحث و نتیجه
اگر پس از ازدواج، یکی از زوجین معتاد شود، پیامد حقوقی اعتیاد باید با لحاظ 

هاي اعتیاد در زن و مرد و متناسب با تفاوت تأثیر اعتیاد بر زن یا شوهر و با لحاظ زمینه
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تفسیر شود. بر این » حقوق زناشویی زوجین«زن و مرد در چهارچوب  کارکرد جنسیتی
  اساس
دهد و موجب شدت تحت تأثیر قرار میاعتیاد در مردان توان جنسی آنان را به .1

شود. اعتیادي که موجب اخلال در ویژه نعوظ میاختلال در قواي جنسی به
عنوان د، باید بهنعوظ، نعوظ ناقص یا دیرهنگام یا در فواصل زمانی طولانی شو

نظر آور مخل به اساس زندگی خانوادگی لحاظ شود و قاضی صرفاعتیاد زیان
از اعلام یا عدم اعلام و استناد یا عدم استناد زوجه به این مسئله و با استعلام 

 نظر کارشناس، چنین وضعیتی را مبناي حق طلاق زوجه قرار دهد.
روانی است و اثرگذاري جسمی  اعتیاد در زنان بیشتر داراي عوارض روحی و .2

اعتیاد بر زنان نسبت به مردان کمتر است و درنهایت، موجب اختلال در زمان 
اي بر توان جنسی زن کنندهشود و تأثیر تعیینیا دوره قاعدگی یا اثر بر جنین می

رو اعتیاد زن نباید و درنتیجه، استیفاي حقوق جنسی شوهر ندارد. ازاین
 مجوزي براي ازدواج مجدد شوهر شناخته شود.عنوان سادگی بهبه

ناتوانی جنسی و عدم امکان نعوظ در اثر اعتیاد مستمر و شدید، در حکم عنن  .3
عارض پس از وقوع عقد است که به عقیده مشهور فقها، حق فسخ نکاح براي 

سازد. مناط موجبیت عنن در فسخ که ضرر ناشی از عدم زوجه را محقق می
وري است، در خصوص عدم نعوظ ناشی از اعتیاد نیز امکان مقاربت و بار

 صادق است. 
بر تفاوت تأثیر اعتیاد بر رویکرد افتراقی در پیامد حقوقی اعتیاد زوجین افزون .4

ها، ناشی از تفاوت کارکرد جنسیتی زن و مرد است. ماهیت توان جنسی آن
اربت و اي است که بدون انتشار آلت مردانه، امکان مقگونهرفتار جنسی به

که اعتیاد زن حتی اگر منجر به استیفاي حقوق زناشویی زن امکان ندارد درحالی
سردمزاجی زن شود، باز هم مانع اساسی مقاربت و التذاذ جنسی و درنتیجه 

  استیفاي حقوق زناشویی مرد نیست.
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  هایادداشت
دیوان  42شعبه  14/09/1394مورخ  9309984112000407شماره دادنامه . باوجوداین برابر 1

که مستند زوجه در دعوي طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج درصورتی«عالی کشور 
که زوجه اما درصورتی ،ثر در اثبات عسر و حرج استؤباشد، استمرار اعتیاد و عدم ترك آن م
بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی

کند و ترك ات تخلف وي از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت میاثب
  .»کنداعتیاد، حق ایجادشده را ساقط نمی

دادخواست خانم ف.ع فرزند ن به طرفیت «. نمونه رأي دادگاه در خصوص اعتیاد غیرمضر 2
ن است که شوهرش آقاي ر.ج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش... دفاع خوانده ای

بار  40اظهار داشت اعتیاد ندارم. مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته و در این مدت 
دنبالش رفتم حتی از خودش عذرخواهی هم کردم که اگر قصوري از من سر زده است، مرا 

اي یک بار تریاك مصرف می کنم که مشکلی در هفتهام مشکلی ندارم. ببخشد. من با زندگی
قانون حمایت خانواده،  8ماده  9. دادگاه نظر به اینکه مطابق بند کندی من ایجاد نمیزندگ

ابتلاي زوج به اعتیاد مضري که به اساس زندگی خانواده خلل وارد کند، از موجبات طلاق 
خواهد بود و در ما نحن فیه این معنی احراز نشده است... دعواي خواهان غیرثابت تشخیص... 

  ».شود...دعواي مطروحه صادر و اعلام میو حکم به رد 
 در زوجه طلاق هایی درباره تقاضايقضایی تخصصی در پاسخ به پرسش . در نشست3

 اینجا زوج، چنین اظهارنظر شده است که اولاً، اعتیاد از ناشی حرج و عسر ایجاد صورت
 است؛ مخدر مواد به اعتیاد منظور تنها گذاري،قانون سوابق لحاظ نیست. با اعتیادي هر منظور
 مصادیق تعیین ثانیاً، است. مخدر غیرمواد به ابتلا مدنی، قانون 1130 ماده ب بند در کهچنان

 معتاد که کند اعتراف شخصی چنانچه. است شخص خود و قاضی نظر به و است شخصی
 ترك اگر حتی است کافی ابتلا و اعتیاد صرف ثالثاً، ندارد. بررسی به نیاز دادگاه است، دیگر

 زوجه براي حق ایجاد موجب 7 بند شرط ازجمله عقد ضمن شروط صورتی در رابعاً، کند.
کرده  ازدواج اعتیاد وضعیت با زوجه اگر خامساً، باشد. نیز حرج و عسر موجبات که شودمی

قضایی  نیست (نشست استماع قابل بودن مضر و آن استمرار به زوجه بعدي است، ادعاي
  ).1400- 8295شماره 

اد را ناتوانی جسمی و روحی در ترك و متوقف کردن نظران اساساً اعتی. برخی صاحب4
اند. از دید آنان، اعتیاد تنها به وابستگی به موادي مانند هروئین مصرف ماده مخدر تعریف کرده

بگیرد، تواند جلوي مصرف یک ماده مخدر را شود، بلکه شخصی که نمیو کوکائین اطلاق نمی
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  چکیده
بحــث  ، امــادر مجلس شوراي اســلامی تصــویب شــد 1399در سال » هاي لوکسمالیات بر خانه«قانون 

درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنــان در جریــان اســت. ازآنجاکــه ایــن موضــوع از 
  ،طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقهــا در ایــن بــاره وجــود نــداردمسائل مستحدثه و نوپیداست و به

و لــزوم ایــن هاي لوکس) و درنهایت افکار عمــومی از لحــاظ مشــروعیت اقناع مخاطبان (دارندگان خانه
این تحقیق کــه  افزاید.قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجراي آن می

توصــیفی و بــا -هاي لوکس صــورت گرفتــه، از نــوع تحلیلــیبا هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه
بر اســاس دلایــل » لوکس مالیات بر خانه«ها حاکی از مشروعیت اي است. یافتهروش گردآوري کتابخانه
از دلایــل گفتنــی در » حکــم عقــل«و » عقــلا رهیس«، »حکم حکومتی«، »لاضرر«معتبر فقهی است. قواعد 

  هستند.» هاي لوکسمالیات بر خانه«مشروعیت 
  

  لیديواژگان ک
  .هاي لوکس؛ قاعده لاضرر؛ حکم حکومتیمالیات؛ مالیات بر خانه

   

                                                                                                                                                                        
 mj.valizadeh@sccr.ir       .ول)ئدبیرخانه شوراي عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران (نویسنده مساستادیار،  *
(ره)، المللــی امــام خمینــیبین، دانشــگاه گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی ،استادیار **

 s.a.hoseini@isr.ikiu.ac.ir                                             قزوین، ایران.
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  مقدمه
هاي هاي مستقیم و غیرمستقیم است. پرداخت مالیاتحسب قانون، مالیات شامل مالیات

مستقیم، متوجه کسی است که قرار مالیات بر او آمده است و مؤدّي راهی براي تحمیل 
طور مستقیم بر درآمد و ثروت اشخاص (اعم از آن به غیرخود ندارد. این مالیات به

گیرد (جعفري و انواع عوارض را هم دربرمی حقیقی یا حقوقی) تعیین شده است
هاي مالیات بر خانه«هاي مستقیم، ). یکی از انواع مالیات602، ص. 1368لنگرودي، 

. این مالیات بر اساس ماده اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته استاست که » لوکس
انون مصوب بار در قنخستین هاي مستقیم قابل وصول است و برايقانون مالیات 3

از  ، اما ارقام مربوط به دریافتیشد افزوده هاي مستقیمبه قانون مالیات 1366اسفند سال 
، حاکی از عملکرد ضعیف آن از آغاز تاکنون بوده و 1369محل این نوع مالیات از سال 

). 54- 55، صص. 1378شده تبدیل شده است (زمانی، بخش فراموش تدریج به به
، دولت و سازمان امور 1399ایندگان مجلس در لایحه بودجه سال باوجوداین، نم

تناسب میلیارد تومان به 10هاي لوکس بالاي مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه
نامه اخذ مالیات از تر آیینرو دولت باید هرچه سریعاند. ازاینهقیمت ملک کرد

ن بودجه سال جاري پایه مالیاتی هاي لوکس را تدوین و اجرایی کند. در قانوخانه
میلیارد تومان است که به  10هاي بالاي جدیدي افزوده شده و آن اخذ مالیات از خانه

قانون   6تبصره  1هاي لوکس مشهور شده است.  بر اساس بند قانون مالیات بر خانه
میلیارد تومان و  10، هر واحد مسکونی با ارزش روز معادل 1399بودجه سال سال 

  شود.یشتر به نرخ زیر مشمول مالیات میب
 25تا  15. نسبت به مازاد 2میلیارد تومان، یک در هزار،  15تا  10. نسبت به مازاد 1 

. نسبت 4میلیارد تومان، سه در هزار  40تا  25. نسبت به مازاد 3میلیارد تومان، دو در هزار، 
میلیارد تومان به بالا،  60. نسبت به مازاد 5میلیارد تومان، چهار در هزار  60تا  40به مازاد 

  پنج در هزار. 
واحد مسکونی وجود دارد.  2867676، در شهر تهران 1395بر اساس سرشماري سال 

میلیارد تومان در سال  1000دهد درآمد دولت از این پایه مالیاتی تا برخی برآوردها نشان می
یات از نوع مالیات بر دارایی یا ثروت به این مالرسد که رقم نسبتاً زیادي است. می 1399

 رود.شمار می
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بخشد، مشروعیت آنچه از بعد فقهی اهمیت دارد و بررسی مسئله را ضرورت می
وگو این نوع مالیات است  که امروزه در محافل فقهی و اقتصادي مورد بحث و گفت

موازین شرعی قانون اساسی، قوانین باید منطبق بر  4واقع شده است؛ زیرا طبق اصل 
این قانون نیز در موارد سکوت قانون باید به نظر مشهور فقهی  167باشد و طبق اصل 

گمان تحقیق در این رابطه گام مؤثري در به سرانجام رسیدن این قانون رجوع کرد. بی
خصوص گذار و هم قوه مجریه و مجموعه عوامل اجرایی آن، بهخواهد بود تا هم قانون

با اطمینان خاطر و ضمانت اجرایی بهتري  این حق را مطالبه کنند و از  نهادهاي مالیاتی
ها در مؤدیان مالیاتی براي دور زدن قانون یا مماشات نسبت به آن به طرفی، انگیزه
  حداقل برسد.

  . پیشینه پژوهش1 
است و در گذشته » مسائل مستحدثه«هاي لوکس از نظر فقهی جزو مالیات بر خانه

رو در منابع اسلامی اعم از کتاب و سنت بحثی در این نداشته است. ازاینموضوعیت 
باره صورت نگرفته است؛ البته ازآنجاکه مالیات در لغت در معانی اجر، پاداش، زکات، 

، گاه )371ص. ، 1ج ،1371فرهنگ، قبیل به کار رفته است (جریمه، خراج، باج و ازاین
زکات، جزیه و خراج خلط شده است و به با وجوهات چهارگانه شرعی یعنی خمس، 

فن پوشیده نیست که مالیات به معناي بر اهل شود؛ اماها مالیات شرعی گفته میآن
از نظر ماهیت با آن  هاي شرعی دارد،رغم تشابهاتی که با پرداختبهمصطلح امروزي 

از  اي در تاریخ اسلام نداشته است تاسبقهو با این خصوصیت تفاوت جوهري دارد 
در واقع، این نوع مالیات از امور جعلیه و جانب شارع براي آن حکمی صادر شده باشد. 

ها و از خصوصیات حاکمیت به معناي جدید آن ها و حاکمیتوضعیه از جانب دولت
). 143. ، ص1377است و درباره آن دلیل صریح در متون دینی وجود ندارد (ابراهیمی، 

السلام) نیز عنوان ر اسب در زمان امیرالمؤمنین علی (علیههایی مانند جعل زکات بمثال
؛ حر عاملی، 12، ص. 2ق، ج1412طوسی، زکات داشته است و نه خراج و مالیات (

  ). 51، ص. 6، ج1376
هاي لوکس، تحقیقی صورت در ادبیات پژوهش مربوط به موضوع مالیات بر خانه

جز معدود تألیفات در حوزه است.  نگرفته و این بر سختی  کار در این زمینه افزوده
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مالیات در دوره معاصر هیچ تألیف و منبع معتبري در این باره در دست نیست مگر با 
طور که گفته شد، از عنوان مالیات شرعی درباره خمس، زکات، جزیه و خراج که همان

نظر ماهیت و کارکرد تفاوت جوهري با مالیات به معناي مصطلح در عصر حاضر دارد. 
رو در تبیین مبناي شرعی و فقهی مسئله، بیشتر ناگزیر از رجوع به اصول و قواعد ازاین

  کلی فقه و تطبیق موضوع بر آن هستیم. 
هایی از بحث مالیات ازجمله مالیات گفتنی است که وجود برخی تحقیقات در شاخه

ی بین ماهیت ناپذیر است، اما آنچه واضح است، وجود تفاوت اساسهاي خالی کتمانبرخانه
هاي خالی است؛ هاي لوکس و خانهو مبانی استنتاج و استدلال فقهی در مالیات بر خانه

وجه مکفی هیچهاي خالی بهکه اثبات مشروعیت یا عدم مشروعیت مالیات بر خانهطوريبه
  هاي لوکس نیست.از بحث و بررسی مالیات بر خانه

  . مفاهیم 2

  . مالیات1-2
واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در لغت به معناي باج، خراج، ارتفاع، حاصل 

، 1، ج1356؛ هومن، 3021، ص. 5تا، ج و محصول به کار رفته است (نفیسی، بی
نیز براي آن گفته شده است  ). اجر و پاداش، زکات مال و جریمه167ص. 

جاکه از امور جعلیه و وضعیه )، اما در اصطلاح، ازآن371، ص. 1ج، 1371(فرهنگ، 
هاست و درباره آن دلیل صریح در متون دینی وجود ها و حاکمیتاز جانب دولت

شود و اگر هم در مواردي با عنوان ندارد، تعریفی در لسان شارع براي آن یافت نمی
شود، متفاوت از آن چیزي است که امروز از مالیات و مالیات از آن یاد می

اند مالیات اسلامی حقی معلوم است که نظر است. برخی گفتهکارکردهاي آن مد
صورت نقدي و گذار اسلامی بر دارایی افراد واجب کرده است. این حق بهقانون

شود و هاي مالی دریافت میغیرنقدي بنا به شروط معین و با تکیه بر دستورالمعل
، مکلف به هر فرد چه در حمایت دولت اسلامی یا خارج از این محدوده باشد

). در حوزه حقوق نیز 317ص.  ،1390پرداخت حقی است که بر ذمه دارد (عزیزي،
موجب اصل سهمی که به«ها این است تعاریفی بیان شده که از پرکاربردترین آن

تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از شهروندان موظف است از ثروت و درآمد 
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منافع اقتصادي یا سیاسی و اجتماعی هاي عمومی و حفظ خود براي تأمین هزینه
کشور، به قدر و توانایی خود به دولت بدهد تا دولت در هر موردي که مصلحت 

  ).601، ص. 1368(جعفري لنگرودي، » بداند، مصرف کند
هاي حاکمیت بود، اما در عصر در سابق مالیات عمدتاً براي فقرزدایی و تأمین هزینه

است. ازجمله کارکردهاي مالیات در عصر جدید،  جدید، کارکردهاي متفاوتی یافته
دهی مصرف به سمت برخی کالاهاي خاص است. تثبیت نرخ تورم و رکود و جهت

هاي اقتصادي اعم از عنوان ابزاري کارآمد در راستاي اجراي سیاستامروزه  مالیات به
ایجاد مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادي مانند تثبیت اقتصادي، 

نسب و آید (زرگوشاشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعی به شمار می
هاي اقتصادي و ). مالیات نقش مهمی در تنظیم فعالیت113، ص. 1393همکاران، 

کننده امور اقتصادي است، گذار و تنظیمها دارد و براي دولت که سیاستاجراي سیاست
هاي توان با تکیه بر آن، تصمیم؛ ابزاري که میکندنقش ابزار قدرتمندي را ایفا می

الشعاع قرار داد و هدایت کرد. دولت با کنندگان را تحتگذاران یا مصرفسرمایه
اندازد یا با کاهش مالیات و قائل ها را از رونق میها، آنافزایش مالیات در برخی بخش

الح جامعه رونق هاي دیگري را حسب مصها، بخشها و تخفیفشدن انواع معافیت
). امروزه با وضعیتی که وجوهات شرعی 207و  206، صص. 1374بخشد (آژینی، می

هاي دولت اسلامی ضرورت یافته است. برخی پیدا کرده، اخذ مالیات براي تأمین هزینه
اند و گردش کارهاي اصلی و کلان خارج شدهواز موارد زکات عملاً از دایره کسب

د ندارند. شرط تعلق زکات به انعام ثلاثه این است که در طول مالی چندانی در اقتصا
ها در طول سال از که امروزه تقریباً تمام دامسال از مراتع استفاده کنند درحالی

» معلوفه«کنند و به اصطلاح ها استفاده میآمده به وسیله صاحبان آنهاي فراهمعلوفه
رایج بودن  شرط است که امروزه این  یا در زکات نقدین، مسکوك و» سائمه«هستند نه 

)؛ ضمن 81- 82و  70- 72، 68، صص. 1382شرط را از دست داده است (رضایی، 
رسد و مرجع اخذ و اینکه وجوهات شرعی در واقع به دست دولت اسلامی نمی

  ).75، ص. 1382مصرف آن جاي دیگري است (رضایی، 



 1402بهار و تابستان )، 22 (پیاپیدوم  ه، شماریازدهمسال                390

  .کالاي لوکس2-2
درآمدها  شیکه با افزا شودیگفته م ییبه کالا یتجمل ایممتاز لوکس،  يدر علم اقتصاد کالا

تقاضا و درآمد از  انیرابطه م ، اما بیش از تغییرات درآمد،ابدییم شیآن افزا يتقاضا برا
و  هاکننده کالاخانوارها که مصرف درآمد شیبا افزا یعنی ؛مثبت است بیلحاظ جهت ش
. ص، 1387 ،يهاربر و یپسیل( شودیم شتریب زین یتجمل يکالاها يتقاضا ،خدمات هستند

 ان،یباغقره؛ 343، ص. 1، ج1371فرهنگ، ؛ 594. ص، 1373 ،يو نوروز يدیمر؛ 145
تغییرات تقاضا براي آن کمتر از درصد  )، در مقابل کالاي ضروري که237. ص، 1376

فردي نسبت به هاي خاص و منحصربهت. کالاي لوکس ویژگیدرصد تغییرات درآمد اس
توان به تفاوت در قیمت، کیفیت، زیبایی، کمیاب ها میکالاي غیرلوکس دارد. از این ویژگی

  العاده و نمادین بودن آن اشاره کرد. بودن، خارق

  هاي لوکس. مبانی فقهی مالیات بر خانه3
هاي لوکس ملازمت با مشروعیت مالیات بر خانه ازآنجاکه مشروعیت مالیات به معناي عام

توان مشروعیت مالیات بر طور عام نمیندارد و با ارائه ادله فقهی بر مشروعیت مالیات به
هاي لوکس را به اثبات رساند، اثبات آن نیاز به ادله خاص خود دارد که در ادامه به خانه

  پردازیم.ها میبررسی و تبیین آن

  »  لاضرر«. دلیل اول: قاعده 1-3
است. عمده » لاضرر«هاي لوکس قاعده یکی از دلایل مشروعیت وضع مالیات بر خانه

است که در ضمن  وقایع » لاضرر و لاضرار«دلیل قاعده لاضرر هم حدیث نبوي 
االله علیه و سنت و شیعه از رسول خدا (صلیمتعدد و به اسناد گوناگون از طریق اهل

) و 292، ص. 5ق، ج1407؛ کلینی، 328ق، ص. 1407شده (ابن رجب، آله) روایت 
دارند (خمینی، مورد قبول فقیهان قرار گرفته است و اشکال در سند آن را روا نمی

). طبق نظر مشهور، مفاد این حدیث نفی حکم ضرري است 19، ص. 1، ج1385
، 2، ج1372، خویی، 200، ص. 2ق، ج1418؛ نایینی، 116ق، ص.1414(انصاري، 

اي که مستلزم ضرر باشد، با قاعده لاضرر )؛ یعنی هر حکم اولیه439و  366صص.
شود. لاضرر یک حکم ثانویه است که حاکم بر احکام اولیه ضرري است برداشته می
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)، 117، ص. 1388دارد (مطهري، » وتو«ها حق و به قول برخی محققان، نسبت به آن
هاي لوکس کافی نیست؛ زیرا وضع لیات بر خانهاما این براي استدلال بر مشروعیت ما

مالیات اثبات حکم است نه نفی حکم. بنابراین، باید دید آیا قاعده لاضرر اثبات حکم 
کند و بر احکام عدمی نیز حکومت دارد؛ یعنی اگر از نبودن حکمی در اسلام، هم می

فقها کند؟ مشهور ضرري بر کسی وارد شود، آیا لاضرر حکم به وجود آن می
گویند شأن قاعده لاضرر نفی حکم است از باب امتنان؛ اثبات حکم برخلاف امتنان می

دیده باشد. شود هرچند به نفع زیانرو لاضرر جاري نمیبر عامل، زیان است و ازاین
مفاد لاضرر این نیست که هرگاه ضرري در خارج تحقق یافت، جبران آن واجب 

و عموم وجود داشته باشد که برخی مصادیق آن نحباشد، بلکه باید حکم ثابتی به
ق، 1415؛ نجفی، 21، ص. 1322ضرري باشد تا به قاعده لاضرر مرتفع شود (رشتی، 

؛ 130، ص. 3، ج1371؛ خویی، 363ق، ص. 1419؛ غروي اصفهانی، 40، ص. 37ج
، ص. 3ق، ج1418؛ نایینی، 383، ص. 1ق، ج 1418؛ نایینی، 55ق، ص. 1417نراقی، 

اند اي از فقیهان براي ضمان مالی به قاعده لاضرر استناد کردهمقابل، عده ). در420
، وحید 302، ص. 2ق، ج1422؛ طباطبایی، 513، ص. 10ق، ج1412(محقق اردبیلی، 

ق، 1422، نراقی، 319، ص. 1ق، ج1417؛ مراغی، 614ق، ص. 1417بهبهانی، 
  ). به این بیان که282و  281، 270صص.
ب زیان را عامل زیان فراهم ساخته است نه شرع مقدس، اما در این موارد، موج . 1

شود و این با نفی عدم حکم به لزوم جبران آن، موجب ادامه و استمرار زیان می
  گذاري تنافی دارد.ضرر در محیط قانون

حکم به ضمان عامل زیان برخلاف امتنان بر او نیست؛ زیرا خود باعث مسئولیت   . 2
احتیاطی او موجب ورود زیان به مبالاتی و بییخویش شده است. درحقیقت، ب

  گوي رفتار خویش باشد.مبالات باید پاسخغیر شده است و شخص بی
اگر شارع تنها به حرمت تکلیفی اکتفا کند و از نظر وضعی عامل زیان را مسئول   . 3

بر نفی ضرر در حوزه تشریع است؛ زیرا نشناسد، عرفاً نقض اعلام پیشین مبنی
اده زیان رسانیدن به دیگران را دارد، همواره باید از عواقب اجتماعی فردي که ار

که مورد حدیث  سمرة بن جندبرفتار خویش بیمناك باشد. برخورد پیغمبر اکرم با 
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است نیز شاهدي بر این حقیقت است که اکتفا به حرمت تکلیفی موجب قطع 
  شود.ریشه فساد نمی

عولات نیست، بلکه مطلق هر آنچه در شود، تنها مجآنچه با  لاضرر  نفی می  . 4
گیرد. شود، چه وجودي باشد و چه عدمی را دربرمیشریعت بدان عمل می

طور جعل طور که حکمت شارع نفی احکام ضرري را واجب کرده، همانهمان
براین، حکم آید نیز واجب کرده است. افزوناحکامی را که از نبود آن ضرر لازم می

رفته وجودي است. براي مثال، عدم ضمان منافع  ازدستعدمی خود مستلزم حکم 
شود. همچنین، از مستلزم حرمت مطالبه آن است که این نیز ضرري است و نفی می

االله علیه و آله)، آن فرد شود که پیغمبر اکرم (صلیمورد روایت سمره استفاده می
کند؛ زیرا  انصاري را بر کندن نخل سمره مسلط کرد به این علت که ضرر را نفی

وآمد که تسلط سمره بر مالش و رفتعدم تسلط او بر این کار ضرر بود؛ همچنان
  ).119- 120ق، صص. 1414در خانه انصاري بدون اذن او ضرر بود (انصاري، 

حکم تکلیفی به حرمت اضرار در بطن خویش، هم  عذاب اخروي، هم عقوبت  . 5
ها اتلاف را دربردارد و همه ایندنیوي به تعزیر و مانند آن و هم ضمان در موارد 

بر نفی » لاضرر«سازي براي جلوگیري از ایراد ضرر است. حدیث با بیان سبب
بر تحریم ضرر و تشریع مانعیت از وقوع آن » لاضرار«جعل حکم ضرري و با بیان 

در خارج و در بعضی موارد، رفع موضوع ضرر دلالت دارد (حسینی سیستانی، 
  ).150-151ق، صص. 1414

بنابراین، محدود ساختن قلمرو حدیث با هدفی که از بیان آن وجود داشته است، 
گذاري به جمیع شئون، محیط حکومت شرع سازگار نیست. محیط تشریع و قانون

طور که جعل قانون ممکن است براي فرد یا جامعه زیان باشد، مقدس است و همان
زد. حکومتی که نظام جامعه و بسا زیان و خسران وارد ساسکوت و عدم جعل نیز چه

ملتی را به دست دارد، هرگونه سوءجریان در روابط حقوق اجتماعی، ناشی از عدم 
تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد یا ناشی از وضع نکردن 

توان به هاي لازم باشد. افزون بر آنکه، امر عدمی را میبینیمقررات و انجام ندادن پیش
وجودي برگرداند؛ زیرا عدم ضمان عبارت اخراي برائت ذمه است و برائت ذمه امر امر 

تواند مشمول لاضرر قرار گیرد و با آن برداشته شود تردید میوجودي است که بی
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  ). 167، ص. 1، ج1380(محقق داماد، 
اي هکه در کتاب» الضرر لایزال«سنت نیز در این مسیر گام برداشته است. قاعده فقه اهل

سنت مورد بحث قرار گرفته، به این معنی است که هر ضرري باید جبران معتبر فقهی اهل
که بر نفی ضرر تصریح  العدلیۀمجلۀالاحکام 20). ماده 34ق، ص. 1405شود (ابن نجیم، 

). بیشتر فقیهان 24، ص. 1، ج1359الغطا، کرده نیز از قاعده لاضرر گرفته شده است (کاشف
اند وجبران ضرر را نتیجه سنت مفهوم قاعده را نهی از اضرار (حکم تکلیفی) دانستهاهل

ا نفی ). بنابراین، ملاك و معیار تنه213، ص. 1، ج1392دانند (محمصانی، طبیعی آن می
ضرر است. هرچه که عرفاً ضرر باشد باید جبران شود. ماهیت ضرر در اسلام نفی شده 

  ).19ق، ص 1417است (نراقی، 
هاي لوکس براي جامعه مدنی ایجاد هزینه و بنا بر این نظر، اگر ثابت شود خانه

از اساس، استفاده کند، دارندگان آن نسبت به جبران آن مسئولیت دارند. براینضرر می
 - نوعی در آن سهیم هستند و حق استفاده دارند که همه به - هاي مملکت سرمایه

هاي ملی، مصداق هاي لوکس و در واقع، راکد نگه داشتن سرمایهبراي ساختن خانه
رود که بر اساس قاعده لاضرر باید از آن اضرار به غیر و افراد جامعه به شمار می

هاي رد. در واقع، اگر جلوگیري از ساخت خانهاجتناب کرد و حق مردم را محترم شم
تواند جبرانی ها مینکم دریافت مالیات از آلوکس  ممکن و معقول نیست، دست

هاي لوکس سبب ورود ضرر براي ضرر واردشده باشد و فقدان حکم مالیات بر خانه
هاي شود. ممکن است مخالفان قانون مالیات بر خانهبه دیگران و جبران نشدن آن می

لوکس نیز به این قاعده استناد کنند و وجود چنین قانونی را مخالف قاعده تسلیط یا 
هاي لوکس قلمداد کنند، اما در مقام پاسخ گفتنی سبب ورود ضرر به مالکان خانه

عنوان نیاز خصوص افراد نیازمند مسکن بهاست رعایت مصالح کل جامعه و به
خصوص هاي لوکس و تجملی است؛ بهخانهضروري، مقدم بر مصالح افراد داراي 

ها حاصل شده، بخش عمده آن ازقِبَل استفاده از آنچه براي مالکان این خانه
هاي مملکت و دستاورد آن است که به همگان تعلق دارد و انحصار و احتکار سرمایه

هاي لوکس با گذار در این حوزه است. همچنین، مالکان خانهآن خلاف نظر سیاست
اند و قاعده اقدام مانع از آمیز خود، در واقع، اقدام به زیان خود کردهخاطرهعمل م
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  شود.ها میاجراي لاضرر در جانب آن

  . دلیل دوم: حکم حکومتی2-3
الشرایط شیعه، حق ولایت بعد از ائمه و در زمان غیبت به فقهاي جامع فقهاي بنا بر نظر
شود. نتیجه ز آن به ولایت فقیه تعبیر می) که ا100ق، ص. 1409شود (خمینی، داده می

این است که ولی با رعایت مصلحت مولی علیه یعنی افراد جامعه اسلامی  ولایت ثبوت
) 59(نساء/» الامراولی«تواند در اموال آنان تصرف کند. شهید صدر در استدلال به آیه می

گنجایش  رخیص کهت قلمرو در پرتو این نص، حدومرز«گوید براي ولایت فقیه می
است،  اختیارات والیان امر را داراست، هر عملی را که اولاً و بالذات از نظر شرع مباح

یا وجوب و... آن  حرمت بر گیرد. پس هر فعالیت و عملی که نص شرعیدربرمی
، صص. 1403(صدر،  »امر جایز است تا صفت ثانوي به آن بدهددلالت نکند، بر ولی

واسطه وحی به پیغمبر م حکومتی در واقع، اختیاري است که اسلام بهحک). 689و  381
االله علیه و آله) اکرم در اداره جامعه اسلامی اعطا کرده است. این اختیار از پیغمبر (صلی

، 1376شود (مطهري، السلام) و از امام به حاکم شرعی مسلمانان منتقل میبه امام (علیه
تواند با توجه هاي جدید میر شرایط و نیازمندي). حکومت اسلامی د94و  91صص. 

به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع کند که در گذشته موضوعاً 
اسلامی شرط لازم حسن اجراي قوانین آسمانی  حاکمه منتفی بوده است. اختیارات قوه

وره است هاي مخصوص هر دو حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه
مالیات که از اول یک موضوع متغیر و از اختیارات  مسئله ).65، ص. 1377(مطهري، 

تواند در هر زمان براي هر چیز حکومتی است، با زکات فرق دارد. حاکم شرعی می
)؛ 63، ص. 1376کند، مالیات وضع کند (مطهري، طبق مصلحتی که ایجاب می

مجازات ثابت (حد) و متغیر (تعزیر) وجود هاي شرعی، طور که در باب مجازاتهمان
دارد و تعیین مجازات متغیر با حاکم شرعی است، مالیات نیز به دو گونه ثابت و متغیر 

). 187، ص. 1389وجود دارد که متغیر آن بسته به نظر حکومت است (مطهري، 
می و هاي فقیهان معاصر حاکی از جواز گرفتن مالیات در دولت اسلاهرروي، دیدگاهبه

مالیات بر «وجوب پرداخت آن توسط مؤدیان است. همچنین، با تصویب قانون 
در مجلس شوراي اسلامی و تأیید شوراي نگهبان، مشروعیت آن » هاي لوکسخانه



 395  و سیدامراله حسینی زادهمحمدجواد ولی / از منظر فقه امامیه» هاي لوکسمالیات بر خانه«مشروعیت 

  شود و التزام به آن واجب و لازم است.اثبات می

  . دلیل سوم: سیره عقلا3-3
  بنا وجود دارد.درباره حجیت بناي عقلا در نظام حقوقی اسلام سه م

طبق نظر مشهور فقها، سیره و بناي عقلا به شرط احراز عدم ردع از ناحیه  .1
شارع حجت است و لازمه این موضوع این است که سیره در مرآي و منظر 
شارع واقع شده و مورد تأیید وي باشد. بر این مبنا، بناي عقلا کاشف از سنت 

 ص. ،2ج تا،بی ،يزدی يحائر ؛138 ص. ،3ج ،1417 ،یعراقمعصوم است (
  ).193 ص. ،3، ج1373 ،ینیینا؛ 239

بنا بر نظر دیگر، در حجیت بناي عقلا کافی است ردع و منعی از سوي شارع به  .2
ما نرسیده باشد. همین به معناي موافقت شارع با سیره و بناي جاري است. در 

لا درهرحال بناي عق واست عقلا به سنت  يبنا تیحج بازگشت نیزمبنا این 
عقلا که  هايبناتمام با  ینظر شارع برحسب طبع اولحجیت ذاتی ندارد، اما 

عقلا  يبنا وجود روست. ازاینهمسو است، ییعقلا یاز فطرت اجتماع یناش
و اصل  نیستشرط  تیدر حجدر زمان شارع و در مرآي و منظر شارع بودن، 

مگر اینکه نظر مخالف شارع در آن  ستتمام بناهاي عقلابر موافقت شارع با 
، 1374 ،ی؛ اصفهان399ص.  تا،بی ،یمازندرانخصوص اثبات و احراز شود (

 ،تا، بیهی، مغن12و  6ص. ، ص3، ج1374 ،یاصفهان؛ 320و  233ص. ، ص2ج
  ).155- 156 صص. ،1380 ،يبجنورد ي؛ موسو222ص. 

مطابق دهند. اع میارجحکم عقل  بهعقلا را  يبنا تیحجگروهی دیگر از فقها،  .3
 ،عقلا يبناو  آن از حکم عقل است تیعقلا کاشف يبنا تیعلت حج ،مبنا نیا

وقتى عقلاى عالم با عقل  رواست. ازاینبه حکم عقل  دنیرس يبرا یقیطر
 سیکه خود رئنیز قهراً شارع  ،عملى را درك کردند ىیناروا ای ىیخود روا
عقلا خود  يبنا نیز مبنااین . بر شتحکم را خواهد دا همان عقلاست،

 یهیحکم بدسنت نیست، بلکه اساس و مستند اعتبار آن ، اما ندارد تیموضوع
 ؛171 ص.،1، جق1403 ،یانیآشتاست ( – ماز منابع احکا یکی عنوانبه –عقل 

 ).417 ص. ،2، جق1415 ،ي؛ بروجرد53 ص. ،3، جق1403 ،یانیآشت
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رو در السلام) شرط است و ازاینبنا بر نظر اول، معاصرت بناي عقلا با معصوم (علیه
 نکهیبا توجه به اتوان به بناي عقلا استناد کرد، اما بر مبناي دوم مسائل مستحدثه نمی

 و است یکیعقلا  رهیروش او با س نیز دارد و رئیس عقلاست، تیعاقل تیثیشارع ح
 ،جهیدرنت. و برخلاف آن حکم کند ردیبگ دهیرا ناد ییعقلامصالح و مفاسد  تواندینم
به  توانیم زیمسائل مستحدثه ندر  و نیستشارع  زمانی سیره عقلا با زمانبه هم يازین

مستحدثه و متصل  يبنا نیب یسوم، فرق يمبنا حسب انکههمچن سیره عقلا استناد کرد؛
  ).50- 51، صص. 1396 ،نژادنیحس( ستی) نالسلاملیه(ع به زمان معصوم

هاي لوکس از مسائل مستحدثه است، براي مشروعیت آن بر ازآنجاکه مالیات بر خانه
توان به بناي عقلا استناد کرد، اما مطابق مبناي دوم با نظر به نبود دلیل مبناي اول نمی

اي و طبق مبناي سوم از حیث معاضدت سیره عقلا خاص شرعی در منع از چنین سیره
توان براي مشروعیت این نوع مالیات به سیره و بناي شده، مییل عقلی بیانتوسط دلا

نظري بین عقلا ثابت است؟ پاسخ کارشناسان عقلا استناد کرد، اما آیا چنین اتفاق
اقتصادي به این پرسش مثبت است. تقریباً تمام کارشناسان مطلع نسبت به مسائل 

هایی که نامولد هستند و تأثیري در رونق تاقتصادي و مالیاتی معتقدند که باید بر ثرو
اقتصادي ندارند، مالیات وضع شود. مالیات بر بازرگانی، سوداگري، دلالی و ثروت 

شوند. در این کشورها هاي جدي مالیاتی در کشورهاي پیشرفته شمرده میازجمله پایه
شود و یصورت تصاعدي اخذ مهاي مشخصی از درآمد بالا بهمالیات بر ثروت از رقم

عنوان ابزار کنترلی در مقابل، مالیات بر تولید در اغلب موارد در کشورهاي پیشرفته به
هاي زیادي در صورت رعایت شرایط خاص شامل گیرد و معافیتمورد استفاده قرار می

). از سویی مالیات بر ثروت و مصادیقی مانند خانه 6، ص. 1395شود (سمیعی،آن می
 ساختار مالیاتی کشورها داراي در مهم اخذ مالیات از مبناهاي یکی عنوانلوکس به

مالیات بر ثروت در دیگر کشورهاي پیشرو در  وضعیت اي است. بررسیجایگاه ویژه
کل درآمد  درسهم مالیات بر ثروت  دهد که در بیشتر کشورهاي جهانمالیات نشان می

 ).48و  39ص. ، ص1378مالیاتی در حال افزایش است (زمانی، 
شده براي مالیات بر خانه لوکس در ایران بسیار پایین و بینیدر این راستا، نرخ پیش

هرحال، شروعی براي استفاده درست در دیگر کشورها نرخ بالاتري برقرار است، اما به
گري، افزایش عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به از مالیاتی است که هدفش تنظیم
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). مالیات بر خانه لوکس، مالیات متعارفی در عمده کشورها 1398، نانفت است (بی
یافته بیشتر کشورهاي توسعه ).1398 نا،شود (بیصورت سالانه دریافت میشمرده و به

دنیا در حال ارتقاي نظام مالیاتی خود هستند، اما در کشور ما بنا به دلایل مختلفی این 
ف طبقاتی و رفاه شهروندان، ناکارآمد شده است ابزار تأثیرگذار در راستاي کاهش اختلا

  ).6ص. ، 1394راد، (صالح

  . دلیل چهارم: حکم عقل4-3
اند دلیل عقلی، دلیلی است که از مقدمات عقلی ترکیب در تعریف دلیل عقلی گفته

در » عقل« ).189. ، ص1ج، 1370مظفر، تبع آن، نتیجه نیز عقلی است (شده و به
. ، ص1، ج1387 ،ییولا( است ياز منابع شناخت و معارف بشر ،»نقل«مقابل 

اند و میان عقل و ). فقهاي اسلام عقل را جزو منابع و مدارك احکام شمرده223
اند. عقل در فقه اسلامی هم قائل» قاعده ملازمه«شرع رابطه ناگسستنی به نام 

تواند در م میتواند قانون شرع را کشف کند، محدود کند یا تعمیم بدهد و همی
استنباط از دیگر منابع و مدارك مددکار خوبی باشد. حق دخالت عقل از آنجا پیدا 
شده است که مقررات اسلامی با واقعیت زندگی سروکار دارد. اسلام براي تعلیمات 

نشدنی آسمانی قائل نشده است. احکام اسلامی با مصالح خود رمزهاي مجهول حل
شوند. این بندي میمعلولی دارد و از این نظر درجه و مفاسد واقعی رابطه علی و

اهم «یا » تزاحم«جنبه سبب شده است که باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام باب 
باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع » و مهم

ماي امت به مصالح و مفاسد گوناگون آسان کند. اسلام خود اجازه داده است که عل
تر را ترجیح دهند و ها را بسنجند و مصالح مهماهمیت مصلحت کمک عقل درجه

آور عقل است که به همراه  بست خارج کنند؛ البته منظور، حکم یقینخود را از بن
- 64و  58- 59، صص. 1377شود نه عقل مستقل از علم (مطهري، علم حاصل می

مانند دیگر مسائل باید با روش علمی به ) و نه عقل هرکس و  هرجا. حکم عقل 63
شود دست آید. تشخیص موضوعات با کارشناسان است و به مجتهد مربوط نمی

الاحتراز مثل اي لازم). وقتی عقل به کمک علم به مفسده67، ص. 1376(مطهري، 
. ، ص1388کند (مطهري، ضرر دست یافت، حکم به حرمت عمل در آن باره می
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ر قرآن، سنت و کلمات علما یک کلمه هم در این باره نیامده باشد ) ولو اساساً د52
مالیات بر «توان براي اثبات مشروعیت اساس می). براین30، ص. 1377(مطهري، 

استناد کرد. بخشی از دلایل عقلی مثبِت لزوم » عقل«به دلیل » هاي لوکسخانه
  .است هاي لوکس موارد زیرمالیات بر خانه

  آشفتگی بازارهاي مالی و سوداگري بازار مسکن. رفع 1-4-3
شود، بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق میهاي دنیا افزوندر اغلب اقتصاد

شود؛ زیرا انباشت هاي مالیاتی درست به بخش تولید هدایت میواسطه ابزارثروت به
ها پدید هاي جدي براي اقتصاد و بازارثروت رهاشده در یک دهک درآمدي  آسیب

راحتی و بدون هیچ محدودیت و این قشر به ).4، ص. 1399آورد (غلامحسینی، می
کنند بدون اینکه سودي به کشور برسانند. در هاي خود را چند برابر میاي، ثروتهزینه

ریسک و پرسود براي خود و البته مضر براي واقع، این افراد با تشخیص بازارهاي کم
چند برابر  گذاري و در مدت کوتاهی ثروت خود رااقتصاد کشور، شروع به سرمایه

گذاري در بانک را کنند. علاوه بر بازار طلا و ارز باید بازار پرتلاطم مسکن و سپردهمی
ویژه نیز افزود؛ بازارهایی که تقریباً بدون نظارت و با معافیت از بسیاري از قوانین به

هاي مولد اقتصادي و افرادي که مالیات، بسیار سودده هستند. در مقابل، اما بخش
هاي جاي انباشتن براي خود، براي به حرکت درآوردن چرخهاي خود را بههسرمای

بر خودشان، کشور نیز از آن سرمایه کنند تا افزونصنعت و اقتصاد کشور هزینه می
ترین مند شود، باید از هزاران مانع ازجمله مالیات عبور کنند. مالیات یکی از مهمبهره

کند. با این ابزار ي در هر کشوري را تعیین میگیري اقتصادابزارهایی است که جهت
سود و پرسود را تعیین و نقدینگی و سرمایه موجود در جامعه را حاکمیت بازارهاي کم

). از 3، ص. 1399نا، شرطی که جامع و با کمترین خطا باشد (بیکند؛ البته بههدایت می
هاي اقتصادي، صندوق هايبه دلیل نبود سازوکارهاي لازم، بسیاري از بنگاه سویی

بازي گذاري غیرمولد و فعالیت سفتهها در حوزه مسکن سرمایهبازنشستگی و بانک
اي مسکن در ایران افزایش یابد. دارند؛ موضوعی که موجب شده است تقاضاي سرمایه

نشینی و فشار مالی سنگین به طبقات رویه قیمت مسکن، حاشیهنتیجه افزایش بی
  مختلف اجتماعی است.
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عنوان اخذ مالیات از املاك لوکس شروعی براي استفاده درست از مالیات به
وساز کشور و یکی از راهکارهاي موجود براي مقابله با گر بازار ساختابزار تنظیم

هاي خالی و لوکس اي در بازار مسکن، اخذ مالیات از خانهبازي و نگاه سرمایهسفته
همواره یکی از اقدامات سوداگران بازار  بر ساخت خانه خالی،است؛ زیرا افزون

افزوده مضاعفی نسبت ها ارزشهاي لوکس است؛ زیرا این خانهمسکن ساخت خانه
هاي معمولی دارند و حتی بیشتر از چندین خانه معمولی با همان مقدار به خانه

ر افزوده هستند. بنابراین، ظرفیت بالقوه بالایی براي سوداگري دهزینه، داراي ارزش
اي بر این باورند که مشکل اقتصاد ایران تنها با بازار مسکن دارند. گفتنی است عده

اي کمّی است شود، اما حقیقت این است که تولید مقولهوفصل میتقویت تولید حل
و اگر هم رشدي در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و 

امل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که ارزش افزایش تولید بین عو
کرد در تقویت تولید، از جاي هزینهدار اصلی تولید هستند و این سود را بهسهام

رو در کنار بازي به کار ببرند. ازاینکشور خارج کنند یا در امور دلالی و سفته
تولید و توزیع  دهی اموري مانند قوانین و مقررات مرتبط باتقویت تولید به سامان

هاي پولی و مالی، تجاري و تولیدي نیاز است ثروت و اصلاح سیاست
 ).4، ص 1399(غلامحسینی، 

  هاي مالی دولت.کمک به سیاست2-4-3
هاي اصلی بودجه، پوشش کسري از محل مناسب است. دولت براي یکی از اولویت

. افزایش درآمدهاي مالیاتی (از محل 1اختیار کند.   روش  تواند چندجبران کسري می
هاي مالیاتی جدید مانند دریافت هاي مالیاتی، تعریف پایهها یا معافیتحذف تخفیف

ها، . کاهش هزینه2، سود بانکی و...)، بازي، عایدي سرمایههاي سفتهمالیات از فعالیت
  ). 1398نا، . استقراض (بی4تی وهاي دول. فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی3

ترین مسیرها براي جبران کسري بودجه هزینهدر شرایط کنونی یکی از کم
هاي دولت، مسیر درآمدهاي مالیاتی از عایدي سرمایه است. وضع مالیات بر بخش

خاصی مانند مالیات ثروت، مالیات بر عایدي سرمایه، مالیات از تراکنش، سود و... 
فی روي رشد ندارد، بلکه اثر مثبت هم به دنبال خواهد داشت. در اینجا تنها اثر مننه
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است که هم اختلاف   شده و بدون استفادهانباشته  هدف، دریافت مالیات بر ثروت
کند. هاي مولد هدایت میها را به سمت محلدهد و هم سرمایهطبقاتی را کاهش می

 ه باشد،داشت و براي اقامتش خانه از نوع لوکس کیفقط  یاگر کسگفتنی است حتی 
افزوده هاي لوکس ارزشطور که ساخت خانه؛ زیرا همانکندیصدق م هیبه آن سرما

هاي معمولی دارد، نگهداري آن نیز و سودآوري بیشتر و مضاعفی نسبت به خانه
افزوده بیشتري دارد؛ چنانکه در شرایط کنونی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ارزش

هاي معمولی، افزایش و تر و با نسبت بیشتر از خانهها خیلی سریعارزش این خانه
هاي هایی ازقبیل مالیات بر خانهکنند. بنابراین، اخذ مالیاتتورم را درك و جذب می

تواند یکی از منابع درآمدي عمده براي دولت  در شرایط کنونی  باشد. با لوکس می
شود. ثانیاً، پیامد منفی لیاتی حفظ میهایی، اولاً، درآمدهاي مااخذ چنین مالیات

شود و ندارد؛ زیرا هم سبب کاستن فشار مالیاتی از تولید و طبقات پایین جامعه می
ویژه دهک دهم هاي غیرمولد و طبقات مرفه بهها را به سمت بخشهم مالیات
 کند.  هدایت می

  . گامی در برقراري بهتر عدالت اجتماعی3-4-3
ترین اهداف دریافت مالیات، اجراي عدالت اجتماعی، کاهش ضریب یکی از مهم

تواند از درآمد حاصل از پذیر است. دولت میجینی و نیز تأمین مالی اقشار آسیب
پذیر جامعه هاي لوکس در راستاي تأمین مسکن اقشار ضعیف وآسیبمالیات خانه

طریق قشر متمکن و هزینه آن به  استفاده کند. این چرخه یعنی درآمدزایی دولت از
هاي پایین درآمدي هستند، به برقراري عدالت اجتماعی سود افرادي که جزو دهک

). جالب اینکه، اعضاي کمیسیون تلفیق مجلس 6ص. ، 1394راد، کند (صالحکمک می
هاي این طرح را در راستاي کرد درآمدشوراي اسلامی در طرح خود چگونگی هزینه

هاي الحاقی به این طرح، اند. طبق یکی از بنداجتماعی تعریف کردهعنصر عدالت 
هاي لوکس براي ها و ماشینمبلغ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خانه

دهی هاي روستایی، سامانزدایی و سازندگی ازقبیل آب شرب، جادهمحرومیت
دگی اختصاص نشینی و پیشرفت و آبادانی مناطق محروم به ردیف بسیج سازنحاشیه

مدت با جلوگیري یابد. از سویی اخذ مالیات واحدهاي مسکونی لوکس در طولانیمی
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از ساخت واحدهاي مسکونی پرهزینه و مجلل، به توزیع عادلانه و تمرکززدایی از 
شود. درحقیقت، اخذ این مالیات، سازندگان واحدهاي مسکونی را به ثروت منجر می

خانه برد و منجر به تسهیل شرایط صاحبمعه میهاي معمولی جاسمت ساخت خانه
   شود.درآمد جامعه میشدن براي اقشار کم

  گیريبحث و نتیجه
  هاي لوکس ارائه شد.در این پژوهش پنج دلیل عمده بر مشروعیت مالیات بر خانه

دلیل نخست قاعده لاضرر است. استناد به قاعده لاضرر براي وضع مالیات بر 
قف بر قبول نقش اثباتی براي این قاعده است؛ یعنی لاضرر هاي لوکس متوخانه
کند، حکمی را که نبود آن مستلزم ضرر طور که حکم ضرري موجود را نفی میهمان

هاي لوکس که نبودن آن مستلزم ضرر کند ازجمله قانون مالیات بر خانهاست، اثبات می
  یابد.و اضرار به دیگران است. پس وجود آن مشروعیت می

یل دوم حکم حاکم شرعی است که جزو اختیارات حکومتی است و بر اساس آن، دل
تواند در هر زمان بنا بر مصلحتی، براي هر چیز مالیات وضع کند ازجمله حاکم می

هاي لوکس که نوعی قانون متغیر و وابسته به اختیار حاکم است مانند مالیات بر خانه
هاي ثابت ازقبیل خمس و زکات که یاتتعزیر که مجازات متغیر است در مقابل مال

  نصاب آن در شرع تعیین شده است.
دلیل سوم بناي عقلاست. بنا بر نظري که احراز عدم ردع شارع نسبت به آن و 

تواند مبناي مشروعیت مالیات بر داند، میدرنتیجه معاصرت با زمان معصوم را لازم نمی
یره کارشناسان اقتصادي در کشورهاي هاي لوکس واقع شود؛ زیرا امروزه بنا و سخانه

بندند. به هاي لوکس مالیات میپیشرفته همین است که بر کالاهاي لوکس ازجمله خانه
عنوان خالق عقلا و اعقل عقلا و رئیس عقلا باید با گذار اسلام بهنظر ما شارع و قانون

  این سیره هماهنگ باشد.
گذاري در نظام ز منابع قانونعنوان یکی ادلیل چهارم حکم عقل است. عقل به

تواند قانونی را کشف و تفسیر حقوقی اسلام پذیرفته شده است و از این رهگذر می
گیرد که آن نیز به کند. این موضوع از راه شناخت ملاك تصویب قوانین صورت می

صورت یقینی براي عقل میسور است؛ یعنی هرجا که کمک علم و با روش علمی و به
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صورت یقینی با روش علمی کشف کند، قانون متناسب اي را بها مفسدهعقل مصلحت ی
کند. مصالحی که کند و طبق قاعده ملازمه، شارع نیز بدان حکم میبا آن را جعل می

هاي لوکس و مفاسدي که از نبود این قانون متصور است، براي قانون مالیات بر خانه
  کند. حکم می توان گفت عقل بدانامروزه ثابت شده است و می

تري توان گفت. این مسئله بحث عمیقاین همه آن چیزي نیست که در این باب می
طلبد که در این وجیزه مجال آن نیست و به همین مقدار بسنده شد تا فتح باب و می

  هاي دیگر باشد.  اي براي پژوهشزمینه
هی وضع اقتصادي دهاي لوکس گام مهم و مؤثري در سامانتردید مالیات بر خانهبی

هاي کلان دیگر ازقبیل اصلاح مدیریت کشور است، اما کافی نیست و باید به سیاست
ها از طریق خانواده، اقتصادي، ترمیم سبک زندگی و الگوهاي فرهنگی وتصحیح نگرش

  ها روي آورد.مدرسه و رسانه

  کتابنامه
  دفتر نشر اسلامی.قم:  ،7. چاپ کفایۀالاصول). 1431آخوند خراسانى، محمدکاظم (

 تهران: کیهان. امام و اقتصاد اسلامی.). 1374آژینی، محسن (
  االله مرعشی.قم: کتابخانه آیت .بحرالفوائد فی شرح الفرائدق). 1403آشتیانی، محمدحسن (

 .مصــطفی خمینــی (ره) اللـّـهمجموعه مقالات کنگره شــهید آیت). 1377ابراهیمی، محمدحسین (
 جا.بی

  .دارالجلیل. بیروت: الحکمالعلوم وجامع). 1407احمد (بن، عبدالرحمانحنبلیابن رجب 
  .العلمیهدارالکتببیروت:  .الاشباه والنظائرق). 1405ابراهیم ( الدینزینابن نجیم، 

 قم: دفتر نشر اسلامی. .قاعده لاضرر تا).االله (بیاصفهانى، فتح
 قم: انتشارات سیدالشهدا. .الکفایۀشرحالدرایۀ فی نهایۀ). 1374اصفهانی، محمدحسین (

 قم: مطبوعات دینی. .المکاسبق). 1411انصاري، مرتضی (

 . چاپ اول، قم: کنگره.فقهیه رسائل ق).1414انصاري، مرتضی (
 . قم: کنگره، المکاسبق). 1415مرتضی (انصاري، 

 . تهران: محراب فکر.دانشنامه حقوق خصوصی. )1384انصاري، مسعود (
، مجله فقــهکننده در حل مسائل مستحدثه. ). عناصر تعیین1384باف، محمدتقی (باقرزاده مشکی

 .49- 106، 43شماره 
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 قم: نشر تفکر. .الاصولنهایۀ. ق)1415بروجردي، سیدحسین (

، اقتصــاد آنلایــن .ها و خودروهاي لوکسجزئیات بیشتر از مالیات بر خانه). 12/11/1398نا (بی
 .413889کد خبر: 

 .3616215، کد خبر: دنیاي اقتصاد خانه لاکچري در تور مالیاتی.. )25/10/1398نا (بی
، کــد خبرگــزاري مهــر وساز را تنظیم کنــد.تواند  بازار ساخت). مالیاتی که می27/7/1398نا (بی

 .4853004خبر: 
 .پدیاویکی). مالیات بر دارایی. 30/10/1398نا (بی
 .2911، شماره روزنامه وطن امروزمالیات از ثروت.  نوبت). 7/2/1399نا (بی

 . ویرایش چهارم، تهران: گنج دانش.ترمینولوژي حقوق). 1368جعفري لنگرودي، محمدجعفر (
 . قم: چاپخانه مهر.دررالفوائدتا). حائري یزدي، عبدالکریم (بی

 .العربیثالتراداراحیاء. بیروت: الشیعهوسائل). 1376حسن (حر عاملی، محمدبن

فصــلنامه ). تحلیل حجیت بناي عقلا با رویکردي در مسائل مستحدثه. 1396نژاد، مجتبی (حسین
 .37- 62، 48، شماره 13، سال هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهش

ــتانی،  ــینی سیس ــیدعلیحس ــرار ق).1414( س ــرر و لاض ــده لاض ــاپ اول،قاع بیــروت:  . چ
 العربی.دارالمورخ

 قم: انتشارات اسماعیلیان. .الاصولتهذیب). 1382االله (خمینى، سیدروح

 ، قم: دارالفکر.2(جعفر سبحانی، تقریر). چاپ  الاصولتهذیب ).1367( االلهخمینى، سیدروح

  . چاپ اول، قم: اسماعیلیان.الرسائل مع تذییلات لمجتبی الطهرانی). 1385( االلهخمینى، سیدروح
تهــران: مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار  . چــاپ اول،ولایــت فقیــهق). 1409( االلهخمینى، سیدروح

 االله علیه).خمینی (رحمتامام
  قم: انصاریان. چاپ اول،. الفقاههمصباح). 1372خویی، سیدابوالقاسم (

  . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.مبانی و اصول علم اقتصاد). 1381دادگر، یداالله؛ و رحمانی، تیمور (
). بررســی میــزان تــأثیر مــدگرایی در خریــد برنــد کالاهــاي 30/10/1394سیدعلیرضا (دربندي، 

ششــمین کنفــرانس  .کنندگان؛ مطالعــه مــوردي: برنــد کالاهــاي زارالــوکس توســط مصــرف
  المللی ارتباطات دانشگاهی.، مرکز بینالمللی اقتصاد مدیریت و علوم مهندسیبین

، کــد خبــر: روزنامه آفتاب یزدهاي لوکس. اخذ مالیات از خانه ضرورت). 5/6/1394راد، علی (
12148. 

  . تهران (چاپ سنگی).الغصب). 1322( االلهمیرزاحبیبرشتی، 
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، مجلــه نامــه مفیــد هاي حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟.). مالیات1382رضایی، مجید (
 .36- 84، 35شماره 

مجلــه هــاي غیرثابــت. ). بررسی مبانی فقهی مالیات1393و همکاران ( عبدالجبارنسب، زرگوش
 .93- 116، 38، شماره هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهش

). بررسی سیستم مالیات بر ثروت در ایران و برآورد ظرفیت مالیاتی برخــی 1378زمانی، احمد (
 .39- 66، 11، شماره هاي اقتصاديها و سیاستفصلنامه پژوهش از اجزاي آن.

، کــد روزنامه آفتــاب یــزد). بایدها و نبایدهاي مالیات بر ثروت. 16/10/1395اکبر (سمیعی، علی
 .60962خبر: 

 قم: دفتر نشر اسلامی. . چاپ اول،قاعده لاضررق). 1401االله (شریعت اصفهانی، فتح
 . بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.الواضحهالفتاوي). 1403(ق سیدمحمدباقر، صدر

 . چاپ اول، قم: دفتر نشر اسلامی.المسائلریاضق). 1422( سیدعلیطباطبایی، 

 .الداوريمکتبۀ. قم: تکملۀالعروةالوثقىق). 1414طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم (

 .دارالتعارف. بیروت: الاستبصارق). 1412حسن (طوسی، محمدبن

 انتشارات اسلامی.. قم: دفتر الافکارنهایۀق). 1417عراقى، ضیاءالدین (

مجموعــه مقــالات ).بررسی ارتباط بین مالیات اســلامی و مالیــات جدیــد. 1390( سعیدعزیزي، 
 ، قم: دانشگاه مفید.هاي اسلامیسومین همایش مالیات

. قــم: مؤسســه امــام استفتاي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســلامیتا). نژادي، ابوالقاسم (بیعلیان
 طالب.ابیبنعلی

 . تهران: نشر میزان.موجبات ضمان). 1382زنجانی، عباسعلی (عمید 
. چــاپ اول، بیــروت: دارالمصــطفی المکاســبحاشیۀق). 1419( محمدحســیناصــفهانی،  غروي

  التراث. لاحیاء
روزنامــه ). با مالیــات از ثــروت بایــد ریشــه فقــر را خشــکاند. 22/7/1399غلامحسینی، هادي (

 .جوان
 .الفکرالاسلامیمجمع. قم: الفقهفى اصولالوافیه ق). 1415فاضل تونى، عبداالله (

 . تهران: البرز.فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي). 1371فرهنگ، منوچهر (
 . تهران: دادگستر.مبانی مسئولیت مدنی. )1378زاده، سیدمرتضی (قاسم

 تهران: رسا.. فرهنگ اقتصاد و بازرگانی. )1376باغیان، مرتضی (قره
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.خارج از قرارداد هاي). الزام1378کاتوزیان، ناصر (
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  .الحیدریۀ المطبعۀ: الاشرفنجف. چاپ اول، تحریرالمجله). 1359الغطا، محمدحسین (کاشف
 .الاسلامیهدارالکتب. تهران: الکافی). ق1407، محمدبن یعقوب (کلینی

 (ارشــاد فکــري، متــرجم). اصــول علــم اقتصــاد. )1387هاربري، کــالین (و لیپسی، ریچاردجی؛ 
 مشهد: نیکا.

 جا.. بیالاصولضوابطتا). مازندرانی، ملامحمدشریف (بی

مجلــه ). ابعاد اقتصادي و اجتماعی واردات کالاهاي لــوکس بــه ایــران. 1399محمدبیگی، سعید (
 .5- 21، 5، شماره معرفت

. چــاپ دوم، الشــریعۀ الاســلامیۀالعامۀ للموجبــات والعقــود فیالنظریۀ). 1392محمصانی، صبحی(
  بیروت: دارالعلم.

 . چاپ اول، قم: دفتر نشر اسلامی.الفقهیهالعناوینق). 1417مراغی، میرعبدالفتاح (

 . تهران: نگاه.فرهنگ اقتصادي. )1373مریدي، سیاوش؛ و نوروزي، علیرضا (
 . قم: نشر الهادي.الاصولاصطلاحات). 1371مشکینی، علی (

 ، تهران: صدرا.8). چاپ 2(جلد  اسلام و مقتضیات زمان). 1376مطهري، مرتضی (
 ، تهران: صدرا.11. چاپ ختم نبوت). 1377(مطهري، مرتضی 
 ، تهران: صدرا.32). چاپ 3(جلد  کلیات علوم اسلامی). 1388(مطهري، مرتضی 
 ، تهران: صدرا.2). چاپ 10(جلد  هاي استاد مطهريیادداشت). 1389(مطهري، مرتضی 

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.اصول الفقه). 1370مظفر، محمدرضا (

 جا.. بیالجدیدةالفقه فی ثوبۀعلم اصولتا). مغنیه، محمدجواد (بی

 . چــاپ اول، قــم: دفتــر نشــرالفائــدة والبرهــانمجمعق). 1412( محمــداحمدبنمحقق اردبیلــی، 
 اسلامی.

 ، تهران: سمت، 8). چاپ 1(جلد قواعد فقه، بخش مدنی ). 1380محقق داماد، سیدمصطفی (
 دارالعلم. . قم:القواعدالفقهیه). 1382، ناصر (شیرازيمکارم 

 .تهران: مؤسسه عروج.الاصولمنتهى). 1380موسوي بجنوردي، حسن (

  .المحمدیهالمکتبۀ. تهران: الطالبمنیۀ). 1373نایینى، محمدحسین (

 . قم: دفتر نشر اسلامی.منیۀالطالبق). 1418( نایینى، محمدحسین

ــى،  ــننجف ــرح شرائع). 1415( محمدحس ــی ش ــواهرالکلام ف ــلامالاج ــاپ س ــروت ،7. چ  :بی
  .العربیحیاءالتراثادار
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  . قم: دفتر نشر اسلامی. عوائدالایام). 1417( مولااحمدنراقی، 
  ، قم: کنگره بزرگداشت مولا مهدي نراقی. 2. چاپ الاحکام مشارقق). 1422نراقی، محمد (

  تا). فرهنگ نفیسی. تهران: رنگین.(بی اکبرعلینفیسی، 
. چــاپ اول، قــم: کنگــره الفائــدة والبرهــانحاشــیۀ مجمعق). 1417، محمــدباقر (بهبهــانیوحیــد 

  بزرگداشت مقدس اردبیلی.
 تهران: نشر نی. .فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول). 1387ولایی، عیسی (
. تهــران: ســازمان  برنامــه و فرهنگ لغت و اصطلاحات اقتصــاد اســلامی). 1356هومن، محمد (

 بودجه.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Luxury_good&oldid=461360537#Economics  
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  داوري جمعی و شورایی
��������������������������������������������������������������������������  *حسین هوشمند فیروزآبادي �9���
"�b�
�)QD�HQ�QUHF� �

���c��:+�b                       **محمدجواد قاسمی زادگان�)HE�HU�QUHF� �

1���+[��67                      �***فراحمد احسانی�2��d$�  

  چکیده
کــه اصــدار حکــم  یمقــام کیــو فقها در مقـاـم تفکشود میقضاوت شناخته  تیبا همان ماه يداور یفقه اسلام در
امکــان قضــاوت  یاند. در متــون فقهــمنصوب نشانده یرا (که همان داور است) در کنار قاض میتحک یقاض کند،یم

کــار  میتقســ ،نیهمچنــی و نظر چنــد قاضــدر صورت اتفــاق يمانند صدور رأ یبعضاً در فروض یجمع يو داور
اـ امعــان نظــر بــر تفــاوت قضــاوت  ،قرار گرفته است رشیقضات مورد پذ انیم یتیصلاح ای يامنطقه ای یزمان اما بـ

 يقضــاوت و داور يتــوان بــرایم ایــپرسش است که آ نیدارد پاسخ به ا تیآنچه اهم ،ییاز قضاوت شورا یجمع
 ینظـاـم حقــوق یفقهــ یبــر مبــان یمبتنــ ،تینظر اکثر رشیپذ كو داور و با ملا یبا حفظ استقلال هر قاض ییشورا

نوشـتـار کــه  نیــا در ؟کنــدیم یبانیرا پشت آن ياچه ادله ت،یقائل شد و در صورت اثبات مشروع تیاسلام مشروع
) توســط شــارع تیــ(با ملاك نظر اکثریی احتمال عدم ردع قضاوت شورا افته،ینگارش  یلیتحل- یفیبه روش توص

تــرك استفصــال در  قیــکــه از طر یــیادلــه روا تیعموم ،اولاً .استشده  تیتقو یلیدلاه آن ب یشرع ریو بلکه تقر
ه بــ یــیروا ریکه تعــاب يمقاصد گاهیجا لیدله ب ،اًیثان .دیآیدست مه ب يراو پرسش) نسبت به السلاملیه(ع پاسخ امام

. پــس اســتتر تر و عالمانــهوثق)، عادلانهاتر((اضبط)، مطمئنترقیدارند که دق یحکم رشیذبر پیصورت مؤکد مبن
 ی(داور) و قاضــ میتحکــ یبــر قاضــ اتیــدر روا» حــاکم«اطــلاق  لیــدله بــ ییقضاوت شــورا تیاز اثبات مشروع
 هــر حکــم در مقــام فصــل خصــومت يکه فقها برا يواحد تیو شأن يداورقضاوت و  کسانی تیمنصوب و ماه

 یشــرع لحــاظاز  زیــن ییشــورا يملاك داور ،مناط و وحدت حیاند، از راه تنق) قائل شدهي(اعم از قضاوت و داور
  .استشده موجه قملداد  ییمانند قضاوت شورا

  واژگان کلیدي
  .قضاوت تحکیمی ؛داوري؛ قضاوت جمعی ؛داوري شورایی ؛قضاوت شورایی

    

                                                                                                                                                                        
   گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران (نویسنده مسئول). ،استادیار *

hooshmand@rihu.ac.ir 
   ، قم، ایران.و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه حقوق خصوصیآموخته سطح چهار تخصصی فقه و دانش **

javad.ghasemzadegan@yahoo.com 
 ehsanifarahmad@gmail.com            .پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران استادیار، ***
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  مقدمه
عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور » داوري« ،در اصطلاح حقوقی

ها را به تراضی حکم از سوي شخص یا اشخاص ثالثی که طرفین دعوا معمولاً آن
کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوي طرفین دعوا ایشان را انتخاب می

رخلاف قاضی که قدرت داور ب کندبیان میگزینند. خصوصیت و قید آخر تعریف برمی
گرفته از قرارداد خصوصی و تئبلکه نش ،ناشی از قواي عمومی دستگاه قضایی نیست

  ).19- 20، صص. 1392توافق طرفین است (کریمی و پرتو، 
حکمیت همان داوري و قضاوت کردن است و  فقهی و حقوقی، از نظر اصطلاح

عیین حَکَم ) یا نصب و ت1041، ص. 1، ج1386تحکیم به معنی حکم کردن (معین، 
  ).141، ص. 1388آمده است (جعفري لنگرودي، 

شیخ طوسی معتقد است هرگاه طرفین اختلاف با توافق یکدیگر بپذیرند یک نفر از 
مردم میانشان حکم کند و آن فرد هم بپذیرد و انجام دهد، این کار جایز است و نظر 

ور است (شیخ طوسی، آها الزاممخالفی در آن وجود ندارد و حکم این فرد هم بر آن
  ).241، ص. 6ق، ج1407

یکی از مسائل مهم درباره داوري بررسی امکان داوري بیش از یک داور و صدور حکم 
هاي مرسوم امروز داوري، داوري از روش. (دو یا چند داور) است گروهاز سوي یک 

  شده است. شورایی با نظر اکثریت است که در قوانین جاري ما نیز در مواردي به آن اشاره
در نظام قانونی ایران، تعدد قضات و قضاوت شورایی با ملاك پذیرش نظر اکثریت 

قانون آیین دادرسی کیفري  395بینی شده است. ماده در قوانین حقوقی و کیفري پیش
در دادگاه کیفري یک و نیز در تمام مواردي که «گوید ) می1392(مصوب سال 

شده باشد، رأي اکثریت تمام اعضا  بینیپیش رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد
طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به ملاك است. نظر اقلیت باید به

». شودشرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می
اظر )، ن1394قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفري (مصوب سال  27همچنین، ماده 

اعضاي دادگاه «دارد: قانون آیین دادرسی کیفري چنین منظور می 404به اصلاح ماده 
 با وپس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان 

 عدم صورت در و جلسه همان در و نمایندمی مشاوره پرونده، محتویات به توجه
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 می رأي صدور به مبادرت هفته، یک مدت ظرف حداکثر و فرصت اولین در امکان،
. است معتبر اکثریت رأي نشود، حاصل نظراتفاق دادگاه اعضاي بین کهدرصورتی. کنند

 این در که نباشد اکثریت جزو وي آنکه مگر است دادگاه رئیس عهده به رأي انشاي
  ».کندمی انشا را رأي دارد، بیشتر قضایی سابقه و است اکثریت جزو که عضوي صورت

قانون  499و  465، 464، 458، 455، 454 صراحت در موادداوري جمعی نیز به
 مادهجمله در زا مورد اشاره قرار گرفته است. 1379سال  آیین دادرسی مدنی مصوب

که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین درصورتی«آمده است:  464
 نفر داور کی دیبایک از طرفین رران توافق کنند، هنتوانند در تعیین داور یا داو

  ».اتفاق تعیین نمایندعنوان داور سوم بهاختصاصی معرفی و یک نفر به
صراحت تجویز شده است (موسوي داوري جمعی در کلام برخی فقها نیز به

گونه که خواهیم دید، از برخی روایات نیز ) و همان109، ص. 1ق، ج1423اردبیلی، 
  آید.عدد قاضی تحکیم به دست میجواز ت

جواز تحکیم در جنگ با کفار، نظر اجماعی فقهاي امامیه قلمداد شده است که 
، ص. 4ق، ج1434شاهرودي، اند (هاشمی برخی از شافعیه و حنابله نیز بدان قائل

گوید ). علامه حلی جواز تحکیم دو نفر را اجماعی دانسته است و پس از آن می476
ص.  ،14ق، ج1412(علامه حلی،  1اجماع جایز استاز دو نفر نیز به تحکیم بیش

ق، 1404(نجفی،  2کند). صاحب جواهر نیز ادعاي عدم خلاف در این حکم می163
). ازآنجاکه تحکیم در جنگ با مشرکان خصوصیتی ندارد و همان گونه 114، ص. 21ج

که اختلاف میان مسلمانان و مشرکان حاصل شده، ممکن است میان دو شخص مسلمان 
رو اشکالی در تسري تجویز تعدد داور در تحکیم با مشرکان به هم به وجود بیاید، ازاین

وري در کتاب نکاح و داوري در کتاب قضا و در مقام فصل ها (دادیگر داوري
  خصومت) و تعمیم حکم نباشد.

آنچه اهمیت دارد و این نوشتار درصدد پاسخ بدان است، بررسی قضاوت و داوري 
صرفاً جمعی نیست، بلکه پرسش مهم این است که آیا قضاوت و داوري شورایی با 

جایز است یا خیر؟ مقدم بر این پرسش  ملاك نظر اکثریت و کنار گذاشتن نظر اقلیت
نیز بررسی این مسئله است که آیا اساساً نسبت به قضاوت شورایی و داوري شورایی 
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مستقیم و صریحی تشریع شده است یا این مسئله با سکوت شارع مواجه  شرعی حکم
که در اختیار حاکم اسلامی و  شودشمرده میاحکام اجرایی شده است و ازجمله 

  ؟استگذار و تقنینی سیاست نهادهاي
هاي قضاوت است و فقها در تفکیک قضاوت با توجه به اینکه داوري یکی از شیوه

 اندامکان تعدد قاضی سخن گفته دربارهبه قضاوت انتصابی و قضاوت تحکیمی، 
استفاده از اطلاق کلام ایشان و تسري آن بر بحث قضاوت  ،)21 ص.، ق1415 (حائري،

  یز مورد توجه و بررسی این نوشتار است.تحکیمی (داوري) ن
به  ، پس از بیان پیشینه پژوهش، ابتداازآنجاکه داوري قسمی از قضاوت است

سنجی قضاوت جمعی و شورایی و تفکیک قضاوت جمعی از شورایی و سپس به امکان
سنجی داوري شورایی و امکان تسري حکم قضاوت شورایی به به امکان ،در ادامه

  .پردازیممی داوري شورایی
فرض دارد که با تلقی قبول این شود که این مقاله چند پیش گفتهلازم است 

  مباحث را پی گرفته است: ،هافرضپیش
و نه توکیل. این نظر  استداوري نوعی قضاوت  و ی استیماهیت داوري قضا ،اولاً

اگر ). واضح است که 367، ص. 8ق، ج1413مطابق نظر مشهور فقهاست (شهید ثانی، 
هیچ  ،شوند شمردهوکیل طرفین اختلاف  ،ماهیت داوري توکیل باشد و داور یا داوران

توانند و داوران در صورت مأذون بودن، می آیدنمیاشکالی بر داوري شورایی وارد 
اثر ماهیت داوري بر داوري شورایی  ،ملاك اکثریت را مبناي عمل قرار دهند. بنابراین

صحبت از داوري شورایی  ،(توکیل) براي داوري يقرارداداین است که انتخاب ماهیت 
بحث داوري شورایی با ملاك  ،ی براي داوريیو انتخاب ماهیت قضا کندرا لغو می

  سازد.اکثریت را مطرح می
گونه همان ؛پوشانی داردنهاد حقوقی داوري با نهاد فقهی قضاوت تحکیمی هم ،ثانیاً 

  این اعتقاد هستند. دانان برکه بسیاري از فقها و حقوق

  . پیشینه پژوهش1
هایی در زمینه داوري شورایی انجام شده است که در این باره می توان تاکنون پژوهش

 به مقالات زیر اشاره کرد.
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حقوقی قضاوت –بررسی فقهی«) در مقاله 1390نسب (آبادي و محمديدهحاجی
اند و دلایل ا مطرح کردهدانان موافق و مخالف ر، عمده دلایل فقها و حقوق»جمعی

دانند و با توجه به وضعیت قضاوت در عصر غیبت و نیز تر میموافقان را پذیرفتنی
هاي دعاوي امروزه، قضاوت جمعی را در مقایسه با قضاوت انفرادي، از پیچیدگی

  دانند. استحکام بیشتري برخوردار می
، بر »وعیّت تعدّد قاضیبررسی فقهی مشر«) در مقاله 1391مهر و همکاران (ادیبی

توان راهی به سوي شیوه قضاوت شورایی گشود و اند که از اطلاق ادله میاین عقیده
اند با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوا و تعریف موسعی که فقها براي همچنین، قائل

اي رغم مصلحت ملزمهتوان به این دست یافت که حکم بهحکم حاکم قائل هستند، می
نهفته است، موضوعیت ندارد و طریقی براي رسیدن به حجت شرعی است و  که در آن

  در این طریق تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاي حکم وجود ندارد.
، بعد از بیان ادله موافقان و »نظام تعدد قاضی«) در مقاله 1398محمدي دانش (

صادره با مشورت  خاطر احتمال کاهش خطا در انشاي رأيمخالفان تعدد قاضی، به
دهد و همچنین، قائل است در نظام تعدد قاضی، دادرسان، قول موافقان را ترجیح می

  تر است.اعمال نفوذ بر هیئت دادرسان در قیاس با نظام وحدت قاضی مشکل
، با بررسی دلایل ممنوعیت »بررسی فقهی قضاوت شورایی«) در مقاله 1400ورعی (

شأ اختلاف بودن، از سنخ ولایت بودن قضاوت، قضاوت شورایی (فقدان دلیل، من
استقلال قاضی، انصراف روایات قضا به قاضی واحد و رأي واحد معلول قاضی واحد)، 

کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارد، بلکه دلایل تنها هیچدهد که نهنشان می
ودن قضاوت تر بدقیق«، »عدم اشتراط وحدت قاضی در ادله قضاوت«متعددي مانند 

بر جواز و » سیره عقلا«و » مطابقت با احتیاط«، »سازگاري با فلسفه قضاوت«، »شورایی
  مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند. 

  رو از دیگر مقالات شده است. سه ویژگی باعث امتیاز مقاله  پیش
  الف. بررسی ماهیت داوري در فقه.

  هاي مختلف قضاوت شورایی.ب. بررسی شیوه
استخراج جواز و عدم جواز قضاوت شورایی با نظر اکثریت با بررسی و  ج.
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  نظر در روایات باب داوري. دقت

  تفکیک قضاوت جمعی از قضاوت شورایی. 2
و مشورتی میان است مصداق قضاوت جمعی  اند،کردهبرخی صوري که فقها مطرح 

قضاوت «عنوان نظر اکثریت شود و بتوان اخذ گیرد تا نوبت به قضات صورت نمی
  گذاشت. را بر آن» شورایی

چون در گذشته  رسد کهمیآید، چنین به نظر میهایی که در ادامه با مطالعه حالت
دار صورت معمول یک فرد عهدههها اندك و در شهرها بحجم اختلافات و پرونده

حرکت از قضاوت فردي به سمت قضاوت  ،ها در آن زمانطرح آن ،قضاوت بوده
اما در وضعیت پیچیده جامعه امروز،  رفت،به شمار میجمعی و در نوع خود ابداع 

ضمن  شود؛دلیل سادگی و محل ابتلا نبودن شاید باعث تعجب ه طرح همین فروض ب
بینی این فروض بسیط در ذهن اینکه عدم استقرار حکومت اسلامی نیز قطعاً در پیش

  ؤثر بوده است.فقها م

  هاي مختلف قضاوت جمعی. حالت1-2
  است.بدین شرح  اند،برخی فروضی که فقها براي قضاوت جمعی به تصویر کشیده

  صورت اجتماعی و عدم صدور رأي در صورت عدم اجتماعضاوت بهق. 1-1-2
شده (گرچه چندان مبتلابه و شایع نیست)، جایی نخستین حالتی که به تصویر کشیده 

و اگر به رأي  کنندصورت شراکتی اقدام به صدور رأي دو یا چند قاضی به هک است
اصلاً رأیی صادر  ،کنند و اگر به رأي واحد نرسیدندآن را صادر می ،واحد رسیدند

تشریک بین دو قاضی در یک  ،به عبارتی .)59، ص. 40ق، ج1404(نجفی،  3شودنمی
  ».الاجتماععلی جهۀ«با قید اجتماع  )الواحدةالجهۀفیپرونده در یک جهت رسیدگی (

کند و طرفین اختلاف به دو قاضی این فرض اصلاً بحث اکثریت را مطرح نمی
رأي صادر  ،اگر به وحدت نرسیدند .کنندکنند و این دو قاضی بررسی میمراجعه می

 توانند به قاضی دیگري مراجعه کنند، اما اگر این دو قاضی به نظرکنند و طرفین مینمی
دو یا  يرأاعتبار بنابراین،  .این رأي اعتبار دارد ،رسیدند و رأي صادر کردند يواحد

نظر و و اصلاً بحث اختلاف استچند قاضی در این حالت در صورت توافقشان 
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  مراجعه به نظر اکثریت مطرح نیست.
کند که موصی یا صاحب جواهر این مورد را به وصیت یا وکالت اجتماعی تشبیه می

تواند دو وکیل یا دو وصی تعیین کند و دو وکیل یا دو براي استحکام کار میموکل 
وصی در حالت اجتماعی، استقلالی ندارند و باید با توافق و اجتماع نظر یکدیگر، 

 دهند.خواسته موصی یا موکل را انجام 
اصل  نخست،دلیل  .استکرده دو دلیل بر صحت این نوع قضاوت جمعی ارائه  وي

دلیل  .و هرکس مدعی است این نوع قضاوت ایراد دارد، باید دلیل ارائه کند جواز است
تر تر و عادلانهیعنی دادرسی را دقیق ؛گوید این روش اضبط و اوثق استاینکه می دوم
  ).60، ص. 40ق، ج1404کند و بیشتر موافق احتیاط است (نجفی، می

یعنی اصل بر عدم ولایت احد  ؛در قضاوت همیشه اصل بر عدم است نباید شبهه شود که
؛ زیرا در شود که منظور از اصل، اصل جواز استاما در این بحث گفته می است،علی احد 

بلکه بحث این است  ،بحث اعمال ولایت نیست تا اصل را بر عدم ولایت بگیریماینجا اصلاً 
هاي حقوقی پرونده هاي جزایی را به یک قاضی وتوان تقسیم کار کرد و مثلاً پروندهکه آیا می

اصل این است که وقتی و اصل بر جواز  ،اگر شک شود ،را به قاضی دیگر داد؟ در این موارد
شک باشد که درست است یا خیر، اصل بر جواز است و این ربطی به بحث عدم ولایت احد 

  .)12/12/1397علی احد یا چیزي شبیه این ندارد (علیدوست، 

  ی بدون اعتبار نظر واحد یک قاضیصورت اجتماعقضاوت به .2-1-2
. 4این است که دو نفر قاضی با هم حکم یک نفر را داشته باشند شدهطرح فرض دیگر

مقصود از این فرض این است که همه قضات با هم حکم یک نفر را داشته باشند و 
نفر اگر سه و هرکدام نصف قاضی  . اگر دو نفر باشند،باید با هم توافق داشته باشند

  ).60، ص. 40ق، ج1404شوند (نجفی، می شمردههرکدام ثلث قاضی  ،باشند
نظر دو یا چند قاضی و مراجعه به بحث اختلاف پیش،در این فرض هم مانند فرض 

  نظر اکثریت مطرح نیست.
وجود ندارد. رأي یک قاضی اصلاً مقتضی براي اعتبار در این فرض برخلاف قبل، 

گر یک قاضی رأي بدهد و دیگري ندهد، طرفین ا نخستدر فرض  ،دیگرعبارتبه
اعتماد کنند، اما در فرض دوم  است، توانند به رأي آن قاضی که رأي دادهاختلاف می
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  دارد.اصلاً رأیش اعتبار کامل ندارد و تنها نیمی از اعتبار را  ،چون هر قاضی نصف است
و  ) این حالت قضاوت شورایی60، ص. 40ق، ج1404(نجفی،  جواهرصاحب 
درست و چنین شورایی را براي وکالت و ولایت هم نا است دانسته درستجمعی را نا

گوید این فرض دلیلی بر مشروعیتش نیست و در ذیل اصل عدم باقی داند و میمی
این نحوه از  معهودیت. افزون بر اصل عدم، برخی فقیهان معاصر فقدان 5ماندیم

ؤیدي بر عدم صحت و مشروعیت این گونه عنوان ماز منظر شرع و عقلا به قضاوت را
صورت نیمه یعنی نصف ولی و نصف وکیل و سِمتی بهاند؛ زیرا از قضاوت مطرح کرده

  .)12/12/1397نصف وصی وجود ندارد (علیدوست، 

  صورت استقلالی و تقسیم کار زمانی یا مکانی یا موضوعی. قضاوت جمعی به3-1-2
 تقسیم کار از جهت زمانی یا مکانی یا موضوعیدر این فرض، میان قضات یک شهر 

یک  شان،؛ یعنی براي سهولت دسترسی مردم و امکان مراجعه همیشگیردیگیمصورت 
دیگري در  و یک نفر در قسمتی از شهرشب یا یک نفر قاضی  ،نفر قاضی روز باشد

از جهت موضوعی مانند اینکه یک نفر شوند. قسمت دیگر شهر متصدي قضاوت 
یک نفر قاضی کیفري و دیگري قاضی در امور مالی و اقتصادي  ،انواده باشدقاضی خ

  اند.است و فقها به جواز این شکل قضاوت جمعی نظر داده یزو... که همه این موارد جا
اگر امام چند قاضی در یک شهر نصب کند و  شهید ثانی در مسالک آورده است

یا براي هریک زمانی را براي  هریک را مختص قضاوت در قسمتی از شهر قرار دهد
یا یکی را قاضی در اموال و دیگري را در دماء و فروج و مانند آن  کندقضاوت تعیین 

  .)355 ص.، 13ج، ق1413ز است (شهید ثانی، یقرار دهد، این کار جا
واضح است که در این شیوه تقسیم کار اصلاً قضاوت جمعی هم نیست و قضات 

د، بلکه قضاوت کاملاً فردي و تنها تقسیم کار میانشان در یک پرونده متعدد نیستن
  صورت گرفته است.

صورت استقلالی بدون تقسیم کار با صلاحیت عام زمانی، مکانی و قضاوت جمعی به .4-1-2
  موضوعی

مکانی و موضوعی استقلال داشته ، هریک از جهت زمانی کهصورت دیگر این است 
ها باشد (زمانی)، در هر مکان و در یعنی در هر زمان امکان مراجعه مردم به آن ؛باشند
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یعنی بر  ؛(مکانی) کنندها مراجعه مردم بتوانند به آن ،هر قسمت شهر که حضور داشتند
اقامت خوانده  مکان خلاف صلاحیت مکانی که اکنون براي دستگاه قضا با توجه به

هم  موضوعیین دادرسی مدنی) و نسبت به هر قانون آی 11(مادّه  شده است مشخص
 هاست ویعنی برخلاف وضعیتی که اکنون در دادگاه ؛(موضوعی) کنندبتوانند قضاوت 

یک حق قضاوت در خارج از و هیچ است قضات کیفري از حقوقی تفکیک شده
  صلاحیت موضوعی خود را ندارند.

  است؛ زیرااین نوع قضاوت جمعی از جانب برخی غیرجایز دانسته شده 
یعنی قضاوت  ؛)60. ، ص40، جق1404(نجفی، » العظمیالولایۀقیاساً علی«اولاً: 

) امکان تعدد السلاملیهمگونه که در ولایت ائمه (عنوعی اعمال ولایت است و همان
در قضاوت هم  ،ولایت داشته باشد تواندنمی با وجود امام دیگر  ینیست و امام

  در شهر براي دیگري قائل به این ولایت شد. توان با وجود یک قاضینمی
) قیاس السلاملیهمکه قضاوت را نباید با ولایت ائمه (ع است به این ایراد پاسخ داده شده

) دلیل بر لزوم السلاملیهمولایت ائمه (ع ربارهد زیراالفارق است؛ و این قیاس مع کرد
  قضاوت چنین دلیلی وجود ندارد. بارهاما در ،) در یک زمان داریمالسلاملیهوحدت امام (ع

در آیات  زیراصاحب جواهر به این قیاس چنین ایراد گرفته که مقیس علیه باطل است؛ 
) تصریح السلاملیه) و حضرت هارون (عالسلاملیهزمان حضرت موسی (عت هموقرآن بر نب

این پاسخ صاحب جواهر با این جواب مواجه . )60 .ص ،40، جق1404شده است (نجفی، 
زمان داراي حضرت موسی و حضرت هارون هم زیراعلیه صحیح است؛ که مقیس شده

ب ی) بود و حضرت هارون ناالسلاملیهولایت نبودند، بلکه امامت براي حضرت موسی (ع
  ).221 .، ص1، جق1423اردبیلی، موسوي ایشان بود (

وقتی بگوییم که ، اما کن بشودف دو طرف پرونده ریشهثانیاً: قرار است ریشه اختلا
طرفین  ،دیگرعبارتشود. بهاختلاف برطرف نمی باشد، در یک شهر تواندمی دو قاضی

 میانشان یک اجرا شود،مراجعه شود و رأي کدام باید اختلاف در اینکه به چه کسی
حالت بر دیگري  یک از قضات در اینخصوص که هیچبه شود؛میحاصل  نظراختلاف

  ).181. ، ص2تا، جاولویتی ندارد (علامه حلی، بی
بعد از مراجعه  دومکه تنازع و اختلاف قاضی است به این دلیل نیز پاسخ داده شده 
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موسوي (آید نمیشان به وجود یاختلافی میان آرا رواست و ازاینممنوع  اولبه قاضی 
  ).221 .، ص1، جق1423اردبیلی، 

 ،جواز است که فقهایی مانند شهیدین ،این نوع قضاوت جمعی بارهنظریه دیگر در
 اردبیلی،موسوي  اند (صاحب جواهر و محقق اردبیلی آن را برگزیده ،علامه حلی

  ).220- 225 ص.، ص1، جق1423
ظاهراً اختلافی در جواز نصب دو  گویداین نوع قضاوت میباره مقدس اردبیلی در

(مقدس اردبیلی،  6لی در منطقه واحد نیستصورت استقلاقاضی در یک شهر به
  .)309 ص.، 12ج، ق1403

) دو دلیل بر جواز و صحت این 60، ص. 40ق، ج1404صاحب جواهر (نجفی، 
. قضاوت، نیابت از طرف معصوم 2. اصل جواز و 1. 7کندشکل قضاوت جمعی ارائه می

یا خاص، مطلق ) در نصب عام السلاملیهم(ع ان) است و کلمات معصومالسلاملیه(ع
 صورت انفرادي نیست.است و مقید به ورود یک قاضی به

، اصل بر جواز این نوع قضاوت است و اگر کسی قائل به نخستمطابق دلیل 
قاضی در  ،مطابق دلیل دوم .ممنوعیت این شکل قضاوت جمعی باشد، باید دلیل بیاورد

صورت طرف معصوم به الامام است و قضاوت، ولایت است که ازبیواقع در قضاوت نا
جعلته علیکم « استآمده  خدیجهمعتبره ابیشود. در عام یا خاص به قاضی داده می

یعنی من معصوم او را قاضی شما قرار دادم. پس با توجه به اینکه قضاوت نیابت  ؛»قاضیا
دهنده و تابع مقدار اختیاري است که منوب از طرف معصوم شد، تابع اختیار نیابت

ب و چون دلیل بر محدودیت این اختیار نداریم، پس معصوم همه را اختیار ینا دهد بهمی
در روایات نفرموده است که اگر در شهر یک قاضی بود،  )السلامعلیه(داده است. معصوم 

مطلق نیابت  گونه) بهالسلاملیهمن (عاشخص دیگري حق قضاوت ندارد، بلکه معصوم
  یث تعداد قضات در مقام بیان نبوده است.شارع از ح ،دیگرعبارتاند. بهداده

  بنديصورت استقلالی و صدور رأي با ملاك رتبهقضاوت جمعی به .5-1-2
(علیدوست،  انبر ملاك توجه به نظر اکثریت، ملاك دیگري که برخی معاصرافزون

) بر اساس روایات مربوط به باب قضا ارائه داده و آن را مقدم و داراي 12/12/1397
  است.بندي اند، ملاك رتبهنسبت به ملاك اکثریت دانستهاولویت 
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هاي متعدد با فرمایند اگر قاضی) میالسلاملیهوقتی در روایت امام (ع ،توضیح اینکه
اوثق و اصدق  ،به حرف و نظر آن قاضی که نسبت به حرف ما اعلم ،هم اختلاف کردند
یعنی تخصص فهم دارد، هم اصدق و اوثق  ؛یعنی هم اعلم است ؛است، عمل کنید

یکی  ،یکی مربوط به فهم است (اعلم) ،اند) گفتهالسلاملیههایی که امام (عاست. سنجه
ممکن  زیرامربوط به تدین شخص (اورع) و یکی مربوط به دقت نظر وي (اوثق)؛ 

ا نظر است کسی تدینش بالا باشد، اما دقت نظرش کم باشد. این معیار دیگر ارتباطی ب
چهار  یا در یک پرونده سه نفر براي مثالاکثریت ندارد، بلکه منظور این است که اگر 

و دقت  فهم ،تخصص ،تر از دیگران استقوي هاآنکنند، اما یکی از نفر رسیدگی می
ملاك را نظر او قرار دهیم  ،نظرش و همچنین تدینش بیشتر است، در صورت اختلاف

  د.حتی اگر نظرش در اقلیت باش

 صورت استقلالی و صدور رأي با ملاك نظر اکثریت. قضاوت شورایی به2-2

. در این حالت چند قاضی حضور دارند و شراکت هست، اما هرکدام مستقل هستند
طرفین اختلاف در اینجا دو قاضی کامل و تمام دارند که ممکن است یک رأي  ،بنابراین

توانند نظر قاضی این صورت میو نظر داشته باشند و ممکن است دو نظر که در 
کنند و اگر بیش از دو را اجرا  دومنظر قاضی  ،را اعمال کنند و اگر نخواستند نخست

  است.نظر اکثریت ملاك  ،قاضی بودند
بیشتر شایع و مبتلابه و منطبق بر  پیشینهاي که برخلاف حالت حالتاساس این  بر

، ولایت قضاوت به دو یا چند استنیاز امروز و مدنظر از قضاوت و داوري شورایی 
 است؛نظرشان در صدور حکم واحد شرط شود و اجتماع و اتفاقمیشخص داده 

رأي  ،نظر نداشتندکنند و اگر اتفاقرأي را صادر  ،نظر داشتنداي که اگر اتفاقگونهبه
  شود.و نظر اقلیت کنار گذاشته باشد  اکثریت ملاك

ی مورد پردازش و بحث و بررسی قرار نگرفته، این حالت از قضاوت در متون فقه 
اما در برخی متون فقهی معاصر مورد عنایت قرار گرفته است. نکته شنیدنی اینکه، به 
اذعان برخی فقیهان معاصر با آنکه این نحوه از قضاوت در کلمات فقیهان یافت 

معاصر هاي حقوقی هاي قضایی و سیستمشود، اما روش مقبول نزد عقلا و نظامنمی
سنجی این روش معهود و معتمد نزد خردمندان از است و براي همین باید مشروعیت
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  ).168. ، ص1ق، ج1418(سبحانی، منظر ادله شرعی بررسی شود 

  ن به عدم جواز قضاوت شورایی با ملاك نظر اکثریت. ادله قائلا3
قضاوت جمعی اند، این است که دلیل شرعی بر جواز نخستین دلیلی که ذکر کرده�.1-3

قاضی واحد و  بارهدر ،دیگرعبارتبه .)223، ص. 1ق، ج1423نداریم (موسوي اردبیلی، 
قضاوت جمعی و شورایی دلیلی باره ولایت داشتن قاضی واحد، ادله وجود دارد، اما در

بلکه جاي اصل منع  ،براي مشروعیت نداریم و در باب قضا جاي اصل جواز نیست
 یل آورده شود نه براي منع.است و براي جواز باید دل

این است که ولایت از امور اضافی است و احتیاج  ،انددلیل دیگري که ذکر کرده .2-3
به طرف معینی دارد و امکان تشریک در امور اضافیه نیست مگر اینکه گفته شود حکم 

، 1ق، ج1423ها منوط به موافقت نفرات دیگر باشد (موسوي اردبیلی، هرکدام از آن
چون قضاوت، ولایت است و قاضی قرار است در مال،  ر،دیگعبارتبه. )223ص. 

جسم مردم تصرف کند، وقتی ولایت شد به دلیل اینکه ولایت از امور  وجان، آبرو 
علیه دارد تا ولی بر او ولایت داشته باشد، امکان یعنی نیاز به یک مولی ؛اضافیه است

مانند  استاعمال ولایت براي ز به طرفی تشریک در آن نیست. امور اضافیه یعنی نیا
ولایت فقیه که باید مردمی باشند یا ولایت پدر بر دختر باکره که بدون وجود این دختر 

شود که دو تا قاضی ولایت داشته معناست و نمیولایت پدر براي ازدواج بی ،باکره
ستقلال اگر دو قاضی بالا ؛کننده است. بلهعلیه که در اینجا مراجعهباشند بر شخص مولی

ولایت  اولییعنی  ؛مستقیماً ولایت دارد ،ولایت داشته باشند، شخص پیش هرکدام رفت
را  نخستتواند نزد قاضی دوم برود و اگر قاضی دوم نظر قاضی دارد، ولی شخص می

  .اما تردید معنا ندارد ،شودهیچ می، حکم قاضی اول نقض کرد
یت منصب و از امور اضافی است و شراکت و تجزیه گوید ولامرحوم گلپایگانی می

صورت ناقص جعل شود تواند بهدر آن معنا ندارد. منصب بسیط است و نمی
  ).116 .، ص1، جق1413(گلپایگانی، 

که تشریک در امور اضافی بدین  ه شودممکن است این دلیل این گونه پاسخ داد
متعدد  يصادره از ناحیه اولیا يعلیه با تشتت آرادلیل ممکن نیست که شخص مولی

و هر قاضی براي وي یک رأي صادر نکند، اما در بحث ما که اکثریت رأي  شودمواجه ن
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چنین تشریکی با اضافی بودن ولایت  ،آیدی به وجود نمییکنند و تعدد آرارا صادر می
ند اگر مقصود از تشریک در ولایت، تقسیم ولایت بین چ، دیگرعبارتبه مغایرت ندارد.

شود، بلکه یک نفر باشد، این ایراد وارد است، اما در محل بحث ما ولایت تقسیم نمی
 ؛ولایت براي شوراي قضاوت وجود دارد و نفوذ رأي شورا منوط به رأي اکثریت است

اند شبیه وکالت و وصایت در جایی که موصی چند وصی گونه که برخی فقها گفتههمان
گیري در مورد وصیت یا وکالت را بر عهده ند و تصمیمکیا موکل چند وکیل انتخاب می

  گذارد نه یک فرد.گروه می
این است که این شیوه قضاوت باعث اختلاف  ،اندکه ذکر کرده سومیدلیل  .3-3
(موسوي  شودشود و کثرت اختلاف در اجتهاد باعث مشاجره میان قضات میمی

فه قضاوت که براي کندن ریشه با فلس موضوعاین  .)223، ص. 1ق، ج1423اردبیلی، 
 مخالفت دارد. است، اختلاف و فصل خصومت تشریع شده

و  نیست این دلیل عمومیت ندارد و با توجه به اینکه ملاك، نظر اکثریت است، وارد
نظر ، دانند ملاكاز ابتدا می ،شوندقضات یا داورانی هم که وارد چنین شورایی می

 اي نخواهد بود.مشاجره ،بنابراین و اکثریت است
الحاکم هوالقهر غایۀ نصب«اینکه  ،است کردهالمحققین ذکر ردلیل دیگري که فخ .4-3
شارع مقدس وقتی  ؛»دار الاالشارع علیه فلا یناط به و لیه و نصّاالاجتماع فیما یحتاج علی

 بکند (چه مقصود والی باشد و چه مقصود قاضی باشد) هدفِ نصحاکمی را نصب می
حاکم، مجبور کردن اجتماع (طرفین نزاع) در آن چیزي است که به آن نیاز دارند و 

؛ »فلایناط علیه«فرماید: شارع به مجبور کردن اجتماع تصریح کرده است. در ادامه می
در این صورت (اگر متوقف باشد) دور لازم  .یعنی حکم حاکم متوقف بر اجتماع نیست

شود و اجتماع متوقف بر حکم حاکم و اجتماع می یعنی حکم حاکم متوقف بر ؛آیدمی
شود دور که محال است. چگونگی رد تعدد قاضی هم این است که در صورت این می

شود اختلاف قضات، هدف شارع که مجبور کردن اجتماع باشد، محقق نمی
 ).300 .، ص4، جق1387(فخرالمحققین، 

اشکالی ندارد شارع حکم را منوط به دهد که مرحوم اردبیلی به این دلیل چنین پاسخ می
  الاجتماع باشد، اول کلام است.اجتماع کند و اینکه هدفِ نصب حاکم، قهر علی
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  ن جواز قضاوت شورایی با معیار نظر اکثریت. ادله قائلا4
 .)60 .، ص40، جق1404این نوع قضاوت صحیح است (نجفی،  ،به دلیل اصل .1-4

 ،بنابراین .دلیلی بر منع قضاوت شورایی وجود ندارد زیراجواز است؛  ،منظور از اصل
دو داور یا قاضی یا سه داور یا چند قاضی شور کنند  ،اشکالی نیست که در یک پرونده

  و نظر اکثریت ملاك باشد.
زیرا  ؛نباید شبهه شود که چون قضاوت نوعی ولایت است، اصل منع است نه جواز

گیري و اخذ رأي است و تصمیم ونگیچگبلکه بحث  ،در اینجا بحث ولایت نیست
اي قرار است به ولایت دارند و نه ولایت اضافه ،همه قضاتی که در این حالت هستند

باره بلکه محل بحث در شود،کسی اعطا شود و نه قرار است ولایت برخی سلب 
  گیري است.تصمیمچگونگی 

تصریح به لزوم قاضی  کدامبه دلیل عموماتی که در باب قضا وجود دارد و در هیچ .2-4
  .)12 .، ص10تا، جاین عمومات مطلق و عام است (عاملی، بی .واحد نشده است

اشکال باشد که درعمومات تصریح به لزوم وحدت  مورداین دلیل شاید بدین شکل 
اما ملاك و معیار بودن نظر  ،قاضی نشده و تعدد قاضی هم مشمول عمومات است

  تصریح عمومات قرار نگرفته است. مورد ،اکثریت که محل بحث است
 ،قاضییعنی شیوه شورایی و جمعی نسبت به شیوه تک» وثقاضبط و اکونه « .3-4
 .، ص4، جق1387تر است (فخرالمحققین، عادلانه ،تر و درنتیجهتر و مورد اطمیناندقیق
  .)12 .، ص10تا، ج؛ عاملی، بی355 .، ص13، جق1413؛ شهید ثانی، 300

زیرا این عبارت را حضرت در روایت  ؛طرح است شایاندر اینجا نیز اشکالی 
نظر دارند نه کند که دو قاضی با هم در حکم اختلافدر فرضی بیان می هحنظلعمربن

با نگاه  روازایننظر اکثریت باشد.  ،صورت شورایی رأي بدهند و ملاكکه به هنگامی
تر است و در شرایطی که قضات و عادلانه ترتأکید حضرت بر دادرسی دقیق ،مقاصدي

پذیرش نظر اکثریت بیشتر با دقت و عدالت  ،تخصص در یک وزن باشند لحاظاز 
  اما این تعابیر صراحتی بر پذیرش ملاك اکثریت ندارد. ،سازگاري است

 روازاینامر است. نیابتی از جانب ولی ،اجازه قضاوت افراد متعدد درحقیقت .4-4
الامام است و قضاوت، ولایت است از طرف معصوم و نیابت یبت ناقاضی در قضاو
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) داده و روایات ائمه هم مطلق است السلاملیه(ع است و تابع اختیاري است که معصوم
، ق1404فرد دیگر نباشد (نجفی،  ،اند اگر یک شخص براي قضاوت بودو نفرموده

  .)12 .، ص10تا، ج؛ عاملی، بی60 .، ص40ج
اما نسبت به پذیرش رأي اکثریت و  ،کندبر جواز تعدد قاضی دلالت می این دلیل نیز

  کنار گذاشتن نظر اقلیت ساکت است.
در شهادت و گواهی اتفاق و تعدد  ؛ زیراشهادت است ،آخرین دلیلی که ذکر شده .5-4

گواه پذیرفته شده و شهادت هم پایه قضاوت است و قضاوت بر پایه شهادت صورت 
تواند متعدد باشد در شهادت تعدد است، پس قضاوت هم می گیرد، پس چونمی
  .)300 .، ص4، جق1387المحققین، ر(فخ

گوید شهادت ربطی به قضاوت ندارد. پذیرد و میمرحوم اردبیلی این دلیل را نمی
گرچه اساس و پایه قضاوت، شهادت است، اما این بدین معنا نیست که یک حکم 

  .)223 .، ص1، جق1423داشته باشند (موسوي اردبیلی، 
پذیرد و آن را مصادره به مطلوب استدلال چهارم را نمی ۀالکراممفتاحظاهراً صاحب 

باید دقت  .)12 .، ص10تا، جپذیرد (عاملی، بیادله را می دیگرداند، اما ایشان هم می
 در ذیل کلام مرحوم علامه (علامه حلی، ۀالکرامداشت که کلام مرحوم عاملی در مفتاح

ربطی به قضاوت شورایی ندارد، بلکه مربوط به  ،) در قواعد422 .، ص3، جق1413
نظر داشته باشند که ن شرط کنند دو قاضی بر حکم اتفاقاصورتی است که متخاصم

) قائل به 300 .، ص4، جق1387المحققین، رگونه که علامه و فخرالمحققین (فخهمان
  .است واز شدهاند، مرحوم عاملی نیز قائل به ججواز شده

 کرد،توان براي مشروعیت قضاوت یا داوري جمعی ذکر دلیل دیگري که می
  حصین است.استدلال به روایت داوودبن

 نَصْرٍ بیِامُحَمَّدِبنِْالْخشََّابِ قاَلَ حَدَّثَنِی أَحمَْدُبنُْمُوسَیبنِْالْحَسنَِ مَحْبُوبٍ عنَِبنِْعَلیِمُحَمَّدُبنُْ«
بَینَهُمَا  جَعَلاَهُمَافِی رَجُلَینِ اتَّفَقَا علََی عَدْلَینِ  السلام)لیهع(عَبْداِللَّهِ الحْصَُینِ عَنْ أَبِیدَبْنِوعنَْ دَاوُ 

الْحُکمُ الْعَدْلَانِ بَینَهُمَا عنَْ قَوْلِ أَیهِمَا یمْضِیفِی حُکمٍ وقََعَ بَینَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِیا بِالْعَدْلَینِ وَ اخْتَلفََ
 »الآْخَرِ قاَلَ ینظَْرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أعَلَْمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أوَْرَعِهِمَا فَینْفَذُ حکُمُهُ وَ لَا یلْتَفتَُ إِلَیفَ 

 پرسید )السلامعلیه(صادق حصین از امامدبنوداو؛ )301 .، ص6، جق1407(طوسی، 
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ها راضی باشند، امّا حَکمین آن اگر طرفین دعوي دو تن را حاکم قرار دهند و به حکم
یک عمل باید به قول کدام ،در تعیین حکم اختلاف کنند ،نداها عادلآن يکه هر دو

تر است و با یک در فقه استادتر و دلائلش کافی و کاملکرد؟ امام فرمود باید دید کدام
و  ندسازحکم او را جاري  ؛احادیث ما آشناتر و ترسش از خدا بیش از دیگران است

  حکم آن دیگر به حساب آورده نشود.
اما اطلاق  ،بر جواز تعدد قاضی یا داور اشاره نکرده است صراحتبه ،این روایت

تواند در یک کند بر اینکه میدلالت می )السلامعلیه(سائل و عدم استفصال امام  پرسش
این روایت دلالت پرونده دو تا قاضی یا دو داور باشد و در جایی که طرفین توافق بکنند، 

 .گویند ترك استفصال حجت استاصطلاح میکه در ) 18/12/1397 ،کند (علیدوستمی
 .، ص1342حصین (برقی، دبنوخاطر واقفی بودن داواز حیث سندي این روایت به

  شود.می شمرده)، موثقه 143
ها با آن دادن هر دوي قرارنخست، احتمال  .وجود دارد» جَعَلَاهُمَا«اما سه احتمال در 

احتمال دوم این است که طرفین دعوا  .صورت شورایی)عنوان قاضی است (بههم به
و احتمال سوم این است که هرکدام باشد  هرکدام را مستقل از دیگري قاضی قرار داده

اگر نظر آن  ،دیگرعبارتبه عنوان قاضیِ خود انتخاب کرده باشد.یک نفر را به ،از طرفین
ی باشد به این صورت که دو نفر با هم مشورت کنند و با هم یک دو قضاوت شورای
اما احتمال دیگر این  ،شوددر این صورت ما نحن فیه را شامل می ،حکم صادر کنند

صورت مستقل رأي دهند که اگر این مراد باشد شامل ما نحن فیه است که هرکدام به
عنوان نزاع یک نفر را بهشود و احتمال سوم هم این است که هرکدام از طرفین نمی

اند تا رفع منازعه کنند. از میان این احتمالات به نظر حَکَم براي خود انتخاب کرده
  .النمیري استکیلابنمراد باشد. شاهد بر این مدعا روایت موسی سومرسد احتمال می

أُکیلٍالنُّمَیرِي عَنْ بْنِعَنْ مُوسَیالْأَوْدِي حَکیمٍبنِْالْحُسَینِ عَنْ ذُبْیانَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ«
قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یکونُ بَینَهُ وَ بَینَ أَخٍ مُنَازَعَۀٌ فِی حَقٍّ فَیتَّفِقَانِ  السلام)لیهع(للَّهِ اعَبْدِأَبِی

حَکمَ کلُّ عَلَی رَجُلَینِ یکونَانِ بَینَهُمَا فَحَکمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حکَمَا قَالَ وَ کیفَ یخْتَلِفَانِ قُلْتُ 
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ الْخَصْمَانِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارهَُ

  .)301 .، ص6، جق1407(طوسی،  »فَیمْضَی حُکمُهُ 
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کند که هرکدام از دلالت می» الْخَصْمَانِ حَکمَ کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ«عبارت 
طور مستقل مورد نزاع را بررسی کند مثل ده است که بهطرف نزاع، یک قاضی اختیار کر

طور را که به» ب«و دیگري قاضی کند را انتخاب » الف«اینکه یک طرف نزاع قاضی 
مستقل نزاع را بررسی کنند و طبق فرض روایت، نظر دو قاضی متفاوت بوده که 

 را ا نحن فیهم ،فرماید: حکم آن که اعدل و افقه است، نافذ است. بنابراینحضرت می
 شود.شامل نمی ،که قضاوت شورایی است

یعنی  کردتوان براي ملاك قرار دادن نظریه اکثریت ذکر دلیل شرعی دیگر که می
نظر آن دو نفر مقدم  ،دلیلی که بگوید از سه قاضی اگر دو نفر یک نظر را داشتند

 ،ت قضا، یک معیارحنظله است که امام فرمودند در وقبنر، استفاده از روایت عمشودمی
خذ «اخذ نظریه مشهورتر و کنار گذاشتن نظریه شاذ و اقلیت است. حضرت فرمودند 

مثلاً اگر فرض شود سه قاضی یا داور باشد و ». دع الشاذالنادر صحاب والابما اشتهر بین
در اینجا  ،دو نفر از آن سه نفر یک نظر داشته باشند و یک نفر نظر مخالف داشته باشد

یعنی نظر آن دو نفر که اکثریت هستند و یک نظر شاذ  ؛یک نظر مشهور وجود دارد
). 18/12/1397(علیدوست،  استیعنی نظر مخالف که نظر آن یک نفر است که اقلیت 

منوط  ،داندحنظله که اخذ به شهرت را تکلیف میاستناد به مقطعی از روایت عمربن
را دربردارنده شهرت فتوایی یا شهرت عملی بدانیم؛  که این مقطع روایتایناست بر 

تواند بر انفاذ حکم شهرت روایی باشد، آنگاه نمی تنهازیرا اگر مراد از اخذ شهرت، 
بر انفاذ روایت مشهورتر دلالت دارد.  تنهاقضایی اکثریت دلالت داشته باشد، بلکه 

شهرت روایی  تنهاوق، به نظر برخی اصولیان مراد از شهرت در روایت ف ،حالبااین
ظهور در هر سه  ،است، اما به عقیده برخی از بزرگان اصولی، شهرت در روایت فوق

؛ 384. ، ص6ق، ج1418نوع شهرت اعم از روایی و فتوایی و عملی دارد (خمینی، 
؛ مدنی 476. ، ص4ق، ج1395 ؛ آملی،250و  173 ص.، ص8ج ،ق1418خمینی، 
). به 62. ، ص7ق، ج1421؛ حسینی شیرازي، 129 – 130 .، صص2ق، ج1403تبریزي، 

خذ بما اشتهر «موصول در عبارت  يعمومیتی که در ما ،تقریب برخی اصولیان
معصوم در  ،دیگرعبارتمشعر به عمومیت تعلیل است. به ،وجود دارد» صحابالابین

نحو مطلق فرمایند که شهرت بین عالمان بهحکمی ارشادي چنین تحلیل و تعلیل می
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حجیت دارد چه شهرت ایشان مستند به روایتی باشد و چه مستند به روایتی نباشد 
این تعلیل شارع ارشادي است به حکم عقلا.  .)130 .، ص2ق، ج1403(مدنی تبریزي، 

تواند مخصص و شهرت روایی باشد، اما نمی بارهفرض که مورد روایت در رو برازاین
). به 62. ، ص7ق، ج1421ینی شیرازي، (حس شودمحدد تعلیل وارد در این روایت 

مدار ترجیح حکمی است که ظن و اعتماد بیشتري  یرتعبیر برخی اصولیان، روایت دا
کند که گونه تحلیل و تعلیل شود، آنگاه چه تفاوتی میآفریند. اگر ملاك روایت اینمی

شهرت، شهرت روایی باشد یا شهرت فتوایی یا شهرت عملی. در هر سه صورت از 
ور شهرت، ظن و وثوق بیشتر جانب حکمی را می گیرد که مقرون به شهرت است و ص

  ).476. ، ص4ق، ج1395(آملی،  شودهمین ظن بیشتر باعث ترجیح آن حکم می
رسد این دو روایت دلالتی بر قضاوت شورایی ندارد و ترك استفصال امام به نظر می

ا ملاك اکثریت در قضاوت ام ،) هرچند امضاي قضاوت شورایی استالسلاملیه(ع
اما از مجموع ادله،  ،شوداز این امضا و تقریر حاصل نمی ،شورایی که مقصود ماست

توان از اصل جواز و مشروعیت تعدد قضاوت و داوري و پذیرش ملاك اکثریت را می
ت آورد. دسه در ادله روایی ب» فْقَهِهِمَااعْدَلِهِمَا وَ ا«یا » وثقاضبط و اکونه «تعابیري مانند 

ن ااي که قضاوت باید داشته باشد و معصومترین نتیجهمهم ،براساس این تعابیر روایی
 است.) بر آن تأکید دارند، صدور حکم مطابق عدالت و براساس حق السلاملیهم(ع

 ،کنندصورت شورایی فصل خصومت میهراز بتواضح است در جایی که چند قاضی هم
  تر و با عدالت سازگارتر است. نظر اکثریت دقیق

داند که حکمی را نافذ می ،اگر به این نکته عنایت شود که ملاك مستنبط از روایات
عنوان ملاك تري انشا شده باشد، در شرایطی از منظر شارع بهبا دقت و استواري فزون

نی و أه شگوناصلی در نفوذ حکم قضایی مطرح شده است که منصب قضاوت به
ط اجتهاد بوده است و حکومت مستقر شیعی که یی در اختیار قضات جامع شرایاقتضا

، آنگاه به قیاس شته استوجود ندا کند،بتواند نظام نصب قضات را منسجم و مدیریت 
الید که نظام نصب و در عصر استقرار حکومت شیعی مبسوط ،و به طریق اولویت افحو

شود، باید منسجم از سوي حکومت مستقر مدیریت می عزل قضات با طراحی فرایندي
و  شودتر آراي قضایی میآن منتج به اتقان و استحکام فزون حاصلقضاوت شورایی که 
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اندازد، مورد پذیرش و در انفاذ حکم قضایی شدیدتر به جریان می را ملاکات روایی
حکم اکثریت بر  تقریر شارع قرار گیرد. نظام تعدد قضات و قضاوت شورایی و تعین

پایه  مبناي این نگاه مورد پذیرش و اذعان فقیهان معاصر نیز قرار گرفته است. بر
نظام تعدد قضات و تعین و انفاذ حکم اکثریت در عصر  ،برخی فقیهان معاصر هاينظر

و در زمان استقرار حکومت اسلامی به زعامت  االله تعالی)(عجلغیبت حضرت حجت 
پذیر و الید، حتی در فرض اجتهاد مطلق قضات نیز امکانبسوطط و میالشرافقیه جامع

موافق با اراده شارع است. مشروعیت این نظام قضایی از رهگذر تفکیک دو مقام 
زیرا مقام ولایت قاضی با مقام  شود،ولایت قاضی و نفوذ حکم قضایی قاضی میسر می

الشرایط داراي معقاضی مجتهد مطلق و جا اینکه،حکم قاضی متفاوت است. توضیح 
جایگاه از چنان اطلاقی  قضاوت است. این مقام و براين و اقتضاي ولایت تام أش

حال، مقام ولایت اما درعین ،برخوردار است که گستره آن قابل تضییق و تحدید نیست
اي متفاوت از مقام حکم قضایی وي به ط موضوع و گسترهیالشراقاضی مجتهد و جامع

آید. نفوذ اجرایی حکم قضایی قاضی در عصري که حکومت اسلامی استقرار شمار می
ط قرار دارد، منوط یالشراو زعامت آن در دستان فقیهی جامعاست و استحکام یافته 

است به اینکه قاضی در آیین دادرسی و شیوه اصدار حکم و شیوه استخراج ادله و شیوه 
هایی که العملو دستور  به قیود و شرایط طرح و چینش ادله و شیوه استنباط و استدلال

د. در کنشود عمل در حین انتصاب از سوي فقیه حاکم و ولی فقیه بر وي شرط می
واقع، قاضی ولو آنکه مجتهد باشد، مقام ولایتش در قضا بلاتحدید و بلاتضییق است، 

از اما در شیوه قضاوت و صدور حکم مقید به قیود و شرایطی است که حین انتصاب 
شود و قاضی مکلف و موظف به رعایت این سوي مقام عظماي ولایت فقیه مقرر می

. شرط انفاذ اجرایی احکام قضایی قاضی مجتهد، عمل به این شودها میدستورالعمل
ها که قاضی منصوب در بستر حکومت اسلامی قیود مقرره است. این قیود و دستوالعمل

آیند که فقیه حاکم و ومی و اجرایی به شمار میشود، ماهیتاً احکام حکبدان مکلف می
ها را در فرایندي آن ،دهی اجراي احکام اولی و ثانوي باب قضاسامانبراي ولی فقیه 

آورد. از جمله این احکام حکومی، رعایت نظام تقنینی به رشته تحریر و وضع درمی
قیهان معاصر یید فأتعدد قضات و تعین و تشخص و انفاذ حکم اکثریت است که به ت
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ي قضایی أیی را). حال اگر نفوذ اجر174. ، ص1ق، ج1418رسیده است (سبحانی، 
منوط است به  ،قضاوت برخوردار است يقاضی مجتهد که اصالتاً از شأن و اقتضا

قضات  بارهشود، دررعایت آنچه از طرف مقام ولایت عظمی و حاکم فقیه بدان امر می
  است.  رترپذین روش قضاوت از منظر شارع امکانغیرمجتهد به طریق اولی تقریر ای

  »داوري شورایی«به » قضاوت شورایی«. امکان تسري حکم 5
شود مطرح است که آیا این احکام شامل داور یا قاضی تحکیم نیز می پرسش جا ایناین

  .سنجی این تعمیم و تسري از چند راه ممکن استیا خیر؟ پاسخ به این پرسش و امکان
و شامل  استقاضی منصوب  ،در کلام فقها» حاکم«متبادر از لفظ  ،اینکهنخست 

شامل قاضی تحکیم یا داور نیز » حاکم«اما اطلاق  ،شودقاضی تحکیم یا داور نمی
قاضی منصوب است و براي داور از لفظ  ،»حاکم«شود و در فقه غالباً متبادر از می

ها ه فقها براي مشروعیت داوري بداناما در برخی روایات ک ،شوداستفاده می» حَکَم«
 .است اند، حاکم به معناي اعم از قاضی منصوب و تحکیم استعمال شدهتمسک جسته

تفکیک میان قاضی منصوب و  روازایندر برخی نیز مقصود از حاکم همان حَکَم است. 
قاضی تحکیم در کلام فقها و عدم تبعیض میان احکام مرتبط با نقض حُکم حاکم، 

  ظهار در شمول این احکام بر قاضی تحکیم (داور) نیز دارد.است
توان چنین براي تعمیم احکام قاضی منصوب به داور یا قاضی تحکیم، می ،دوم اینکه

که برخی فقها با تفکیک حکم صادره در مقام رفع خصومت از حکم صادره  کرداستدلال 
براي هر حکم در مقام رفع  ،..)موارد اختلاف (مانند حکم به ولایت یا قیمومت و. در غیر

در بحث از  براي مثال، .اندخصومت (چه قضاوت و چه داوري) شأنیت واحد قائل شده
حرمت نقض حکم، این حرمت را ناظر به حکمی که در مقام رفع خصومت صادر شده 

واضح است که حکم صادره داور نیز مانند حکم صادره قاضی فصل  .انددانسته ،باشد
  ند و فلسفه تشریع داوري نیز همین فصل خصمومت بوده است.کخصومت می

شیخ انصاري درباره حکم در غیر مورد خصومت، معتقد است نقض حکم در این 
هاي نقض حکم در فصل خصومت را ندارد؛ زیرا ادله حرمت نقض موارد، محدودیت

  .)153 ق، ص.1415انصاري، ( حکم، مخصوص مورد خصومت است.
ی براي داوري است و یقضا امامیه نظریه مشهور فقها تعیین ماهیت در فقه ،سوم اینکه
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؛ علامه 416، ص. 4ق، ج1407، (شیخ طوسی اندتحکیمی دانسته داوري را قضاوت
ق، 1419 ؛ فاضل مقداد،367، ص. 8ق، ج1413؛ شهید ثانی،395، ص. 7ق، ج1413حلی،

، 1ق، ج1423وق (موسوي اردبیلی،فقهاي معاصر آشنا با حق ،همین رايب .)214، ص. 2ج
؛ 21- 22، صص. 1374دانان آشنا با فقه اسلامی (کشاورز،) و حقوق133 ص.

در فقه با » تحکیمی قضاوت«قائل به یکسانی و همانندي نهاد  ،)129، ص. 1380جنیدي،
 ،توان از راه تنقیح مناط و وحدت ملاكاند. با این توضیح میدر حقوق شده» داوري«نهاد 

 تسري داد.» حرمت نقض رأي داور«را به » مت نقض رأي قاضیحر«
قوانین کشور داراي ماهیت یکسانی  کنونیقضاوت و داوري در وضعیت  ،نهایت اینکه

گونه که قاضی در کشور ما موظف است حکم هر قضیه را از قوانین و منابع و همان هستند
 167از منابع فقهی (مطابق اصل  ،معتبر حقوقی و در صورت فقدان منابع قانونی و حقوقی

 یداوري نیز در وضعیت کنونی نوع ،دهدها تطبیق و با آنکند قانون اساسی) استخراج 
تطبیق موضوع اختلاف با قوانین یا با عدل و انصاف است و در این تطبیق بیش از هر چیز 

و  8یاختلاف نیاز است و این کارشناس مورد به کارشناسی و تخصص در جنبه موضوعی
  اما در اختیار مجتهد نباشد. ،تخصص ممکن است در اختیار غیرمجتهد باشد

رأي  يقاضی انشا اما ،کندکارشناسی با قضاوت متفاوت است و کارشناس اخبار می
قضات کشور مجتهد نیستند و استخراج حکم شرعی را  کنونی کهدر وضعیت  .کندمی

دهند و جنس انجام می را مقررات کارشناسی قوانین و ،در واقع ،دهندانجام نمی
  است.کارشان از نوع کارشناسی 

اصلاً ادله شرطیت اجتهاد شامل قاضی ، ایران کنونیدر نظام قضایی ، به عبارت بهتر
که قاضی و داور در جامعه امروزي و  روستو این عدم شمول ازاینشود و داور نمی

بلکه لازم است که حتی اگر مجتهد  ،در نظام قضایی کنونی ایران بنا نیست اجتهاد کند
اجتهاد خود را کنار بگذارد و حکم دعوا را از خلال قوانین، رویه قضایی و در  ،باشد

ن گفته توسط قائلااستدلال به ادله پیش ،داوري از اصول منصفانه استخراج کند. بنابراین
  اخص از مدعاست. روبه لزوم اجتهاد ازاین

از صدور رأي (که کار کارشناسی را قاضی  پیشاهیتاً نه قضاوت و داوري م، بنابراین
دهند) و نه در مرحله صدور رأي (که هر دو قضاوت و اعمال ولایت و داور انجام می
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انتخاب این دو فرد است که چگونگی بلکه تفاوت تنها در  ،کنند) تفاوتی ندارندمی
ها) از قانوگذار و تنفیذ آناما داور (با اجازه شارع و  ،کندقاضی را حاکمیت منصوب می
  یابد.اراده طرفین، اعتبار و اختیار می

  . فقدان حکم شرعی براي بحث قضاوت یا داوري شورایی6
رغم اینکه فقها با نگاه غیرحکومتی به مسئله قضاوت شورایی و جمعی اهتمام ورزیده به

بحث قضاوت  رسد، به نظر میاندکردههایی را براي این بحث مطرح و فروض و حالت
هاي یکی از شیوه ،شورایی در زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد و مستقر است

له در عصر وجود حکومت اسلامی که فقیه ئاین مس .شودمی شمردهاجرایی اسلام 
که فاقد  استالید در آن حکمرانی می کند، ازجمله مسائلی نحو مبسوطط بهیالشراجامع

هاي مختلف ناحیه شارع است و چون در زمان حکم شرعی مستقیم و صریح از
را در اختیار حاکمیت کشور اسلامی  موضوعاسلام این  ،اقتضائات متفاوتی وجود دارد

نسبت به وجود سیستم  ،قرار داده است تا با توجه به نیاز مردم و اقتضائات موجود
بحث توان گفت روایاتی هم که در . میکندگیري وحدت یا تعدد قاضی تصمیم

در مقام ینکه مربوط به شیوه اجرایی آن زمان است بدون ا ،قضاوت شورایی وجود دارد
و اینکه گفته شود اصل بر وحدت قضاوت  9ویژه حکم دائم باشندبیان حکم شرعی به

عکس اصل بر تعدد رخواهد یا بیا داوري است و خروجش به سمت تعدد دلیل می
  .)17/1/1398است (علیدوست،  وجهخواهد، بیاست و وحدت آن دلیل می

 ،صورت عادلانه و بحق صورت گیردهاینکه هر دادرسی و فصل خصومتی باید ب
اما چگونگی و شیوه اجرا براي رسیدن به دادرسی  ،شودمی شمردهحکم شرعی دائمی 

 ،یا داوري عادلانه در شرایط مختلف زمانی و مکانی در اختیار حاکم یا به تفویض وي
 وهاي اجرایی جزوقتی بپذیریم که شیوه ،دیگرعبارت. بهاستجلس قانون مصوب م
شوند و متغیر هستند، در این صورت اختیارشان کاملاً با نمی شمردهاحکام شرعی 

ضوابط اجرایی  بارهحاکم اسلامی یا نهادهاي حاکمیتی که از جانب حاکم اسلامی در
هاي قضایی بالاي پرونده دلیل حجمه خواهد بود. ممکن است زمانی ب ،وجود دارند
اصل را بر وحدت قرار دهند و  ،سیستم قضاوت زیر نظر حکومت است براي اینکه 

  دقت بیشتر اصل بر تعدد قاضی شود. براي ،ها کاهش یافتزمانی که حجم پرونده
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هاي مختلف قضاوت جمعی اي که فقهاي سترگ امامیه در تجویز حالتدقت در ادله
مبرهن توجه ایشان به این مطلب است. صاحب جواهر یکی از ادله جواز امکان  ،اندآورده

اصل جواز  را در صورت عدم اجتماع صورت اجتماعی و عدم صدور رأي هصدور رأي ب
کند که نشان از توجه این و در ادامه دلیلی را ذکر می ه استکار بین قضات دانست تقسیم 

که همان صدور حکم عادلانه و مطابق واقع فقیه بزرگ به جایگاه مقاصدي قضاوت 
تر تر و عادلانهیعنی دادرسی را دقیق ؛گوید این روش اضبط و اوثق استدارد و می ،است

  ).60 .، صق1404کند و بیشتر موافق احتیاط است (نجفی، می
زمانی و  لحاظدر فرض اجتماع همراه با استقلال و صلاحیت عام هر قاضی از 

) ضمن استناد به اصل جواز، قضاوت 60 .، ص40ج ق،1404(نجفی، مکانی هم ایشان 
ن ا) است و کلمات معصومالسلاملیهرا بدین دلیل که نیابت از طرف معصوم (ع

) در نصب عام یا خاص، مطلق است و اختیار فصل خصومت هم تابع السلاملیهم(ع
و دلیلی بر محدودیت دهد ب مییدهنده و مقدار اختیاري است که وي به نااختیار نیابت

  این اختیار از جانب ایشان نداریم، مجاز دانسته است.
) براي اداره بهتر امور و رسیدگی به السلاملیهواضح است اختیاري که معصوم (ع

براي ولایت فقیه واجد شرایط نیز (که نیابت عامه از طرف  ،اختلافات مردم دارد
تمام اختیاراتی که در زمینه حکومت و  ) در عصر غیبت دارد والسلاملیهمن (عامعصوم

) ثابت است، براي السلاملیه) و ائمه (عاالله علیه و آلهلیسیاست براي پیامبر اکرم (ص
تواند تعیین سیستم فقیه واجد شرایط نیز ثابت است) وجود دارد و از جمله این امور می

ناي ملاك نظر هاي خاص و صدور رأي بر مبتعدد قاضی در رسیدگی به برخی پرونده
گونه که در قوانین کنونی حکومت همان ؛اکثریت و کنار گذاشتن نظر اقلیت باشد

  است و در مقدمه اشاره شد. شدهاسلامی ایران بدین شکل عمل 

  گیرينتیجهبحث و 
توان از ترك استفصال امام جواز و مشروعیت تعدد قضاوت و داوري را می .1

و پذیرش ملاك اکثریت را  کردحصین برداشت دبنو) در روایات داوالسلاملیه(ع
از روایات » أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا«یا » وثقاضبط و اکونه «توان از تعابیري مانند هم می

که تأکید  کردتوان برداشت زیرا با نگاه مقاصدي بر روایات می ؛دست آورده ب
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و در جایی که  اساس حق است تعابیر روایی بر صدور حکم مطابق عدالت و بر
تر نظر اکثریت دقیق ،کنندصورت شورایی فصل خصومت میهب ترازچند قاضی هم

  و با عدالت سازگارتر است.
کاررفته در هاما اطلاق ب ،قاضی منصوب است ،در کلام فقها» حاکم«متبادر از لفظ  .2

ضمن اینکه فقها براي هر حکم در  ؛شودروایات شامل قاضی تحکیم یا داور نیز می
 رو، ازایناندمقام رفع خصومت (چه قضاوت و چه داوري) شأنیت واحد قائل شده

  ادله مجوز قضاوت شورایی قابلیت تسري به داوري شورایی را دارد.
هاي اجرایی اسلام است و حکم شرعی ندارد قضاوت و داوري شورایی یکی از شیوه . 3

اسلام این  ،هاي مختلف اقتضائات متفاوتی وجود داردمانو با توجه به اینکه در ز
تا با توجه به نیاز مردم و  است را در اختیار حاکمیت کشور اسلامی قرار داده موضوع

  کند.گیري اقتضائات موجود نسبت به وجود سیستم وحدت یا تعدد قاضی تصمیم

  هایادداشت

الحکم، جاز. و لو ن اتّفقا علیاکما جاز الواحد، فجماعا، االحاکم اثنین ن یکوناالخامس: یجوز « .1
الحکم حتّی لّا بعدالاتّفاق علیه أو یعینوا غیره. و لو اختلفا، لم یمضاالآخر حدهما، لم یحکمامات 

  ».کثر من اثنین إجماعااالحاکم ن یکوناکذا یجوز  ویتّفقا،... 
جده فیه، بل االاجتماع بلاخلاف کثر مع ملاحظۀاو الی اثنین ان یستندالحکم او یجوز . «2

  ».جماع علیه...الاالمنتهیفی
  ».الواحدالحکمیعلالاجتماع الواحدة علی جهۀالجهۀالتشریک بینهما فی« .3
  ».القاضی مجموعهما علی وجه یکون کل واحد نصف قاضرادة کوناالتشریک بینهما علی . «4
  ».العدمأصالۀ دلۀ فی مشروعیۀ ذلک فتبقی علیالالعدم وفاء« .5
  .»القاضیین فی بلد واحد مع استقلال کل واحد فی قطرالخلاف فی جواز نصبالظاهر عدم« .6
  ».القضاء نیابۀ تتبع اختیار المنوبنَّصل و لاالجواز للاالوجهنَّا« .7
  . کارشناسی به معناي عام آن مدنظر است و نه کارشناسی به معناي خاص.8
هاي اجرایی اصلاً حکم شرعی نیستند یا حکم موقت مربوط به زمان خودشان البته این مسئله که شیوه. 9

  ).http://a-alidoost.ir/persian/lessons() 25/12/1397علیدوست، (هستند، قابل بررسی است 
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  کتابنامه
 .قرآن کریم

 .العلمیهۀالمطبع. چاپ اول، قم: الانظارالافکار و مطرحمجمعق). 1395آملی، میرزاهاشم (
  ، انتشارات اسلامی.2. چاپ الفقیهمن لایحضرهق). 1413ابن بابویه (

بررسی فقهی  ).1390( آقایی دینانی رشیده ؛ وکشاورزي ولداي، مرتضی ؛ادیبی مهر، محمد
   .حقوقی کیفري .مشروعیّت تعدّد قاضی

  کتابخانه گنج دانش. :. تهرانترمینولوژي حقوق). 1388جعفري لنگرودي، محمدجعفر (
 .المللی از دریچه حقوق اسلامی). قانون داوري تجاري بین1380(بهار  جنیدي، لعیا
   .10، شماره نامه متینپژوهش

  .مجمع اندیشه اسلامیقم: ، اپ اولچ .سلامیالاالفقهالقضاء فی ).ق1415( حائري، سیدکاظم
حقوقی قضاوت –بررسی فقهی ).1390( االلهسیفنسب، محمدي ؛ وآبادي، محمدعلیدهحاجی

  .107- 77، صص 30، شماره حقوق اسلامی .جمعی
  .سسه عاشوراؤمقم: ، 2اپ چ .الرسائلالوصائل الی. )ق1421( حسینی شیرازي، سیدمحمد

، دفتر انتشارات اسلامی 2چاپ  .السرائرالحاوي لتحریرالفتاوي. )ق1410( حلی، ابن سرائر
 قم.وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

سسه تنظیم و نشر آثار ؤمقم: ، اپ اولچ .الاصولتحریرات فی. )ق1418( خمینی، سیدمصطفی
  االله علیه).(رحمت خمینیامام

 .دارالفکر ، دمشق:3. چاپ الثامنالاسلامی و ادلته، الجزءالفقه ). ق1409( الزحیلی، وهبۀ
 قم: چاپ اول، .الغراء ۀالاسلامیۀالشریعفی ةالقضاء والشهادنظام. )ق1418( سبحانی، جعفر

 ).السلامعلیه(صادق سسه امامؤم
  .هالاسلامیدارالکتب تهران: ،4 اپچ .الاحکامتهذیب. ، الف)ق1407( طوسی، محمد
 .دفتر انتشارات اسلامی اپ اول،چ. الخلاف ، ب).ق1407( طوسی، محمد
 .حیاءالآثارالجعفریۀالمرتضویۀ لاالمکتبۀ ، تهران:3. چاپ المبسوط. )ق1387( طوسی، محمد

  .چاپ اول، قم .الفضیلۀلی نیلاالوسیلۀ  .)ق1408ه (حمزبنعلیطوسی، محمدبن
  .العربیحیاءالتراثادار  اپ اول، بیروت:چ .)القدیمۀ –الکرامۀ (ط مفتاح تا).(بی عاملی، سیدجواد

 همؤسسقم:  اپ اول،چ .فهامالامسالک. )ق1413( الدّینعاملی، شهید ثانی، زین
  .هسلامیالاالمعارف
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سسه ؤم مشهد: ،اول ، چاپۀالامامیعلی مذهب ۀالشرعیتحریرالاحکام تا).(بی علامه حلی، حسن
 ).السلامعلیهم(البیت آل

 مشهد: ل،وچاپ ا .المذهبالمطلب فی تحقیقمنتهی. )ق1412( علامه حلی، حسن
  .هسلامیالاالبحوثمجمع

 .، دفتر انتشارات اسلامی2 اپچ .هالشیعمختلف. )ق1413( علامه حلی، حسن
 درس خارج فقه ).12/12/97( علیدوست، ابوالقاسم 

)http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/alidoust_abolghasem/feqh/ .( 
، دفتر اولچاپ  .حکامالابهام عن قواعداللثام والاکشف. )ق1416( فاضل هندي، محمّد 

  قم.انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
مؤسسه  قم: چاپ اول، .القواعدالفوائد فی شرح مشکلاتیضاحا. )ق1387( المحققین، محمدرفخ

 .اسماعیلیان
 .دادگستر :تهران .حقوق داوري داخلی ).1392( حمیدرضا ،و پرتو ؛کریمی، عباس

 .نشر میزان . چاپ اول،هاي عمومی و انقلابنگرشی به قانون تشکیل دادگاه ).1374( کشاورز، بهمن 
 .سلامیۀالاالکتبردا تهران: ،4 اپچ .الکافی ق).1404( کلینی، محمد 

  .الکریمالقرآنردا قم: ،اول اپچ .القضاءکتاب . )ق1413( گلپایگانی، سیدمحمدرضا
 .، مؤسسه اسماعیلیان2 چاپ .الحلال والحرامسلام فی مسائلالاشرائع. )ق1408( الدینحلی، نجممحقق 

  .103- 75، صص 2، شماره فقه و قضا .نظام تعدد قاضی ).1398( االلهمحمّدي دانش، خلیل
   .بصیرتی ۀمکتبقم: ، 3 اپچ .الفرائددررالفوائد فی شرح. )ق1403( مدنی تبریزي، یوسف

 .جا، بی2 اپ، چالقضاءفقه. )ق1423( اردبیلی، سیدعبدالکریمموسوي 
 بیروت:  ،7چاپ  .سلامالاجواهرالکلام فی شرح شرائع. )ق1404( نجفی، محمدحسن

 .العربیحیاءالتراثادار
نشریه علمی مطالعات حقوق   .بررسی فقهی قضاوت شورایی ).1400پاییز ( ورعی، سیدجواد

  .171- 192،  24، شماره 12، سال یقی معاصربتط
 . قم: السلامبیت علیهمفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل. )ق1382( شاهرودي، سیدمحمود هاشمی

 .)السلاملیهمبیت (عفقه اسلامی بر مذهب اهل المعارفدائرةسسه ؤم
 هسسؤم .الرابعالمقارن، الجزءالاسلامیالفقهموسوعۀ ).ق1434، سیدمحمود (شاهروديهاشمی

  .الاسلامیدائرةالمعارف الفقه
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  چکیده
بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده  دقوانین بای همهداردکه قانون اساسی مقرر می 4صل ا

فقهاي شوراي نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتواي معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به 
طرح که تاکنون شرح و بسطی براي آن نیامده، نظریه  شایاناختلاف فتاوي مجتهدان است. یکی از نظریات 

. کندبار آن را در جایگاه فتواي معیار تبیین و نقد و بررسی سنده سعی دارد براي نخستینفتواي اسهل است. نوی
تحلیلی و با استفاده - که به روش توصیفیازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار 

ین نظریه با چندین ضابطه پس از تبیین و شرح نظریه فتواي اسهل، ااي نگاشته شده است، از منابع کتابخانه
که به علت عدم برخورداري از مبناي کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شود روشن می ،سنجیده و درنتیجه

قرارگیري  لحاظجامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از  مانندهایی شاخصه
اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن ، اما باید دعنوان فتواي معیار تقنین نداربه

  آید. شماراي در راستاي سنجش و شناسایی فتواي معیار به ضابطه عنوانتواند به، میشریعت اسلام دارد

  واژگان کلیدي
  .گذاريشوراي نگهبان؛ فتواي معیار؛ فتواي اسهل؛ قانون

   

                                                                                                                                                                        
صادق فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام ،دانشجوي کارشناسی ارشد *

  shariatinejad.77@gmail.com             السلام، تهران، ایران (نویسنده مسئول).علیه
م، السلاصادق علیهگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام ،دانشیار **

 mahdavi@isu.ac.ir                                                                             تهران، ایران
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  مقدمه
وجود قانون و مقررات در جوامع بشري ازجمله ضروریاتی است که حیات جامعه بدان 

عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران، طلیعۀ تشکیل وابسته است. انقلاب اسلامی ایران به
حکومت اسلامی بوده است که طبیعتاً تدوین قوانینی را مطابق با شریعت اسلام ایجاب 

ین از سوي مجلس، نظارت بر آن در راستاي تطبیق با کند. فراتر از تصویب قوانمی
کلیه «دارد که قانون اساسی مقرر می 4موازین شریعت داراي اهمیت خاص است. اصل 

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر 
یا عموم همه اصول قانون ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق این

اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاي 
   ».شوراي نگهبان است

مطابق آنچه در جریان مذاکرات قانون اساسی آمده است، در راستاي تحقق تطبیق 
ا، قوانین مصوبه با شریعت اسلام، چند پیشنهاد ازجمله نظارت فقیه اعلم، شوراي فقه

ها گذاري مطرح شد و نمایندگان وقت تعدادي از آنشوراي رهبري و... بر فرایند قانون
(اداره کـل امـور را رد کردند تا اینکه نظریه تشکیل شوراي نگهبان به تصویب رسید 

  .)347- 350 ص.ص ،1364، فرهنگی روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی
موازین شریعت اسلام درباره  حال پرسش اصلی که از فرایند تطبیق قوانین با

نظر مجتهدان و مراجع به اختلافشود، این است که با توجه شوراي نگهبان مطرح می
گذاري دانست؟ این پرسش تقلید شیعه در احکام و فتاوي، کدام نظر را باید ملاك قانون

خ به است. براي پاس» گذاريفتواي معیار قانون«آغازکننده بحث پرچالش فقهی با عنوان 
توان به هشت ها میاین پرسش، نظریات متفاوتی شایان طرح است که ازجمله آن

. 4. فتواي فقیه اعلم، 3. فتواي مشهور فقها، 2. فتواي ولی فقیه، 1احتمال اشاره داشت. 
. فتواي بیشتر فقهاي 7. فتواي هریک از فقهاي شیعه، 6. فتواي احوط، 5فتواي اسهل، 

ها به شرح زیر ترین آنکه مهم )1395(ارسطا، مدترین فتوا کارآ - 8شوراي نگهبان و 
  است.

گذاري، فتواي ولی فقیه دارد که معیار در قانونفتواي ولی فقیه: این نظریه بیان می
جامعه است و شوراي نگهبان باید قوانین مصوب را با فتاوي ولی فقیه تطبیق دهد که 

(طوسی،  است حنظله دلیل آن، تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه مانند مقبوله عمربن



 435 و اصغر آقا مهدوي  نژادمحمدمهدي شریعتی / يگذارقانون اریمع يفتوا گاهیاسهل در جا فتواي نقش

  .)218ق، ص. 1407
فتواي مشهور فقها: بدین معنا که شوراي نگهبان فتواي بیشتر فقها را ملاك خود در 

به دلیل شهرت  شده بر این نظریه الف. تمسکرد یا تأیید قوانین قرار دهد. دلایل اقامه
حنظله ج. استدلال به فرمایش میرزاي نایینی بما هی شهرت،  ب. ظهور مقبوله عمربن

بر اینکه اکثریت عندالدوران از اقوي مرجحات نوعیه است و د. تمسک به وسعت مبنی
 )22ص.  ،1394 دالنجان، (جهاندوستشعاع مشهور است 

فتواي فقیه اعلم: طبق این نظریه فتواي ملاك شوراي نگهبان، فتاوي فقیه اعلم زمانه 
است که مبناي آن سیره عقلاست. در واقع بدین صورت است که عقلا در مسائل 

نظر عالمان، به سراغ نظر و در صورت اختلاف تخصصی رجوع به دانشمندان دارند
   )56 .، ص1399بجنوردي،  (سماواتی و موسويروند ها میاعلم آن

فتواي کارآمد: فتوایی که داراي سه ضابطه باشد. الف. در تأمین مصالح و دفع مفاسد 
و حل مشکلات فردي و اجتماعی از دیگر فتاوي قدرتمندتر باشد. ب. داشتن انسجام و 

تا حد امکان  باشند و ج. اي که مبناي تدوین دیگر قوانین قرارهماهنگی بیشتر با فتاوي
  .)1398(ارسطا، داران بیشتري میان فقها داشته باشد طرف

گذاري، آنچه تاکنون تحلیل و تبیینی شدة فتواي معیار قانوندر میان نظریات مطرح
براي اش صورت نگرفته، نظریه فتواي اسهل است. این مقاله درصدد است درباره

بار به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این نظریه بپردازد. نویسنده در این مقاله نخستین
مبانی نظریه فتواي اسهل را تبیین و مبدأ  تحلیلی ابتدا- سعی دارد که به روش توصیفی

برده را در قامت فتواي معیار یابی کند و در مرحله بعد، نظریه نامگیري آن را ریشهشکل
   ي مورد نقد و بررسی قرار دهد.گذارقانون

  . پیشینه پژوهش1
نظران این عرصه آثاري به در تبیین و بررسی تعدادي از نظریات فتواي معیار، صاحب

گذاري فتواي معیار در قانون«ها به این قرار است. ترین آناند که مهمنگارش درآورده
هوم اعلمیت در منظومه فقه در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مف

، )1398ارسطا، گذاري (فتواي معیار در قانون«، )1394زاده، (حاج »حکومتی شیعه)
گذاري بر سنجی فقهی قانونامکان«، )1392اکبریان، (علیگذاري فتواي معیار در قانون
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گذاري؛ فتواي معیار در قانون«، )1394دالنجان،  (جهاندوست» مبناي فتواي مشهور
هاي تعیین چالش«و  )1400خیرآبادي،  (جهانگیري و بنایی» انطباق با مصالح الزامی
 (سماواتی و موسوي» (ره)خمینیبه آراي امامگذاري با توجه فتواي معیار در قانون

اي ازجمله برده هریک در راستاي تبیین نظریههاي نام. پژوهش)1399بجنوردي، 
اند و سعی دارند پس از شرح مبنا، به تأیید یا رد آن یافته نظریات فتواي معیار نگارش

  بپردازند.
هایی که به مستندات قاعده تسهیل که خود مبنایی براي همچنین ازجمله مرجع 

قاعده تسهیل و نقش آن در «مانند  توان به آثاريآید، میفتواي اسهل به شمار می
تعیین حدومرز قاعده تساهل و تسامح در فقه ، )1396(عندلیبی، » استنباط احکام حج

سمحه و سهله بودن شریعت و نقش آن در استنباط احکام و  )1382(اسداللهی،  اسلامی
  اشاره داشت. )1394افشانی، (گل  فقهی و حقوقی

عنوان اصلی مهم و کلیدي ها، نویسندگان به اثبات قاعده تسهیل بهدر این پژوهش
  اند.در استنباط احکام پرداخته
گذاري را که تا به حال  تا یکی از نظریات فتواي معیار قانون این مقاله درصدد است

شرح و نقدي درباره آن نیامده است، با عنوان فتواي اسهل مورد تبیین و بررسی قرار 
گذاري بسنجد تا درنهایت، مشخص شود که دهد و آن را در قامت فتواي معیار قانون

گذاري در جامعه اسلامی حاکم شود یا ونعنوان فتواي معیار قانتواند بهآیا این مبنا می
  خیر؟

  . نظریه اختیار به ایسر2
توان اذعان داشت با بررسی نظریه فتواي اسهل و مطالعه تطبیقی آن با فقه عامه می

» اختیار ایسر در تقنین«که این نظریه از حیث ساختار و ماهیت بسیار مشابه نظریه 
فتواي اسهل در تقنین به تعریف و شرح است. لازم است پیش از پرداختن به نظریه 

سنت مورد بحث و نظر تلفیق و تتبع رخص که بیشتر در میان فقهاي متأخر اهل
گیري این بوده است پرداخته شود؛ زیرا درحقیقت، این دو مفهوم پایه و مبناي شکل

  اند.نظریه
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  . تلفیق1-2
اي به درباره مسئلهتلفیق آن است که شخص از میان آراي مجتهدان یا مذاهب فقهی 

کدام از مجتهدان یا مذاهب، اي عمل کند که مطابق نظر هیچگونهاي قائل شود یا بهرأي
بدین ترتیب، تلفیق اتیان  )54 .، ص1399بجنوردي،  (سماواتی و موسوي صحیح نباشد

 )262 .، صق1415(حفناوي، آن قائل نباشد  به کیفیتی است که هیچ مجتهدي به
کنند وهوس تعریف میاي نیز تلفیق را همان تتبع رخص و عمل به آن از سر هويعده

  .)61 .، ص1371(مکارم شیرازي، 

  . تتبع رخص2-2
سنت بدین معناست که مکلف از میان مسائلی که در مذاهب تتبع رخص در فقه اهل

برخی  )353 .، ص2، جق1424(سبکی، تر را برگزیند دهد، رأي آسانگوناگون رخ می
اند تر از هر مذهب بدون توجه به دلیل تعریف کردهدیگر آن را انتخاب حکم آسان

  . )104 .، ص1387زاده، (جلالی

  سنت.  تلفیق و تتبع رخص از دیدگاه فقهاي اهل3-2
نظرهایی با مواضعی برعکس و در تتبع رخص داراي اختلاف سنت در مسئلهفقهاي اهل

  مواردي با اختلافات بسیار زیاد با هم هستند. 
 .، صم1988فروخ،  لا(ابن مدانند اي از فقهاي عامه تلفیق را مطلقاً باطل میعده

 .، ص7تا، ج(ابن حجر الهیتمی،  بیو برخی  )20 .تا، صبی دسوقی المالکی،  ؛70
 ادعا بر اجماع در منع از تلفیق دارند. )508 .، ص3، جم1966(ابن عابدین، ؛ 240

نخست، حکم به جواز مطلق تلفیق  سنت برخلاف دستهعلماي اهلاي دیگر از دسته
و  )32 .، ص8، ج ق1413زرکشی، ؛ 258 .، ص7، جم1970(ابن همام الحنفی، داده 

اند مانند ابن صورت محدود پذیرفتهبرخی دیگر از علما با شروط خاصی تلفیق را به
 .، صم1994(رحیبانی، ، رحیبانی )125 .، صق1988فروخ،  لا(ابن محمزه سغدي 

  .)108 .، صق1418(زحیلی، و شیخ عبدالرحمان قلهود  )391
سنت مثل درباره تتبع رخص نیز باید اذعان داشت که از نظر بسیاري از فقهاي اهل

باطل  )162- 163 ص.، صق1407(شهرزوري، حنبل و ابن صلاح شهرزوري احمدبن
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که ابن حزم که از فقهاي مشهور عامه، ادعاي اجماع بر فسق کسانی که طورياست؛ به
  .)82 .، ص5، جم1997(شاطبی، تتبع رخص را جایز بدانند، دارند 

گرفته در موضوع تلفیق و تتبع رخص مشخص هاي صورتدرمجموع، با بررسی
هاي برعکس در فقه گیريشود که این مسئله داراي اختلافات بسیار زیاد با موضعمی
سنت جایز شمرده شده اي از علماي اهلسنت است. تتبع رخص از جانب عدهاهل

اي که شخصی مانند ابن گونه؛ بهاست، اما در میان بسیاري از علماي عامه مذموم است
  حزم ادعاي اجماع بر فسق جایزشمارندگان آن دارد.  

اي براي پیدایش گرفته در تلفیق و تتبع رخص، زمینههاي شکلحاصل بحث
سنت فراهم اي به نام اختیار ایسر را در تقنین حکومت اسلامی از منظر فقه اهلنظریه

به نیازهاي  ت که با هدف حل مشکلات و پاسخآورد و در واقع، ازجمله نظریاتی اس
شود. آنچه تر مطرح میگذاري بر مبناي فتواي آسانسنت از طریق قانوناهل روز جامعه

هاي استفاده از این نظریه در حکومت دهد، نخستین بارقهآینه تاریخ به ما نشان می
   )116 .، صق1418(زحیلی، عثمانی با پیدایش نیازها و مسائل جدید بود 

اسلامی را به دو دلیل جایز  پردازان این نظریه، تلفیق در قوانین جامعهایده
مسئول و از نظر است و در برابر ملت و مصالح جامعه » اولوالامر«. حاکم 1شمردند. می

. 2تواند بر اساس مصلحت جامعه و افراد، یک نظر فقهی را انتخاب کند. شرعی می
تلفیق در این موارد مانند تلفیق در معاملات است که مبتنی بر صلاح و سعادت مردم و 

   )3836 .، صق1422(خویى، تلفیق در آن ممکن است 
 شده در جامعهقائلان نظریه اختیار به ایسر در تقنین با هدف وضع قوانین کنترل 

ضابط یا شرط  رده و در واقع، پنجصورت مطلق قبول نکسنت، تلفیق را بهاسلامی اهل
توان قدر اند که میتر در نظر گرفتهگذاري بر فتواي آسانمهم و اساسی را براي قانون

   جامع تمام ضوابط را در دو ضابطه خلاصه کرد.
  اجتهادي بودن مسئله و نبودن دلیل راجح براي آن.  .1
  . )131 .، صق1418(زحیلی، وجود ضرورت، نیاز، مصلحت یا عذري در آن مورد  . 2

فتواي اسهل نمونه مشابهی به نام نظریه  شود که نظریهبا بررسی اجمالی روشن می
به نام تلفیق و تتبع رخص سنت دارد که تحت مبحثی گذاري اهلاختیار ایسر در قانون

ه طور که روشن شد، مسئله تلفیق ازجمله مباحث اختلافی در فقگیرد. همانقرار می
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پذیرند و ادعاي اجماع بر آن دارند اي از علما آن را مطلقاً نمیسنت است که عدهاهل
ایسر اولی تتبع رخص را نیز نخواهند پذیرفت. آنچه با بررسی نظریه اختیار طریق که به 

مندشده آید، این است که این نظریه همان تتبع رخص، اما ضابطهدر تقنین به دست می
  شوداست که خود از توابع مبحث تلفیقی شمرده می

به اجماع، سد  توانیم آورندمی قیعامه به بحث تلف يکه علما یازجمله اشکالات
در دوران صدر اسلام و زمان ائمه مذاهب، منجر شدن به  قیتلف نبوداستدلال به  عه،یذر

اشاره  قیبر جواز تلف یشرع لیدل نبوداحداث قول ثالث، منجر شدن به تتبع رخص و 
  .)57- 61 .صص، 1399ی و مریوانی، یپور، ضیا(سلیمیداشت 

شود که تتبع رخص در واقعیت به دنبال راه فرار با آنچه تاکنون گفته شد، روشن می
دهد تا چنانچه در هر مورد از احکام از احکام است که به مخاطب این اختیار را می

فقهی که با مشکلی مواجه شد، در میان فتاوي موجود، آن فتوایی را انتخاب کند که راه 
ر از آن مشکل را فراهم سازد. در واقع، با این نگاه سعی دارند دین را محدودکننده و فرا

وپاگیر فرض کنند و با نگاه عاریتی به دین، از الزامات آن شانه خالی کنند و در دست
  محور مطابقت ندارد.پی راه فرار باشند. روشن است که این نگاه با نظام دین

        . نظریه فتواي اسهل3
از جانب خداوند متعال بر محور  زین عیاست و تشر ریپذآسان یفطرت يانسان دارا

مطابق و متناسب با فطرت انسان ید جامعه با نی. احکام و قوانردیگیفطرت صورت م
است بار تمشق یشبرا ،ندیباشد و چنانچه جامعه قانون را محدودکننده و دشمن خود بب

تمام  ،تینهادر و شودمیو پس زدن قانون  یعموم یتیموجب نارضا یو پس از مدت
نقض غرض  ايگونهکه خود بهشود میکشور  یمنجر به اختلال در نظام اجتماع هانیا

فعال و  یستمیس جادیحاکم کردن نظم و ا گذاري،هدف از قانون آید؛ زیرابه شمار می
 نیبر ا هینظر است. با تک جامعه به هدف مورد دنیرس برايمند بطهضا ،حالنیدرع

  . میببر یپ لیبر مدار تسه گذاريقانون هايبه حکمت میتوانیما م ،مفروضات
و  ستهیشا ،است هستی عالم گذارکه تنها قانون یوتعالتبارك خداوندهمانا  
که هم مطابق فطرت انسان و  کندیانتخاب م گذاريقانون يراه ممکن را برا نتریکامل

سهله و سمحه بودن شریعت ازجمله اوست.  يو اخرو يویسعادت دن کنندهنیهم تضم
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شده و روح شریعت اسلام و فقه امامیه است که در قرآن کریم، قواعد قطعی، پذیرفته
احادیث و در کلام فقهاي امامیه به آن اشاره شده است و بروز و ظهور آن را در 

  واهد آمد.توان مشاهده کرد که شرح آن خموضوعات متعدد و برخی قواعد فقهی می
قانون اساسی، شایسته است شوراي  4دارد که طبق اصل نظریه فتواي اسهل بیان می

گذاري اخذ کند. عنوان فتواي معیار قانوننگهبان در تصمیمات خود فتواي اسهل را به
بدین ترتیب، شوراي نگهبان باید در هر موضوع از میان فتاوي موجود، ضمن لحاظ 

ترین فتواي موجود ها و نیازهاي روز، آسانجامعه، ضرورتهایی مانند مصالح شاخصه
تر براي گذاري قرار دهد. طبیعتاً انتخاب فتواي آسانبا عنوان فتواي اسهل را ملاك قانون

جامعه، در راستاي مصلحت اجتماعی و نیل به اهداف زندگی اجتماعی بشر و ایجاد 
  است. گذاري در جوامعساختار منظم است که معنابخش قانون

 اریمع ییشناسا ازمندین لیمستند به قاعده تسه يداشت که صدور فتوا ید توجهبا
خود بتواند بر اساس  یاستنباط ندایدر فر هیشارع مقدس است تا فق دگاهیسهولت از د

 اریمع که است این ،بدان توجه شود یدمجال با نیآنچه در ا کند.آن حکم صادر 
در هر باب با توجه به مدارك  یددارد و با فاوتبا هم ت یسهولت در ابواب مختلف فقه

در آن باب  فیتکل يادا لیمورد توجه شارع در تسه يهااریو ادله احکام به کشف مع
در نماز عدم تکرار و  لیتسه اریرسد که معیبه نظر م گونهنیا براي مثال،پرداخته شود. 
صحت  طیکه حداقل شرایمگرفته توسط مکلف است مادانماز صورت حیاعاده و تصح

است  یدر صورت ینینشبودن عقب زیدر باب جهاد، جا لیتسه ،نیرا داشته باشد. همچن
ها کمک گرفتن از آن يبرا یبه گروه وستنیپ ایتهاجم  يبرا یعنوان روش نظامکه به

   )121 .، ص1396(عندلیبی،  ادامه مبارزه باشد يبرا
اندیشی به کار گذاري سهولت باید در کنار مصلحتطور که گفته شد، در قانونهمان

انگاري یکی پنداشت. پس سهولت توان آن را با سهلوجه نمیهیچرود و از این بابت به
انگارانه نیست؛ زیرا در بسیاري از مواقع گذاري به معناي تدوین قوانین سهلدر قانون

شدت در مواضع مربوط به خود است و دریغ از آن، دامن حاکمیت نیازمند جدیت و 
الناس است. براي مثال، کوتاهی و سماحت در مسائل امنیتی ثباتی و تضییع حقزدن به بی

الناس شود یا اینکه سهولت در اخذ حقموجب ضرروزیان در عرصه همگانی و کلان می
حقوق اجتماعی و برقراري ظلم به مردمان است که شایسته نیست. درباره  ايگونهبه
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گونه است؛ زیرا ازجمله واجبات نظام است و جدیت در آن باعث عدالت نیز همین
شود که خود اصلی مهم و اساسی است. درمجموع، باید اذعان داشت برقراري عدالت می

اندیشی است که منظور از لحاظ سهولت در قوانین، قرارگیري سهولت توأم با مصلحت
   هاي مختلف است.مثابه ملاکی براي اعمال آن در حوزهکه این خود به

عنوان اصلی مهم و کلیدي در نظریه فتواي اسهل مطرح است هرحال، سهولت بهبه
هاي صدور عنوان یکی از مؤلفهکه لازمه اثبات این نظریه، ترجیح داشتن سهولت به

  شود.حکم از نظر فقه امامیه است که در ادامه بدان پرداخته می

  . مبانی و مؤیدات ترجیح سهولت1-3

  . قاعده تسهیل1-1-3
عنوان فتواي معیار گیري نظریه فتواي اسهل بهازجمله عناصر مهم اثبات و شکل

نظران و فقهیان با اصطلاح سهولت یا تیسیر است که صاحب گذاري، قاعدهقانون
ن ازجمله قواعد کنند. تیسیر یا اصل سهولت در دیشریعت سهله و سمحه از آن یاد می

هاي مختلف تاریخ فقه شیعه و فراگیر و کاربردي در استنباط فقهی است که در عرصه
سنت مبناي بسیاري از نظریات و فتاوي فقهی علما بوده است و همچنان نیز بدان اهل

  شود.استدلال می
ازجمله اصول و قواعد جاري در اسلام، قاعده تیسیر یا اصل سهولت در دین است. 

 ن اصل همچون روحی حاکم بر قوانین و احکام اسلامی است. بدین معنا که از ناحیهای
جعل و تشریع، سهولت در بطن احکام اسلامی لحاظ شده است و در استنباط احکام 

االله علیه و آله) نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اعمال شود. پیامبر گرامی اسلام (صلی
اند و بعثت و ارسال خویش را نیز بر آن محه نام نهادهدین اسلام را شریعت سهله و س

  .)494 .، ص5، جق1407(کلینی، دانند می
در اینجا باید اشاره داشت که حلقه اتصال قاعده تسهیل با نظریه فتواي اسهل این 

شود. گفتنی است است که این قاعده ازجمله مبانی اثبات نظریه فتواي اسهل قلمداد می
اي به نام تسهیل با مستنداتی مانند آیات، روایات، بناي در این نوشتار، ثابت بودن قاعده

عنوان روحی براي شریعت اسلام مفروض مقاله بوده است و ها بهعقلا و سیره عملی فق
هایی که در قسمت پیش گفته شده طور تفصیلی در پژوهشتوان اثبات آن را بهمی
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است، مشاهده کرد که درنهایت، همگی در مقام استنباط توسط فقیه لحاظ خواهد شد 
اي به معنا و بیان آیات و . باوجوداین، در ابتداي بحث از نظریه، اشاره)1396(عندلیبی، 

  روایات دال بر سهولت و مؤیدات آن خواهیم داشت.

  سمحه . معنی سهله و 2-1-3
، )269 ص.، 2، ج1374(راغب اصفهانی، سهل در لغت به معناي زمین هموار و مسطح 

و آسان و مخالف سختی  )394 .، ص11، جق1414(ابن منظور، نرمی و قلت خشونت 
  . )290 .، ص3، جم1995حموي، ؛ 503 .، ص1375(بستانی، است 
. )498 .، ص1375(بستانی، سمح نیز جمع سماح به معناي بسیار بخشنده است  

(معلوف، شود، به معناي آسان بودن زمانی که این واژه براي شریعت صفت واقع می
، و در واقع )374 .، ص2، ج1375(طریحی، و نبود ضیق و حرج  )697 .، صم2000

  .)288 .، صق1414(فیومی، معناي سهل است وزن و همهم

  . تفاوت تسهیل با  قاعده نفی عسر و حرج  2-3
مواردي که در این مقال باید مورد توجه قرار گیرد و از تصور به آن جلوگیري  یکی از

شود، یکسان دانستن قاعده تسهیل با قاعده نفی عسر و حرج است که براي تبیین بیشتر 
پردازیم و تفاوت آن را با تسهیل این مورد، ابتدا به تعریفی از قاعده عسر و حرج می

  کنیم.بیان می
و  )79 .، صق1414صینى، (اسماعیل معناي ضیق شدت و سختی عسر در لغت به 

و حرج در لغت، فشار و زور معنوى ناشى  )235 .، ص3، ج1367(ابن اثیر، مقابل یسر 
یا اینکه  )47 .، ص2، ج1379(ملکى اصفهانى، از رنج و تکلف و تحمل مشقت است 

عسر اعم از حرج است، در واقع عسر، هر موضوع مشکل و سختى است و حرج، 
برخى نیز حرج را به معنى  .)184 .، ص1375(نراقی،  سختى و مشکل شدید است

  .)560 .، ص4، ج1372( طبرسى،  انددانسته» الضّیقاضیق«ترین تنگنا و تنگ
اي هاي فقهی کاربرد ویژهدر استنباط قاعده نفى عسر و حرج از قواعدي است که

یی از مشقت باشد که عادتاً دارد و بدین معناست که چنانچه تکلیفى داراى درجه بالا
   شود.شود، آن تکلیف ساقط مىتحمل آن دشوار 
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تسهیل و نفی عسر و حرج چند تفاوت عمده با یکدیگر دارند که بدان اشاره 
  شود.می

کننده احکامی مکشوف است. به این معنی که قاعده نفی عسر و حرج رفع .1
قاعده رفع  چنانچه حکم اولی براي مکلف موجب حرج شود، طبق این

ترین تکلیف بر اساس معیارهاي معتبر شارع شود، اما تسهیل  مثبت، آسانمی
به بیان دیگر، در باب عسر و حرج  در سهولت براي کشف حکم شرعی است.

شود. اما معتقدیم اگر حکمی موجب عسر و حرج شود، آن حکم برداشته می
بناي یسر و سهولت گوییم که اساساً تمام احکام شریعت بر مدر تسهیل می

  وضع شده است.
عنوان سنجه مورد قاعده تسهیل در فرایند استنباط دوم و تعارض بین ادله، به .2

 اي ندارد.گیرد، اما نفی عسر و حرج چنین کاراییاستناد فقها قرار می
قاعده نفی عسر و حرج مخصص ادله احکام اولیه است، اما قاعده تسهیل در  .3

  )123 .، ص1396(عندلیبی،  ادله است صورت جریان، حاکم بر این

  . آیات و روایات تسهیل3-3
شایسته است در مسیر پرداختن به نظریه فتواي اسهل، نگاهی به آیات و روایاتی که بر 

  تسهیل اشاره دارند، داشته باشیم.

  . آیات 1-3-3
 یشما آسان يخداوند برا)؛ ... 185/بقره( ...العسربِکُم دیریُ ولا  سریُ الااللهُ بِکُمدُ یریُ «... الف. 

     ».... را شواريو نه د خواهدیم
اند از این آیه، سهولت در احکام دین را برداشت کرده بسیاري از فقها و مفسران

اداره کـل امـور فرهنگی روابط عمومی مجلس شوراي  ؛287 .، ص1388(قرائتی، 
و  )285 .، صق1424مغنیه، ؛  336 .، ص4، ج1369طیب،  ؛104 .، ص1364  ،اسلامی

، ق1423(کاشانی، اند سهولت احکام روزه تفسیر کرده حوزه برخی دلالت آن را در
  .)337 .ص ق،1415کاشانی، ؛ فیض 303 .ص
خواهد بر شما خداوند می )؛28نساء/(  فاً یالانسان ضععنکم و خُلق خففیاالله أن دیری«ب. 
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  ». آسان گرداند؛ زیرا انسان ناتوان و ضعیف آفریده شده است
علت سهولت و تخفیف درباره ازدواج با  عنواندر این آیه ضعیف بودن انسان به

اي عمومی و کلی است؛ یعنی ها و کنیزان است. باید گفت مفاد این آیه داراي جنبهزن
ناتوان و  شود. به بیان دیگر،دیگر احکام نیز می تخفیف ناشی از ضعف انسان شامل

به تشریع مبتنی بر تخفیف براي اوست. آنچه از  ضعیف بودن انسان علت اراده خداوند
کاشانی، ؛ 60 .، ص4، ج1369(طیب، ، اشاره به همین نکته است دیآیمتفاسیر بر

  .)58 .، ص3، جق1412طبرسی،  ؛49 .، ص2، جق1423
بر شما  خواهدینموند خدا  )؛6مائده/(... 		ما یریدُااللهُ لِیجعَلَ علیکم منِ حَرَج«... ج. 
  ».   قرار دهدو حرج   یسخت

اسلام است، این آیه مبارکه که مثبت قاعده لاحرج و دال بر سهولت در شریعت 
و اساس تشریع بر پایه  دارد که در تشریع احکام الهی هیچ حرجی وجود نداردبیان می

 )99 .، صق1404(مجلسی، سهولت و مادون طاقت انسان است. حرج به معناي ضیق 
بر شما حکمی را جعل کند که شما در  خواهدینمو آیه بدین معناست که خداوند 

  تنگنا بیفتید.
وجود سهولت در  ،تینهاو در دلالت آیه بر رفع حرج مفسران نیز عمومیت برخی

تعداد محدودي  معتقدند که وجود سختی در اند ودیگر احکام اسلامی را تصریح داشته
(مغنیه،  والاي نهفته در آن است به علت خیر و مصلحت از احکام الهی مثل جهاد

  .)295 .، ص4، ج1371مکارم شیرازي،  ؛24 .، ص3، جق1424
اندازه به مگر کس راچیخداوند ه )؛286(بقره/ ...وُسْعَهاَ لااللَّهُ نَفْسًا إِکَلِّفُیُلاَ  .هـ

  ».کندینم فیتکل شاییتوانا
و در واقع، طاقت  )217 .، ص7، ج1371(قرشی،  ییطاقت و تواناوسع به معنی 

. ردیپذینمانسان مانند ظرفی در نظر گرفته شده است که بیشتر از گنجایشش محتوا 
اش و احکام اندازه طاقت و تواناییمگر به کندینمکس را تکلیف خداوند نیز هیچ

اصطلاح شریعت طور که دین اسلام بهکند؛ همانبار را بر انسان تکلیف نمیمشقت
  سهله و سمحه است.
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  . روایات2-3-3
  مظعونبنالف. حدیث داستان عثمان

، ق1409(حر عاملی، » السَّمْحَۀِ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّۀِاللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّۀِ وَ لَکِنْ یُرْسِلْنِی میَا عُثْمَانُ لَ  «...
  .)106 .، ص20ج

مظعون که دنیا را رها کرده، خودش را بناالله علیه و آله) به عثمانپیامبر اکرم (صلی
 يعثمان! خداوند مرا برا يا«در تنگنا قرار داده و دائم مشغول عبادت بود، فرمودند 

  .»آسان و سازگار فرستاد نیبلکه مرا به د ،) نفرستادایو ترك دن یی(زهدگرا تیرهبان
را  االله علیه و آله) دین اسلام(صلی از متن این روایت مشخص است پیامبر اکرم

  .کنندیمسهله و سمحه یعنی آسان و سازگار معرفی  دینی
  ب. حدیث رفع  

(ابن ...»  وَ مَا لایُطِیقُونَ عَلَیْهِ وَ مَا لایَعْلَمُونَالنِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا الْخَطَأُ وَرُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَۀٌ«
 .)417 .، ص2، ج1362بابویه، 
) االله علیه و آلهصلی( امبریکند که پی) نقل مالسلاملیهصادق (عز اماما عبدااللهزبنیحر
، آنچه به آن مجبور یخطا، فراموش ؛ز برداشته شده استیامت من نه چ از« ندفرمود

  ».و... آن را ندارند ییآنچه توانا ،دانندیشوند، آنچه نم
اي از سمحه و گواه و نشانه شده از جانب شارع،ء برداشتهدر حدیث رفع نه شی

سهله بودن دین اسلام است و بدین ترتیب، ازجمله مؤیدات قاعده سهولت است. در 
ه مواج اي از سهولتاي در شبهات تحریمیه و موضوعیه انسان را با  شمهگونهواقع، به

  کند. می
  ج. حدیث اسماعیل جعفی

وَ  الدِّینُ وَاسِعٌ الْعِبَادَ جَهْلُهُ فَقاَلَالَّذِي لا یَسَعُالدِّینِالسلام) عنَِسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه«
  . )405 .، ص2ج ق،1407(کلینی،  »الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمنَّکِ لَ

السلام) باقر (علیهاز امام«در این روایت که از اسماعیل جعفی نقل شده، آمده است 
بدانند آن چه  کهباشند ( جاهلن ه آست نسبت بیکه بر بندگان روا ن ینیآن داز پرسیدم 

خودشان بر  ینادان يخوارج از رو یع است، ولین وسی: دندفرمودامام  ؟است) ینید
  ».خود تنگ گرفتند
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اند، اما از نظر تعدادي دیگر از روایات، مستقیم به تیسیر و سهولت اشاره نکرده
  د.مضمون به آن اشاره دارن

توانید ؛ تا آنجا که مىالعفو خیر من أن یخطى فیالعقوبۀفی یخطى لأن الامامفانّ« الف.
ها را از مسلمانان بازدارید؛ زیرا اگر پیشوایی در بخشش خطا کند، بهتر از این مجازات

  .)394 .، ص2تا، ججمهور، بیابی (ابناست که در مجازات خطا کند 
اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ یُعْطِیَکَفَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِکَ مِثْلِ«ب. 

  .)428 .، صق1414الرضی، (شریف » صَفْحِهِ 
از عفو و بخشایش خویش نصیبشان «فرمایند امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر می

زیرا  ؛گونه که دوست دارى خداوند از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهدده، همان
 در اینجا عفو مصداق یسر است.». ها هستىتو برتر از آن

  )128 .، ص2، جق1423(کاشانی، » العْقُُوبۀَِ النَّداَمَۀِ عَلىَالعْفَوِْ أَفضْلَُ وَ أیَسْرَُ منَِعلَىَالنَّداَمۀَُ «ج. 
از پشیمانى  ترشیمانى از گذشت، برتر و آسانپ«فرمایند السلام) میصادق (علیهامام

در اینجا عفو مصداق یسر و سهولت است، هرچند کلمه یسر به  .»حاصل از کیفر دادن است
  .)228 .، ص1385(طبرسى،  کار نرفته است، اما دلالت بر یسر و ترجیح جانب آن را دارد

در سه روایت اخیر، عفو مصداقی براي سهولت است و درحقیقت، به سهولت در 
اي بر عدم انحصار سهولت به مقام مثابه نشانهعرصه اجرا و عمل اشاره دارد که به

  شود.تشریع قلمداد می
شود که شریعت اي از آیات و روایات، روشن میهمانا با در نظر گرفتن مجموعه

اسلام مبتنی بر سهولت و یسر است و چنانچه فقیه در استنباط، به دو فتوایی که یکی از 
تر با مبناي اساس که فتواي آسانتر از دیگري باشد، مواجه شود، براینها آسانآن

مثابه وجهی براي ترجیح بر فتواي دیگر سهولت را به تواندشریعت سازگارتر است، می
طور که فقهاي عظامی مانند میرزاي قمی و محقق بهبهانی در در نظر بگیرد. همان

، 1375(میرزاي قمی،  شمارندعنوان مرجح میبررسی روایات متعارض، سهولت را به
  .)272 .، ص2ج ق،1419بهبهانی،   ؛164 .، ص5ج

  . جریان سهولت در موضوعات و قواعد مختلف فقهی3-3-3
طور باید اذعان داشت سهولت روحی حاکم بر شریعت و احکام اسلامی است که به
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قواعد لاحرج، لاضرر، مانند  خاص در فقه اسلامی بروز آن را در موضوعات متعددي
درء، ید، میسور، تسامح در ادله سنن، حدیث رفع، باب طهارت، باب صلات و موضوع 

، سوق الصّحۀاصالۀ، الطهارةاصالۀ، الحلیهاصالۀ، البرائۀاصالۀتیمم، جهل و نسیان، اکراه، 
توان مشاهده کرد. همگی این موارد مؤیدي بر سماحت و سهولت مسلمین و... می

ت اسلامی در مقام تشریع و عمل است. در واقع، این شیوه از جعل احکام توسط مقررا
عنوان اصل اساسی و مهم در اهمیت لحاظ و اعمال سهولت به دهندهشارع، نشان

  گذاري است. قانون

  . ترجیح سهولت در حجیت اماره4-3-3
شاره توان در آن به ترجیح سهولت در صدور حکم اازجمله مواضع اصولی که می

داشت، مبحث حجیت امارات در فرض انفتاح باب علم است. این مبحث در کلام و 
آثار فقهاي امامیه بارها آمده است. براي مثال، مرحوم علامه مظفر ضمن اشاره به اینکه 
مصلحت تسهیل ازجمله مسلّمات و بناي شریعت اسلام است، حجیت سهولت را در 

االله خویی نیز آیت. )42 .، ص3، جق1430(مظفر، دارند فرض انفتاح باب علم بیان می
در همین مسئله ضمن اشاره به شریعت سهله و سمحه و تأیید حجیت اماره بیان 

 هیرا بر مصلحت احکام واقع لیاگر تصور شود که شارع مصلحت تسهدارند  می
توان براي آن قبحی متصور م کند، نمیمقد رفته هنگام مخالفت اماره با واقع ازدست

  یگر بر ترجیح سهولت است.این مورد نیز مؤیدي د شد.
امروزه پیشرفت جامعه بشري، گسترش فناوري، ارتباطات وسیع و پیدایش علوم 
جدید، سبک زندگی انسان را تغییر داده و موجب پیچیده شدن حیات، پیدایش نیازهاي 

ازپیش، خلأهاي قانونی شده است که نیاز به تبیین قوانین تازه و متناسب جدید و بیش
هاي اندیشی و سهولت ازجمله شاخصبینی، مصلحتکند. واقعبیشتر میرا بیشتر و 

عنوان فتواي معیار است که با انتخاب قوانین سهل و تأثیرگذار، اصلی فتواي اسهل به
دستاوردهایی ازجمله رفع خلأها و نواقص موجود، پاسخ به نیازهاي مستحدثه جامعه، 

اف و همراهی با قافله تمدنی بشر را دارد. حیات و در مواردي، امکان انعط تضمین ادامه
عنوان ها نظریه فتواي اسهل را که مستنبط از روح شریعت اسلام است، بهتمام این

  کند. گذاري به جامعه اسلامی معرفی میاي در فتواي معیار قانوننظریه
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هاي خود با هدف اثبات قاعده سهولت در نظران در آثار و پژوهشبرخی صاحب
اند و بررسی جوانب مختلف آن از منظر فقه امامیه، درباره این قاعده اظهار داشتهاسلام 

 کردحقوقی استفاده  قهی وف متوان از آن در احکامی اصل حاکم است و نولت در دیسه«
گیرد. و حقوقی مدنظر قرار اي کارساز و عملی در بعد اجتماعی صورت قاعدهو باید به

سهله در نظر  شود، اگر اصل سمحه وته میفجامعه در نظر گر صلاحدر مقرراتی که براي ا
تنها راد جامعه نهفصورت ا نای در خواهد شد.بسیار کارساز و عملی  نته شود، قوانیفگر
 شود.قانون روشن می ننند، بلکه جوانب مثبت اییبرا محدودکننده خود نمی نونقا

  .)123 .، ص1394افشانی، (گل» زون خواهد شدافرو رغبت عمل به آن نازای
عنوان اصلی مهم و فراگیر در ا مطالبی که تا اینجا آمد، ضمن اشاره به سهولت بهب

فقه امامیه، مواردي با عنوان مبانی و مؤیدات دال بر ترجیح آن در صدور حکم آمد و 
  توضیحات لازم ارائه شد. 

اي فراگیر و کلیدي است که دلایل و طبق نظریه فتواي اسهل، سهولت، قاعده
گذاري مطرح عنوان فتواي معیار قانونرجح بودن آن دلالت دارند و بهمؤیداتی بر م

  شود.می

  . نقد و تحلیل نظریه فتواي اسهل4
اي فراگیر در شریعت اسلام بدان عنوان اصلی اساسی و قاعدهتوان بهشک آنچه میبی

طور که گفته شد، اشاره کرد، سهله و سمحه بودن دین است که مستندات آن همان
ها، انکار وجود روح سهولت را در شریعت آیات و روایات متعددي است که دلالت آن

اي از آن بر پایه این اصل بنا که بخش عمدهسازد. نظریه فتواي اسهل غیرممکن می
یک به آن خواهیم پرداخت تا بهشده، داراي جوانب و نکات زیادي است که یک

عنوان فتواي معیار بر باقی نظریات برتري یابد تواند بهدرنهایت، ببینیم که این نظریه می
، آن را در تراز شود ضمن بررسی جوانب نظریه فتواي اسهلیا خیر؟ در ادامه، سعی می

 عنوان فتواي معیار پاسختواند توقعات را بهفتواي معیار بسنجیم تا ببینیم تا چه اندازه می
  دهد. 
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  . نبود مبناي فقهی مناسب از نظر امامیه 1-4
سنت دارد و فقهاي مبحث تلفیق و تتبع رخص که بحث آن آمد، اختصاص به فقه اهل

واسطه آن بتوان نظریه فتواي اسهل ا قائل نیستند تا بهکدام اعتباري رشیعه نیز براي هیچ
اي را ثابت کرد. درباره فقه امامیه نیز باید گفت مبحث تبعیض در تقلید که تا اندازه

اي و شود که معناي آن، رجوع به یک مجتهد در مسئلهمشابه تلفیق است، مطرح می
در شروط لازمه تقلید است. اي دیگر با وجود تساوي رجوع به مجتهدي دیگر در مسئله

باید گفت با نظر به شهرت لزوم تقلید از فقیه اعلم در میان اصولیان، تبعیض در تقلید 
گیري نظریه فتواي اسهل در فتواي معیار عنوان مبنایی براي شکلتواند بهنمی

گیري نظریه گذاري مطرح شود و کارکردي مانند نقش مبحث تلفیق در شکلقانون
  سر در تقنین را داشته باشد. اختیار ای

درنتیجه، باید گفت اولاً، مباحث تلفیق و تتبع رخص از نظر فقهاي امامیه اعتباري 
براین، در فقه امامیه مبنا و اساسی لازم و کافی که کارکردي مانند تلفیق ندارد و افزون

واي معیار عنوان فتاي براي ساخت نظریه فتواي اسهل بهداشته باشد که بتواند شالوده
گذاري باشد، وجود ندارد. بنابراین، فتواي اسهل از این نظر توان رقابت با دیگر قانون

  نظریات را نخواهد داشت.

  . جامعیت فتواي معیار2-4
عنوان الگویی در تقنین گذاري، جامعیت آن بهیکی از ضوابط فتواي معیار در قانون

تمام مسائل ونه و سرمشق براي پاسخ به عنوان نماي که بتوان بر آن بهگونهاست؛ به
توان تشکیک کرد، جامعه تکیه زد. واضح است که در سهله و سمحه بودن شریعت نمی

 توجه بود.توان بیاما از سوي دیگر، به محدودیت مرزهاي سهولت نیز نمی
ها  جایی ندارد. شک ابواب و مسائلی در فقه امامیه وجود دارد که سهولت در آنبی

ها گونه مسائل از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و شارع مقدس جدیت را در آناین
توان به ها راه ندارد، میداند. از این دسته مسائلی که سهولت و تسامح در آناولویت می

مواردي مانند اجراي حدود الهی، برقراري عدالت، حفظ اصول اساسی اسلام، امنیت 
المال، مقابله حق، بدعت در دین، حفاظت از بیت جبهه ملی، افشاي اسرار ملی، تضعیف

الناس، وحدت ملی، اضلال، معارضه با ظالمان، محدود کردن آزادي، زیر پا گذاشتن حق
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شک اتخاذ سیاست سهولت در این با نظام اسلامی، تحریف حق و... اشاره کرد. بی
 زنندهتواند برهمیها شرط عمل است، خود مموارد و در کل مواردي که جدیت در آن

گذاري باشد. اکنون پرسش مطرح این است که فتواي اسهل نظم و نقض غرض از قانون
ها گفته گونه مسائل که موارد محدودي از آنگذاري، در اینعنوان فتواي معیار قانونبه

دهد؟ آیا باز هم معتقد است که گذار قرار میشد، چه الگو و معیاري در اختیار قانون
  فرما باشد؟ید در این مسائل نیز قانون اسهل حکمبا

طور که شایسته رسد نظریه فتواي اسهل در این دسته از مسائل نتواند آنبه نظر می
است، راهکار و الگویی مناسب ارائه دهد. جامعیت در پاسخ به مسائل و نیازهاي جامعه 

که فتواي معیار دیگري  فتواي معیار است و در واقعیت تا زمانی ازجمله ضوابط اولیه
ها رجحان دارد. بتواند در این زمینه مفیدتر از دیگر فتاوي معیار ایفاي نقش کند، بر آن

گذاري حل جامع در راستاي قانونراه توان گفت فتاوي معیار دیگر در ارائهبنابراین، می
  از نظریه فتواي اسهل کارآمدتر هستند.

  . شاذ نبودن فتوا3-4
گذاري این است که شاذ نباشد. مقصود از هاي فتواي معیار در قانونیکی از ضابطه

داران بسیار کمی دارد و فتواي شاذ، فتوایی است که در میان فقهاي امامیه طرف
هاي طور که در نصوص دینی و متون کتابآید. هماناي غریب به شمار میگونهبه

. )74 .، ص1398ارسطا، (شده است فقهی ما آمده، از فتاوي شاذ نهی و امر به ترك آن 
اي در آنچه در این مقام باید بررسی شود، این است که آیا فتواي اسهل نیز چنین ضابطه

خود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تضمینی براي وجود این ضابطه درباره فتواي 
زدن به فتواي شاذ شود؛ زیرا در بسا در تعدادي موارد موجب دامن اسهل نیست و چه

ترین فتوا عملاً مساوي است با انتخاب فتواي شاذ. برخی از موارد، انتخاب آسان
توانیم بنابراین، تحقق کامل این ضابطه در فتواي اسهل منتفی است و همچنان نمی

  ات فتواي معیار قائل شویم.ترجیحی براي معیار فتواي اسهل نسبت به دیگر نظری

  . نقش فتواي معیار در حل مشکلات جامعه 4-4
شود، این است که فتواي معیار باید یکی دیگر از ضوابطی که براي فتواي معیار گفته می
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در تأمین مصالح و دفع مفاسد و درنتیجه، حل مشکلات فردي و اجتماعی قدرتمندتر از 
. این فتوا باید در چهارچوب موازین فقهی اعم از موازین اصولی، دیگر فتاوي باشد

شک سهولت ازجمله رجالی و کلامی توان پاسخ به مشکلات جامعه را داشته باشد. بی
کند، هایی است که به اجراي بهتر و تأمین مصالح و دفع مفاسد کمک زیادي میشاخص

فی براي تأمین مصالح و دفع مفاسد توان اظهار داشت که معیاري کاوجه نمیهیچاما به
حدومرز تر هم اشاره شد، شمولیت سهولت در قوانین بیطور که پیشاست. همان

کننده تأمین مصلحت عمومی یا نیست و بسیاري از اوقات، قانون براي اینکه تضمین
طورکلی، قانون هایی مانند شدت و قطعیت داشته باشد. بهدفع مفسده باشد، باید ویژگی

حل ممکن هاي گوناگون، بهترین راهها و ظرفیتبه موقعیتاید کارآمد باشد و با توجه ب
عنوان یک ضابطه در پاسخ به نیازهاي جامعه را ارائه دهد. ما معتقدیم که سهولت  به

فتواي «اصطلاح ترین فتوا و بهمؤثر است، اما از جانب دیگر هم معتقدیم که آسان
هاي مورد تنهایی قابلیت تأمین ویژگیگذاري بهیار در قانونعنوان فتواي معبه» اسهل

شود که نظر و حل تمام مشکلات جامعه را ندارد. با تبیین ضوابط مزبور، برداشت می
تواند انتظارات مطرح از فتواي معیار را برآورده سازد و در خاتمه باید این نظریه نمی

قدرتمند در مقایسه با دیگر نظریات  توان فتواییبیان داشت که فتواي اسهل را نمی
  شمار آورد. فتواي معیار به

  مثابه یک مهم. سهولت به5
طور مفصل آمد، سهولت در اسلام حقیقتی طور که در مباحث گذشته بههمان

وفور در کلام فقها در جریان استنباط احکام مشاهده انکارناپذیر است که نمود آن  به
. نقل است )46 .، صق1417الهدي، علم ؛750 .، ص2، ج1379(شهید ثانی، شود می
از خود عنوان مرجع  بعد را به يانصار خیکه ش يمرحوم صاحب جواهر در روزکه 

الشریعۀ سمحۀ ناقلل من احتیاطاتک یا شیخ ف« فرمودند ایشانبه  هیدر توص دند،اعلام کر
  .)118 .، صق1410(انصاري،  »سهلۀ

صورت ویژه مورد توجه در اینجا خالی از لطف نیست که اشاره شود این قاعده به
بر اینکه ایشان ازجمله فقهاي معتقد فقیه بزرگوار، محقق اردبیلی قرار گرفته است. افزون

اند، منهج و طریقه استنباط ایشان بر اساس سهولت در دین اسلام در به فقه سنتی بوده
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هاي فقهی و آثار ایشان شناخته اي در کتابنوان ویژگی بارز و برجستهعفقه امامیه به
با در نظر گرفتن و لحاظ این اصل، سعی داشت که در   شود. محقق اردبیلیمی

هاي فقهی خود با استناد به سهولت در اسلام، احکامی ساده وضع جاي استدلالجاي
گیري از تفصیل چگونگی بهرهانگاري نیست. شرح و کند که البته این به معنی سهل

طلبد که در سهولت در صدور احکام و تشریح مسائل و ابواب آن، مجالی تفصیلی می
شود. براي مثال، ابواب و مسائلی مانند ها اکتفا میاین بخش به بیان عناوین برخی از آن

حکم غسل جنابت در ماه رمضان، غسل جمعه، ماهیت قصد و نیت، طهارت با آب 
طهارت با آب قلیل، مسح، احکام مربوط به قبله، حجاب بانوان در نماز، حجر  استنجا،

هایی است که این انسان سفیه با حکم حاکم و بسیاري از مسائل دیگر ازجمله محل
  اند. فقیه بزرگوار با استناد به شریعت سهله و سمحه احکامی را صادر کرده

 نیبه ا یلیمرحوم اردب«اند وردهنظران در توصیف این عالم بزرگوار آبرخی صاحب
چندان در  یدنبا ،اندشده عیتشر لیتسه يرا که برا یاند که احکامنکته متوجه بوده

حواله  مانند یکند. احکام رنگکم ایرا محو  عیکه فلسفه تشر دافکن قییوخم تضچیپ
و  اندشدهمردم مقرر  یزندگ لیتسه يبرا گریها حکم دو ده )ممیت(آب  ریبه غ ریتطه
داشته باشند و نه  ییگشاتلاش در گره یدبا عیتوجه به مبنا و فلسفه مسلّم تشر اب هانیفق

  .)84 .، ص1371(مبانی فقهی محقق اردبیلی، » ینیآفرو مشکل يریگسخت
 گاهیجا تواند درینم مستقل  ياهیعنوان نظراسهل به يفتوا هیدرست است که نظر 
 تیاهم منظري از دهندهنشان تواندیماما انتظارات را برآورده سازد،  اریمع يفتوا

در پی  يگذاردر عرصه قانون یمثبت هايباشد که ثمر اسلامی نیقوانفقه و  سهولت در
ضوابط  دیگر در کنار  ايمثابه ضابطهبه تیدرجه از اهم نیسهولت با ا قت،یدرحق دارد.

سهولت  هم  .است دهیفا دیمف نیقوان نیو تدو اریمع يفتوا ییدر شناسا ازیمورد ن
طور که در اي براي شناسایی فتواي معیار مطلوب به شمار آید. همانتواند ضابطهمی

شده براي یک مورد از نظریات مطرح» فتواي کارآمد«ابتداي نوشتار هم اشاره شد، 
بر  شود که افزونین نظریه مشخص میگذاري است. با مطالعه افتواي معیار قانون

گذاري، ضابطه سهولت نیز در آن لحاظ شده هاي فتواي معیار قانونداشتن شاخص
رو با توجه به اینکه سهولت را نیز ازجمله ضوابط فتواي معیار به شمار است. ازاین
هاي جدي و مطلوب براي فتواي معیار توان آن را ازجمله گزینهآوردیم، می
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  گذاري به شمار آورد.قانون
 يامجموعه  اسلام است که عتیو مهم در شر ياشهیر یلحاظ سهولت ازجمله مبان

ی مانند قواعد فقهی مستنبط داتؤیممنقول از ائمه اطهار و  اتیروا ،قرآن کریم اتیاز آ
ها اشاره شد، همگی گواه این تفصیل به آنهاي گذشته مقاله بهاز سهولت که در قسمت

  ست.حقیقت ا
در استنباط احکام  با ظرفیتی قابل اهتمام، عنوان روحی در بطن شریعت،به سهولت  

  . دارد که نباید از آن غافل بود يو کاربرد يدینقش کل

  گیريبحث و نتیجه
  با بررسی مسائلی که تا به اینجا آمد، نتایج بحث موارد زیر است.

  طبق قانون اساسی قوانین باید مطابق با موازین شریعت باشد که فقهاي شوراي
دار این تطبیق هستند. اختلاف فتاوي مجتهدان از سویی و نیازمندي به نگهبان عهده

معیار صالح و مناسب تقنین از سوي دیگر، موجب پدید آمدن نظریاتی در باب 
نظریات، فتواي اسهل است که  شود. یکی از اینگذاري میفتواي معیار قانون

  قاعده تیسیر و شریعت سهله و سمحه اشاره کرد. توان به ازجمله مبانی آن می
 سنت در باب تلفیق و تتبع رخص نمونه مشابه فتواي اسهل را باید در فقه اهل

سنت وجو کرد. این دو ازجمله مسائل متأخر و بسیار اختلافی در فقه اهلجست
طریق از علماي عامه نیز ادعاي اجماع بر بطلان تلفیق و به  اياست که حتی عده

  اند.اولی تتبع رخص داشته
  آیات، روایات و مؤیدات بر این دلالت دارند که شریعت اسلام سهله و سمحه

است که سهولت مانند روحی در احکامش است و هم در مقام تشریع و هم در 
ن مرجحی در تعارض ادله شناخته عنواعرصه عمل لحاظ شده است. این قاعده به

  شود. می
 آید. در نبود مبناي فقهی مناسب ازجمله نقدهایی است که به این نظریه وارد می

این باره باید اذعان داشت که در فقه امامیه، مبنا و اساسی لازم و کافی که کارکردي 
سهل اي براي ساخت نظریه فتواي امانند تلفیق داشته باشد که بتواند شالوده

  گذاري باشد، وجود ندارد.عنوان فتواي معیار قانونبه
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 هاي فتواي معیار است. با توجه جامعیت در پاسخ به نیازهاي جامعه ازجمله ضابطه
توان تنها ضابطه آسان به اینکه سهولت در فقه امامیه داراي حدومرز است و نمی

تواند الگوي هل نمیبودن را براي پاسخ به نیازها کافی قلمداد کرد، فتواي اس
  جامعی در پاسخ به نیازها باشد.

 گذاري، شاذ نبودن آن است. باید گفت از دیگر ضوابط فتواي معیار در قانون
بسا در تضمینی براي تأمین این ضابطه درباره فتواي اسهل وجود ندارد و چه

  زدن به فتواي شاذ شود. بسیاري موارد موجب دامن
 کسب مصالح و دفع مفاسد که ازجمله ضوابط فتواي اسهل در حل مشکلات ،

توان گفت این نظریه در آید، تا حدي مؤثر است، اما نمیفتواي معیار به شمار می
وفصل تمام هاي مورد نظر و حلتنهایی قابلیت تأمین ویژگیگذاري بهقانون

  مشکلات جامعه را دارد.
شمار  گذاري بهقانون درنهایت، اینکه سهولت اصلی اساسی، زنده و کاربردي در

تواند به حل بسیاري از انکارناپذیر است که با ایفاي نقش خود میآید، موضوعی می
فتواي اسهل که  مشکلات جامعه اسلامی کمک شایانی کند، اما ما معتقدیم که نظریه

طور مستقل شرایط لازم براي قرارگیري در جایگاه مبتنی بر اصل سهولت است، به
عنوان مرجحی در انتخاب دیگر، به اصل سهولت باید بهعبارتر را ندارد. بهفتواي معیا

گذاري تنهایی معیار قانونطور مستقل و بهگذاري نگاه شود نه اینکه بهفتواي معیار قانون
  تلقی شود.

  کتابنامه
  قرآن کریم.

(مجتبی  الدینیۀحادیثالاالعزیزیۀ فیاللئالیعوالی). تابی( الدینزینمحمدبن جمهور،ابی ابن
  ).السلاملیه). مؤسسه سیدالشهدا (ع، تصحیح و تنظیمالدین مرعشیعراقی و شهاب

سسه مطبوعاتی ؤ. قم: مثرلاالحدیث واالنهایۀ فی غریب). 1367( محمدبنمبارك اثیر، ابن
  اسماعیلیان.

 مدرسین.. قم: جامعه الخصال). 1362( علیمحمدبن بابویه، ابن



 455 و اصغر آقا مهدوي  نژادمحمدمهدي شریعتی / يگذارقانون اریمع يفتوا گاهیاسهل در جا فتواي نقش

. المنهاجتحفۀ المحتاج فی شرح). تابی( علیمحمدبنحمدبن ،الهیتمیحجر  ابن
 .الکبري بمصر لصاحبها مصطفی محمدالتجاریۀالمکتبۀ

ردالمحتار ). م1966. (الحنفیالدمشقی  عابدین عبدالعزیزعمربنبنمحمدامین عابدین، ابن
 .ولاده بمصراالحلبی و مطبعۀ مصطفی البابی مکتبۀ و. شرکۀ الدرالمختارعلی

. الکویت: الاجتهاد والتقلیدالسدید فی بعض مسائلالقول). م1988( عبدالعظیمفروخ، محمد ملا ابن
  .دارالدعوة

  . بیروت: دار صادر.العربلسان). ق1414( مکرممحمدبن منظور، ابن
. شرکۀ مکتبۀ الهدایۀالقدیر علیفتح). م1970( السیواسی عبدالواحدمحمدبنالحنفی،  ابن همام

  .ولاده بمصرا الحلبی و فی البابیطومطبعۀ مص
صورت مشروح  .)1364( اداره کـل امـور فرهنگی روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی

 .تهران .مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران
 بازیابی از  .گذاريگانه فتواي معیار در قانوناحتمالات هشت). 1395( محمدجواد ارسطا،

.https://b2n.ir/x77029  
. بازیابی 55- 82)، 4(7، فقه حکومتیگذاري. فتواي معیار در قانون). 1398( محمدجواد ارسطا،
 . https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1722325 از 

نامه (پایان تعیین حدومرز قاعده تساهل و تسامح در فقه اسلامی). 1382( طاهره اسداللهی،
 کارشناسی ارشد). دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

 لبنان. مکتبۀ. بیروت: المعاصرالعربىالمکنز). ق1414سماعیل صینى، محمود (ا

قم:  ، تحقیق و تعلیق).کلانتر (سیدمحمد المکاسب). ق1410( محمدامینبنمرتضی انصاري،
 دارالکتاب.

 . تهران: اسلامی.فرهنگ ابجدي). 1375( افرام ادؤف بستانی،
  ). 1366( دائرةالمعارف اسلامیبنیاد 

البیت قم: مؤسسۀ آل .حکامالاالحاشیۀ علی مدارك ). ق1419( محمداکملمحمدباقربن بهبهانی،
 التراث.حیاءلاالسلام) (علیهم

  . تهران: احسان.مبادي و اصطلاحات اصول فقه). 1387( جلال زاده،جلالی
گذاري بر مبناي فتواي مشهور. سنجی فقهی قانونامکان). 1394( مسعود دالنجان، جهاندوست
. بازیابی از 5- 26)، 4(7، اي فقهیرشتهنامه میانپژوهش

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1391631.  
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گذاري؛ فتواي معیار در قانون). 1400( محمدعلی خیرآبادي، بنایی و محسن؛ جهانگیري،
بازیابی از  .91- 118)، 12(23مدنی، هاي فقه آموزهانطباق با مصالح الزامی. 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1768908. 
گذاري در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران فتواي معیار در قانون). 1394( هادي زاده،حاج

)، 47(102، فقه و اصول(نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه). 
  .https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1094545. بازیابی از 59- 88

 . قم.الشیعهوسائل). ق1409( حسنبنمحمد عاملی، حر

 . دارالحدیث.فتاءالاالاجتهاد والتقلید والتلفیق والنجباء بحقیقۀتبصیر). ق1415( محمد حفناوي،

 . بیروت: دار صادر.البلدانمعجم). م1995( عبدااللهبنیاقوت حموي،

 ی.یالخوحیاء آثار السیدا هسسؤقم: م .صولالامصباح). ق1422( ابوالقاسم خویى،

 . دارالفکر.الکبیرالشرححاشیۀالدسوقی علی). تابی( عرفهاحمدبنمحمدبن المالکی، دسوقی

تهران: . ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن). 1374( محمدبنحسین اصفهانی، راغب
 مرتضوي.

. المنتهیالنهی فی شرح غایۀولیا ).م1994( السیوطی عبدهسعدبنبنمصطفی رحیبانی،
 سلامی.الاالمکتب

 .ه. سوریه: دارالفکر سوریدلتها سلامی والاالفقه). ق1418( وهبه زحیلی،

 . کویت: دارالصفوه.الفقهالبحرالمحیط فی اصول). ق1413( بهادرمحمدبن زرکشی،

 .دارالتعارف للمطبوعات. بیروت: ارشادالاذهان الی تفسیرالقرآن). ق1419( محمد زواري،

 .العلمیهدارالکتب. بیروت: الجوامعجمع). ق1424( علیبنعبدالوهاب سبکی،

 احکم فقهی تلفیق فتو). 1399( ناصر مریوانی، و عادل؛محمد ضیایی، عبدالوهاب؛ پور،سلیمی
. بازیابی از 51- 72)، 52(122، فقه و اصولسنت. در مذاهب اربعه اهل

.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1724806 
هاي تعیین فتواي معیار در چالش). 1399( مصطفیسید بجنوردي،موسوي  و عباس؛ سماواتی،
. بازیابی از 39- 61)، 22(88، نامه متینپژوهش. )س(خمینیآراي امام گذاري با توجه بهقانون

.https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1745855 
 . دار ابن عفان.الموافقات). م1997( موسیبنابراهیم شاطبی،

 . قم.البلاغۀ (للصبحی صالح)نهج). ق1414( حسینمحمدبن الرضی،شریف 

 عبدالقادر.بناللهعبدابن. لبنان: چاپ موفقالمستفتیوالمفتی ادب). ق1407صلاح ( ابن شهرزوري،
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. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه الشهیدالثانیرسائل). 1379( علیبنالدینزین ثانی، شهید
  قم.

 . نجف.خبارالانوار فی غررالامشکاة). 1385( حسنبنعلى طبرسى،

 . تهران: ناصرخسرو.البیان فی تفسیرالقرآنمجمع). 1372( حسنبنفضل طبرسى،

 . قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.الجامعتفسیر جوامع). ق1412( حسنبنفضل طبرسی،

 . تهران: مرتضوي.البحرینمجمع). 1375( محمدبنفخرالدین طریحی،

). تهران: ، تحقیقخرسانحسن ( حکامالاتهذیب). ق1407( حسنبنمحمد طوسی،
 .الاسلامیهدارالکتب

 . تهران: اسلام.البیان فی تفسیرالقرآناطیب). 1369( عبدالحسین طیب،

 .الاسلامیۀوالعلاقاتالثقافۀ رابطۀ). ق1417( حسینبنعلی الهدي،علم

. 97- 116)، 1(2، دین و قانونگذاري. فتواي معیار در قانون). 1392( علیحسناکبریان، علی
 .https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070173بازیابی از 

، نامه حج و زیارتپژوهش. حج احکام استنباط در نو نقش آ» تسهیل«قاعده ). 1396رضا ( عندلیبی،
  .https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342930. بازیابی از 107- 130)، 2(3

سسه ؤ. قم: مالکبیر للرافعیالشرحالمنیر فی غریبالمصباح). ق1414( محمداحمدبن فیومی،
  .دارالهجرة

 .الصدرمکتبۀ. تهران: تفسیرالصافی) ق1415ی. (مرتضشاهمحمدبن فیض کاشانی،

 هایی از قرآن.. تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نور). 1388( محسن قرائتی،
 .الاسلامیهدارالکتب. تهران: قاموس قرآن). 1371( اکبرعلی قرشی،

 .هسلامیالاالمعارف ه. قم: مؤسسالتفاسیرزبدة). ق1423( شکرااللهبنااللهفتح کاشانی،

 .هسلامیالاالکتبدار. تهران: الکافی). ق1407( یعقوبمحمدبن کلینی،

سمحه و سهله بودن شریعت و نقش آن در استنباط احکام فقهی و ). 1394( نرگس افشانی،گل
 الدین مرکز قم.اصول گاهالدین، دانشنامه کارشناسی ارشد). دانشکده اصول(پایان حقوقی

. بازیابی از 60- 85)، 9(53، حوزه). 1371. (سهولت اصل) 1( اردبیلی محقق فقهی مبانی
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1682016.  

. تهران: الرسولخبار آلاالعقول فی شرح مرآة). ق1404( محمدتقیمحمدباقربن مجلسی،
 .الاسلامیهدارالکتب
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 . قم: طبع انتشارات اسلامى.الفقهصولا). ق1430( محمدرضا مظفر،

 .دارالمشرق. بیروت: اللغۀالعربیۀالمعاصرةالمنجد فی). م2000( لویس معلوف،

 .سلامیالادارالکتاب. قم: التفسیرالکاشف). ق1424( محمدجواد مغنیه،

 .هسلامیالادارالکتب. تهران: تفسیر نمونه). 1371( ناصر شیرازي، مکارم

 . قم: عالمه.فرهنگ اصطلاحات اصول). 1379( مجتبى اصفهانى، ملکى
مکتب . قم: الحلال والحرامیام فی مسائلالاغنائم). 1375( محمدحسنبنابوالقاسم قمی، میرزاي
 .سلامی مرکزالنشرالاعلام الا

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.یامالاعوائد). 1375دي (محمدمهاحمدبن نراقی،

البیت آل . قم: موسسهالمسائلالوسائل و مستنبطمستدرك). ق1408محمدتقی. (بنوري، حسینن
 السلام.علیهم
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  کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم
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  چکیده
عمال ولایت نیازمند اازآنجاکه . بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند

کنند و گاه به امور شان استفاده میعمال ولایت گاه از تخصص فقهیادر مسیر  فقهی و عرفی است، اینانکار 
اشتغال به امور عرفی « از» فقاهت« و تفکیک  در هر سه قلمرو» ولایت«با تحلیل . شوندعرفی مشغول می

عمال ولایت اچه نقشی در  فقها پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت پرسشتوان به این می »غیرفقاهتی
 »استنباط احکام کلی از ادله«چقدر به  ،توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند. دارد و کاربرد هرکدام چقدر است

با این . شودمیکاهد و به تقسیم کار منجر میها از تداخل مسئولیت ،نیازمندند »مراجعه به عرف«و چقدر به 
توان به این نتیجه تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می- یفیتحقیق بنیادي به روش توص

و زعامت عام ) سرپرستسرپرستی کودکان بی مانند(رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود 
اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن  ،)شودرهبري و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می(

 ،عمال ولایت فقها بر مردمابنابراین، در . یابندمیندرت به شأن فقاهتی خود نیاز و به کنندعرفی خود استفاده می
  .کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است

  

  واژگان کلیدي
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  مقدمه
 ،اندکه فقیه رواند. اینان ازاینفقها افرادي هستند که مراحل لازم براي فقاهت را گذرانده

توانند در می ،اندکه یکی از افراد جامعه روبه استنباط احکام کلی از ادله مشغول و ازاین
امور عرفی عام یا خاص نظر بدهند و مثل عرف عمل کنند. بنابراین، فقها دو شأن دارند 

مهم است که  روهرکدام در جاي خودش کارایی دارد. تفکیک این دو شأن ازاین که
یک از کارهاي فقها ناشی از شأن فقهی و کدام کارشان ناشی از شأن کند کداممیروشن 

ا بر اینکه فقها ولی هستند و بر بعضی از امور و افراد ولایت دارند، عرفی آنان است. بن
داد. در این  توان ولایتشان را مورد بررسی قراربا توجه به تفکیک این دو شأن می

عمال ولایت خود، در چه مواردي اپاسخ داد که اینان در  پرسشتوان به این بررسی می
کنند و به دي از شأن عرفی خود استفاده میبه شأن فقهی خود نیازمندند و در چه موار

  کنند. شان عمل میتشخیص عرفی
ترین تعریف محکم، بنا بر »فقه«که له لازم است توجه شود ئبراي تبیین بیشتر مس

، ق1392، علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی است (مشکینی، مشهور
ولایت بر شخص یا  بارهات فقها دردر بسیاري از روایات و کلم» ولایت«) و 427ص. 

رفته است  امور آن و تسلط بر آن و تصرف در آن به کار دادن شیء به معناي انجام
، به معناي وظایف یا مناصب فقها »شئون فقها« باره). در608. ، صق1392(مشکینی، 

ل نظر است. به نظر بعضی از آنان، ازآنجاکه کارهاي پیامبر، تبلیغ، امامت (مثاختلاف
، ق1430المال) و قضاوت (مثل فصل خصومت) است (عاملی، جهاد و تصرف در بیت

شأن فتوا دادن، منصب قضاوت و زعامت در  ؛نیز سه شأن دارد» فقیه«)، 131. ، ص15ج
بعضی از فقها قلمرو ولایت فقیه را با . )5. ، ص1426امور سیاسی شرعی (خمینی، 

). بدون تردید فقها در 446- 447ص. ، صق1413اند (مکارم، تفصیل بیشتري بیان کرده
عمال ولایت در این سه حوزه در مواردي به احکام شرعی و در مواردي به امور عرفی ا

پردازند و شأن و به فقاهت می ،نیازمندند. هرجا به استنباط احکام کلی از ادله نیاز شد
 ،به امور عرفی نیاز شد گیرند و هر وقت براي تدبیر جامعهمی کار جنبه فقهی خود را به

گذارند. کنند یا آن را به عرف وامیاز فهم و تجربه و شأن عرفی خود استفاده می
ضروري است که  روعمال ولایت ازایناتفکیک دو شأن و جنبه فقهی و عرفی فقها در 

کاربرد شأن عرفی آنان را که بسیار  یی که ولایت بر مردم دارند،موارد نیاز رجوع فقها
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همین، موضوع این مقاله  رايکند. ببیان می ،از موارد نیاز رجوع مردم به فقهاستبیش 
بیان دو شأن تحلیلی براي - اهمیت بسزایی دارد. این تحقیق بنیادي با روش توصیفی

  تألیف شده است. مستقل فقها

  . پیشینه پژوهش1
که به  نوشته شده است مقالات زیاديباره شئون و وظایف فقها بسیار سخن گفته و در

  شود. تفکیک در سه موضوع مربوط به این مقاله معرفی می
، نوشته محمد مؤمن قمی، »گذاريامر در قانوناختیار ولی«شأن فقها در تقنین:  .1

بررسی فقهی حقوقی جایگاه ولی «؛ 55، شماره بیتنشریه فقه اهلمنتشرشده در 
فصلنامه دیگران، منتشرشده در  ، نوشته محمدرسول آهنگران و»فقیه در تقنین

، نوشته اصغر »شریعت مصلحت و حکومت«؛ 91شماره  هاي حقوق قضایی،دیدگاه
، شماره السلام)صادق (علیهفصلنامه پژوهشی دانشگاه امامافتخاري، منتشرشده در 

، مصاحبه با مهدي منتظرقائم، منتشرشده در »هاي بنیادین فقه و قانونتفاوت«؛ 22
  . 1394، مهر و آبان امجله سخن م

، نوشته مهدي موحدي »اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران«شأن فقها در قضاوت:  .2
الخبرة و «؛ 1، شماره نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامیمحب، منتشرشده در 

، الاسلامیالوعیدر نشریه ، منتشرشده امینۀ مزیغۀ، نوشته »موقعها فی اجتهادالقاضی
، نوشته عبدالحسین »هاي اجراي احکامنقش فقه در تبیین شیوه«؛ 589شماره 

  . 100، شماره مجله فقهرضایی راد، منتشرشده در 
، نوشته احمد عابدي، منتشر شده »فقیه و تشخیص موضوع«شأن فقها در ولایت:  .3

کارآمدي نظریه ولایت فقیه در تأمین مصلحت «؛ 50، شماره نشریه نور علمدر 
، شماره نشریه حکومت اسلامینیا و قربانی، منتشرشده در ، نوشته شبان»میعمو
، نوشته »نقش و جایگاه ولایت فقیه در مدیریت نظام جمهوري اسلامی ایران«؛ 67

بررسی «؛ 16، شماره فصلنامه فرهنگ پژوهشحمید راضی رستاقی، منتشرشده در 
فر و دیگران، داالله امیدي، نوشته عب»و تحلیل مبانی مشروعیت ولی عرفی در فقه

  . 103، شماره فصلنامه فقهمنتشرشده در 
شان در تقنین، قضاوت و شأن عرفی فقها از شأن فقهیتفکیک  بارهدرباوجوداین، 
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  .مطلبی در دسترس نیستولایت، 

  . کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر تقنین2
بیان  ،اندادله فقهی استنباط کردهدر اینکه فقها حق دارند فقاهت کنند و حکمی را که از 

نظري وجود اختلاف ،دانند از آنان بپرسندتوانند احکامی را که نمیکنند و مردم نیز می
باید  ،گذاري نیز به عهده فقهاستاینکه آیا در جوامع کنونی، قانون بارهاما در ،ندارد

 ، اماومی نداردفتا لزاولایت بر  بارهرو بحث درازاین. بررسی بیشتري صورت گیرد
  .ولایت بر تقنین لازم است مطرح شود

  . شأن فقها در حکم کردن1-2
در اند. ولایت بر تقنین بحث نکرده بارهدر منابع فقه چیزي به نام تقنین نیست و فقها در

دادن و حکم کردن فقیه است. حکم، دستور فقیه (نه خدا) به اجراي  افقه صحبت از فتو
اینکه باید مقارن با طرح دعوا  بارهخاص است و در يحکم تکلیفی یا وضعی در مورد

و فصل خصومت باشد (که متیقن از ادله است) یا حاکم در موارد دیگر (مثل حکم به 
). 100. ، ص40، جق1404نجفی، نظر است (اختلاف ،تواند حکم کنداول ماه) نیز می

دهد و  بنابراین، فقیه ممکن است قاضی باشد و حکم دهد یا خود را در مقام حاکم قرار
  حکم کند. 

تشخیص مصداق موضوع حکم و انطباق حکم بر  ،حکم حاکم مثل قضاوت قاضی
آن است. روشن است که تشخیص مصداق موضوع حکم شرعی در شأن فقیه بما هو 

که یک نفر از عرف است) به موضوع  روفقیه با شأن عرفی خودش (ازاینفقیه نیست و 
پردازد. احکام حکومتی چیزي جز تطبیق احکام اولیه و ثانویه شناسی میو مصداق

) و این تطبیق 467. ، ص1389شرعی بر موضوعات و مصادیق نیست (جوادي آملی، 
خواهد به اول ماه شوال یه میوقتی فقدر احکام اولی، عرفی است نه فقهی. براي مثال، 

که باید هلال را ببیند یا دو نفر موثق رؤیت هلال را به او خبر دهند درحالی ،حکم کند
 ؛کدام از این دو ربطی به فقاهت فقیه ندارد. پس حکم به اول ماه منشأ عرفی داردهیچ

ط آن را از البته موضوعات شرعی نیاز به استنباط فقهی دارد و فقیه باید اجزا و شرای
ادله استنباط کند، اما تبیین موضوعات عرفی به عهده عرف عام یا خاص (متخصص) 
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است. بنا بر اینکه کیفیت رؤیت هلال (با چشم مسلح یا غیرمسلح) باید از ادله فهمیده 
کند. رؤیت هلال با چشم مسلح به عهده شود، فقیه آن را استنباط و به عرف واگذار می

سان و با چشم غیرمسلح به عهده عرف عام است. همچنین، در عرف خاص و کارشنا
خواهد مفسده استیلاي کفار بر مسلمانان را با احکام ثانوي براي مثال، وقتی فقیه می

و  1مفسده تغییر حکم اولی اباحه استعمال تنباکو بسنجد و یکی را اهم از دیگري بداند
سنجی و بلکه نیازمند مصلحتبر آن مقدم دارد، نیازي به استنباط حکم ندارد، 

یابی است که موضوعی عرفی است. همین راهکار عرفی درباره تشخیص مفسده
  ضرورت و اضطرار، ضرر و زیان، عسر و حرج و حفظ نظم اجتماعی نیز جاري است.

  کاربرد امور عرفی در تقنین .2-2
از ارکان گذاري وجود داشته باشد و قوه مقننه یکی اگر در جامعه اسلامی قانون

  .نسبت بین فتوا و قانون ممکن است دو نظر ارائه شود بارهحاکمیت باشد، در
گذار بخواهد در هر موردي که قانون ،تساوي بین فتوا و قانون: بنا به این نظر .1

 ،حسب روایات متعددحکم شرعی وجود دارد؛ زیرا به ،قانون تصویب کند
آیه یا حدیثی  ،آن بارهر اینکه درچیزي از آنچه مردم به آن نیاز دارند نیست مگ

) و خدا هیچ چیزي را که امت به آن 59ص. ، 1، جق1407وجود دارد (کلینی، 
رها نکرده مگر اینکه آن را در قرآنش نازل و براي رسولش بیان  ،احتیاج دارند

داده است  کرده و براي هر چیزي مقرراتی و براي دستیابی به آن راهنمایی قرار
اي از ). بین فقها نیز مشهور است که هیچ واقعه59. ، ص1ج ،1407(کلینی، 

. ، صق1416وقایع خالی از حکم شرعی (در مرتبه انشا) نیست (مشکینی، 
) و اسلام همه احتیاجات بشر ازقبیل امور سیاسی و اجتماعی او تا زندگی 164

 ناچار در همه این امور تکلیف داردپس به .اش را متکفل شده استفردي
). احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است 5. ، صق1426(خمینی، 

 ،سازد و در این نظام حقوقى هرچه بشر نیاز داردکه نظام کلى اجتماعى را مى
ملل،  دیگرمقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با  ؛فراهم آمده است

   ).25- 26ص. ب، صق، 1434حقوق تجارت، صنعت و کشاورزى (خمینی، 
تناسب گذار بهکلی است و قانون ،کنندمیالبته احکامی که فقها استنباط 
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ریزي ها را انتخاب و طبق آن برنامهیکی از آن ،گیردمصالحی که در نظر می
اوصیکما... « ،)2/(مائده »البرّ تعاونوا علی«فقها با استناد به  ،کند. براي مثالمی

 »قواعد لزوم عقود« ،)47، نامه السلام)(علیهعلی امام( »نظم امرکم االله وبتقوي
تقدیم اهم  ،)78/لاحرج (حج ،)280. ، ص5، ج1407لاضرر (کلینی،  ،)1/(مائده

، نامه السلام)علی (علیهامام) و مصلحت (49. ، ص17، جق1413(سبزواري، 
ها احکامی را استنباط  و قوه مقننه براي تشخیص مصادیق و اجراي آن)» 53

جاى در حکومت اسلامى به به نظر بعضی فقها روازاینکنند. زي میریبرنامه
هاى وجود دارد که براى وزارتخانه» ریزىمجلس برنامه«، »گذارىمجلس قانون«

ها کیفیت دهد و با این برنامهاحکام اسلام برنامه ترتیب مى يمختلف در پرتو
. ، صبق، 1434(خمینی، کند خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى

از  ،ریزي و انطباق احکام کلی بر جزئیات را نیز فقها انجام دهند). اگر برنامه42
  کنند. شأن عرفی خود استفاده می

عموم و خصوص من وجه بین فتوا و قانون: در این نسبت سه طرف متصور  .2
شود مثل ولی تبدیل به قانون نمی ،در بعضی موارد فتوا هست .الف .است

) و لزوم 241. ، ص3ق، ج1410احکام عبادي، جواز تقاص (عاملی، بسیاري از 
در بعضی  .). ب531. ، ص2ج ،الفق، 1434اخذ جزیه از اهل کتاب (خمینی، 

گذار قانون وضع قانون ، امااند مثل مقررات رانندگیاز موارد فقها فتوا نداده
ر صورت شود. ددر بعضی موارد فتوا هست و تبدیل به قانون می .کند. جمی

شود. در فتواهاي فقها یا فتواي ولی فقیه در مقام تقنین کنار گذاشته می نخست،
موارد از  بیشترگذار در گیرد)، قانونقوانین را دربرمی بیشترصورت دوم (که 

معناى قانون اسلامى این نیست کند؛ زیرا آراي متخصصان غیرفقهی استفاده می
د باید ببینند در قرآن یا سنت این حکم زندگى خو جزئیات که مردم در تمام

ها را به خود مردم امورى است که اسلام آن وها جزچگونه بیان شده است. این
گاهی در اداره جامعه ). 117. ، ص21، ج1387تفویض کرده است (مطهري، 

ها به وضع رسد و بر اساس آنامر میاسلامی مصالح و مفاسدي به نظر ولی
ها در احکام دین مشاهده پردازد که اثري از آنامی میقوانین و احکام الز
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 این). یکی از ملزومات عمال ولایت ولی، 81. ، ص1387شود (مؤمن، نمی
کند که در ادله الهیه به گاه قوانینی وضع می ،است که او بر اساس مصالح

). قوه مقننه در 82. ، ص1387ها اشاره نشده است (مؤمن، یک از آنهیچ
قوانینی را که مصلحت  ،)منطقۀالفراغکه حرمت یا وجوبی وجود ندارد (مواردي 

، ق1421کند (صدر، وضع می ،عمومی است و با احکام شرعی تعارض ندارد
تابع مصالح و  ،اموري که حکمش در شریعت مضبوط نیست). 19. ص

تطبیق بر شرعیات بدون  ،مقتضیات اعصار و امصار است و در این موارد
). در این موارد 134- 135ص. ، صق1424ینی، یمحل است (ناموضوع و بلا

البته  ؛عدم مغایرت قانون با شرع کافی است؛ زیرا انطباق با شرع ممکن نیست
تشخیص عدم مغایرت یا مخالفت و موافقت با احکام  ،به نظر بعضی فقها

، 9، ج1389فقهاست (خمینی،  در صلاحیت تنهاتخصصی و  موضوعیاسلام، 
اولاً، اگر عدم مغایرت با شرع به معناي عدم  توان گفتاما می ،)309. ص

با  ییمغایرت با حکم واقعی باشد، ازآنجاکه هیچ فقیهی به عدم انطباق فتوا
توان نسبت مغایرت با شرع داد و به هیچ فتوایی نمی ،حکم واقعی یقین ندارد

ف ضروریات را مغایر با شرع دانست که برخلا یتوان قانونتنها در صورتی می
ن قابل تشخیص است و به شأن مانادین باشد. ضروریات دین براي همه مسل

البته اگر کسی از غیر طریق ادله معتبر (قرآن، سنت  ؛شودفقهی فقها مربوط نمی
و عقل) به حکمی دست یافته باشد (مثل اسطرلاب، خواب و قیاس غیرمعتبر)، 
حتی اگر یقین به آن داشته باشد، براي دیگران شایان تبعیت نیست و یقین او 

ثانیاً، تشخیص عدم مغایرت قوانین دهد. مشروعیتی به این طرق غیرمعتبر نمی
(مگر در  شناسی است و به شأن فقهی فقها مربوط نیستا فقه نیز کار موضوعب

؛ زیرا کسی که این موضوعات شرعی که بیان ماهیاتش به عهده فقیه است)
کافی است علم به احکام داشته باشد و موضوع  ،گیردمسئولیت را به عهده می

 .ند یا نداندگذار را منطبق با موضوع یکی از احکام شرعی بدامصوب قانون
براي این کار تخصص در شناخت موضوع و مصداق لازم است نه شناخت 

بر تقنین لازم نیست؛ » بما هُم فقها«حکم از طریق ادله. بنابراین، نظارت فقها 
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فقهاي  .2خواهند حکم فقهی را از ادله استنباط کنندزیرا اینان در این انطباق نمی
ي معیار قرار دهند و مصوبات را با آن بسنجند. عنوان فتواناظر باید فتوایی را به

فتواي معیار ممکن است فتواي فقیه اعلم، مشهور فقها، ولی فقیه یا فتوایی باشد 
که بیشتر مورد قبول جامعه و به مصلحت آن است. بنابراین، کار اینان شبیه کار 

منطبق  شناسند و ماده قانونیقضاتی است که با احاطه بر پرونده، موضوع را می
دهند. فقهاي ناظر لازم نیست در مورد حکم هر مصوبه بر آن را تشخیص می

خودشان به فقاهت بپردازند، مگر اینکه فتواي خودشان فتواي معیار باشد. در 
کنند و دهند؛ فقاهت و نظارت. ابتدا فقاهت میاین صورت نیز دو کار انجام می

ص نوع بیماري و تجویز درست است که در باب طبابت، تشخیبعد نظارت. 
دارو براي بیمار در صلاحیت عرف عام نیست، بلکه در صلاحیت پزشک 

 شدنیمقایسهاما این تشخیص با تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع  ،است
درمان آن  چگونگینیست؛ زیرا کار پزشک تشخیص بیماري بیمار معین و 

ستنباط احکام کلی از ادله ا ،اما کار فقیه ،است که هر دو، کار کارشناسی است
و  براي عموم مردم است نه اینکه کار کارشناسی، تشخیص موضوع و مصداق

پردازي اجراي حکم به عهده او باشد. پزشک در مقام طبابت نظریه چگونگی
با اتکا به معلومات و تجربه هاي علم پزشکی را کند، بلکه یکی از نظریهنمی

   کند.پردازي مینظریه ،فقیه در مقام فقاهت اما ،کنداجرا میخود، انتخاب و 
فقها در قوانین عقلی و عرفی نیز نقشی ندارند و در مسائلی که فتوا ندارند یا 

گذاري بر غیرفقها فتواهایشان مستند به ادله عقلی، عقلایی یا عرفی است، در قانون
مصوبات  تربیشعنوان فقیه براي آنان متصور نیست. مزیتی ندارند و نقش خاصی به

 مانند کندگذاري دنبال میمجلس مقننه و امور مهمی که ولی فقیه در زمینه قانون
 سیس مجمع تشخیص مصلحت نظامأصدور احکام حکومتی، ت طراحی سیستم اجرایی،

) 5- 7. صص، 1399اقتصادي (آهنگران،  سیاسی، فرهنگی و حل تعارضات حقوقی، و
  ناشی از شأن عقلی و عرفی آنان است. 

در هر دو نسبت فتوا با قانون (تساوي یا من وجه)، بخشی از قوانین که مستند به 
در  اتشاما در فتواهایی که موضوع ،نیازمند فتواهاي ثابت فقهاست، قرآن و سنت است

فقها  ،کند و در مواردي که فتواهاي متفاوت وجود داردهاي مختلف تغییر میموقعیت
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نقشی در تقنین ندارند؛ زیرا شناخت تغییر شرایط به عهده آنان نیست و فهم اینکه در 
فهم عرفی  ،یک از فتواهاي متفاوت باید به قانون تبدیل شودهاي مختلف کدامموقعیت

گذار به استناد مصلحت جامعه یا خواست مردم در شرایط معین یکی است؛ زیرا قانون
کند. تشخیص شرایط و مصلحت جامعه یا خواست مردم ون تبدیل میاز فتواها را به قان

گذار با توجه به مصلحت عمومی یکی از عرفی است و ربطی به فقاهت ندارد. قانون
کند (صدر، انتخاب و تصویب می ،آیددست می احکامی را که با اجتهاد فقها به

در هیچ صورت  ،ندگیر گذاري قرار). پس اگر فقها در مصدر قانون19. ، صق1421
بلکه با شأن عرفی خود به انتخاب یکی از  ،توانند از شأن فقهی خود استفاده کنندنمی

پردازند و آن را به صورت قانون فتواها یا تشخیص موضوعات یا مصالح مردم می
قانونی شدن فتواي خود را به صلاح  ،حتی ممکن است ولی فقیه .3کنندتصویب می

مقننه یا قضائیه را به فتواي فقیه دیگر ارجاع دهد. حکم حاکم  ايهجامعه نداند و قوه
نیز چیزي جز تطبیق احکام اولیه و ثانویه شرعی بر موضوعات و مصادیق نیست 

  ) و از شئون عرفی فقیه حاکم است.467. ، ص1389(جوادي آملی، 
گذار در مواردي تشخیص دهد قانونی کردن بعضی براین، حتی اگر قانونافزون

ها را در جامعه آثار آن ،شودفتواهاي دیگر می برخیفتواها موجب کنار گذاشتن 
تصویب  ،سنجد و فتوایی را که اثر بهتري دارد و با مقاصد اهم شریعت سازگار استمی
و حکم اهم  اي بیندیشدکند؛ زیرا وظیفه حکومت است که براي تزاحم احکام چارهمی

ن را رعایت کند انا) و مصلحت مسلم463. ، ص1389، آملی را مقدم بدارد (جوادي
پس از گذار در موارد اختلال نظام، فساد و حرج نیز ). قانون550. ، صق1413(مکارم، 

مجلس شوراى اسلامى مجاز است قانون تصویب  وکلاى اکثریت باتشخیص موضوع 
مجلس رأى  ) یا اگر براي موارد اضطراري دو ثلث297. ، ص15، ج1389(خمینی،  کند

). موارد 253. ، ص15، ج1389تواند قانون تصویب کند (خمینی، مجلس می ،بدهد
سوم مجلس عمال ولایت فقیه ندارد و با تشخیص دوااضطراري و حرجی ربطى به 

شوراى اسلامى، در موضوعات عرفی که تشخیص آن با عرف است، با مشورت 
مصلحت جامعه نیز ). 321. ، ص17، ج1389سان، حجت شرعى است (خمینی، کارشنا

گاه غفلت از مصلحت نظام موجب  ،براي تقنین است و به نظر بعضی فقها ییمبنا
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شوراي نگهبان در بررسی  .)464. ، ص20، ج1389شود (خمینی، شکست اسلام می
طلبگی که نظام را  هايمصوبات مجلس باید مصلحت نظام را در نظر بگیرد و به بحث

). مصلحت نظام، 217. ، ص21، ج1389اکتفا نکند (خمینی،  ،کشاندبست میبه بن
ن و جامعه حکم شرعی نیست که نیازمند استنباط باشد و علوم حوزوي اناکشور، مسلم

بلکه موضوعی است که براي شناخت آن باید به عرف خاص  ،در آن نقشی داشته باشند
گذاري ربطی به فقاهت و استنباط براین، در هیچ صورتی قانونیا عام رجوع کرد. بنا

که اعضاي مجلس فتا متفاوت است. درصورتیااحکام کلی از ادله ندارد و با شأن 
نیازي به  ،ها را قانونی کنندگذاري علم به فتواهاي فقها داشته باشند و بخواهند آنقانون

  فقها ندارند.
(همه  4ایران، اسلامی بودن قوانین در دو اصل در قانون اساسی جمهوري اسلامی 

تواند قوانینی وضع کند (مجلس نمی 72قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد) و 
که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد) مورد تأکید قرار گرفته 

ها که با توجه به آناست. باوجوداین، قوه مقننه در تقنین سه وظیفه اصلی بیشتر ندارد 
. تبیین حکم شرعی که به دو 1توان به محدوده شأن عرفی فقها در این قوه پی برد. می

شود. الف. شکل قانونی دادن به مسائل فقهی و ب. تفریع احکام کلی صورت انجام می
. تشخیص موضوع حکم شرعی که آن نیز 2و ذکر مصادیق احکام طبق احتیاجات روز. 

ست. الف. تشخیص موضوع در مواردي که شرع آن را به عرف به دو صورت ا
ها و ب. تشخیص موارد ضروري، حرجی، ضرري، واگذاشته است مانند اوزان و مقیاس

ریزي . برنامه3طورکلی تشخیص موضوع احکام ثانوي و اختلال نظام، الاهم فالاهم و به
یابد. الف. براي حسن اجراي احکام الهی که آن هم به دو صورت تحقق می

هاي شرعی گذاري براي مقدمات لازم در راستاي حسن اجراي واجبات و نهیسیاست
وري هاي اجرایی احکام شرع مانند بهرهو ب. وضع مقررات براي انتخاب بهترین شیوه

  .4)55، ص. 5، ج1378از علوم و فنون جدید (ارسطا، 

  .  کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر قضاوت3
؛ خمینی، 412، ص7ج ق،1407اند (کلینی، بنا که فقها به قضاوت منصوب شدهبر این م

توان بررسی کرد که می ،) و قضاوت یکی از شئون آنان است433. ، ص2ج ق،1434
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فقهی و در چه مواردي از شأن عرفی  هفقها براي قضاوت در چه مواردي از شأن و جنب
  کنند. خود استفاده می

  ت. شأن فقها در قضاو1 - 3
توان مراحلی را که براي تفکیک کاربرد شأن عرفی از شأن فقهی فقها در قضاوت می

ملاحظه کرد. قضاوت شرعی به طور  ،کندقاضی از نظر فقهی براي صدور رأي طی می
 .3 و شدهرسیدگی به دعواي طرح .2شناخت احکام شرع،  .1 .کلی سه مرحله دارد

  صدور رأي. 
اما در دو  ،طور استدلالی یا تقلیدي) نیازمند استبه فقه (به نخستقاضی در مرحله 

  .مرحله دیگر نیازي به فقه و فقیه ندارد؛ زیرا از امور عرفی است
رعایت مساوات  ؛دهدقاضی در مرحله رسیدگی به اختصار، این کارها را انجام می

دعوا از بین متخاصمان، عدم تلقین به یکی از طرفین دعوا، رعایت ترتیب شنیدن 
طرفین، تشخیص مدعی از منکر، تشخیص شرایط مدعی (بلوغ، عقل، عدم حجر در 
دعواي مالی، طرف دعوا بودن، مؤثر بودن دعوا، معلوم بودن مورد ادعا، وجود 

ق، 1434شنیدن ادعا (خمینی،  و علیه)یمعین بودن مدع و علیه، قطعیت دعوایمدع
اقرار، انکار یا سکوت  ؛5لیهعی). شنیدن جواب مدع384- 414ص. ، ص2الف، ج

قاضی از مدعی  ،). اگر مدعاعلیه انکار کرد444. ، ص2، جق، الف1434(خمینی، 
تواند از قاضی بخواهد منکر گوید که میخواهد بینه بیاورد و اگر بینه ندارد به او میمی

علیه نیز قاضی قسم را به مدعی یبا نکول منکر یا سکوت مدع .6را قسم دهد
  .7)744- 844ص. ، ص2الف، جق، 1434گرداند (خمینی، برمی

علیه یدر دعواي مالی اگر مدع ؛کندحکم به این صورت عمل میي قاضی براي انشا
دهد قاضی طبق مفاد اقرار حکم می ،اقرار کرد و مدعی از قاضی درخواست حکم کرد

تواند کند. قاضی میاو را مجبور می ،کند و اگر امتناع کردو مقر را به اداي حق ملزم می
 ،شود او را به فروش مال اضافی و پرداخت دین ملزم کرداو را زندان کند و اگر نمی

قاضی به او  ،تواند مالش را بفروشد. اگر مقر مالی ندارد و توانایی کسب هم نداردمی
قاضی به  ،). با قسم منکر446و  444. صص، 2، جق، الف1434دهد (خمینی، مهلت می
کند. اگر منکر قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم اي مدعی حکم میسقوط ادع
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کند به سقوط دعوا حکم می ،کند و اگر قسم نخوردقاضی به نفع او حکم می ،خورد
 ،). اگر مدعی بینه آورد و به نظر قاضی447- 448ص. ، ص2، جق، الف1434(خمینی، 

. ، ص2الف، جق، 1434(خمینی، کند طبق مفاد آن حکم می ،شرایط بینه موجود بود
). در دعاوي کیفري، قاضی پس از فهم اینکه کسی گناهی مرتکب شده و تشخیص 449

یک از گناهان مستوجب مجازات است، بنا بر جواز اینکه گناه ارتکابی مصداق کدام
، ق1404سلار، ؛ 810. ص ق،1410اجراي حدود و تعزیرات در عصر غیبت (مفید، 

کند و به مجازات حدي یا تعزیري حکم می ،)525. ، ص1، ج1413حلی،  ؛261. ص
االله، تعیین محل عفو از مجازات گناهان مربوط به حق ؛دهداین کارها را نیز انجام می

تبعید، دفاع از حق مقتول بدون ولی، اجراى قصاص، حبس متهم به قتل و مجازات آمر 
ت نبود مال و عاقله (قاسمی، به قتل، تعیین میزان ارش جنایت، پرداخت دیه در صور

المال در صورت آشکار شدن فسق شهود ) و پرداخت دیه از بیت893. ، ص2ج، 1384
  .8)752. ، ص2، ج1384(قاسمی، 

بعضی از فقها برخی از امور عرفی را نیز نیازمند طرح در دادگاه و صدور حکم 
) و حجر 262 .، ص2، جق1424حجر سفیه و زوال آن (طوسی، . 1 .اندقاضی دانسته

، 14، جق1414)؛ زیرا حجر و فک حجر (حلی، 286. ، ص2، ج1387مفلس (طوسی، 
. ، ص14، جق1414) و تشخیص تبذیر مال نیازمند اجتهاد است (حلی، 221. ص
، 14، جق1414ابتداي مدت عنّه؛ زیرا محل اختلاف و اجتهاد است (حلی،  .2 ،)219
) 269. ، ص9، جق1403تقسیم اموال ورشکسته بر دیون حال (اردبیلی،  .3 ،)219. ص

، 1384براي اینکه بین غرما اختلاف پیش نیاید و پرداخت دین بدهکار غایب (قاسمی، 
حکم به مسجد جامع بودن یک  .4 ،)751. ، ص2، ج1384؛  قاسمی، 265. ، ص1ج

خیار عیب  .5 ،)12. ص، 2، جق1413الدین، مسجد اگر مورد نزاع واقع شود (زین
، ق1423از پژوهشگران،  گروهینصب قیم ( .6 و  )370. ، ص3، جق1427(اصفهانی، 

  ). 110. ، ص2ج

  . کاربرد امور عرفی در قضاوت2-3
کدام از این مراحل رسیدگی و صدور رأي نیازي به رسد قاضی در هیچبه نظر می

اند؛ زیرا در همه این ه یکسانفقاهت خود ندارد و در این موارد قاضی فقیه و غیرفقی
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شده را بفهمد و تشخیص دهد که مصداق کدام خواهد دعواي طرحمراحل قاضی می
عرفی موضوعی حکم شرعی است و به نتیجه برسد. تشخیص مدعی از منکر  ،موضوع

فهم سخن طرفین دعوا، تعدیل شهود،  .)439. ، ص2الف، جق، 1434است (خمینی، 
قسم به مدعی، تشخیص گناهی که انجام شده یا  بررسی بینات، اذن قسم به منکر، رد

، تشخیص عاقل یا مجنون بودن جانی، تعیین عمد یا است مقدار جنایتی که رخ داده
 نهتواند حافظ اموال و منافعش باشد یا خطایی بودن جنایت، تشخیص اینکه کسی می

 ی(براي حکم تفلیس)، مبیع نه فیه)، فهم اینکه کسی دیونش بیش از اموالش شده یا(س
کار کارشناسی عرفی است  ،هااین مانندو  نهمعیوب بوده (براي حکم به خیار عیب) یا 

و به استنباط احکام کلی از ادله هیچ ربطی ندارد. قاضی در این موارد نیازي به فقاهت 
اش را به کار کند، بلکه شأن عرفیاش استفاده نمیشأن فقهیندارد و اگر فقیه است از 

  گیرد. می
(شناخت حکم شرع) که نیازمند استفاده از حکم شرع  نخستقاضی در مرحله 

علم تقلیدي  ،علم او باید اجتهادي باشد و به نظر بعضی دیگر ،فقها بیشتربه نظر  ،است
ند ایی وجود دارد و قضات موظفالبته در دوران معاصر که دستگاه قضا ؛9کافی است

را از دست داده است. بنابراین، فقها  اشطبق قانون رأي بدهند، فقیه بودن قاضی کارایی
با شأن قضایی خود  ،در دوران معاصر ولایتی در قضا ندارند و اگر هم قاضی شوند

ف کنند نه با شأن فقهی. اکنون چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاقضاوت می
آیین  3شود (تبصره ماده رسیدگی به شعبه دیگري ارجاع می برايپرونده  ،شرع بداند

تواند به فتواي هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی) و قاضی فقیه نمیدادرسی دادگاه
قانون اساسی) و  73خود حکم دهد. تفسیر قوانین عادي نیز با قاضی فقیه نیست (اصل 

قانون  161به عهده دیوان عالی کشور است (اصل  باید به رأي وحدت رویه که
عمل کند حتی اگر مخالف نظر خودش باشد. دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن  ،اساسی)

)؛ هرچند 332و  331، 5است رأي قاضی فقیه را نقض کند (آیین دادرسی مدنی، مواد 
 ؛153. الف، صق، 1415اند (انصاري، دانسته نشدنیبعضی از فقها آن را نقض

). بنابراین، اکنون که قضاوت با استناد به قانون انجام 27. ، ص2، جق1414، ییطباطبا
شأن فقهی فقها حتی در شناخت احکام شرع نیز در قضاوت کارایی ندارد و  و شودمی
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کنند. از شأن قضایی، حقوقی و عرفی خود استفاده می ،فقها در قضاوت مثل غیرفقها
قاضی موظف است به منابع یا فتاوي معتبر رجوع کند البته در موارد سکوت قانون، 

 مانندطور معمول قضات (به، اما آیین دادرسی مدنی) 3قانون اساسی و ماده  167(اصل 
کنند و در این موارد نیز هاي عملیه یا استفتاهاي فقها استناد میمقلدان) به رساله

مراحل قضاوت شأن فقهی و  کدام ازتوانند به اجتهاد خود عمل کنند. پس در هیچنمی
 موضوعیو قضاوت در جامعه قانونمند اسلامی  شودنمیاستنباطی قضات استفاده 

حقوقی و عرفی است. عدم استفاده قضات فقیه از فقاهت خود به معناي فقدان حکم 
بلکه به این معناست که این قاضیان باید به  ،شرعی در موارد سکوت قانون نیست

ه کنند نه به فتواهاي خود. استفاده قضات فقیه از شأن عرفی خود فتواهاي فقها مراجع
بلکه به این معناست که  ،ولایت قضا داده است یشاننیز به این معنا نیست که عرف به ا

عمال ولایتی که دارند به فقاهت و استنباط حکم از ادله مشغول نیستند و کارهاي ادر 
شرعی است و بیان ماهیت، اجزا و  البته در مواردي که موضوع، ؛کنندمی عرفی

شرایطش در انحصار شارع است، فقها با استفاده از شأن فقهی خود آن را از ادله 
  کنند.استنباط می

  . کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر زعامت 4
اما  ،نظر استبین فقها اتفاق ،اجمال در بعضی از امور حق تصرف دارندبهدر اینکه فقها 

(حائري،  10اینکه این حق تصرف از باب حسبه و تکلیف و از باب قدر متیقن بارهدر
؛ 160. ، ص2، جق1415) یا از باب ولایت و منصب است (خمینی، 90. ، صق1424

اینکه قلمرو آن گسترده (حائري،  بارهنظر ندارند. در) اتفاق53. ، صق1434خمینی، 
. صص، 20، ج1389ینی، ؛ خم9- 10ص. ، ص1، ج1391؛ تبریزي، 94. ، صق1424
ب، ق، 1415یا محدود است (انصاري،  11)50. ب، صق، 1434 ،خمینی ؛451-245

. ، ص1الف، جق، 1418؛ خویی، 98. ، ص3، جق1405؛ خوانساري، 557. ، ص3ج
نظر ) نیز اختلاف296. ، ص2، ج1388 ،ییطباطبا ؛224. ، صق1424ی، ی؛ طباطبا360

  دارند. 
دانند و اجراي احکام جزایی اسلام و به را گسترده میفقهایی که قلمرو امور حس

آورند با فقهایی که منصب ولایت تصدي امور عامه را نیز از وظایف فقیه به شمار می
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دانند، عملاً در این نتیجه به هم فقیه را قبول دارند و این امور را از باب ولایت لازم می
امور یک  انجام دادن بگیرند؛ چه اینکه اینرسند که فقها باید این امور را به عهده می

  ). 50- 51ص. ، ص1377تکلیف باشد یا منصب (معرفت، 
توان بررسی کرد که فقها بنا بر اینکه قلمرو این حق تصرف بسیار گسترده است، می

عمال این ولایت یا وظایف گسترده، در چه مواردي از شأن فقهی خود (که ابراي 
کنند و در چه مواردي شأن عرفی خود را ه است) استفاده میاستنباط احکام کلی از ادل

اند مصادیق قلمرو این تصرفات بحث کرده بارهگیرند. بعضی از فقهایی که دربه کار می
. بعضی از این مصادیق الزاماً مستلزم رهبري و زعامت عام فقها اندآوردهخاصی را نیز 

فقها حتی در زمانی که  ،ه نظر اینانگیرد. بنیست و در قلمرو زعامت محدود قرار می
اما بعضی دیگر از  ،بعضی از امور را باید به عهده بگیرند ،براي زعامت بسط ید ندارند

و فقها را رهبر جامعه اسلامی  اندوضوح مسئله زعامت عام را مطرح کردهآنان، به
تبط است. شان مردانند. در هر دو مورد باید دید زعامت فقها چقدر به شأن فقهیمی
توان گفت فقها در ولایت بر زعامت عمدتاً به تشخیص موضوعات احکام اجمال میبه

شان است؛ زیرا اجتهاد در ها اشتغال دارند؛ کاري که در شأن عرفیو عمل به آن
و احکام جزئی خارج از موضوع اجتهاد فقهاست [غیرمخترَع شرعی]  موضوعات

و تطبیق کبریات بر صغریات خارج از ) 345. ، ص7، جق1427 (موسوي قزوینی،
ها اند و مجتهد و مقلد در آنوظایف مجتهد است. تطبیقات، امور حسی و تجربی

  ).412ص. ب، ق، 1418هاست (خویی، بلکه گاه غیرمجتهد آشناتر به آن ،اندمساوي

  . کاربرد شأن عرفی فقها در زعامت محدود1-4
کاربرد شأن  اندازهسپس  و حسبی بیان شودابتدا لازم است قلمرو امور در این باره 

  عرفی فقها در آن مورد سنجش قرارگیرد.

  . شأن فقها در زعامت محدود1-1-4
بعضی از فقها حتی در صورت عدم بسط ید و نداشتن زعامت عام، این امور را به عهده 

و به عهده گرفتن تجهیز و تدفین میت در نبود ولی، نصب مؤذن عادل  ؛اندخود دانسته
نماز جمعه، دریافت و اخذ و مصرف زکات، دریافت خمس و  و اقامه نماز عیدین
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گرفتن و مصرف کفارات روزه، تعیین مسجد  ،13ثبوت هلال ماه ،12مظالم و مصرف آن
جامع براي اعتکاف، فروش مال محجور و غایب، الزام بایع و مشتري به قبض و 

افت آن و گرفتن مبیع در صورت اقباض، گرفتن ثمن در صورت امتناع بایع از دری
امتناع مشترى از دریافت آن، الزام بدهکار به اداي دین و پرداخت دین بدهکار معسر و 

کار از دریافت آن، تعیین امین براى نگهدارى غایب، قبول دین در صورت امتناع طلب
رهن در صورت اختلاف، استیفاى دین از رهن در صورت امتناع یا اعسار راهن، حکم 
به حجر بدهکار ورشکسته، فروش اموال مفلس در صورت امتناع وي، صدور حکم 
حجر سفیه و مرتد و سرپرستی اموال او، رسیدگی به اموال کودك، سفیه، غایب، مرتد و 

عنه به میزان دین مجنون در صورت عروض جنون بعد از بلوغ، توقیف اموال مضمون
اختلاف، اجاره یا بیع مال مشاع در در صورت وفات وي، تقسیم مال مشاع در صورت 

شده توسط عامل در مضاربه در صورت وفات صورت اختلاف، فروش کالاي خریداري
وي، اتمام مزارعه و مساقات در صورت وفات عامل و امتناع وراث، الزام مودع به 

هاى ودیعه، دریافت ودیعه در صورت لزوم، اجبار مستعیر به کندن پرداخت هزینه
جر به تسلیم مال به مستأجر و اجبار مستأجر به ؤاي، اجبار مز زمین عاریهها ادرخت

کار، نظارت بر موقوفه در پرداخت اجرت، اجبار مدیون به پرداخت دین به وکیل طلب
فقدان واقف و ناظر، نظارت بر متولی و تعیین ناظر و تعویض او در صورت لزوم، 

ن به قبض هبه در صورت محجور اذ ،14قبض موقوفه در وقف عام و تصرف در آن
المال، انحصار ورثه و تقسیم ترکه در صورت زه مسابقه از بیتیشدن مالک، تحویل جا

نبود وصی، تعیین امین در صورت وفات وصی، نظارت بر وصى و تعویض وصی فاسق 
یا خائن، تعیین مورد مصرف وصیت در صورت اختلاف اوصیا، تعیین جایگزین وصی 

، الزام ورثه به اداي دیون میت، ازدواج صغیر، سفیه و مجنون در در صورت فوت او
صورت نبودن ولی، تعیین مدت یک سال براي روشن شدن وضعیت عنین و طلاق 
مجنون، تعیین مهرالمثل و نفقه در صورت اختلاف و الزام زوج به پرداخت آن، الزام به 

اختلاف زوجین و الزام اقارب و حیوانات، انتخاب داور براى بررسى  هپرداخت نفق
، 1، ج1384زوج به اداي حقوق زوجه، امر به رعایت عدالت بین همسران (قاسمی، 

، ا)، طلاق زوجه زوج غایب، تهیه مسکن براي مطلقه مستحق سکن548- 587. صص
، تعیین مهلت »مُظاهر«ماهه براى حضور در زمان وقوع طلاق خلع، تعیین مهلت سه
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و سپس الزام وى به رجوع یا طلاق، وقوع لعان در نزد حاکم،  چهارماهه براى ایلاءکننده
المالک، دریافت ثمن اذن به مضطر براى اخذ مال دیگرى، تحویل گرفتن زمین مجهول

از شفیع در صورت امتناع مشتري، دریافت لقطه، سرپرستى لقیط صبی و مجنون، 
ها، پرداخت حیوان و اشیا و نگهداري آن ههاى لقیط، دریافت لقطپرداخت هزینه

هاى لقطه و فروش آن، فحص از وارث مفقود به مدت چهار سال و حفظ ارث هزینه
اهل علم براى قضاوت،  هو تقسیم آن بین فقرا، تعیین ثق 15او، دریافت ارث بدون وارث

، انتخاب ثقه عدل اهل علم و فقه براى بررسى اختلاف زن با دیگران در منزل وى
  ).581- 781ص. ، ص2، ج1384شکایت از قاضى به امام (قاسمی، 

  . کاربرد امور عرفی در زعامت محدود2-1-4
اشتغال فقها به این امور که اغلب امور اشخاص مختلف است و زعامت در قلمرو 

رود، اشتغال فقهی نیست؛ زیرا کار اجرایی و با استنباط حکم از ادله محدود به شمار می
داري این امور، مشغول پیاده کردن و اجراي احکام . اینان هنگام عهدهمتفاوت است

متخصص در استنباط حکم شرع » بما هو فقیه«شرعی یا عرفی در دایره محدودند. فقیه 
اش استفاده کرده است. از شأن غیرفقهی ،از ادله است و اگر به کار دیگري مشغول شود

آن کار تخصصی فقها  مانندآنان و رسیدگی به اموال محجوران و تشخیص مصلحت 
ها را به عهده فقاهتشان در این امور تخصصی ندارند و اگر آن لحاظنیست. فقها از 

کنند. بنابراین، امور عرفی بسیار بیش از فقاهت از شأن عرفی خود استفاده می ،بگیرند
  در زعامت محدود فقها نقش دارد. 

  . کاربرد شأن عرفی فقها در زعامت عام 2-4
کشور و اجراى قوانین شرع مقدس  هبعضی از فقها ولایت را به معناي حکومت و ادار

طور اجتماعی یا ) و تشکیل حکومت شرعی را به51. ب، صق، 1434دانسته (خمینی، 
  ). 52. ب، صق، 1434(خمینی،  اندانفرادي لازم شمرده

  مت عام. شأن فقها در زعا1-2-4
بعضی از روایات نیز  اتوسط فقها ب 16تشکیل حکومت (که همان زعامت عام است)

مستند شده است. در این روایات به بعضی از وظایف امام، سلطان و والی اشاره شده 
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) و امام مؤمنان را 46. ص ق،1408امامت براي نظم دادن به امت است (حلوانی،  ؛است
) 178. ، ص1ج ق،1407کند (کلینی، نقصانشان را تکمیل میدارد و روي بازمیاز زیاده

و مجاري امور و احکام به دست علمایی است که بر حلال و حرام خدا امین به شمار 
). والی و امام مسلمین آنان را گمراه  و از حقوقشان 238ص. ، ق1404آیند (حرانی، می

حقوق مردم را ضایع  و  .شودبین مردم در امور مالی تبعیض قائل نمی کند.نمیمحروم 
کند ظاهرسازي نمی .)131، خطبه السلام)علی (علیهامامکند (سنت پیامبر را تعطیل نمی

). والی مسلمین خراج 110، حکمت السلام)علی (علیهامامو شبیه مردم منحرف نیست (
علی امام(کند جنگد، امور مردم را اصلاح و بلادشان را آباد میگیرد، با دشمنان میمی

 ). 53، نامه السلام)(علیه
اند و فقها نیز مصادیقی از کارهاي حکومت شرعی و زعامت عام را ذکر کرده

زمان در زمان غیبت) ب امامیکتبشان مملو از مواردي است که مردم را به حاکم (یعنی نا
). ولایت و زعامت در امور سیاسی 396. ، ص21، جق1404اند (نجفی، ارجاع داده

) و باید این کارها را به عهده 5ص. ، ق1426رعی به دست علماست (خمینی، ش
، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در سپاه تدارك و بسیج ؛بگیرند

)، اجراي احکام شرع، اقامه حدود 51. ب، صق، 1423مصالح مسلمانان (خمینی، 
ها به صلاح مسلمانان، گرفتن در آن هاي دیگر و تصرفالهی، گرفتن خراج و مالیات

 ق،1421شود (خمینی، صدقات، دستور دادن به مردم در اموري که به والی مربوط می
)، خراب کردن مسجدي که در مسیر خیابان یا ضرار است، تعطیل کردن 626. ، ص2ج

که درصورتی ،جانبه قراردادهاي شرعی که با مردم بستهمساجد در موقع لزوم، لغو یک
مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، جلوگیري از هر امري (عبادي یا غیرعبادي) که 
مخالف مصالح اسلام است مثل جلوگیري از حج در مواقعی که خلاف صلاح کشور 

)، نظم بخشیدن به امور شیعه در بسیاري 452. ، ص20، ج1389اسلامی است (خمینی، 
)، تصرف در 397ص. ، 21، جق1404(نجفی، شود از اموري که به آنان مربوط می

هر کاري که به دین یا  دادن )، انجام18. ، ص40، جق1404آن (نجفی،  مانندولایات و 
دنیاي مردم تعلق دارد و باید انجام شود و امور معاد یا معاش یک نفر یا جماعتی به آن 

از  وابسته است و نظم بخشیدن به امور دین و دنیا و نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج
ولی معلوم نیست چه  ،مردم که تکلیف فرد یا جماعت معینی نیست، باید انجام شود
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)، دستور دادن به مردم در اموري 536. ، ص1375کسی مأمور انجام آن است (نراقی، 
)، 626ص. ، 2، جق1421که مربوط به والی است و در صورت وجود مصالح (خمینی، 

که بر خلاف ره کردن اموال آنان درصورتیمحدود کردن مالکیت مشروع مردم و مصاد
) و عمل کردن مطابق 481. ، ص10، ج1389(خمینی، مصالح اسلام و مسلمین باشد 

(حلی، )، حفظ مصالح 774. ، ص10، ج1392مالکیت (خمینی،  بارهمصلحت در
) و در نظر گرفتن جهات عمومی و منافع عامه (خمینی، 230. ، ص3، جق1408
طور کل و عمال ولایت در هرجا (تصرف در اموال و انفس بها ) و92. ب، صق، 1434

)، عمل 775. ، ص10، ج1392(خمینی، مطلق) که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند 
ص. ، 2، جق1421یا کسانی که در قلمرو او هستند (خمینی، ن اناطبق صلاح مسلم

ص. ص، 20، ج1389(خمینی، )، عمل طبق مصلحت نظام و حل معضلات کشور 619
)، اجتناب 335. ، ص21، ج1389)، تقدیم مصلحت نظام بر هر چیز (خمینی، 465-464

)، جلوگیري موقتی از 519ص. ، 5، ج1392کشور (خمینی،  از اعمال مخالف مصلحت
ص. ، 20، ج1389داند (خمینی، حج در مواقعی که آن را مخالف صلاح کشور می

مستلزم تصرف در مال کسی باشد ها به مصلحت جامعه هرچند )، گسترش جاده452
که راضی نیست، جلوگیري از واردات کالاي خاص از کشور یا شرکتی خاص که به 

ملاحظه مصالح و شئون )، 81ص. ، 1387(مؤمن،  ضرر مصالح جامعه اسلامی است
)، عمل به بیشترین خیر و صلاح مردم؛ 147. ، صق1423(حائري، امت در همه امور 
توانند ند یا آگاهی ندارند و مصالح و مفاسد اجتماعی را نمیاجاهل زیرا بسیاري از آنان

)، محدود کردن بعضی از اختیارات و مصالح 188ص. ، 1399تشخیص دهند (حائري، 
گذاري نرخ مانند که با مصالح اجتماعی تعارض داشته باشدشخصی مردم درصورتی

مى یا پیمان عدم تعرض )، حکم جهاد و دفاع از حدود اسلا188. ، ص1399(حائري، 
، 1، ج1388، ییبا بعضی از دولت ها، وضع مالیات جدید طبق مصلحت وقت (طباطبا

ذمه و گرفتن جزیه و مصرف آن، )، اجبار به حج، تعیین شرایط براي اهل133. ص
هاي آن، تعیین نوع رفتار با اسرا، تقسیم غنائم، دستور جهاد و دفاع و پرداخت هزینه

ایط و مدت آن، عقد امان و مجازات ناقض آن و اذن ورود حربی به دستور صلح و شر
ازمنکر، معروف و نهىدارالاسلام، جنگ با اهل بغى، اذن به قتل و جرح در امربه
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گذاري جنس احتکارشده و اجبار محتکر به فروش آن، حبس کفیل در صورت نرخ
ث بنا در معبر (قاسمی، امتناع از تحویل مکفول، الزام به رفع سد معبر، اذن به احدا

)، الزام زوج به طلاق زوجه در صورت امتناع از اداي 169- 361ص. ، ص1، ج1384
به طلاق در صورت امتناع از پرداخت کفاره براى » مُظاهر«الزام  حقوق واجب وي،

العنوه و اذن به تصرف در آن و تعیین مقدار اضرار به زن، نظارت بر زمین مفتوح
بردارى از آن، اذن براي احیاي زمین موات، الزام متصرف زمین موات به بهره ،17خراج

، 1384(قاسمی،  المالالمال به قاضی، جبران خطاي قاضی از بیتپرداخت رزق از بیت
هدایت جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیراسلامى و مدیریت آن )، 581- 781صص. ، 2ج

و فرهنگى و اداره انسان از گهواره تا و حل تمام معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى 
هاست که حاکم اسلامی و همین مسئولیت براي). 289ص. ، 21، ج1389گور (خمینی، 

امر باید فقیه، آگاه به زمان و عادل باشد و از مدیریت کافی برخوردار باشد (عمید ولی
ناترین نیرومند ترین افراد امت در مدیریت جامعه و دا و )327. ، ص1379زنجانی، 

، 1371معرفت، ؛ 173خطبه السلام)، علی (علیهامام( آنان به دستور الهی در رهبري باشد
  ). 29. ص

  . کاربرد امور عرفی در زعامت عام2-2-4
از شأن عرفی خود استفاده  ،دارد فقها در این امور که در قلمرو زعامت عام قرار

ون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و کنند. حتی ولایت پیامبر و ائمه در رابطه با شئمی
، 1377دیگر امور مربوط به دنیاداري نیز از محدوده متعارف فراتر نرفته است (معرفت، 

مشورت پیامبر با مردم در همه کارها نیز مطابق با شیوه خردمندان و  .)198. ص
) و پیروي کردن از نظر آنان موجب 206. ، ص1377متعارف جهانیان است (معرفت، 
). ولایت فقها به نیابت از پیامبر 600. ، ص2، ج1371استواري در تصمیم است (برقی، 

جامعه را  ،عرفی است و اگر فقها بخواهند به این نیابت عمل کنند موضوعی و ائمه
متعارف به این صورت است که گونه کنند. اداره جامعه به طور متعارف اداره میبه

مات و خواهد مسلّ م جامعه در بعضی از موارد میکارها به دست متخصصان باشد. زعی
خواهد یکی از فتواهاي مورد ثابتات شریعت را اجرا کند و در بسیاري از موارد می

خواهد حکم کند و به می الفراغمنطقۀاختلاف را بنا به مصالح جامعه انتخاب کند یا در 
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این موارد به فتواي کدام از در هیچ ،اجرا درآورد. اگر زعامت به دست فقیه باشد
در  .خودش نیاز ندارد مگر اینکه فتوایش بیشترین مصلحت را براي جامعه داشته باشد

در تخصص  ،جامعه چیستیا مصلحت اهم این صورت نیز تشخیص اینکه مصلحت 
او نیست. تمام امور ولایت و زعامت عام و اداره جامعه ازقبیل تشخیص موضوع حکم 

 کدام در شأن فقها نیستقلی، عقلایی یا عرفی است و هیچشرعی (اولی یا ثانوي)، ع
(مگر در موضوعات مخترَع شرعی که بیان ماهیات، اجزا و شرایطش به عهده 

فقیه بما هو فقیه در استنباط احکام اهل نظر است نه در امور متعلق به تنظیم . فقهاست)
، ص. 2ق، ج1427نی، بلاد، حفظ مرزها، تدبیر شئون دفاع و جهاد و مانند آن (اصفها

توانند همه امور مدیریتی را می ی)محض دستیابی به ولایت (تولبنابراین، فقها به). 390
به  ،18جامعه دارند ي ازعنوان عضوبر وظایفی که بهافزونبه اهلش واگذارند و خود 

 را به عهده ...گیري یا اجراي امور عمرانی وفقاهت و افتا بپردازند. اگر فقها تصمیم
شان است. بنابراین، امور شأن عرفی از لحاظبلکه  ،شاننه از باب تخصص فقهی ،بگیرند

  عرفی بسیار بیش از فقاهت در زعامت عام فقها نقش دارد.

  گیري نتیجهبحث و 
فتا، قضاوت و زعامت ولایت دارند. وقتی افقهی، در سه حوزه  يفقها بنا بر بعضی از آرا

ند و از ابه فقاهت مشغول ،دهندکنند و فتوا میاستنباط می فقها احکام را از ادله شرعی
عمال ولایت خود فقط فتواهاي خود را اتوانند در کنند. اینان میشان استفاده میشأن فقهی

دهند. در این صورت هرجا که در قضاوت و زعامت به  مستند قضاوت و مدیریت قرار
اما اگر بخواهند به فتواي  ،گیردمی قرارفتواهایشان مورد استفاده  ،حکم شرعی نیاز شود

گرفته  شان به کارشأن فقهی ،دیگران مثل فقیه اعلم، فتواي مشهور یا به قانون استناد کنند
شود. در هر دو صورت، در مواردي که در قضاوت و زعامت به تشخیص موضوع نمی

کار فقهی متفاوت است کنند. کار قضایی با شود نیز از شأن عرفی خود استفاده مینیاز می
کنند. فقها در مقام و قاضیان در حین قضاوت، فقاهت (استنباط حکم کلی از ادله) نمی

کنند؛ زیرا تمام امور اجرایی و زعامت محدود و زعامت عام خود نیز کار فقهی نمی
مدیریتی اشخاص معین یا جامعه ازقبیل تشخیص موضوعات احکام شرعی، عقلی، 

تشخیص مصالح افراد و جامعه و این امور در شأن عرف عام یا عقلایی و عرفی و 
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کنند نه از شان استفاده میاز شأن عرفی ،متخصص است. اگر فقها به این امور بپردازند
کنند، شان. بنابراین، در این زمانه که قانون را نمایندگان مردم تصویب میشأن فقهی

ان جامعه با استناد به قانون جامعه را اداره دهند و مدیرقضات با استناد به قانون رأي می
بپردازند و در اکثر میعمال ولایت، به شأن فقهی خود اندرت  در کنند، فقها بهمی

  گیرند.اتفاق موارد شأن عرفی خود را به کار میبهقریب

  هایادداشت
نحو کان در  الیوم استعمال تنباکو و توتون بايّ«اشاره به حکم میرزاي شیرازي  .1

  ».استاالله تعالی) (عجل زمان امام  با محاربه  حکم
اصدار چک بلامحل اي با عده«براي مثال، از فقهاي شوراي نگهبان پرسیده شده است  .2

یا با عدم پرداخت دین خود در رأس موعد  کننددیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداري می
امکان وصول طلب  ،نگیرند شوند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرارموجب تضرر دائن می

 بنابراین، تعقیب کیفري صادرکننده چک بلامحل از .نمایدمتعسر و در بعضی موارد محال می
اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداري و «اند داده پاسخو آنان » نظر شرعی مانعی دارد یا نه؟

(فتحی و کوهی،  »کیفر و تعزیر است شایان شود به وسیله حاکم شرع فریب طرف شمرده می
  ).94- 95صص. ، 1397

برگرفته از  ،همه یا بخشی از قانون که مستند به فقه است ،ايممکن است در چنین جامعه .3
فتواي مشهور یا فتواي فقیه اعلم یا ولی فقیه باشد و در دو صورت اخیر با تغییر آنان، آن 

. در این صورت استگذار ملزم به تبعیت از فتواهاي فقیه جدید قوانین نیز تغییر کند و قانون
مل به طور که مقلدانش ملزم به عبلکه همان ،گذاري نقش نداردشخص فقیه در قانون نیز

گذاري ملزم به تبعیت از فتواي اوست. حتی اگر گذار نیز در قانونقانون ،فتواي او هستند
با ت، گذاري به ولی فقیه سپرده شود، او فتواهایی را که با شأن فقاهتش استنباط کرده اسقانون

ن ربطی به ند. تبدیل رساله به کتاب قانون و تغییر نام آکعنوان قانون ابلاغ میشأن ولایتش به
  فقاهت فقیه ندارد.

  به نقل از عباسعلی عمید زنجانی. .4
کند لیه از حضور در محکمه، قاضی براي او وکیل تعیین میعیدر صورت امتناع مدع. 5

  ).751. ، ص2، ج1384(قاسمی، 
   ).752. ، ص2، ج1384لزوم وقوع قسم نزد حاکم (قاسمی، . 6
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نیز براي قاضی دادگاه بدوي وظایف متعددي تعیین  1379. در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 7
تعیین تکلیف در هر کدام کار فقهی و متوقف بر استنباط احکام از ادله نیست؛ شده است که هیچ

ترتیب اثر ندادن به قراردادهاي مخل نظم عمومی یا مغایر با موازین  ،)4طور خاص (ماده دعوا به
تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به  ،)24رسیدگی به دعواي اعسار (ماده  ،)6شرع (ماده 

صدور دستور تعیین وقت دادرسی و  ،)27و  26 هايدعوایی که به آن رجوع شده است (ماده
شده که با یکدیگر ارتباط کامل ندارند یک دعاوي اقامهتفک ،)64دستور ابلاغ دادخواست (ماده 

بررسی ایرادات و اعتراضات وارده به پرونده  ،)73صدور قرار رد دادخواست (ماده  ،)65(ماده 
 ،)91امتناع از رسیدگی به دعوا در موارد معین (ماده  ،)88از ورود در ماهیت دعوا (ماده  پیش

ابطال دادخواست در صورت عدم  ،)94یا هر دو (ماده  لازم دانستن حضور خواهان یا خوانده
خیر انداختن جلسه دادرسی در موارد معین أبه ت ،)95یک از اصحاب دعوا (ماده حضور هیچ

قرار  ،)101دستور اخراج اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه دادگاه شوند (ماده  ؛)99(ماده 
مین خواسته و قرار أقبول ت ،)107وا (ماده ابطال دادخواست و  قرار رد دعوا و قرار سقوط دع

اي که عین معین است ). توقیف خواسته118مین (ماده أقرار رفع ت ،)109و  108 هايمین (مادهأت
تغییر  ،)125مین (ماده أرسیدگی به درخواست تبدیل ت ،)123و  122 هايیا معادل قیمت آن (ماده

 ،)148و  147 هايمین (مادهأمهلت سپردن تتعیین مقدار و  ،)138وقت جلسه دادرسی (ماده 
محکومیت متصرف عدوانی به پرداخت  ،)152مین دلیل (ماده أاحضار طرف مقابل براي ت

ختم  ،)175ي مبنی بر رفع تصرف عدوانی (ماده أصدور ر ،)165المثل زمان تصرف (ماده اجرت
طرفین و سعی در آن تکلیف به سازش و  )184رسیدگی پس از حصول سازش بین طرفین (ماده 

 ). 189و  188 هايیا ارشاد به طرح دعوا (ماده
نیز براي رسیدگی و صدور رأي قاضی دادگاه بدوي  1379در آیین دادرسی مدنی مصوب . 8

کدام کار فقهی و متوقف بر استنباط احکام از ادله وظایف متعددي تعیین شده است که هیچ
ها ). رسیدگی به حساب212و  211 ،199 هاي(مادهتحقیق دادگاه براي کشف حقیقت نیست؛ 

کننده رجوع به اسناد و دلایل دیگر در صورت استرداد سند توسط ارائه ،)206و دفاتر (ماده 
ارجاع سند به کارشناس براي  ،)221و  219 هايتشخیص جعلیت اسناد (ماده ،)218(ماده 

استماع  ،)234براي جرح گواه (ماده  مهلت دادن به طرف دعوا ،)226تطبیق خط و امضا (ماده 
خاطرنشان کردن حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی و جزایی آن به  ،)235گواهی (ماده 

). 242احضار گواهان (ماده  ،)241تشخیص ارزش و تأثیر گواهی (ماده  ،)236گواه (ماده 
زینه آمدورفت و تعیین میزان ه ،)244استماع گواهی گواه در منزل یا محل کار گواه (ماده 

 248 هايصدور قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی (ماده ،)247جبران خسارت گواه (ماده 
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 ،)258و  257 هايهاي مورد وثوق (مادهبه کارشناس یا کارشناسموضوع قرار ارجاع  ،)249و 
دعوت  ،)260شده نظر خود را تقدیم کند (ماده اخطار به کارشناس که در مهلت تعیین

انتخاب  ،)264الزحمه کارشناس (ماده تعیین حق ،)263کارشناس براي اداي توضیح (ماده 
صدور حکم به نفع  ،)270صدور قرار اتیان سوگند (ماده  ،)269قرعه (ماده با کارشناس 

سه بار اخطار به منکر  ،)273خواهان با سوگند وي و سقوط ادعاي او در صورت نکول (ماده 
استفاده از مترجم براي کشف مراد خوانده  ،)274ا رد آن به خواهان (ماده اتیان سوگند ی براي

احضار  ،)281تعیین کیفیت تغلیظ سوگند از حیث زمان، مکان و الفاظ (ماده  ،)276لال (ماده 
رد سوگند به طرف دعوا در صورت نکول کسی که باید  ،)282طرفین براي اداي سوگند (ماده 

 ،)287یک بار مهلت دادن براي کسی که باید سوگند یاد کند (ماده  ،)286سوگند یاد کند (ماده 
رسیدگی به  ،)290ن (ماده ادار براي تحقیقات از مطلعنیابت دادن به دادگاه صلاحیت

تشخیص موجه بودن عذر عدم اقدام به  ،)305دادخواست واخواهی از حکم غیابی (ماده 
تشخیص فوري بودن  ،)310صدور دستور موقت (ماده  ،)306واخواهی در مهلت مقرر (ماده 

ارسال  و )322دستور موقت (ماده کرن لغو  ،)315موضوع درخواست دستور موقت (ماده 
  ).327پرونده به دادگاه تجدیدنظر چنانچه قاضی متوجه اشتباه خود شود (ماده 

، 15، جق1418، ییدانند (طباطبابعضی فقها قضاوت را فقط براي مجتهد مطلق مشروع می. 9
). بعضی 435. ، ص2، جق1434اند (خمینی، ) و اجتهاد مطلق را شرط قضاوت دانسته10. ص

و آن را موجب حفظ احکامی  دانندمی علم تقلیدي به احکام را براي قاضی کافی ،دیگر از فقها
  ).17. ، ص40، جق1404دانند (نجفی، می ،که از امامان رسیده است

قدر متیقن را قبول ندارند و معتقدند در صورت شک به شرطیت فقاهت بعضی فقها این . 10
در تصرف از باب حسبه، اصل عدم این شرط است. شرط فقاهت در اموري قابل تمسک است 

که در امور حسبه شک نداریم که در جواز و نفوذ آن توسط غیرفقیه شک داشته باشیم درحالی
 ).95. ، صق1406، خراسانی که تصرف مؤمنان جایز و نافذ است (آخوند

عمال ولایت مطلقه مبتنی بر مدار مصالح عمومی است االبته همه احکام حکومتی و  .11
  ).166. ، ص1378(منصورنژاد، 

)؛ اگر [فقها] 750. ، ص2، ج1384گرفتن مطالبات امام عصر از بدهکاران (قاسمی،  .12
و کنند  ن صرفمانادر مصالح مسلتوانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و 

توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل طور نیست که حالا که نمىاجراى حدود کنند. این
ند و از وظایفى است که ا] محتاجن [بدانانا] که مسلمبلکه تمام امور [ى ،بدهیم، کنار بنشینیم

ق، 1434انجام دهیم (خمینی،  توانیم بایددار شود، هر مقدار که مىحکومت اسلامى باید عهده



 483 مهدي منتظرقائم  / کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

). این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود 53. ب، ص
). افضل و احوط 27. ، صق1434المال وارد شود (خمینی، به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت

، 1الف، ج ق،1434تر است (خمینی، زیرا به موقع مصرفش آگاه ؛پرداخت زکات به فقیه است
). مستحب است زکات به فقیه مورد اعتماد پرداخت شود؛ زیرا او به محل مصرفش 361. ص

). استحباب دادن زکات به فقیه مورد اعتماد اشکال دارد؛ 60. ، ص1376بیناتر است (حلی، 
. ، ص2، جق1405شود (خوانساري، زیرا گاه مالک بیناتر است و این موجب استحباب نمی

ذمه مالک بري است  ،عنوان ولایت زکات را از مالک بگیرد، بعد تلف شوده به). اگر فقی81
 یک قسمت آن سهم .). خمس را باید دو قسمت کنند362. ، ص1الف، ج ق،1434(خمینی، 

الشرایط تسلیم کنند یا با اذن که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع است سادات
بدهند و نصف دیگر آن  است، یتیم یا به سیدى که در سفر درمانده شده او به سید فقیر یا سید

الشرایط بدهند یا به مصرفى که السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعسهم امام علیه
اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقلید  ؛ امابرسانند ،دهداو اجازه مى

شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید رتى به او اذن داده مىبدهد، در صو ،کندنمى
). پرداخت سهم 279ص. ، 1381کنند (خمینی، کند، سهم امام را به یک طور مصرف مىمى

). 358. ، ص4، جق1403امام در صورت امکان به فقیه عادل مورد اطمینان بهتر است (اردبیلی، 
دهد یا شود و او آن را صدقه میداده می ،امام عصر است خمس به حاکمی که حجت از جانب

ولایتی که او بر این  . رساند یا...کند یا به سادات میصرف می ،در آنچه مورد رضایت اوست
 ). 277. ، ص1395مثل وکالتی است که از جانب امام دارد (میلانی،  ،مال دارد

  ).314. ، ص1الف، ج ق،1434(خمینی، تواند حکم کند که اول ماه است حاکم شرع می .13
). فروش موقوفه در صورتی که 69. ، ص2الف، ج ق،1434قبول وقف عام (خمینی،  .14

 ).169. ، ص8، جق1403غیرقابل استفاده باشد و متولی نداشته باشد (اردبیلی، 
ي اموالی که افراد .)150ص. ، 10، ج1392رسد (خمینی، امر میارث بدون وارث به ولی .15

، 1392در اختیار دولت اسلامی است (خمینی،  ،اندخریده ،اندیانی که از اصل بهایی بودهیاز بها
  ).481ص. ، 4، ج1392رد مظالم منوط به اجازه حاکم شرع است (خمینی،  .)506ص. ، 9ج

فقه سیاسی مربوط به اداره اجتماع است. اجتماع همواره با سیاست است. سیاست نیز . 16
ریان قدرت است. پس موضوع فقه سیاسی جریان قدرت در جامعه است. فقه عبارت از ج

). اندیشه 716ص. ، 1393زاده، سیاسی باید احکام مربوط به این قدرت را بیان کند (موسی
سیاسی، تفکر انسجام یافته درباره اهداف حکومت، تفکر کلی و منسجم درباره سیاست یا 

  ).377ص. ، 1، ج1389است (عمید زنجانی،  سامان فکري براي مدیریت سیاسی جامعه
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  ).270. ، صق1409گیرد (کرکی، فقیه به نیابت از امام امر خراج را به عهده می. 17
ازمنکر و آرام نگرفتن در برابر پرخوري معروف و نهیبیان احکام شرع، امربه ازجمله. 18

 ).3، خطبه السلام)علی (علیهامامظالمان و گرسنگی مظلومان (

  کتابنامه
 قرآن کریم.

  هجرت. :قم .ق)1414البلاغه (نهج
  وزارت ارشاد. :، تهرانحاشیۀالمکاسب .ق)1406آخوند خراسانی، محمدکاظم (

فصلنامه  .بررسی فقهی حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین. )1399پاییز ( آهنگران، رسول
  .تهران، 91، شماره  هاي حقوق قضاییهدیدگا

  انتشارات اسلامی. :قم .الفائدة والبرهانمجمع .ق)1403احمد (اردبیلی (مقدس)، 
خمینی و اندیشه شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه. کنگره امام). 1378ارسطا، محمدجواد (
 االله علیه).خمینی (رحمت). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 5(جلد  حکومت اسلامی

 القربی.ذوي :قم .المکاسبحاشیۀ .ق)1427اصفهانی، محمدحسین (
  کنگره شیخ انصاري. :قم .القضاء والشهادات .)، الفق1415انصاري، مرتضی (
  کنگره شیخ انصاري. :قم .المکاسبکتاب ب)، ق، 1415انصاري، مرتضی (

  .الاسلامیهدارالکتب :قم .المحاسن .ق)1371برقی، احمد (
  .ةالشهیددارالصدیقۀ :قم .النجاةصراط .)1391تبریزي، جواد (

  سراء.ا :قم .ولایت فقیه .)1389جوادي آملی، عبداالله (
  .النیلمطبعۀ :بیروت .الحکومۀالاسلامیۀاساس .ق)1399حائري، سیدکاظم (
  .الفکرالاسلامیمجمع :قم .الاسلامیالفقهالقضاء فی .ق)1423حائري، سیدکاظم (
  .الفکرالاسلامیمجمع :قم .عصرالغیبۀولایۀالامر فی  .ق)1424حائري، سیدکاظم (

  جامعه مدرسین. :قم .العقولتحف .ق)1404حرانی، حسن (
  .النشرالاسلامی :قم .ارشادالاذهان .ق)1410حلی، حسن (

  السلام).(علیهم البیتآل :، قمتذکرةالفقهاء .ق)1414حسن (، حلی
  . النشرالاسلامیقم،  .قواعدالاحکام .ق)1413حسن (، حلی
 مطبوعات دینی. :قم .المختصرالنافع .)1376جعفر (، حلی

  اسماعیلیان. :قم .الاسلامشرائع .ق)1408جعفر ( ،حلی
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 .المهديالامام همدرس :، قمالناظرنزهۀ .ق)1408حلوانی، حسین (
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران. استفتائات .)1392االله (خمینی، سیدروح

  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .الاجتهاد والتقلید .ق)1426االله (سیدروحخمینی، 
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .المحرمۀالمکاسب .ق)1415االله (خمینی، سیدروح

 خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .هتحریرالوسیل .الف)ق، 1434االله (خمینی، سیدروح
 االله علیه).(رحمت

 خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .ولایت فقیه .ب)ق، 1434خمینی، سیدروح االله (
  االله علیه).(رحمت

  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .رساله .)1381االله (خمینی، سیدروح
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام :تهران .امام صحیفه)، 1389االله (خمینی، سیدروح
  االله علیه).(رحمت خمینیمؤسسه نشر آثار امام . تهران:البیعکتاب  .ق)1421االله (خمینی، سیدروح

  اسماعیلیان. :قم .المداركجامع .ق)1405خوانساري، سیداحمد (
 .الخویی آثار ءاحیامؤسسۀ  :، قمالخوییموسوعۀالامام .الف)ق، 1418خویی، سیدابوالقاسم (
میرزاعلی ( »الاجتهادوالتقلید«العروةالوثقى التنقیح فی شرح .ب)ق، 1418خویی، سیدابوالقاسم (

  لطفی.  :قم تقریر). غروي،
  مهر. :قم .کلمۀالتقوي .ق)1413الدین، محمدامین (زین

  دفتر مؤلف. :قم .الاحکاممهذب .ق)1413سبزواري، سیدعبدالاعلی (
  .الحرمینمنشورات :، قمالمراسم .ق)1404سلار، حمزه (

  . مرکز الابحاث والدراسات للصدر :قم .الاسلام یقودالحیاة .ق)1421صدر، سیدمحمدباقر (
  بوستان کتاب. :قم .هاي اسلامیبررسی .)1388، سیدمحمدحسین (ییطباطبا
  نا.بی :قم .شیعه .ق)1424، سیدمحمدحسین (ییطباطبا
  داوري. :قم .تکملۀالعروةالوثقی .ق)1414، سیدمحمدکاظم (ییطباطبا
  السلام).(علیهم البیتآل :قم .المسائلریاض .ق)1418، علی (ییطباطبا

  .هالمکتبۀ المرتضوی :، تهرانالمبسوط .ق)1387طوسی، محمد (
  فقه اسلامی. المعارفدائرة :قم .الطوسیالشیخالفقهی لکتبالمعجم .ق)1424طوسی، محمد (
 .دارالکتاب العربی: بیروت .النهایۀ .ق)1400طوسی، محمد (

  داوري. :قم .الروضۀ البهیۀ .ق)1410الدین (عاملی، زین
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  .الاسلامیالاعلاممکتب :قم .»القواعد والفوائد«الاول موسوعۀالشهید .ق)1430عاملی، محمد (
  دانشگاه تهران.  :تهران .دانشنامه فقه سیاسی .)1389عمید زنجانی، عباسعلی (
  مؤسسه دانش و اندیشه معاصر. :تهران. مبانی اندیشه سیاسی اسلام .)1379عمید زنجانی، عباسعلی (

پژوهشکده  :تهران .نظرات شرعی فقهاي شوراي نگهبان .)1397کوهی، کاظم ( و فتحی، محمد؛
  شوراي نگهبان. 
  . مشهد: دانشگاه علوم رضوي.ولایت فقیههاي فقیهان امامی و عرصه .)1384قاسمی، محمدعلی (

  . االله المرعشیمکتبۀ آیۀ :قم .الکرکیالمحققرسائل .ق)1409کرکی، علی (
  .هالاسلامیدارالکتب :تهران .الکافی .ق)1407کلینی، محمد (

 :، قمالبیتالاسلامی طبقا لمذهب اهلالفقهموسوعۀ .ق)1423از پژوهشگران ( گروهی
  فقه اسلامی.  المعارفدائرة

 .الهادي :قم .الاصولاصطلاحات .ق)1416مشکینی، علی (
  .دارالحدیث :، قمالفقهمصطلحات .ق)1392مشکینی، علی (

  صدرا. :تهران .مجموعه آثار .)1387مطهري، مرتضی (
  قم. ،7 ماره، شکتاب نقد .ولایت فقیه .)1377تابستان معرفت، محمدهادي (

کیهان  .حدود و ضوابط شرعی ولایت فقیه .)1371 اسفندمعرفت، محمدهادي (بهمن و 
  .46 ماره، قم، شاندیشه

  .النشرالاسلامی :، قمالمقنعۀ .ق)1410مفید، محمد (
  امیرالمؤمنین. همدرس :قم .»کتاب البیع«انوارالفقاهۀ  .ق)1413مکارم، ناصر (

خمینی و بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام .)1378تابستان منصورنژاد، محمد (
 ، قم.12، شماره فصلنامه حکومت اسلامی .اندیشمندان غربی

  انتشارات اسلامی. :قم .»الاجتهاد والتقلید«الاصول تعلیقۀ علی معالم .ق)1427موسوي قزوینی، سیدعلی (
  .4 ماره، شفصلنامه سیاست .نسبت فهم سیاسی و فقه سیاسی .)1393زمستان زاده، ابراهیم (موسی

  .55 ماره ، شبیتفقه اهل .گذاريامر در قانوناختیار ولی .)1387پاییز مؤمن، محمد (
  مشهد: دانشگاه فردوسی.. »کتاب الخمس« ۀالامامیمحاضرات فی فقه .)1395میلانی، سیدمحمدهادي (

  دفتر تبلیغات اسلامی. :قم .ۀالامتنبیه .ق)1424ینی، میرزا محمدحسین (ینا
  التراث.حیاءادار :بیروت .جواهرالکلام .ق)1404نجفی، محمدحسن (

  دفتر تبلیغات اسلامی. :قم .عوائدالایام .)1375نراقی، احمد (
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  طلاقه در یک مجلسدر سهحل اختلاف مذهبی زوجین راه
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"�b�
�)HR�HQ�QUHF� �


���c��:+�b               **مهدي رهبر�)HS�HU�QUHF� �
��*** آباديحامد رستمی نجف �� �� �� ��������������������������d$��67�]+���1�2�  

  چکیده
خصوص احوال ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به

طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر شود ازجمله  سهشخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می
از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر سنت، مبناي مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبناي مشهور اهل

طلاقه در یک مجلس و هاي مرزي به علت کثرت استفاده از سههاي پژوهشگر در برخی از استاناساس بررسی
آثار آن بر  ، اماطرفهکی یحقسکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق 

طلاقه پردازد که در اجراي سهشده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش میانتخاب  ،ثر استؤدو طرف م
شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع یک از زوجین لحاظ مینظر کدام

سنت سه طلاق واقع شده شده و بر اساس برخی از فتاوي اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل
افزارهاي مرتبط فراهم اي و نرمتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه- ست. این پژوهش که به روش توصیفیا

نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که حلی مناسب براي این اختلافآمده، درصدد یافتن راه
ع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه بر مبناي قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فرو

  توان به این مسئله پاسخ داد.به شرایط می

  واژگان کلیدي
  .طلاقه؛ مجلس واحد؛ حق طلاق؛ قاعده الزامسهاختلاف مذهبی؛ 
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  مقدمه
 ،تر باشندهینفر به هم شب هرچه دو شود.گیري خانواده میشکل موجبعقد نکاح 
دهد که بالاخره اختلافاتی نیز رخ می اما خواهد بود،کمتر  نیزوج میاناختلافات 

وجود ناپذیر است. در صورت ایجاد اختلاف و حضور در محاکم قضایی، اجتناب
منجر به بروز تعارض حکم در حوزه احوالات شخصیه  نیمذاهب زوج میاناختلاف 

است  یرفتنیناپذبر اساس مذهب زوجه  اما پذیرفتنی،که بر اساس مذهب زوج  شودمی
طلاقه است که حکم آن در میان شیعه و سنی موضوعات، سه نیا ۀاز جمل .عکسرب ای

متفاوت است. این موضوع به چند علت از دیگر اختلافات متمایز و در این نگارش 
سنت طلاقه در میان اهلصورت مبسوط به آن پرداخته شده است. نخست اینکه، سهبه

هاي پژوهشگر در برخی از نقاط مرزي کشور بررسیبسیار مرسوم است و بر اساس 
شود که متأسفانه به دلیل سکوت هاي متعددي در این باره دیده میرواج دارد و پرونده

اند که موجب تشتت آرا در این گذار، قضات بر اساس نظر خود رأي صادر کردهقانون
تنها ه است؛ یعنی طرفزمینه شده است. علت دیگر اینکه، طلاق موضوعی ایقاعی و یک

، اما آثار آن در به موافقت زن ندارد يازیو نشود یاو واقع م ندهینما ایبه اراده شوهر 
شرایط هر دو طرف مؤثر است. درحقیقت، زوجه براي ازدواج مجدد و پاکی نسل خود 
باید از حصول طلاق اطمینان قطعی بیابد و درنهایت، طلاق براي بار سوم، طلاق بائن 

شود و زوج در ایام عده حق رجوع ندارد، اما در یک طلاق، طلاق رجعی یشمرده م
رو پرداختن به این موضوع تواند در ایام عده به زن رجوع کند. ازایناست و مرد می

در پی  اي براي زوجین با اختلاف مذهبی دارد. نگارنده در مرحله نخستاهمیت ویژه
و شیعه و سنی بررسی در مذاهب  را مجلس کیدر  طلاقهسهبحث  حکم است که این

  را شناسایی کند.  اختلاف این حل هايراهسپس 

  پژوهش. پیشینه 1
ها ها و مقالات بسیاري بررسی شد که از جمله آنبراي شروع این پژوهش، کتاب

هاي قواعد فقهی مرحوم موسوي بجنوردي، مکارم شیرازي و مصطفوي و مقالات کتاب
حقوق خانواده در مناسبات  نهیقاعده الزام و کاربرد آن در زم« هايمتعدد ازجمله مقاله

» یفقه مدن يهاقاعده الزام آموزه يانتقاد یازخوانب«ابوالقاسم نقیبی و » مذاهب روانیپ
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آباد است. محور بحث این منابع قاعده الزام است و تخصصی به مسئله میرزایی صفی
مذاهب اربعه  دگاهید«د. همچنین، مقالات انطلاقه و اختلاف مذهبی زوجین نپرداختهسه
مسئله  یخیتار- یفقه یبررس«مریم علیزاده، » مجلس واحد کیطلاق ثلاث در  در
مذاهب  دگاهید یبررس ؛طلاق ثلاث«عارف علی سیفی و » مجلس کیطلاقه در سه

نژاد تنها به مسئله سیدطه حسن» یاسلام يکشورها هیاحوال شخص نیو قوان یاسلام
اند. ویژگی نگارش حاضر این است که با محوریت یا تاریخی آن پرداخته اختلافی

طلاقه در یک مجلس، در شرایطی که زوج و زوجه اختلاف مذهبی داشته بحث سه
هاي حل اختلاف مذهبی میان زوجین در این باره پرداخته و آن را واکاوي باشند، به راه
  کرده است.

  یشناسمفهوم. 2
حث ابتدا لازم است که معنا و مفهوم برخی از اصطلاحات و واژگان براي ورود به این ب

  کلیدي بیان شود.

 مذهب. مفهوم 1-2

، نی(معاند کرده یمعن شیو ک نید ،قهیطر ،روش ،نیاز د يابه شعبه را اهل لغت مذهب
خاص در فهم مسائل  ياقهیطر ی،در اصطلاح علم کلام اسلام ).258 ، ص.6، ج1362
ظاهر  ریتفس ای یمقدمات منطق هیتوج ،اختلاف در آن أخاصه امامت که منش ي،اعتقاد

 ،1377 ،(دهخداي دیو ماتر یمعتزل ي،اشعر ی،امام عهیهب شاکتاب خداست مانند مذ
 ریبه مس ی،نیراه و روش است و در مفهوم د يبه معنا» مذهب«. درحقیقت، )259ص. 
  ).394، ص. 1ق، ج1414 ،بن منظورا( شودیمذهب گفته م ،افراد ياعتقاد

 کیهاى فکرى درون مذهب در گذشته به مکتب ی آن باید گفتمفهوم اصطلاحدر 
واژه  ،نیزممغرب در .شدگانه فقه اسلامى) اطلاق مىپنج ای(مانند مذاهب چهار  نید
»Religion« رود و به کار مى نیو به معناى خود د نید کیهاى درون به معناى مکتب

کلمه مذهب را به  ،موضوع نیا ریثأاست که متجددان کشور ما تحت تقرن میحدود ن
روش خاص  ی،در اصطلاح فقه ).65ص.  ،1383ی،(صادق کنندهر دو معنا استعمال مى

 ی،حنف ،عهیهب شااز ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذ یفرع یدر استنباط احکام کل
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  . )125 ، ص.1375 ،(مشکور... است و یحنبل ی،مالک
شود که در معناي عام با کلمه دین مذهب در دو معناي عام و خاص استفاده می

و  عهیمانند مذاهب ش نیمخصوص از د ياشاخهشود و در معناي خاص، معنا میهم
که مقصود ما از مذهب در این نوشتار، معناي خاص آن  اسلام نینسبت به د سنی

  است.

 طلاقه . مفهوم سه2-2

، ردیگیصورت م غهیازدواج با خواندن ص مانندازدواج است که  وندیبرداشتن پ طلاق
مرد انجام  يطرفه است و تنها از سو کی یعنیاست؛  قاعاتیا واما برخلاف ازدواج جز

از  گروهی( است زیدر اسلام طلاق مشروع و جا. )97 ق، ص.1431ی،نی(مشک شودیم
حلال نزد خداوند  نیمنفورتر ،اتیاما طبق روا، ) 194 ، ص.5ج ،1389 ،سندگانینو

  ).54، ص. 6ق، ج1407 ی،نی(کل است
 ،که سه بار طلاق داده شده باشد زنى طلاقه آمده است کهي سهمفهوم لغودر 

به ، طلاقهزن سه. همچنین، )128 ، ص.32ج ق،1413 ی،(نجف شودیم دهیطلاقه نامسه
، ص. 4، ج1389ي، (انور شود که همسرش او را سه بار طلاق داده باشدیاطلاق م یزن

که در عده  )357 ق، ص.1431 ی،نی(مشک ردیگیقرار م نئبا يهاو در زمره طلاق ).556
 .)529، ص. 2، ج1390 ی،نیخم ي(موسو مرد حق رجوع را ندارد ،آن

بدین صورت  ،مرد زنش را سه بار طلاق داد اگر طلاقه یعنیمفهوم اصطلاحی سه
اش زوجه ،براى بار سوم او را طلاق دهدکند و که بین دو طلاق دو بار به او رجوع 

 طلاقه با مرد دیگرى ازدواج کرد وشود. اگر زن سهبعد از طلاق سوم بر او حرام مى
تواند دوباره با او ازدواج شوهر اول مى ،سپس شوهر دوم فوت کرد یا او را طلاق داد

شده  انیشکل ب نیطلاقه و مسئله مُحَلِّل به اسوره بقره حکم سه اتیآ رد در قرآن ؛کند
فَلا  طَلَّقَهَا فَإِن  غَیْرَهُ زَوْجًا تَنکِحَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى  لاقُ مَرَّتَانِ... فَإِن طَلَّقَهَا فَ لاالطَّ « است:
] دو یطلاقِ [رجع)؛ 230و 229(بقره/ أَن یُقِیمَا حُدُودَاللَّـهِ  ظَنَّا إِن یَتَرَاجَعَا أَن عَلَیْهِمَا جُنَاحَ 

 ي] برا[آن زن گرید ن،پس از آ ،] او را طلاق گفتبار سوم يبار است و اگر [شوهر برا
]. پس کند یخوابگو ازدواج کند [و با او همااز  ریغ يبا شوهر نکهیتا ا ستیاو حلال ن

] پندارند که حدود خدا را دو [همسر سابق آناگر  ،را طلاق گفت ي] واگر [شوهر دوّم
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   ).1398 ،(فولادوند» بازگردند گریکدیکه به  ستیبر آن دو ن یگناه ،دارندیبرپا م

  در یک مجلس طلاقهسهحکم . 3
ورسوم رایج در میان اعراب هنگام طلاقه از جمله آدابگانه یا در اصطلاح سهطلاق سه

کنند ظهور اسلام بود که خاستگاه و منشأ آن را به زمان حضرت اسماعیل منسوب می
العرب، منتسب به شاعر اما شیوع آن را در جزیرة ،)550، ص. 5ق، ج1970 ی،(عل

اند که به اجبار اقوام، همسرش او را در یک دانسته» اعشی«مشهور عصر جاهلیت به نام 
، ص. 2، جتایب ی،(آلوسطلاقه و این موضوع را در میان ابیاتش بیان کرد مجلس سه

ورسوم دوران جاهلی نیز مذموم و قبیح شمرده و طلاقه کردن در آدابسه). هرچند 49
نامیدند می» پرحاشیه« ای »بز قرضی«او را و  شداز محلل به پستی و فرومایگی یاد می

ورسوم جاهلیت اي عمیق در آداباما عدد طلاق ریشه ،)550، ص. 5ق، ج1970 ی،(عل
توانست همسرش را طلاق دهد و داشت؛ در عصر جاهلی یک مرد تا هزار بار هم می

 ، ص.9ق، ج1419ی،زنجان يریشب( شدسپس او را عقد کند و حد یقفی بر آن بار نمی
فرمایند االله علیه و آله) نیز در تأیید این نفرت در حدیثی میپیامبر اسلام (صلی .)966

المُحَلَّلَ. وَالْمحَُلَّلَ االلهُهُوَالْمُحَلَّلُ. لَعَنَ لَ االلهِ. قَاالْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بَلَى یا رَسُولَآلا أخبِرُکُمْ بِالتّیسِ«
 آن و محلِّل ست؟ او محلل است که خداوند؛ آیا به شما بگویم بز قرضی چه کسی الَهُ 

 ).623، ص. 1، جتایب ،(ابن ماجه» کند لعنت کند،مى اقدام او براى محلِّل که را کسى
واسطه رغم تقبیح و مبارزه اسلام با این سنت جاهلی و روش غلط در میان مردم بهبه

ادامه داشت. برخی آیات وتربیت، این رسم جاهلی همچنان تا زمان خلیفه دوم نیز تعلیم
الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ « اند براي مثال،قرآن به مذمت و نکوهش این موضوع پرداخته

 دیبا ایاست. پس از آن  بار] دو یطلاق [رجع ؛)229/(بقره بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان
  ».آزاد کرد یستگیبه شا اینگاه داشت  یخوبزن را به

، این 1هاي شیعی و سنی نقل شدهروایاتی که در شأن نزول این آیه در کتابیکی از 
االله علیه و آله) آمد و پیامبر (صلی روایت است که زنی به شکایت نزد یکی از همسران

کند. این سبب ضرر و زیان دهد و سپس رجوع میگفت همواره شوهرم مرا طلاق می
تا هزار بار این کار را تکرار کند و  ما شده است؛ زیرا در جاهلیت مرد حق داشت

شد. سپس آن هنگام که این شکایت متوجه منع و نهی نباشد وحدي بر آن مترتب نمی



 1402بهار و تابستان )، 22 (پیاپیدوم  ه، شماریازدهمسال                492

 .ی(طبرسبه محضر رسول خدا رسید، این آیه نازل شد و حد طلاق را سه بار ذکر  کرد 
  ).103 ، ص.2ق، ج1415

عرب جاهلیت رسم بود روایت مشهور دیگر در شأن نزول این آیه این است که در 
اش داد یا بردهآورد یا همسرش را طلاق میکه شخصی که زنی را به نکاح خود درمی

اسلام شوخی با احکام الهی و ». شوخی کردم«گفت کرد، بعد از مدتی میرا آزاد می
شرعی را مردود دانست و این آیه نازل شد که اگر شخصی زنش را طلاق بدهد ولو به 

 زیسه چ«واقع شده است. چنانچه در حدیثی نیز به اشاره شده است  شوخی، پس طلاق
 ي،(ترمذ »طلاق و رجعت ،نکاح ؛دارد یتها هم حکم جدکردن در آن یست که شوخا

  ).482 ، ص.3، ج1395
طلاقه در یک مجلس براي این است که نظر مذهب شیعه و تعارض در حکم سه

 روشیعه نیز اقوال مختلف است. ازاینسنی در این زمینه متفاوت است. حتی در مذهب 
 نااصحاب، تابع انیم یو اختلاف زیبرانگمجلس از موضوعات بحث کیطلاقه در سه

 ییسنت و محاکم قضامتأخر اهل يفقها بیشترو  هیسنت اماممذاهب اهل يفقها
شود که شوهر برخلاف یمطرح م یطلاقه زماناست. موضوع سه یاسلام يکشورها

کیهمسرش را  و) بخواهد با شتاب عمل االله علیه و آلهلی(ص يسنت نبو یادشدهنص 
وقت انجام  کیمرتبه و در  کی براي اینکهعبارت سه طلاق  نیا ایآ .طلاقه کندسه باره

 نیشود؟ در ایم شمردهطلاق سوم و بائن  ای دیآیبه شمار م یطلاق رجع ،شده است
 .میکنیم یوجود دارد که در ادامه بررس یمختلف يهادگاهید ،نهیزم
مجلس به دو  کیمعتقدند سه طلاق در  هیامام يوقوع طلاق ثلاث به لفظ واحد: فقها - 

سه  .لغو است »انت طالق انتِ طالق انتِ طالق«یا مرتب » انت طالق ثلاثاً «صورت مرسل 
 ق، ص.1414 ی،؛ طوس308 ، ص.تایب ی،مرتض فی(شر شودیجا واقع نمکیطلاق 

طلاق  کیاتفاق دارند بر وقوع  مرتب عاما در نو )،678 ، ص.2ق، ج1410 ی،؛ حل512
 حیطلاق مطلقه ناصح رایز ؛انددوم و سوم را لغو دانسته يهادر طلاق اول و طلاق

 گروهی از نویسندگان،دانند (یباطل م آن را  از اساس یدرباره فرض اول گروه .است
 کیخود وقوع  یفقه یمشهور متأخران آن را بر اساس مباناما )، 557، ص. 4، ج1389

، صص. 33ق، ج1413ی، نجف ؛678، ص. 2ق، ج1410ی،(حل دآورنیطلاق به شمار م
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 ).427، ص. 22ق، ج1412 ی،؛ روحان145- 147
در چند  ،معتقدند غهیشدن ص يسنت که به واقع شدن طلاق ثلاث با جارمذاهب اهل - 

 گنجند. یگروه م
 یو حنابله و برخ هیشافع ،هیمالک ،هیحنف يو جمهور فقها ناابه تابعاز صح یبعض .1

 یشود. فرقیطور مطلق واقع مبه ،کند قاعیمعتقدند هرچه زوج ا هیاز ظاهر
سه  ایدو  ایباشد  کیمدخوله؛ عدد طلاق ریغ ایکند زوجه مدخوله باشد ینم

؛ ابن 102 ، ص.7م، ج1968 ،ابن قدامه ؛88- 91، صص. 6ق، ج1414 ی،(سرخس
 ).224 ، ص.1395 ی،؛ زلم174، ص. 10، ج1395 ،حزم

، تای. بمی(ابن ق دانندیو حرام م یاحمد طلاق ثلاثه را بدع مالک و ،فهیابوحن .2
 اند.قائل زیاما به وقوع آن ن ،)233 ص.

االله لی(ص امبریداند و معتقد است پیلفظ را مباح م کیجمع سه طلاق با  یشافع .3
 ).274، ص. 2ق، ج1407 ي،(زمخشر کرده است یآن نه) از علیه و آله

که بعد  یو کسان ناجمهور علما از تابع سدینویم يالقارعمدةدر  ینیع نیبدرالد
و  یشافع ،مالک ،فهیابوحن ي،ثوری، نخع ی،اوزاع ها آمدند ازجملهاز آن
 ،طلاقه کندسه بارهکیهمسرش را  يمعتقدند اگر مرد روانشانیحنبل و پبناحمد

 ،(بدران شده است تیکار مرتکب معص نیشود اما با ایهر سه طلاقش واقع م
 ).238 م، ص.1961

لفظ فقط  کیهم هست که سه طلاق با  يگرید دگاهیسنت داهل انیالبته در م .4
 عهیش ،هیمیرا به ابن ت دگاهید نیندارد. ا يریو لفظ تأث دیآیطلاق به شمار م کی
 زین یلیرضا ابن عاشور و زحدیرش .اندنسبت داده یصحاب یو برخ هیدیز

، 3، جتایب ی،(قرطب دیآیطلاق به شمار م کی ،لفظ کیمعتقدند سه طلاق با 
؛ ابن عاشور 385 ، ص.تایب ،رضادی؛ رش153، ص. 1تا، جیب ی،آلوس؛ 129 ص.

 ).342 ق، ص.1427 ی،لی؛ زح418، ص. 2م، ج1984
اسلام و  رانیا یرسم نید ایران،ی اسلام يجمهور یاصل قانون اساس اساس بر

 روانیپ ،نیاست. همچن ریرناپذییالابد تغیاصل ال نیاست و ا يعشرااثن يجعفر ،مذهب
طبق فقه خودشان آزادند و در  یمراسم مذهب دادن در انجام یاسلام گریمذاهب د
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مربوط  ي) و دعاوتیوصارث و ، طلاق ،(ازدواج هیو احوال شخص ینید تیوتربمیتعل
مذاهب  نیاز ا کیهر روانیکه پ يادارند و در هر منطقه تیها رسمدر دادگاه ،به آن
شوراها طبق آن مذهب و با  اراتیدر حدود اخت یمقررات محل ،داشته باشند تیاکثر

 ). 12اصل  ی،(قانون اساس مذاهب خواهد بود ریسا روانیحفظ حقوق پ
واحده اجازه ر اساس مادهگفت ب دیبا رانیدر قانون ا هیاحوال شخص تیرعاباره در

 .آمده است 31/04/1312در محاکم مصوب  عهیرشیغ انیرانیا هیاحوال شخص تیرعا
 عهیرشیغ انیرانیا تیو وص هیو حقوق ارث هینسبت به احوال شخص - واحدهمادهتک

 هقواعد و عادات مسلم دیمحاکم با است، شناخته شده تیکه مذهب آنان به رسم
 یانتظامات عموم دربارهکه مقررات قانون  يمتداوله در مذهب آنان را جز در موارد

 .ندینما تیرعا لیذ قیبه طر ،باشد
 آن  رویکه شوهر پ یعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب ،در نکاح و طلاق

 است.
 اعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوف تیارث و وص. 
 ایکه پدرخوانده  یعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب یفرزندخواندگ 

 .)عهیرشیغ انیرانیا هیاحوال شخص تی(قانون رعا آن است رویمادرخوانده پ
کرده  فیابتدا سه طلاقه را در مورد چهارم تعر یقانون مدن 1147در ماده  ،نیهمچن

 نکهیاعم از ا دیبه عمل آ یطلاق که پس از سه وصلت متوال نیسوم دیگو یکه م است
 . دینکاح جد جهینت ایرجوع باشد  جهیوصلت در نت

به  یاپیکه سه بار پ یزنکه آمده است  نیچن یقانون مدن 1057در ماده  ،نیهمچن
 نکهیمگر ا شودمیبر آن مرد حرام  ،درآمده و سپس طلاق داده شده است يعقد مرد

را  يو ای ی،کیو بعد از نزد ندبا زن ازدواج ک میان نیاز همسرش در ا ریغ يمحلل (فرد
 نیالبته ا کند؛شود تا مرد بتواند دوباره همسرش را عقد  اعثب )کندفوت  ای دهدطلاق 

 هیو بر اساس فقه امامنگرفته مجلس صورت  کیاست که در  ياطلاقهحکم سه
نیست  حیمجلس صح کیطلاقه در سه زیشده است. بر اساس قانون ن يگذارهیپا

 ).  24/06/1398 ی،(سبحان
نکته مهم این است که در شرایطی که یکی از زوجین شیعه باشد، با توجه به 

گذار شود یا قانونقواعدي مانند الزام، آیا باز هم بر اساس قانون یادشده در بالا عمل می
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  باید در این باره تصریح به مواد قانونی دیگري داشته باشد؟

  در یک مجلسطلاقه هاي حل اختلاف فقهی در سه. راه4
ها وفصل کرد که در ادامه به آنتوان حلاین اختلاف را از طریق چند استدلال می

  پردازیم. می

  . قاعده سلطنت 1-4
ثابت و یقین که در آن جاي تردید و انکار  ،عدالت ،راستیحق در معناي لغوي به 

 امر ،صیببهره و ن ،ملک و سلطنت ،مال ،راستی در گفتار ،شایسته و سزاوار ،نباشد
آمده که البته  )689، ص. 1، ج1393 ،جبران( دوراندیشی و شدهصورت پذیرفته و انجام

  مقصود ما از حق در این نگارش سلطنت است.
بلکه نوعی از مِلک و مالکیت است. ، ضعیفی از مِلک هحق مرتب در اصطلاح فقهی

ام دادن یا انجام قرار دارد که مجرد جعل رخصت و اجازه در انج» حکم« ،در مقابل آن
، ص. 1370،یزدي( یا حکم به بار کردن اثر بر فعلی یا ترك فعلی است ندادن چیزي

کند اي تعریف میرا به توانایی و سلطنت فعلیه» حق«، مکاسبشیخ انصاري در ). 54
که ممکن نیست  اعتقاد دارداست و » الحقمن علیه«و » الحقمن له«که قائم به دو طرف 

به خلاف ملک که نسبت میان  ؛شخص واحدي باشد ،»الحقمن علیه«و » الحقمن له«که 
این ). 20ق، ص. 1410، نصاري(ا ندارد» من یملک علیه«نیازي به  ،مالک و مملوك

)؛ هرکس مظلوم 33 /(اسراء مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً « هشریف همعنی از آی
شود؛ زیرا مراد از نیز استفاده می »ایمپرست وي سلطنت و قدرتی دادهبه سر ،کشته شود

در قصاص از قاتل یا  سلطنت و امتیازي است که ولی دم ،شریفه هسلطنت در این آی
» حق خیار«شود فرد . همچنین است وقتی گفته میکندتواند اعمال گرفتن دیه از او می

 ،»حق شفعه«. در یابدمیمعامله  دارد. مقصود سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ
مراد سلطنتی است که صاحب حق به سبب  نیز و مانند آن» حق نفقه« ،»حق ارث«

وقتی فقها در ابواب  ،آورد. بنابراینشراکت یا وراثت یا زوجیت و امثال آن به دست می
، 1390 ی،(رمضان است» سلطنت«حق به معناي  ،گویندسخن می» حق«مختلف فقهی از 

  ) 84 ص.
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حق  اینکه،توان قائل به دو معنا شد. نخست یدانان محقوق انیحق در م فیتعار در
، حق ابوت بوده مانند حکم است،و حق به معناي خاص  در معناي عام که شامل ملک

آن که داخل در حق به  مانند حضانت و حق ،حق وصایت ،حق والیت براي حاکم
به معناي خاص که در مقابل ملک و حکم  قح گرید يمعنا ، اما درمعناي عام است

از سلطنت بر فعل اعم از اینکه به عین یا عقد یا  است آمده است حق عبارت ،است
) یا اینکه حق 31- 34 ق، صص.1413،(مکارم شیرازي شخص یا غیر آن تعلق گیرد

 تر در ملک استاي قوياز سنخ سلطنت موجود به مرتبه یعبارت از سلطنت ضعیف
 یحق نوع، فوق فیبر اساس تعاررو ازاین ).163، ص. 1ق، ج1463، ائريح ی(حسین

  .شود یمفهوم سلطنت بررس دیروشن شدن موضوع با يسلطنت است که برا
است  ياقاعده ،یاز قواعد مسلم فقه یکی ،میسلطنت گرفت يکه حق را به معنا حال

در عبارت فقها به  اما ،شودیم ریتعب» طیقاعده تسل« ای» قاعده تسلط«که گاه از آن به 
 ریتقر نیبا ا یسلب و یجابیقاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ا

 ایشخص  چیه مسلط است و شیها در اموال خوتصرف عبر انوا یهر مالک«است 
عقلا، عقل، اجماع  يقرآن، بنا». را بر اموالش محدود سازد يتواند سلطنت وینم ينهاد

  د.رونیقاعده به شمار م نیاز اسناد ا اتیو روا
بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز  .این قاعده در موارد شک و تردید است کاربرد

گوییم با توجه به عدم دلیل شرعى با استناد به این قاعده مى ،تصرف مالک تردید شود
الک و قاعدة سلطان الم«بر منع، مالک مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: 

، 27ق، ج1413نجفی، ( »تسلط الناس على اموالهم. اصل لا یخرج عنه فى محل الشک
؛ یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود،  )138ص. 

 توان از آن خارج شددلیل بر خلاف] نمىنبود اصلى است که در موارد تردید [و 
   ).227، ص. 1ق، ج1406،(محقق داماد

 یعنیشده و داشتن سلطنت  انیعنوان سلطنت هم بحق در معنا به نکهیا انیاز ب پس
از حقوق  یکیحق طلاق  زیدر موضوع مورد بحث ما ن ، طیشدن قاعده تسل يجار
 میقرآن کر مردان قرار داده است. در اریاست که خداوند آن را در اخت يو فطر یعیطب
االله الطلاق فانو ان عزموا« لیازقب استبه مردان  طابخ موماً عمربوط به طلاق  اتیآ زین
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الطلاق « ؛)1(طلاق/» النساء فطلقوهن لعدتهناذا طلقتم یالنبهایا ای« ؛)227(بقره/ »میعل عیسم
فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن « ؛)221(بقره/» باحسان... حیمرتان فامساك بمعروف او تسر
الطلاق به نحو متعدد  یاتیدر روا ،نیهمچن .)2(طلاق/» بمعروف او فارقوهن بمعروف...

، 2ق، ج1429ی، وطیس ؛640، ص. 9، ج1389ي، آمده است (هندبید من أخذ بالساق 
 یقانون مدن .)672، ص. 1ج تا،، بیماجه؛ ابن37، ص. 4تا، جي، بی؛ بغداد143ص. 

  کرده است. دیکأامر ت نیا رب 1133در ماده  زین رانیا
ینکه معناي حق که نوعی سلطنت است و سلطنت هم با توجه به مشخص شدن ا

 ينهاد ایشخص  چیه مسلط است و شیها در اموال خوبر انواع تصرف یهر مالکیعنی 
رو که حق طلاق براي مرد و ازاین  بر اموالش محدود سازدرا  يتواند سلطنت وینم

گونه استدلال کرد که در مسئله طلاق بر اساس مذهب صاحب حق توان ایناست، می
  شود.یعنی زوج عمل می

طلاقه در یک مجلس سنت، اصلاً امکان سهپس اگر مرد شیعه باشد و زوجه اهل
قه واقع طلاوجود ندارد؛ زیرا مرد بر اساس مذهب خودش باید عمل کند که سه

طلاقه سنت باشد و زوجه شیعه و سهشود پس طلاق رجعی است، اما اگر زوج اهلنمی
  الذکر طلاق محقق شده باشد، طلاق بائن است. در یک مجلس بر اساس قاعده فوق

نظران در مناطق مرزي که نگارنده ها و بحث با قضات و صاحببر اساس پرسش
قانون اساسی، بیشتر  167ذار و رعایت اصل گانجام داده است، به علت سکوت قانون

  کنند.الذکر حکم صادر میحل فقهی فوققضات بر پاپه راه

  .  قاعده الزام2-4
فقهى به  دهوجود قاع ،نداتسنن از آن محرومکه مذاهب  عهیفقه شهاي یکی از ویژگی

شود که وجه اختلافی بین دو قاعده الزام زمانی به کار برده میاست.  »زامال هقاعد«نام 
ها امامی و دیگري مذهبی از عامه فردي است که از دو مذهب هستند که یکی از آن

کننده قاعده الزام است. بدین صورت که باشد. در این صورت حکم فقهاي شیعه بیان
داراى شرایط واقع شود،  صورت صحیح ویک معامله یا عقدى طبق مذهب عامه به اگر
باید حکم به بطلان و  باشد،شده نصورت صحیح واقع طبق مذهب شیعه امامیه به اما

تواند آثار صحت مى هشخص شیع ،عدم ترتب اثر بر آن کنیم، اما طبق مفاد قاعده الزام
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کند عمل مترتب کند و شخص عامى را بر پذیرش مقتضاى عملش الزام  نرا بر آ
  ).91، ص. 1393(شیرکوند، 

قاعده الزام روش تعاملی شیعه امامیه با دیگر مذاهب و حتی مخالفان خود از دیگر 
ی که از جهت آثار وضع يدر موارد تواندیم عهیقاعده، ش نیبر اساس اهاست. گروه

تضاد  ای نیتبا گریخود و مسلک د یاحکام فقه نیب )29ق، ص. 1403(بحرالعلوم، 
؛ 995ق، ص. 1413(موسوي بجنوردي،  دید جوسو شیوجود دارد، به نفع خو

شود که امامیه قائل به ). قاعده الزام در جایی اجرا می905، ص. 5ق، ج1412انصاري،
صحت حکمی که در مذهب دیگري صادر شده و ثابت است، نباشد. در آنجا قاعده 

گیرد، اما اگر قائل به صحت آن باشد، پس قاعده الزام آن را الزام صورت می
الاجراست گیرد و طبق احکام شرعی چون آن حکم صحیح است، پس لازمرنمیدرب

  .)25، ص. 1380(موسوي سبزواري، 
واسطه نکته حائز اهمیت در این باب این است که پیروان این تفکر و فقه جعفري به

مند شوند و این امکان در دیگر مذاهب یافت توانند به نفع خود بهرهقاعده الزام می
باید توجه داشت که عملکرد قاعده الزام فقط در امور متعارض با هم در  شود.نمی

 دینبا مورد اختلاف نیطرفمذاهب مختلف است که کارایی خود را نشان می دهد؛ یعنی 
. قاعده الزام بین دو مجتهد یا فرد از یک مذهب مذهب باشندمکتب و همهم ن،یدهم

احکام  اتیکل لحاظاز اما  ،نظر دارنداختلاف یاستنباط یها در مبانآن رایز جاري نیست؛
). پس به طریق اولی 915، ص. 1ق، ج1419(مکارم شیرازي،  دارند نظراتفاقو سنن 

  . اجرا کرد ،دارند يها اختلاف رأآن انکه مجتهد يدو مقلد انیمرا قاعده الزام توان نمی

  . بررسی روایات1-2-4
 ،اتفاق یکی از شیعیانگوید بهمحمد همدانی میبنابراهیمدرباره موضوع مورد بحث، 

خط خودشان جواب نامه را دادند و  حضرت با .) نوشتمالسلاملیه(ع جواداي به امامنامه
تا اینکه فرمود  ...خواندم ،نوشتند من ماجراي دخترت و شوهرش را که نوشته بودي

شیعیان ماست و به  شکنی و سه بار طلاق دختر بنگرید اگر آن مرد ازپیمان بارهدر
که از حکمش  است زیرا او کاري نکرده ؛طلاق واقع نشده ،باورهاي ما اعتقاد دارد

دخترت را  ،گفتار او مبتنی بر احکام ما نیست اما اگر از شیعیان ما نیست و ،خبر باشدبی
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 ن بصري از امام صادقازیرا آن مرد قصد جدایی داشته است. عبدالرحم ؛کن از او جدا
زنی به روش غیر سنت طلاق داده  ،کند به امام عرض کردم) روایت میالسلاملیه(ع

زیرا زن بدون شوهر رها  ؛توانی ازدواج کنیشده است. حضرت فرمود با این زن می
منین ؤحمزه از امیرالمبنعلی). 73، ص. 22ق، ج1419، العاملیالحرشود (نمی

؛ آنان را به آنچه خود بدان نفسهماالزموا بماالزموهم «فرمود: ، کند) روایت میالسلاملیه(ع
 ).367، ص. 9، ج1376، طوسی( »الزام کنید ند،پایبندند و باور دار

حمزه از حضرت بنعلی که این روایت نیز آورده شده است الشیعهوسایلدر 
پرسید  است، ) درباره زنی که به غیرسنت طلاق داده شدهالسلاملیه(ع منین علیؤامیرالم

خود باور  را به آنچه انآن«تواند با این زن ازدواج کند؟ حضرت فرمود: می يمردآیا 
 ی،(الحرالعامل» توانی با آن زن ازدواج کنی و هیچ اشکالی نداردمی کنید والزام  ،دارند
آیا با پرسید ) السلاملیهجعفر صادق (عسماعه از امامبن) جعفر73 ، ص.21ج ،ق1419

 .توانم ازدواج کنم؟ حضرت فرمودند بلهمی، داده شده است زنی که به غیرسنت طلاق
طلاقه حنظله را نشنیدي که از زنانی که سهبنبه حضرت عرض کرد مگر روایت علی

حمزه از بندلالت روایت علی !ها شوهر دارند؟ فرمود اي فرزندمزیرا آن ؛بپرهیز ،شدند
 زیرا حضرت امیر ؛بر مردمتر است ) نسبت به این وسیعالسلاملیهحضرت امیر (ع

 ،فرماید که آنان را به آنچه خود بدان اعتقاد و باور دارند) در آن روایت میالسلاملیه(ع
، طوسی(ها را به ازدواج درآورید و چنین ازدواجی هم اشکالی ندارد و آن کنیدالزام 
درباره مردي که کند که ) نقل میالسلاملیهصادق (عاز امام فردي. )292، ص. 3، ج1376

حضرت در جواب فرمودند اگر طلاق را کوچک یدم. پرس ،طلاقه کرده بودزنش را سه
 ی،(الحرالعامل» شودبه همان طلاق ملزم می ،و سبک شمرد و به آن اهمیت ندهد

 .)73 ، ص.22ج ق،1419
موضوع به مواردي اختصاص دارند که مذهب دو طرف در  لحاظاین روایات از 

تسنن تفاوت باشد؛ یعنی یکی پیرو مذهب امامیه و دیگري از مذاهب اهلزمینه طلاق م
دارد که سنت را به حکمی وا میپیرو مذهب اهل) باشد که طرف دوم (امامی طرف اول

ان طرف دوم است. روایاتی که یآن را قبول ندارد و این حکم به سود طرف اول و به ز
حسب ظاهر رمعنایش ب ،به کار رفته »نفسهما لزموهم من ذلک ما الزموها«ها تعبیر در آن
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در این صورت  .ست از هر چیزي که مخالف در آن احکام دینی بدان باور داردا عبارت
برد و این ضرر هم فرقی ندارد ضرر مالی باشد بیند و شیعه سود میآن مخالف ضرر می

ث و مانند یا از بین رفتن حقی از وي یا موجب وقوع طلاق یا شرکت دیگري در میرا
دلالت دارد بر اینکه چنین الزامی از  ،حسب ظاهررگونه روایات باین ،بنابراین .آن باشد

 هرچند آن اعتقاد برخلاف مذهب امامی باشد است؛طرف امامی علیه سنی صحیح 
 ).78، ص. 1384(نقیبی، 

خود و مسلک  یاحکام فقه ي زمانی که میانقاعده الزام برااز  اینکه،ذکر  شایاننکته 
بر اساس این تعریف . دیسود جو شیبه نفع خوتضاد وجود دارد،  ای نیتبا گرید

توان بر توان این گونه گفت که اگر زوج سنی باشد و زوجه شیعه، در شرایطی میمی
طلاقه به اساس قاعده الزام زوج را ملزم به دستورات شرعی مذهب خود بدانیم که سه

ین صورت باید قائل به عدم آن شویم. به نظر نگارنده، این سود زوجه باشد. در غیر ا
حل به دلیل اینکه این قاعده لزوماً براي این مواقع کارایی دارد و حاکم بر موضوع راه
گذار براي جلوگیري از تشتت آرا و یکپارچگی شود، ترجیح دارد و باید قانونمی

 ارنظر کند.نظرها، با وضع قانون و نص صریح براي این موضوع اظه

  . بررسی دو حالت مفروض3-4
طلاقه در یک مجلس، دو حل اختلاف مذهبی زوجین در موضوع سهبعد از بررسی راه

  ها را بررسی و وظیفه زوجین را مشخصاً بیان کنیم.حالت مفروض است که باید آن

  .  فرض نخست 1-3-4
سنت زوج اهلشود، این است که فرض به آن پرداخته می نیااحتمالی که در  حالت
 کیطلاقه در که با سه است نیبه ا لئقا دشیباشد که مرجع تقل عهیزوجه ش ، اماباشد

  محتمل است. اما ،نظر مخالف مشهور نیالبته ا ؛شود یواقع نم یطلاق اصلاً  ،مجلس
شود، انسان عنوان خط قرمز آن شمرده میاز راهبردهاي کلان دین و شریعت که به

ها را براي اهداف مقدسی وضع کرده است و یابد که شارع آنبالغ، عاقل و متشرع درمی
، 2ق، ج1406(زحیلی،  یعتمقاصد شر داند عناوینی مانندتوجهی به آن را جایز نمیبی

اغراض )، 14 ، ص.1382 ي،زیمهر( مقاصد فقه) 512 ق، ص.1406ی، ؛ شلب17ص. 
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) و... 150، ص. 2ق، ج1413ع (نجفی، مذاق شر )15ق، ص. 1421 ی،خادم( یعتشر
السلام) درباره تحریم زنا صادق (علیهتوان به حدیثی از اماماست. در این مبحث می

 زن و انقطاع انساب است و یثموار يفساد و نابود خاطربه ازن یمتحراشاره کرد. 
که  داندینم شفرزنددر اینجا پدر فرزند او کیست و چه کسی شوهر اوست.  داندینم

وجود  یکیها انجام شود و نزدآن هتا صل گیردارحام ناپاکی شکل می و یستپدرش ک
  ).234، ص. 4، ج1379ی، مازندران( نخواهد داشت تا شناخته شود

چنینی از اباحه و حلیت موارد اینیابد که احتیاط در عقل سلیم به نیکویی این را می
بنابراین،  ).354 ق، ص.1409  ی،؛ خراسان137 ، ص.2ق، ج1419 ي،انصاراولی است (

و انساب  فروج ،آبرو، ناموس ،جان مانندامور مهم از نظر شارع مقدس  عضیدر ب اطیاحت
و ) 90، ص. 3ق، ج1428 ی،؛ صاف354 ق، ص.1409ی، خراسان( کویها در هر حال نانسان

   ).97، ص. 2، ج1371 ی،؛ قم137، ص. 2ج ق،1424ي، انصار( واجب است
. اي گماشتاهتمام ویژهبه آن  دیدارد و با یت والایینزد شرع مقدس اهماین امور 

  ،نیبنابرا
توان شخصی را به شخص بدون حکم شرعی و بدون انتساب قانونی نمی .1

  دیگري منتسب کرد.
گذارد آیند و شرع نیز بر آن صحه میمی واسطه انتساب به وجودآثاري که به .2

 ،وجوب نفقه ،خواهر بودنر و براد ،دختر بودن و پسر، مادر بودن و پدر مانند
 قیشک در انتساب در غیرمصاد همه در صورت ،و... تیمحرم ،عاقله ،ارث

  . شودینممترتب آثاري بر آن  ،قلمرو قاعده فراش
انتساب شود، مردود است و باید  هر چیزي که باعث به وجود آمدن اختلال در .3

 .)37 ، ص.1398 ي،(محموداز آن پرهیز کرد 
 اطیبه احت و علماي دین نزد فقهابه یکدیگر ها انساندر فروج و انتساب  اطیاحت 
 توان از روایات دریافت کهمی رایز )؛378 ، ص.1388 ی،عراق( معروف استنیز  یشرع

وارد شده و  ژهیصورت وبه اتسابتاموال و ان ،آبرو ،ناموس ،جان بارهشرع مقدس در
  ).66 ، ص.14ق، ج1412 ی،حلتوصیه به آن در قالب احتیاط کرده است (

آید و کار براي او در این حالت زوجه بر اساس احتیاط، صاحب بعل به شمار می
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تواند بر اساس فتاوي شود و باید جانب احتیاط را رعایت کند؛ هرچند میدشوار می
از علما مراجعه کند تا  یکیبه وکالت از طرف او به  یکس ایخود  ی،لاق شرعطبراي 

  .کندو بعد از عده ازدواج  يجار

  . فرض دوم2-3-4
باشد و حق طلاق را به  عهیماند که زوج شیم یباق طیشرا نیدر ا یحالت مفروض
مذهب تواند بر اساس یزوجه م ایحالت آ نی. در ادکنواگذار  ،سنت استزوجه که اهل

  کند؟مجلس  کیطلاقه در سه ،سنت استخودش که اهل
 يکار يرا برا يگرید یکس ،موجب آناست که به يعقد ی،در اصطلاح فقهوکالت 

وکالت  يلغو ي). معنا15، ص. 2ج ،1368ی، عاملجبعی ( دهدیخود قرار م نیجانش
 يمعنا یول ،است يگریبه د يواگذارکردن هر کار ي،لغو يدر معنا رایز ؛اعم است
براي مثال، واگذار کرد.  يگریبه د توانیرا نم يهر کار رایز ؛اخص است یاصطلاح

 نیب ،نیبنابرا .واگذار کند تا او بخواند يگرینماز واجبش را به د تواندیزنده نم نانسا
  عموم و خصوص من وجه است. ،وکالت یو اصطلاح يلغو يمعنا

وشرط) دی(بدون ق صورت مطلقبه همسر خود به تواندیمرد م فقها معتقدند، مشهور
. وکالت در طلاق بدهد ،ندادن) یخرج ای یدر موارد خاص (مانند مسافرت طولان ای

  تواند در شرایطی به زوجه خود وکالت در طلاق بدهد.رو زوج میازاین
را  يکارباید موکل سپارند، این است که یکی از شرایطی که براي کاري که به وکیل می

، ص. 2، ج1368ی، عامل(جبعی  التصرف نباشدشرعاً از آن کار ممنوع ،دهدیکه وکالت م
  موکل باید کاري را به وکیل بسپارد که خود او شرعاً بتواند آن را انجام دهد. .)17

سنت در مفروض یادشده در بالا، اگر زوج شیعه باشد و به زوجه خود که اهل
تواند بر اساس مذهب به توضیحات، زوجه نمی است، وکالت در طلاق بدهد، با توجه

طلاقه در یک مجلس واقع کند؛ زیرا موکل او در این موضوع اصلاً حق خود عمل و سه
  تواند آن را به دیگري وکالت دهد؟آن عمل را ندارد، حال چگونه می

تفویض اختیار به موکل، شرط مهمش این است که خود موکل این حق را داشته 
تواند این رو زوج شیعه نمیکه این حق براي خود موکل وجود ندارد. ازاینباشد حال آن

  طلاقه در یک مجلس) را به دیگري یا به زوجه خود منتقل کند.حق (سه
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  گیري بحث و نتیجه
ها در اموال بر انواع تصرف یهر مالکحق نوعی سلطنت است و سلطنت هم یعنی 

تواند سلطنت ینم ينهاد ایشخص  چیه. بر اساس قاعده تسلیط مسلط است شیخو
. پس زمانی که بر اساس ادله متقن حق طلاق براي مرد را بر اموالش محدود سازد يو

گونه استدلال کرد که در مسئله طلاق بر اساس مذهب توان اینشمرده شده است، می
سنت، اصلاً شود. پس اگر مرد شیعه باشد و زوجه اهلصاحب حق یعنی زوج عمل می

طلاقه در یک مجلس وجود ندارد؛ زیرا مرد بر اساس مذهب خودش باید سه امکان
تبع آن، طلاق رجعی است. بر اساس شود و بهطلاقه واقع نمیعمل کند که سه

هاي نگارنده بر اساس این رأي، قضات مناطق مرزي میان زوجین با اختلاف پژوهش
سنت باشد و زوجه زوج اهلحل دیگر این است که اگر کنند، اما راهمذهبی حکم می

طلاقه طلاقه در یک مجلس اتفاق افتد، بر اساس قاعده الزام اگر پذیرش سهشیعه و سه
در یک مجلس به سود زوجه باشد، ما زوج را به رعایت احکام مذهب خودش ملزم 

شود و مرد دیگر حق رجوع ندارد و در حقیقت طلاق کنیم و سه طلاق جاري میمی
توان گفت که اگر تعارض شود. در واقع، بر اساس قاعده الزام میبائن شمرده می

دو  .دیسود جو از آن شیبه نفع خوحکمی میان دو طرف شیعه و غیرآن ایجاد شود، 
سنت باشد، اما زوجه شیعه باشد که حالت مفروض وجود دارد. نخست اینکه زوج اهل

لس، اصلاً طلاقی واقع طلاقه در یک مجمرجع تقلیدش قائل به این باشد که با سه
خاطر اصل در این شرایط بهشود؛ البته این نظر مخالف مشهور، اما محتمل است. نمی

شود و باید زوجه صاحب بعل است و کار براي او دشوار میاحتیاط در دما و نفوس، 
جانب احتیاط را رعایت کند. حالت احتمالی دوم اینکه، زوج شیعه باشد و حق طلاق 

بر اساس  تواندسنت است، واگذار کند. در این حالت زوجه نمیکه اهلرا به زوجه 
طلاقه در یک مجلس کند؛ زیرا موکل او در این موضوع اصلاً مذهب خود عمل و سه

تواند آن را به دیگري وکالت دهد. در حق انجام دادن آن عمل را ندارد پس چگونه می
ت که خود موکل این حق را حقیقت، تفویض اختیار به موکل، شرط مهمش این اس

رو زوج شیعه داشته باشد حال آنکه این حق براي خود موکل وجود ندارد. ازاین
  طلاقه در یک مجلس) را به دیگري یا به زوجه خود منتقل کند.تواند این حق (سهنمی
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  هایادداشت

 المعــانىروحو قرطبــى  ،ریکب ریتفسشأن نزول در  نیا گفته، مورد بحث هیآ لیذ انیمجمع الب. 1
  آمده است. مورد بحث هیآ لیذ زین

  

  کتابنامه
  قرآن کریم.

 . 2ماره ش ،(ع)تیبفقه اهلو مذاهب.  انیفقهى اد ستىیهمز ).1374( ، محمدمهديآصفى
ي، الاثر ۀمحمد بهج( العربمعرفۀ احوال یالارب فبلوغ .)تایب( دمحمودیس ي،بغداد یآلوس

  . هیالعلمدارالکتب: روتبی مصحح).
   .هیالنشرالاسلامسسه ؤم :روتی. بالمهذب ق).1406( عبدالعزیز ،ابن براج
  . يالمکتبۀ تجار: روتیب .یالمحل). 1385( احمدبنیعل ،ابن حزم

  .لنشر یۀالدارالتونس :تونس .ریوالتنو ریالتحر م).1984( محمدمحمدطاهربن ،رعاشوابن 
  . ثیالحداضیمکتب رریاض:  .یبر مختصر خرق یالمغنم). 1968( احمدبنعبداالله، ابن قدامه

 اتیالکلمکتبۀ مصر: .نیالعالمعن رب نیالموقعاعلام ).تایبر (بکیابمحمودبن، میابن ق
   .هیالازهرعن
   .هیالعلمدارالکتب :روتیب. ریابن کث ریتفسق). 1419( عمربنلیاسماع یر،ابن کث

 بیروت: ی، محقق).اد عبدالباقؤف محمد( ماجهسنن ابن  تا).(بی دیزیمحمدبن، ابن ماجه
  . هیالعربالکتبایداراح

  . دارالصاد: . بیروتالعربلسان ق).1414( مکرممحمدبن ،رمنظوابن 
   .یعقوبی مؤسسه النشر: قم .صوللاالی حقائقاالوصول ۀلیوسق). 1419( ابوالحسن ،اصفهانی
باستان و هخامنشی.  لامیا يهامحارم در دورهپدیدارشناسی ازدواج با ). 1396، بهروز (افخمی

  .3ماره . شزن در فرهنگ و هنر
  کتابفروشی اسلامیه.  :تهران .حقوق مدنی ).1374( سیدحسن ،امامی
  .الاسلامیالفکرمجمع  :قم .سرهیالمیۀالفقهالموسوعۀ ق).1424ی (، محمدعليانصار

منشورات  :بیروت ، محقق).کلانترسیدمحمد ( المکاسبکتاب ). ق1410( مرتضی، انصاري
  . النور للمطبوعاتۀمؤسس

  . الاسلامیهالفقهمجمع. قم: فرائدالاصولق). 1419ي، مرتضی (انصار
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  .ينشر الهاد :قم .هیقواعدالفقه). 1377( محمدحسن، بجنوردى
  .الصادقۀمکتب :تهران .هیالفقبلغهق). 1403( محمددیس ،حرالعلومب

  .النعمان :. نجفهیالشخصالاحوالقانون یاضواء عل ).1383، سیدمحمد (بحرالعلوم
مؤسسه : قم. ةالطاهرةالعترحکامافی  ةالناضرالحدائق ).1363( احمدبنیوسف، بحرانی

  . النشرالاسلامی
  . الدارۀمطبعنجف:  .اسلام یالزواج والطلاق فاحکامم). 1961(نینیالعابو ،بدران
  . ۀدارالمعرف :روتیب .یالدار قطنسنن). تایب( ابوالحسني، بغداد
: اهواز .لصولاالفقه ومن معضالت مسائل ریکث هیمما یبتنی عل هیالقواعدالکل ق).1417ی، علی (بهبهان

   .هیالعلمۀالمطبع
: روتیب ، محقق).محمد عبدالقادر عطا( يالکبرالسننق) 1410( نیحساحمدبن ی،هقیب

   .هیالعلمدارالکتب
 ،فقه و حقوق خانواده». لکل قوم نکاح« قاعده). 1400ي علی (پورمحمد و ي، رضا؛پورمحمد

  . 74ماره ش
 . مکتبۀ ۀشرک :مصر ، محقق).احمد محمد شاکر( يالترمذسنن). 1395ی (سیعمحمدبن ي،ترمذ

  ، مترجم). مشهد: آستان قدس.نژادرضا اترابی( فرهنگ الفبایی الرائد ).1393( مسعود ،جبران
   .ییمکتبه الطباطبا :. قمالبهیۀّالروضۀ). 1368( نیالدنیز ی،العاملیالجبع

  .یالعربالتراث اءیداراح :روتیب .عهیالشلیوساق). 1419( حسنبنمحمد ،الحرالعاملی
   .الاسلامیالفکرمجمع :. قمالعقودفقه ).ق1463( سیدکاظم ،حائري یحسین
  . دارالعلوم :روتیب .هیقواعدالفقهق). 1407( محمددیس ي،رازیش ینیحس
  .دارالضوء: روتی. بالاسلامشرائعق). 1403( ابوالقاسمی، الحل

 هاي آستان قدس. . مشهد: بنیاد پژوهشالمطلب حسنمنتهیق). 1412حلی، حسن (

سسه نشر ؤم :قم .يالفتاوریلتحر ياسرائرالحاو ق).1410( سیابن ادرد احممحمدبن ی،حل
  ی. اسلام

 . مکتب العبیکان. ریاض: المقاصدالشریعتعلمق). 1421خادمی، نورالدین (

 البیت.  . قم: موسسه آلالاصولکفایۀق). 1409ی، محمدحسین (خراسان

  دفتر انتشارات اسلامی.  :. قمدرآمدي بر حقوق اسلامی). 1364(حوزه و دانشگاه  همکاري دفتر
   .4 و 3هاي مارهش ،طلوع مذاهب. ستىیقاعده الزام و همز). 1381، محمد (رحمانى
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   .ۀدارالمعرف :روتیب .رالمناریتفس تا).، محمد (بیرضادیرش
  . دارالکتاب :قم .)السلامهیعل(الصادق فقهق). 1412( صادقدیس ی،روحان

  . الحیاهدارمکتبه :. بیروتالعروس من جواهرالقاموستاجتا). بی(مرتضیمحمد، الزبیدي
 . دارالفکر. دمشق: الاسلامیالفقهاصولق). 1406زحیلی، وهبه (

  .دارالفکر :دمشق .ادله و یالاسلامالفقهق). 1427ی، وهبه (لیزح
 ی، مترجم).میمحمود ابراه( یاحکام ازدواج و طلاق در فقه اسلام ).1395ی (مصطف ی،زلم

  . تهران
 :روتیب .لیالتنزغوامض قیالکشاف عن حقا ق).1407( عمرمحمودبن ي،زمخشر

  . یالعربدارالکتاب
  .)درس خارج فقه ،راتیبخش تقر( مدرسه فقاهت). 1398 /24/06( جعفری، سبحان
  الصادق. سسه امامؤم :قم. الغراءالإسلامیۀالشریعۀالطلاق فینظامق). 1414(ی، جعفر سبحان

  . ۀدار و معرف: روتی. بالمبسوطق). 1414( احمدمحمدبنی، سرخس
  . دارالفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع :روتیب .ریالصغالجامع ق).1429( نیالدجلالی، وطیس
  . پردازأيسسه رؤم :. قمکتاب نکاح ق).1419ی، سیدموسی (زنجان يریشب
  . یالنشرالاسلامسسه ؤم :قم .هیالامامانفرادات یالانتصار فتا). ی، علی (بیمرتض فیشر
  . 35، شماره فقهدر فقه و حقوق.  هیاحوال شخص). 1385( عبداالله یی،شفا

  .  دارالنهضت. بیروت: الاسلامیالفقهاصول). ق1406(شلبی، محمد 
حقوق  یفقه یمبان .قاعاتیالزام در عقود و ا یکاربرد قاعده فقه ).1393(حامدند، ورکیش

 .13شماره ، یاسلام
  . دفتر نشر :تهران .دیبر کلام جد يدرآمد). 1383صادقی، هادي (

 االله صافی. . قم: مؤسسه آیتالاصولبیان). ق1428(االله ی، لطفصاف

  .الصدوقمکتبۀ(غفاري، مترجم). تهران:  الاحکامتهذیب). 1376حسن (طوسی، محمدبن
سسه ؤم: قم .، تحقیق)گرانیو د یخراسان یعلدیس( الخلافق). 1414حسن (ی، محمدبنطوس

 . یالنشرالاسلام

 . قم: نوید اسلام. الاجتهاد والتقلید ).1388(الدین ی، ضیاءعراق

  . نییدارالعلم للملا :روتی. بالاسلامالعرب قبلخیتار یالمفصل ف). 1970علی، جواد (
   ).السلاممهیعل( طهارالاۀئمالافقهمرکز  :. قمالقواعدالفقهیه ).1383جواد (محمد ،فاضل لنکرانى
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  . )السلاممهیعل( الاطهارۀالائمفقهمرکز  :قم .الزام). 1392ی، محمدجواد (لنکران فاضل
  عدالت.  امیپ: تهران .میترجمه قرآن کر). 1398ي (محمدمهد، ونددفولا
: قاهره ، محقق).میالعلاحمد عبد( القرآنالاحکامجامعم). 1964( احمدمحمدبن ی،قرطب

  . هیالمصرمکتبۀ
  . قم: محلاتی. الفقهآرائنا فی اصول). 1371(ی، سیدتقی قم

   .هیالاسلامدارالکتب :تهران .یکاف ق).1407( عقوبیمحمدبنی، نیکل
فرهنگ فقه مطابق مذهب ). 1389ي (شاهرود ینظر محمود هاشم ریز سندگانیاز نو گروهی
  .)السلاممهیعل( تیببر مذهب اهل یفقه اسلام المعارفئرةداسسه ؤم :قم .تیباهل

 . قم: علامه. طالبمناقب آل ابی). 1379(مازندرانی، محمد 
  . مرکز نشر علوم اسلامى :. تهرانقواعد فقهق). 1406ی (مصطفدیس، داماد محقق

 . 4، شماره مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده). احتیاط در انساب. 1398محمودي، اکبر (
   .یالاسلامالنشر همؤسس: قم .هیالفقهالعناوین ).ق1417ی (علبنعبدالفتاحی، مراغ

آستان قدس : مشهد .ی)چشانهریاستاد مد( یفرهنگ فرق اسلام). 1375( محمدجواد، مشکور
  ي. رضو

  ي. نشر الهاد :. قمالاصولالفقه و اصطلاحاتمصطلحاتق). 1431ی، علی (نیمشک
  .یانتشارات اسلام :قم .هیالفقالقاعدهۀمئق). 1412( محمدکاظمدیس ي،مصطفو
  . العلمیهۀالمکتب: تهران. الوسیطالمعجمتا). بی( ، ابراهیم و دیگرانمصطفی

  قطره. : . تهراناز اسلام شیایرانی در دوران پ هخانواد). 1373( اکبریعلي، مظاهر
 مام امیرالمؤمنینالامدرسه  :قم .)البیعکتاب(الفقاهه انوارق). 1413، ناصر (مکارم شیرازي 

 . )السلامهیعل(
  ).السلامهیعل( طالبیاببنیمدرسه عل :قم .القواعدالفقهیه ق).1424( ناصر، يرازیمکارم ش
 مدرسه الامام امیرالمؤمنین :. قمفقه مقارن المعارفدائرة ق).1427( ناصر ي،رازیمکارم ش

  ).السلامهیعل(
  .الصدرۀمنشورات مکتب :تهران .هیالقواعدالفقه ق).1413( حسنرزایم، يبجنورد يموسو
   سسه دارالعلم.ؤم :. قمالوسیلهتحریر). 1390( االلهروحی، سیدخمین يموسو
دفتر  :قم .ل والحراملاالحانیب یحکام فالامهذب ).1380ی (عبدالعل یعلدیس، يسبزوار يموسو
 ي.سبزوار االلهتیآ
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  . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.پژوهیفقه ).1382(مهریزي، مهدي 
قاعده الزام.  يانتقاد یبازخوان ).1399، مهدي (محب يموحد ، زینب؛ وآبادیصف ییرزایم

   .یفقه مدن يهاآموزه
  . هیالعربالتراثاءیدارالاح: روتی. بجواهرالکلام ق).1413(باقربنمحمدحسنی، نجف

حقوق خانواده در مناسبات  نهیقاعده الزام و کاربرد آن در زم ).1384( ابوالقاسمدیس ی،بینق
  . یپژوهخانواده. مذاهب روانیپ
   .الرشیدمکتبۀ :ریاض .النواظالبصائر فى شرح روضۀاتحاف ذوىق). 1422( عبدالکریم، نمله
   .یسلامالاالتراثمکتبۀ: قم .کنزالعمال). 1389ی (متق یعل ي،هند

 قم: اسماعیلیان. . حاشیه بر مکاسب). 1370( سیدمحمدکاظم ،یزدي
  .صادر دار: روتیب .عقوبییالتاریخ). اتیب( حمدا ی،عقوبی
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  چکیده
گریم و تأسیس  ،بوده و با گسترش حرفه آرایشگريی که از دیرباز مورد ابتلاي جامعه ازجمله مسائل

مسئله نگاه به اعضاي جداشده از بدن نامحرم  هاي زیبایی در جامعه امروز رواج بیشتري یافته،کلینیک
از طرح این مسئله . است که اختلاف دیدگاه فقیهان فریقین از گذشته دور تاکنون در آن نمایان است

سنت به اهلآثار در میان شافعی  ادریسمحمدبنیعه و از زمان ش فقهی هايباحلی در کت زمان علامه
و تحلیل و فریقین  نهایفقبررسی مستندات به  ستنباطی. این نوشتار با روش تحلیلی و اخوردچشم می

ن به جواز، نبود شهوت نسبت به قائلامستند ترین اصلی اخته و نمایان ساخته است که پردها نقد آن
مانعین نیز به عموم و اطلاق  ،و عدم صدق عنوان زن بر آن عضو است. همچنین (جداشده) عضو مُبان

شدن عضو از  جدا برخی نیز میاناند. استدلال کرده حرمت حرمت نگاه به نامحرم و استصحاب ادله
تفصیل ، رأي به صورت نگاه به آن جایز و بعد از موت که حرام است بدن در زمان حیات که در این

این مقاله ضمن بیان وجوه ضعف ادله جواز، روشن کرده است که دلایل حرمت نظر بر قوت  اند.داده
  .منصرف از این سه هستند حرمت که ادلهجداشده مو، ناخن و دندان  مانند جز دربارهخود باقی می

  

  واژگان کلیدي
  عضو مبان (جداشده)؛ نگاه به نامحرم؛ استصحاب حرمت؛ وصل شَعر(مو).

   

                                                                                                                                                                        
، قــم، ایــران (نویســنده ده علوم انسانی و هنر حضــرت معصــومه(س)گروه علوم قرآن و حدیث، دانشک ،استادیار *

 a.rostami@hmu.ac.ir                                 مسئول).
                     گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س)، قم، ایران.دانشیار،  **

z.olyanasab@hmu.ac.ir 
 gmail.com2017asp2017asp@                                        طلبه سطح سه حوزه علمیه، قم، ایران. ***
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  مقدمه
داده  قراراحکام و دستوراتی را  ،رسیدن بندگان به کمال و سعادت برايخداوند متعال 

حرمت نگاه به  ،هاآنگیرد. یکی از هاي حیات انسان را دربرمیاست که تمام جنبه
قُلْ « آیاتزیرا ؛ شودمی شمردهفریقین اجتماعی از مسلمات فقه  است که نامحرم

 1»لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ  أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أزَْکى للِْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ 
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ «

گروهی از ؛ 100، ص. 2، ج 1362، (نجفی لت دارندبر آن دلا)، 30- 31(نور/ 2»مِنْها
 .)352ق، ص. 1427نویسندگان، 

از بدن نامحرم است  جداشدهیکی از فروعات این مسئله، حکم نگاه کردن به عضو 
با گسترش حرفه آرایشگري و  و که از دیرباز مورد اختلاف فقهاي هر دو فرقه بوده 

بعضی از اعضاي بدن زنان مانند  ریدوفروشویژه در سینما و تئاتر و شیوع خگریم به
بروز جنگ با ادوات نظامی جدید که وقوع حوادثی مانند زلزله و  و همچنین، موي سر

هاي جراحی براي عمل شود و نیزبسیاري موجب قطع اعضاي بدن انسان میموارد در 
که در بسیاري از مواقع، عضو جداشده از  هاي زیباییو برخی عمل قطع یا پیوند عضو

  است.له ضروري ئبررسی این مس، گیردبدن در معرض نگاه نامحرم قرار می
افزاید، این است که برخی از مسائل اجتماعی آنچه بر اهمیت بررسی این مسئله می

 نوظهور و غیر آن، ارتباط مستقیمی با این مسئله دارند. براي مثال، جواز فقهی تعدادي
ها، منوط به اثبات از مشاغل و معاملات و نیز حلال یا حرام بودن درآمد حاصل از آن

هاي فقهی دیگري نیز از درون جواز نگاه به اعضاي بدن نامحرم است. همچنین، پرسش
دست توان با حل اصل این مسئله بهها را میآید که پاسخ آناین حکم به وجود می

د اعضا و کاشت مو توسط شخص نامحرم و چسباندن آورد؛ مواردي مانند حکم پیون
موي زن به موي زن دیگر توسط آرایشگران و اینکه در صورت اثبات جواز نگاه زوج 
به آن مو، آیا نگاه دیگر محارم نیز به آن جایز است یا خیر؟ همچنین، در صورت اثبات 

اعضاي پیوند داده توان نگاه زوج به دیگر جواز نگاه زوج به آن، آیا از این حکم می
شده را نیز جایز شمرد یا خیر؟ بنابراین، ارتباط این مسئله با برخی دیگر از مسائل 

  اجتماعی نمایان است.
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  پیشینه پژوهش. 1
سنت دانست که به این مسئله پرداخته است و توان امام شافعی را نخستین فقیه اهلمی

خود وصل کرده است، جایز  نگاه زوج به موي نامحرمی که همسرش آن را به موهاي
 امامیفقیه  نخستین آمده،عملمطابق با بررسی به). 33ق، ص. 1428داند (جوینی، نمی

وفور در و بعد از ایشان، این مسئله به است علامه حلی ،که به این مسئله پرداخته
طورکلی، این مسئله از گذشته دور در میان فقهاي . بهشودفقهی دیده می هايباکت

سنت بیش از فقهاي شیعه مطرح بوده است و فقهاي شافعی، بیشتر از فقیهان دیگر اهل
وجوي اند. ازآنجاکه بر اساس جستسنت به این مسئله و فروعات آن پرداختهاهل

بر آن شد رو  پژوهش پیش  ،نشدیافت نوشتار مستقلی پیرامون این موضوع نگارندگان، 
ویژه در مشاغل بار با تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه فقهی فریقین بهبراي نخستین تا

  .هاي یادشده را کشف کندهاي زیبایی و... پاسخ به پرسشگریم و آرایشگري و کلینیک
کننده بر حرمت بر تمسک به اطلاقات و عمومات دلالتنکته گفتنی اینکه، افزون

لیه، یکی از دلایلی که در کلام فقیهان هر دو مذهب نگاه به نامحرم و نیز اصول عم
براي رسیدن به حکم این مسئله بسیار پرتکرار و مورد استفاده است، روایات باب وصل 
شَعر (مو) است که هرچند در خصوص وصل شَعر(مو) وارد شده، از آن براي به دست 

چند در برخی آوردن حکم نگاه به دیگر اعضاي نامحرم نیز استفاده شده است؛ هر
  رسد.موارد، استدلال به آن صحیح به نظر نمی

  ها. بررسی دیدگاه2
هرکدام  دلایلمسئله و  فقهاي فریقین درباره این اقوال مختلفدر این پژوهش، نخست 

  .گیردقرار مینقد و بررسی مورد  با دقتو مطرح 

  امامیه. دیدگاه فقهاي 1-2
و فتواي یکسانی از ایشان  رأيدارند و شاهد  نظردر این مسئله اختلاف فقیهان امامیه
؛ 7ق، ص. 1413(علامه حلی،  انداي جانب حرمت را برگزیدهنیستیم. عده
، 29، ج1362؛ نجفی، 46ق، ص. 1414، کرکی؛ محقق 10ق، ص. 1387، فخرالمحققین

؛  805ق، ص. 1409؛ طباطبایی یزدي، 69ق، ص. 1415شیخ انصاري، ؛ 100ص. 
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؛ 52، ص. 1374؛ حکیم، 88ق، ص. 1405؛ محقق داماد، 148ق، ص. 1393اصفهانی، 
؛ مرعشی نجفی، 53، ص. ق1413؛ موسوي سبزواري ،148ق، ص. 1393گلپایگانی، 

دیگر قائل به جواز نگاه  ايدستهو ) 128ق، ص. 1417؛ اشتهاردي، 205ق، ص. 1406
ق، 1418؛ خوئی، 382ق، ص. 1410، علامه حلّی،  574تا، ص. (علامه حلی، بی هستند
؛ مکارم 961، ص. 1382؛ شبیري زنجانی، 163ق، ص.1435؛ روحانی، 90ص. 

) و برخی نیز تفصیلاتی درباره 309، ص. 1382؛ محسنی، 95، ص. 1390شیرازي، 
) 262، ص. 1392؛ خمینی، 65 ق، ص.1415بعضی از اعضاي بدن بیان داشته (نراقی، 

  اند.ردهمطرح کنیز را  خود و دلایل

  . دلایل قائلان به جواز1-1-2

  . عدم تهییج شهوت 1-1-1-2
برخی دلیل جواز نگاه را نبود شهوت نسبت به عضو مقطوع و برطرف شدن خوف از 

اند؛ زیرا عضو بعد از جدا اي که در نگاه به اعضاي بدن نامحرم وجود دارد، دانستهفتنه
ق، ص. 1416، اعرجی؛ 574تا، ص. ، بیحلیماند (علامه مثابه سنگ میشدن از بدن، به

السلام) در پاسخ به رضا (علیهاي است که امام). به نظر مبناي این استدلال، نامه305
النَّظَرُ إِلَى حُرِّمَ«فرمایند اند، که در یکی از فقرات آن میسنان نوشتههاي محمدبنپرسش

وَالدُّخُولِ فِیمَا  الرِّجَالِ تَهْیِیجِ مِنْ لِمَا فِیهِ النِّسَاءِ مِنَ وَ غَیْرِهِنَّ زْوَاجِلاَبِا الْمَحْجُوبَاتِ شُعُورِالنِّسَاءِ
تِی النِّساءِاللا اللَّهُ تَعَالَى وَ الْقَواعِدُ مِنالَّذِي قَالَالا الشُّعُوروَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ لَا یَحِلُّ وَ لَایجَْمُلُ

بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى  لایْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَالْجِلْبَابِ وَ لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَ 
). بنابراین، هرگاه تهییج ایجاد نشود، 565ق، ص. 1425(شیخ صدوق،  3»شُعُورِ مِثْلِهِنَّ 

  حرمتی هم وجود نخواهد داشت.
  بررسی و نقد

رضا خاطر عدم اعتبار مستند روایی آن، پذیرفتنی نیست. مکاتبه اماماین دلیل به. 1
 (ع)عیون اخبارالرضاصدوق با سه طریق در کتاب  سنان را شیخبا محمدبنالسلام) (علیه

) نقل کرده 429، ص. 1363( الفقیهمن لایحضرهو با یک طریق در )88، ص. ق1378(
 رح است.بدین شعیون است. طرق صدوق در 
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الْقَاسِمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِیۀُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَ . الف
  .سِنَانالْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِعَلِیٍّ مُحَمَّدِبْنِ

أَحْمَدَالسِّنَانِیُّ وَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُبنُْعِمْرَانَمحَُمَّدِبْنِأَحْمَدَبْنِبْنُحَدَّثَنَا عَلِیُّب. 
اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُکَتِّبُ رَضِیَ هِشَامٍأَحْمَدَبْنِ بْنبْرَاهِیمَابْنُالْوَرَّاقُ وَالْحُسَینُْعَبْدِاللَّهِبْنُعَلِیُّ

الْعَبَّاسِ قَالَ بنِْسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّامحَُمَّدِبْنِ الْکُوفِیُّ عَنْعَبْدِاللَّهِأَبِیمُحَمَّدُبْنُ
  .سِنَانٍ الصَّحَّافُ عَنْ محَُمَّدِبنِْالرَّبِیعِبْنُحَدَّثَنَاالْقَاسِمُ

لْکُوفَۀِ وَ أَبُو الْمُجَاوِرُ فِی مَسْجِدِاعِیسَىبْنُالْبَرْقِیُّ وَ عَلِیُّعَبْدِاللَّهِأَحْمَدَبْنِبْنُحَدَّثَنَا عَلِیُّج. 
عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُالْبَرْقِیُّ بِالرَّيِّ رَحِمَهُمُمُوسَىبْنُجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ

 .سِنَانبْنِخَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ محَُمَّدِمحَُمَّدِبنِْأحَْمَدَبْنِ
علی (ابوسمینه) ضعیف است (نجاشی، طریق اول به دلیل تصریح به ضعف محمدبن

  ).253ص.  ق،1402؛ علامه حلی، 332، ص. 1365
الجرازینی که نجاشی او را ضعیف عباسبنطریق دوم نیز به دلیل حضور علی

ربیع صحّاف که از سوي برخی بن) و همچنین، قاسم255ص.  ،1365 ،ینجاشداند (می
؛ علامه حلی، 92، ص. 1380، غضائري ابننگاران تضعیف شده است (رجالاز 

) نامعتبر است. هرچند برخی به دلیل عدم ثابت بودن کتاب ابن 248ص.  ق،1402
)، ازآنجاکه 22، ص. 15ق، ج 1409، ییخواند (ربیع را توثیق کردهبنغضائري، قاسم

گونه ضائري را بدون هیچعلامه حلی در رجالش درباره وي همان عبارات ابن غ
آید که اولاً، تضعیف ابن غضائري ثابت اختلافی آورده است، این نکته به دست می

کند که این تضعیف است و ثانیاً، علامه تضعیف او را پذیرفته است که نمایان می
  اجتهادي و مبنایی نیست.

اما طریق سوم به دلیل تصریح به وثاقت برخی از راویان آن مانند 
خاطر زیادي نقل و ترضی شیخ صدوق بر دیگر راویان خالد برقی یا بهمحمدبنمدبناح

(نایینی منوچهري و  حکیم، علی ماجیلویه معتبر است احمد و محمدبنبنآن مانند علی
  .)156، ص. 1396

گونه است این الفقیۀمشیخۀسنان در همچنین، طریق شیخ صدوق به مکاتبه محمدبن
المکتبّ هشامحمدبنابنبراهیمابنوالحسین حمدالسنّانیّاالدقاق و محمدبنموسىحمدبنابنعلی«
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البرمکی سماعیلاالکوفی قال حدثنا محمدبنبی عبداللهّاقالوا حدثنا محمدبن - اللهّ عنهم رضی –
  .سنانبنالصحاف عن محمدالربیعبنالقاسمالعباس قال حدثنابنعن علی

ربیع در آن ضعیف است. بنعباس و قاسمبنل وقوع علیاین طریق نیز به دلی
  سنان داراي اعتبار است.به محمدبن عیونبنابراین، تنها طریق سوم شیخ صدوق در 
سنان زاهري است که از جانب تعدادي از مسئله اساسی ضعف خود محمدبن

قرار شناسان نیز علماي علم رجال مطرح شده و مورد پذیرش برخی دیگر از رجال
، 1365، نجاشی؛ 92، ص. 1380، غضائري ابن؛ 364ق، ص. 1427، طوسیگرفته است (

. ممکن است برخی علت ضعف او را )160- 172ق، صص. 1409یی، خو؛ 328ص. 
) 92، ص. 1380، غضائريابننسبت دادن غلو توسط برخی از دانشمندان علم رجال (
توثیق وي داشته باشند (نایینی بدانند و به خاطر عدم پذیرش این انتساب، سعی در 

)، اما تصریح به ضعف ابن سنان بدون انتساب غلو 156، ص. 1396منوچهري و حکیم، 
) و 328، ص. 1365، نجاشی؛ 364ق، ص. 1427، طوسیاز سوي دیگر رجالیان (

)، 251ص.  ق،1402همچنین، توقف علامه حلی در مورد حال وي (علامه حلی، 
دلیل تواند بیضعف او منحصر به غلو نیست و اتهام غلو نیز نمیکننده این است که بیان

توان شود این مکاتبه از لحاظ سند داراي ضعف است و نمیباشد. بنابراین، روشن می
  به آن استناد کرد.

السلام) در این نامه، حکمت حرام بودن نگاه به نظر از ضعف سند، امام (علیهصرف. 2
اند نه علت آن را؛ زیرا این روایت با آن دسته از روایاتی که موي نامحرم را بیان فرموده

باقر اند مانند روایت سعد اسکاف از امامرا بیان کرده نامحرمجواز وصل موي زن 
لاَ  فَقاَلَ بِشُعُورِهِنَّ یَصِلْنَهُ فِی رُءُوسِهِنَّ النِّسَاءُالَّتِی تَصْنَعُهَا الْقَرَامِلِعَنِ سُئِلَ قَالَ«السلام) (علیه
، تعارض )188، ص. 20ق، ج1416، عاملی( حر  4»لِزَوْجِهَا بِهِ بِمَا تَزَیَّنتَْ الْمَرْأةَِعَلَى بَأسَْ

دارد. دلیل تعارض هم این است که هنگامی زوجه موي زن دیگري را به موي خود 
ه از روایات، این عمل حرام کند، تهییج همسر را درپی دارد، اما طبق این دستوصل می

تواند علت حکم باشد؛ زیرا شود که تهییج رجال نمینیست. با این بیان معلوم می
توان ملتزم شد به اینکه هر زمان تهییج بود، حرمت هم هست و هرجا که تهییج نمی

  نبود، حرمتی هم در کار نیست. 
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در آن از نگاه به دیگر مورد مکاتبه ابن سنان، نگاه به موي زن نامحرم است و . 3
اعضاي بدن زن نامحرم یا نگاه زن به مرد نامحرم سخنی به میان نیامده؛ هرچند که 

برداشت شود که حرمت نگاه به دیگر » الشُّعُورکَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ«ممکن است از تعبیر 
فقط السلام) اعضاي بدن نامحرم نیز به همین خاطر است، اما چون در ادامه امام (علیه

توان نتیجه گرفت که منظور از آن شمارند، میخورده را جایز مینگاه به موي بانوان سال
اي کلی به دست توان قاعدهتعبیر، ناخن و دندان است. بنابراین، از این روایت نمی

  آورد. 
شده جدا شود و آن را صورت بافتهزن نامحرم اگر به يمانند موها اعضااز  یدر برخ. 4

نامحرم  مرد شهوتن ختیباعث برانگ دیتردیخود وصل کند، ب يبه موها يگریزن د
 ياطورمطلق گفت عضو جداشده مانند سنگ است و فتنهبه توانینم ،نی. بنابراشودیم

  به آن وجود ندارد.  گاهدر ن
شود که این استدلال پذیرفتنی نیست و با توجه به آنچه گفته شد، نمایان می

  جواز نگاه را اثبات کرد.توان با آن نمی

 . اطلاق مقامی روایات حرمت وصل شعَر2-1-1-2

اتی که حرمت اند. اطلاق مقامی روایگونه توجیه کردهبرخی نظر قائلان به جواز را این
 )السَّلاَمُ عَلَیهِْ( أَبُوعَبْدِاللَّهِ سُئِلَ قَالَ«سعید، بنکنند مانند روایت ثابتوصل شَعر را بیان می

 لِنَفْسِهَا وَ کُرهَِ  شَعْرِ امْرَأةٍَ مِنْ وَ مَا کَانَ الصُّوفُیَصْلُحُ قَالَ الْقَرَامِلُفِی رُءُوسِهنَِّ عَلُ یُجْ  النِّسَاءِعَنِ
شَعْرِ نَفْسِهَا فَلاَ أَوْ بِ  شَعْرَهَا بِصُوفٍ  وَصَلَتْ  شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ مِنْ الْقَرَامِلَتَجْعَلَ أَنْ للِْمَرْأَةِ
اند متعرض ، با اینکه در مقام بیان بوده)187، ص. 20ق، ج1416(حر عاملی،  5»یَضُرُّهَا

دهنده این است که حرمت نگاه به آن منتفی اند، نشانحرمت نگاه همسر به آن نشده
  ).100، ص. 29، ج1362خواهد بود (نجفی، 

  بررسی و نقد
زیرا با کمی تأمل در این روایات این نکته به دست  این دلیل نیز پذیرفتنی نیست؛

آید که جز حرمت نگاه شوهر، هیچ وجهی براي ممنوعیت متصل کردن موي زن می
  دیگر به موي خود، متصور نیست.
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شده دانند (بر مبناي پذیرفتههمچنین، تمام روایاتی که وصل شَعر (مو) را ممنوع می
؛ 91ق، ص. 1418ر سندي ضعیف هستند (خوئی، زودي تبیین خواهد شد)، از نظکه به

ها براي نفی توان به اطلاق مقامی آنرو نمیازاین ).449، ص. 1396سیفی مازندرانی، 
  حرمت استناد کرد.

کننده، حمل بر اشکال دیگر این است که به اجماع فقیهان امامیه، تمام روایات نهی
شبیري ؛ 317ق، ص. 1413، ؛ علامه حلی492ق، ص. 1407اند (طوسی، کراهت شده

توان جواز نگاه به اعضاي مبان را از این ). بنابراین، نمی985، ص. 1382زنجانی، 
  روایات به دست آورد.

در اینجا لازم است روایات حرمت وصل شَعر (مو) را بگوییم و به وضعیت اعتبار 
  ها اشاره کنیم.سند آن

یل مجهول بودن حال وي تر گفته شد، به دلسعید که پیشبنروایت ثابت .1
  .)300- 301، صص. 4ق، ج1409، خوئیضعیف است (

 رَجُلٍ  أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ اِبْنِ عنَِ أَشْیمََ أَحْمَدَبْنِبْنِعَلِیِّ مُحَمَّدٍ عَنْأَحْمَدَبْنِ عَنْ وَ عَنْهُمْ« .2
وَ  عَلَیْهِ اللَّهُصَلَّى اللَّهِعَلَى رَسُولِ مَاشِطَۀٌ : دَخَلتَْقَالَ )السَّلاَمُعَلَیْهِ( أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ
وَ لاَ  الْوَجْهِ بِمَاءِ فَإِنَّهیَذْهَبُ بِالْخِرَقِ الْوَجْهَفَلاَ تَجْلِی فَإِذَا مَشَطْتِ ... لَهَا  فَقَالَ آلِهِ

  ).131، ص. 17ق، ج1416(عاملی،  6»الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ تَصِلِی
، طوسیاین روایت نیز به این دلیل که علی بن احمد بن اشیم مجهول است (

  ) ضعیف است.363ق، ص. 1427
عَبْدِ  عَنْ مِهْرَانَ یَحْیَى بْنِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِیِّ محَُمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عنَْ سْنَادهِِاوَ بِ « .3

فِی  النِّسَاءُتَجْعَلُهُ صُوفٌ قُلْتُ  الْقَرَامِلُوَ مَا قاَلَ الْقَرَامِلِعنَِ : سَأَلْتُهُالَقَ  الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ
 الْوَاصِلَۀِمِنَ شَعْراً فَلاَ خَیْرَ فِیهِ کَانَ وَ إِنْ صُوفاً فَلاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ قاَلَ رُءُوسِهِنَّ

  ).132، ص. 17ق، ج1416(حر عاملی،  7»وَالْمَوْصُولَۀِ 
ق، 1427مهران (طوسی، بناین روایت نیز به دلیل نبود تصریح به وثاقت یحیی

  ) ضعیف است.322ص. 
 الْمَرْأةَُ لَهُ قُلْتُ  خَالِدٍ قَالَبنِْسُلَیْمَانَ عنَْ الْأَخْلاَقِفِی مَکَارِمِ الطَّبْرِسِیُّالْفَضْلِ بْنُالْحَسَنُ« .4

 أَنْ  نَفْسِهَا وَ کُرِهَ الْمَرْأَةِشَعْرِ منِْ وَ مَا کَانَ الصُّوفُ لَهُ یَصْلُحُ قَالَ الْقَرَامِلَفِی رَأْسِهَا تَجْعَلُ
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  ).188، ص. 20ق، ج1416، عاملی(حر  8»شَعْرِ غَیْرِهَا مِنْ شَعْرُالْمَرْأةَِ یُوصَلَ
، ص. 1382دانند (شبیري زنجانی، بر میتنها نقلی که برخی سند آن را معت .5

سَعِیدٍ بْنِاَلْحُسَینِْعنَِ وَ بِإِسْنَادهِِ«ابی حمزه بطائنی است بن)، روایت علی988
لَهَا  لَیْسَ الْعَرَائِسَتَمْشُطُ مُسْلِمَۀٍ امْرَأَةٍ عَنِ سَأَلْتُهُ قَالَ عَلِیٍّ مُحَمَّدٍ عنَْبْنِاَلْقَاسِمِعَنِ

(حر  9»الشَّعْرَ بِالشَّعْرلاَ تَصِلِ وَ لَکِنْ لاَ بَأسَْ قَالَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِیقٌ غَیْرُ ذَلِکَ مَعِیشَۀٌ
  ).133، ص. 17ق، ج1416، عاملی

، ییخومحمد جوهري است (بنمحمد، قاسمبندر این روایت، منظور از قاسم
شود یحیی شمرده میبنجزو مشایخ صفوان ). ازآنجاکه این فرد54، ص. 15ق، ج1409

توان به وثاقت وي دست یافت سعید اهوازي نیز از او نقل بسیار دارد، میبنو حسین
محمد از او این روایت را بن). همچنین، علی که قاسم988، ص. 1382(شبیري زنجانی، 
که در ) 248، ص. 12ق، ج1409، ییخوابی حمزه بطائنی است (بننقل کرده، علی

وثاقت او اختلاف بسیاري وجود دارد. برخی وثاقت وي قبل از واقفی شدن را 
اند، مربوط به زمان استقامت او اند و تمام روایاتی را که اصحاب از او نقل کردهپذیرفته

). ازآنجاکه این 17- 22، صص. 1395نژاد، ؛ حسین151ق، ص. 1417دانند (طوسی، می
(طوسی، ري که به واقفی بودن او نیز تصریح شده محمد جوهبنروایت را قاسم

)از بطائنی نقل کرده است، 247ق، ص. 1413؛ علامه حلی، 342، ص. 1ق، ج1407
توان نتیجه گرفت که ابن حمزه این روایت را در زمان استقامت نقل کرده است، نمی

رو این نبلکه به دلیل واقفی بودن راوي و مروي عنه، گمان قوي برخلاف آن است. ازای
  گیرد.روایت نیز در دایره ضعف قرار می

  »  نگاه به نامحرم«. عدم صدق لغوي و عرفی عنوان 3-1-1-2
شود، این است که با جدا شدن عضوي وجه دیگري که در کلمات برخی از فقها مشاهده می

شمرده از بدن، نگاه به آن عضو مقطوع، از دید عرف و دریچه لغت، دیگر نگاه به بدن نامحرم 
  .)30ق، ص. 1416، هندي فاضلشود و بنابراین، نگاه به آن حرام نیست. (نمی
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  بررسی و نقد
گونه که در کلمات برخی از فقیهان این استدلال نیز دچار ضعف است؛ زیرا (همان

شود، پس شود) اگر بر نگاه به آن عضو مقطوع، نگاه به نامحرم اطلاق نمیمشاهده می
چگونه است که جایز نیست زنی را که بدنش چند تکه شده است، مرد نامحرم غسل 

شود، اگر علت طور که در ادامه مطرح میهمان؟ )69ق، ص. 1415دهد (شیخ انصاري، 
تحریم غسل را حرمت لمس بدانیم نه نگاه، باز هم این اشکال وارد است؛ زیرا لمس 
اعضاي بدن نامحرم بر آن صادق و همین کافی است که دانسته شود آن عضو منفصل 

  شود.هنوز جزئی از بدن نامحرم شمرده می

  وصل شعَر کننده جواز. روایات بیان4-1-1-2
دلیل دیگري که براي جواز نگاه به عضو منفصل مطرح شده، روایات مجوزه وصل شعَر 

السلام) زینت کردن زن با هر باقر (علیهسعد اسکاف که در آن اماماست مانند روایت 
). به این 188، ص. 20ق، ج1416، عاملیچیزي براي شوهرش را جایز بیان داشتند (حر 

شود که ه در این روایات نسبت به وصل مو وجود دارد، دانسته میبیان که از تجویزي ک
توان جواز نگاه به هر عضو منفصل از شده جایز است. پس مینگاه به موي نامحرم وصل

  ).94، ص. 1390بدن نامحرم را از این روایات به دست آورد (مکارم شیرازي، 
  بررسی و نقد

توان جواز نگاه به دیگر ست، بنابراین نمیاین روایات درباره موي نامحرم وارد شده ا
رو استدلال به این دسته از اعضاي منفصل از بدن نامحرم را از آن برداشت کرد. ازاین

شود، این شود. همچنین اشکال دیگري که طرح میروایات، اخص از مدعا شمرده می
پیوند است که ممکن است علت جواز این باشد که مو با وصل شدن مانند عضوي که 

شود و نگاه به آن در حکم نگاه به دیگر شود، جزئی از بدن زوجه شمرده میزده می
توان از عدم حرمت نگاه به موي اعضاي بدن اوست. بنابراین، روشن است که نمی

شده، عدم حرمت نگاه به هر عضو مقطوعی را به دست آورد (شبیري زنجانی، وصل
  ).985، ص. 1382
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  . انصراف5-1-1-2
برخی معتقدند نصوص مبیّن حرمت نظر به نامحرم، از نگاه به عضو مُبان (جدا شده) 

یابد. بنابراین، تنها ندرت وجود میمنصرف هستند؛ زیرا انفصال اجزاي بدن غیر از مو به
 ).65ق، ص. 1415، نراقینگاه به موي جداشده از بدن نامحرم جایز نیست (

  بررسی و نقد
رسد؛ زیرا اگر منشأ انصراف غلبه استعمال باشد، ظر نمیاین قول نیز درست به ن

توان گفت عمومات و شود، اما اگر منشأ آن غلبه وجودي باشد، نمیانصراف محقق می
، 1373، مظفراند (علامه یابند، منصرفندرت وجود میمطلقات از آنچه در خارج به

ندرت هرچند که به ). بنابراین، نگاه به اعضاي جداشده غیر از مو189- 191صص. 
  شود.افتد، باز هم ادله حرمت نگاه به نامحرم بر آن مشتمل میاتفاق می

  . اصل برائت6-1-1-2
است؛ زیرا  ئۀالبرالۀشود، اصاآخرین دلیلی که در کلمات برخی از فقیهان امامیه دیده می

ائت وقتی دلیلی بر حرمت نگاه به عضو منفصل از بدن نامحرم وجود نداشت، اصل بر
  ).961، ص. 1382؛ شبیري زنجانی، 69ق، ص. 1415(انصاري، جاري است 
  بررسی و نقد

کننده برحرمت اشکال این استدلال نیز این است که با وجود عمومات و مطلقات دلالت
شوند نگاه به نامحرم که شامل هر دو حالت اتصال و انقطاع اعضاي بدن نامحرم می

)، دیگر وجهی براي 410، ص. 1376، خمینی؛ 10ق، ص. 1387، فخرالمحققین(
  ماند.تمسک به اصل برائت باقی نمی

هایی که براي جواز نظر به عضو شود تمام استدلالاز آنچه بیان شد، مشخص می
 توان دیدگاه اول (جواز) را پذیرفت.مقطوع از بدن نامحرم بیان شده، ناتمام است و نمی

  . دلایل قائلان به حرمت2-1-2

  . استصحاب1-2-1-2
نخستین وجهی که در کلام فقها براي حرمت نظر به عضو جداشده از بدن نامحرم دیده 
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شود، استصحاب حرمت است. به این معنا که نگاه به آن عضو هنگام اتصال به بدن می
ق، 1387، فخرالمحققینحرام بود. آن حرمت بعد از جدا شدن از بدن نیز باقی است. (

 ).45ق، ص. 1414، کرکی؛ محقق 10ص. 

  بررسی و نقد
بر این استدلال، هم از جانب قائلان به حلیت نگاه به عضو جداشده و هم از طرف 

  دانند، اشکالات متعددي وارد شده است.کسانی که نگاه به آن را حرام می
که در شبهات حکمیه، . این استصحاب از نوع استصحاب در شبهات حُکمیه است درحالی1

  ).163ق، ص. 1435؛ روحانی، 90ق، ص. 1418استصحاب جاري نیست. (خویی، 
توان گفت به دلیل اطلاق برخی از روایاتی که حجیت در پاسخ به این اشکال می

السلام) که در آن تعبیر باقر (علیهامامکنند مانند صحیحه زراره از استصحاب را بیان می
، آمده است) 245، ص. 1ق، ج1416، عاملی(حر  10»أَبَداً بِالشَّک الْیَقِینَلاَتَنْقُضِ«

بر شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیز جاري است (آخوند استصحاب افزون
  ).210ق، ص. 1431خراسانی، 

ر شده است و در جایی که موضوع تغییر موضوع حکم با انفصال از بدن، دچار تغیی. 2
)؛ زیرا بقاي موضوع از 69ق، ص. 1415کند، استصحاب جاري نیست. (انصاري، 

). در این 289- 291ق، صص. 1419شرایط اصلی جریان استصحاب است (انصاري، 
مسئله نیز این شرط وجود ندارد. لازم است در اینجا توضیح بیشتري داده شود تا ابهامی 

  ن اشکال وجود دارد، از بین برود.که در ای
شود، این است که موضوع این حکم، آنچه از ادله حرمت نگاه به نامحرم دانسته می

(زن) است و نگاه به اعضاي او تنها هنگامی که متصل به بدن باشند، حرام است؛  ةمرأ
شود، اما با جدا شدن عضو از زیرا در این صورت است که نگاه به زن نامحرم شمرده می

شود؛ زیرا اتصال به بدن از بدن، بر نگاه به آن عضو، نگاه به زن نامحرم اطلاق نمی
). در کلمات بعضی از فقها 69ق، ص. 1415نصاري، مقومات موضوع این حکم است (ا

آمیز آمده که عضو مُبان (جداشده) در حکم حَجرَ (سنگ) است؛ زیرا امکان نگاه تحریک
، کرکی؛ 305ق، ص. 1416، اعرجی؛ 574تا، ص. به آن وجود ندارد (علامه حلی، بی

  ت.دهنده مقومیت اتصال براي موضوع اس) که این خود نشان45ق، ص. 1414
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اتصال و انفصال جزو مقومات موضوع  اشکال شده است که نیچنبه این استدلال 
شوند. به این نیستند، بلکه از عوارض و حالات طاري بر اجزاي موضوع شمرده می

دلیل که مرجع تعیین باقی بودن یا مرتفع شدن موضوع، عرف است و عرف هم موضوع 
وضوع با تغییر حالات و عوارض از بین داند. بنابراین، مرا در این مورد باقی می

تردید استصحاب جاري است و حرمت نظر هم به قوت خود باقی رود و بینمی
ماند. براي همین است که استصحاب نجاست عضو مقطوع از بدن سگ و همچنین، می

استصحاب ملکیت اجزاي جداشده از مملوك خالی از اشکال است و تمام این احکام با 
 ).53، ص. 1374اند (حکیم، ت شدهاستصحاب ثاب

کند، این اشکال به دلیل اینکه در استصحاب، بقاي عرفی موضوع کفایت می
ق، 1419گونه که بسیاري از عالمان علم اصول فقه به آن اعتقاد دارند (انصاري، همان

توان حرمت را براي )، وارد است. بنابراین، بعد از انقطاع عضو می295- 302صص. 
حرم به آن ثابت دانست و محظور تسري دادن حکم از موضوعی به موضوع نگاه نام

 آید.دیگر لازم نمی
اما استشهادي که مستشکل به استصحاب نجاست اعضاي منقطع از حیوان 

العین و استصحاب ملکیت اجزاي جداشده از مملوك دارد، به دلیل اشکالات زیر نجس
  مردود است.

با استصحاب ثابت نشده است، بلکه ازآنجاکه باقی بودن نجاست و ملکیت الف. 
موضوع این دو حکم، اعضاي کلب و اجزاي مملوك است نه عنوان کلب و مملوك، 

گیرد. درنتیجه، میاطلاق ادله نجاست سگ و ملکیت مملوك، اجزاي منفصل را هم دربر
ملوك العین و مخود این ادله براي اثبات نجاست و ملکیت اجزاي منفصل از حیوان نجس

  ).90-91ق، صص. 1418(خویی،  رسدکنند و نوبت به استصحاب نمیکفایت می
ازآنجاکه درباره حیوانی که امکان تذکیه شدن دارد، اگر تذکیه نشود یا اینکه پیش  ب.

از آنکه تذکیه شود، عضوي از بدن آن حیوان جدا شود، شکی در میته و نجس بودن آن 
عضو نداریم و اختلافی هم در این حکم وجود ندارد. درباره عضو مقطوع از بدن حیوان 

دهیم تا براي اثبات نجاست آن، ل پاك بودن آن را  نمیگاه احتماالعین نیز هیچنجس
استصحاب جاري کنیم. درباره جزء منقطع از مملوك نیز شکی در باقی بودن ملکیت 
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که عامل سلب ملکیت نیامده باشد، ملکیت مالک نسبت به آن وجود ندارد؛ زیرا مادامی
ن، ثبوت مالکیت براي داند. بنابرایپابرجاست و عرف آن را هنوز در ملکیت مالک می

  ).971، ص. 1382مالک با استصحاب به دست نیامده است (شبیري زنجانی، 
العین و اجزاي در نگاه عرف، ثبوت نجاست و ملکیت براي اعضاي حیوان نجسج. 

مملوك، تنها به این علت است که حکمی که بر مرکّب مترتب شده، به تمام اجزا و 
شود و براي همین دیگر مجالی براي حل میاعضاي متصل و منفصل آن مرکب من

  ).309، ص. 1382، محسنیاستصحاب وجود نخواهد داشت (
توان استصحاب حرمت نظر را جاري کرد؛ زیرا با استصحاب عدم در این مسئله نمی .3

). به این معنا که پیش از اینکه شارع مقدس 65ق، ص. 1415ازلی تعارض دارد (نراقی، 
بدن نامحرم را حرام کند، نگاه به اعضاي منفصل حرام نبود و بعد  نگاه به اعضاي متصل

کنیم که آیا براي نگاه از جعل حرمت براي نگاه به اعضاي متصل بدن نامحرم، شک می
به اعضاي منفصل هم حرمت جعل شده است یا نه؟ آن یقین سابق (عدم جعل حرمت) 

گونه که در سابق نگاه به همان گوییمدهیم و میرا با استصحاب به زمان حال تسري می
آن عضو منفصل حرام نبود، الان نیز نگاه به آن حرام نیست، اما این استصحاب که 

اش جواز نظر به اعضاي منقطع از بدن نامحرم است، با استصحاب حرمت نگاه به نتیجه
رساند و اعضاي بدن نامحرم به بعد از انقطاع، تعارض دارد؛ زیرا یکی جواز را می

توان در جایی که استصحاب حرمت داراي رو نمیکند. ازاینیگري حرمت را اثبات مید
  متعارض است، آن را جاري کرد.

رسد استصحاب عدم ازلی حجیت ندارد؛ زیرا حکمی که با استصحاب به نظر می
طور قطع از بین رفته است؛ زیرا مستصحَب در استصحاب درصدد ابقاي آن هستیم، به

الحکم هست و ما یقین داریم که بعد از تشریع احکام در اسلام، هیچ عدم ازلی عدم
موضوعی بدون حکم باقی نمانده است. بنابراین، امکان استصحاب آن مستصحَب 

 وجود ندارد.
، 1382این استصحاب از نوع استصحاب در شک در مقتضی است (شبیري زنجانی،  .4

عدم حجیت آن هستند (انصاري، ) و بسیاري از علماي علم اصول قائل به 959ص. 
گونه است ). توضیح این اشکال بدین351، ص. 1368، ینیینا؛ محقق 51ق، ص. 1419
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که هر عضوي هنگام اتصال به بدن نامحرم مقتضی حرمت نظر بود، اما در مقتضی حرام 
بودن نگاه به آن عضو بعد از انفصال، شک وجود دارد و چون این شک از نوع شک در 

  توان حرمت را استصحاب کرد.مت است، نمیمقتضی حر
گونه که گروهی از محققان و بزرگان علم اصول این اشکال وارد نیست؛ زیرا همان

دانند (آخوند خراسانی، فقه، استصحاب را حتی در موارد شک در مقتضی جاري می
)، جریان استصحاب در این موارد 35ق، ص. 1422؛ خویی، 207- 210ق، صص. 1431

وَ لاَ «السلام) باقر (علیهتردید از اطلاق کلام امامز شکال است؛ زیرا بیخالی ا
)، حجیت استصحاب در 245، ص. 1ق، ج1416(حر عاملی، » أَبَداً بِالشَّکِّ الْیَقِینَتَنْقُضِ

شود. بنابراین، در این مسئله نیز یقینی که به موارد شک در مقتضی نیز استفاده می
عضو هنگام اتصال وجود داشت، با قطع آن عضو از بدن، با حرمت نگاه به آن 

  استصحاب پابرجا خواهد بود.
شود که حرمت نظر به عضو مبان (جداشده) را از آنچه مطرح شد، مشخص می

  توان از طریق استصحاب به دست آورد.می

  . عموم و اطلاق ادله2-2-1-2
اه نسبت به اعضاي بدن اي که وجوب غض بصر و حرمت نگعمومات و اطلاقات ادله

) و ابداي 30) (نور/یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (» غض بصر«اند مانند آیات نامحرم را بیان کرده
گیرند )، عضو منفصل را هم دربرمی31) (نور/وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهازینت (

سوره نور بر وجوب غض نظر و  30البته دلالت آیه ؛ )10ق، ص. 1387، فخرالمحققین(
این سوره که زنان را ملزم به رعایت  31ترك نگاه حرام، واضح و آشکار است، اما آیه 

پوشش کرده، بر اساس فهم عرف است که دلالت بر حرمت نگاه به نامحرم دارد؛ زیرا 
بین وجوب ستر زینت با حرمت نگاه ملازمه عرفی وجود دارد؛ زیرا ستر زینت 

ود موضوعیتی ندارد، بلکه ازآنجاکه مقدمه عدم تحقق نگاه مرد به اعضاي خخوديبه
شود، از طرف شارع واجب شده است. بنابراین، حرمت نگاه به بدن زن شمرده می

  ).36ق، ص. 1418(خویی، دست آورد توان از این آیه نیز به نامحرم را می
که این آیه را تفسیر آگاهی نسبت به این نکته نیز ضروري است که طبق روایاتی 

ق، ص. 1418(خویی، اند، منظور از زینت، مواضع زینت (اعضاي بدن) نیز هست کرده
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السلام) را نام صادق (علیهربعی از امام زیادبنهمسعد هصحیحتوان ). براي مثال می36
وَ  الْوَجْهَ  :السلام)(علیه قَالَ  ؟زِینَتِهَا مِنْ عَمَّا تُظْهِرُالْمَرْأَةُ وَ سُئِلَ«برد که در آن آمده است 

ما ظهر «). در این روایت منظور از 202، ص. 20ق، ج1416، عاملی(حر  11»الْکَفَّیْن
شده این نتیجه صراحت بیان شده است. اینک با توجه به مطالب بیان) به31(نور/ 12»منها

و این ادله شود که حرمت نگاه به اعضاي بدن نامحرم ثابت و مسلم است حاصل می
شوند و هم نظر ازآنجاکه عمومیت و اطلاق دارند، هم شامل نگاه به اعضاي متصل می

  گیرند.به اعضاي منفصل را دربرمی
  بررسی و نقد

کدام از این ادله، اطلاق یا عمومیت ندارند؛ به این استدلال نیز اشکال شده است که هیچ
 ةمرأاست و بر آن عضو جداشده، » ةمرأ«زیرا موضوع حرمت در همه این ادله عنوان 

تعبیر دیگر، این ادله از نگاه به  ). به93، ص. 1390شود (مکارم شیرازي، اطلاق نمی
 عضو منفصل انصراف دارند.

طور که همان» زِینَتَهُنَّ  یُبْدِینَوَ لا «این اشکال ناتمام است؛ زیرا بدون تردید در آیه 
یز هست که شامل اعضاي متصل و منفصل گذشت، منظور از زینت، مواضع زینت ن

شود و براي همین، برخی فقها به وجوب پوشش اعضاي منفصل از بدن زن تصریح می
  ).88ق، ص. 1405، داماد محققاند (کرده

اي از روایات نیز وجود دارد. براي مثال، همچنین، امکان استفاده اطلاق از مجموعه
 ۀِاَلْمُسْلِمَ  الْمَرْأَةِ عَنِ سَأَلْتُهُ قاَلَالسلام) (علیه فَرٍ أَبِی جَعْ  عَنْ«ابوحمزه ثمالی  صحیحه

 أَرْفقََ  الرَّجُلُیَکُونُ النَّظَرُ إِلَیْهِلاَ یَصْلُحُ فِی مَکَانٍ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ الْبَلاَءُیُصِیبُهَا
(حر  13»شَاءَتْ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ إِلَیْهِ إِذَا اضْطُرَّتْ یْهَا قَالَالالنَّظَرُ  لَهُ لُحُأَ یَصْ  النِّسَاءِ منَِ بِعِلاَجِهِ 
) و دیگر روایات مربوط به باب معالجه نامحرم و نیز 233، ص. 20ق، ج1416، عاملی

علی بنعبیداالله صحیحهجنس مانند روایات باب ترك غسل میت هنگام نبود مَحرم و هم
 مَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ  فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ تَمُوتُ  الْمَرْأَةِعَنِ سَأَلَهُ أَنَّهُ«السلام) صادق (علیهحلبی از امام

 مَعَهُنَّ  سَلَیْ  النِّسَاءُإِلاَّ مَعَهُ وَ لَیْسَ یَمُوتُ الرَّجُلِبِثِیَابِهَا وَ عَنِ کَمَا هِیَ تُدْفنَُ قَالَ وَ لاَ نِسَاءٌ
). بنابراین، 520، ص. 2ق، ج1416، عاملی(حر  14»کَمَا هُوَ بِثِیَابِهِ یُدْفنَُ قَالَ رِجَالٌ
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ازآنجاکه موضوع بسیاري از ادله حرمت نگاه به نامحرم، اعضاي بدن نامحرم است نه 
عدم جواز تردید این اشکال وارد نیست و از این روایات به دلیل اطلاق، ، بیةعنوان مرأ

  شود.نگاه به اعضاي منفصل از بدن نامحرم برداشت می

  شده توسط مرد نامحرم. حرمت غسل دادن زن فوت3-2-1-2
اند که اگر نگاه به عضو منقطع جایز بود، زن گونه استدلال کردهبرخی از فقیهان این

میتی که بدنش چند تکه شده است، نباید در غسل دادنش توسط مرد نامحرم اشکالی 
که اجماع بر عدم جواز آن است. حاصل استدلال یادشده این وجود داشته باشد درحالی

حرم و غیرمماثل، حرمت نگاه و لمس نامحرم است که وجه تحریم غسل توسط نام
  ).68ق، ص. 1415(انصاري، است 

  بررسی و نقد
  استدلال یادشده، داراي اشکال هاي متعدد زیر است.

اگر چنین اجماعی هم وجود داشته باشد، ازآنجاکه دلیل لبّی است، باید قدر متیقن آن  .1
ه؛ زیرا غسل متوقف بر لمس را اخذ کرد و قدر متیقن از آن، حرمت لمس است نه نگا

است نه نگاه؛ زیرا امکان غسل دادن از زیر لباس وجود دارد که در این صورت نگاه به 
گیرد و براي همین است که طور قطع، لمس بدن صورت میافتد، اما بهنامحرم اتفاق نمی

و نصوص از غسل دادن میت توسط نامحرم در جایی که محرم و مماثل نباشند، منع کرده 
  ).302، ص. 1396اند (سیفی مازندرانی، به دفن میت بدون غسل دستور داده

توان از آن حرمت نگاه به اعضاي بدن نامحرم را در به دلیل لبی بودن اجماع، تنها می .2
توان این عدم جواز را به غیرغسل سرایت داد حال غسل دادن استفاده کرد و نمی

  ).302، ص. 1396(سیفی مازندرانی ، 
کننده بر احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد؛ زیرا عمومات و مطلقات دلالت .3

حرمت نگاه به نامحرم و همچنین، ادله حرمت غسل دادن میت توسط نامحرم، این 
تواند دلیل مستقلی براي اثبات شوند. بنابراین، اجماع یادشده نمیمورد را نیز شامل می

بدن نامحرم باشد؛ زیرا این نوع از اجماع  حجت  حرمت نظر به اعضاي منقطع از
 ).216ق، ص. 1417؛ صدر، 297ق، ص. 1417نیست (خویی، 
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  (مو) از وصل شعَر کنندهینه اتیروا. 4-2-1-2
برخی از فقیهان امامیه دلیل حرمت نظر به اعضاي مبُان از بدن نامحرم را اخبار و 

دانند اند، میبه موي خود منع کردهروایاتی که زوجه را از وصل کردن موي زن دیگري 
سعید از امام صادق بن). مانند روایت ثابت144- 145، صص. 1375(سیفی مازندرانی، 

 یَصْلُحُ قَالَ الْقَرَامِلُفِی رُءُوسِهِنَّ یُجْعَلُ النِّسَاءِعنَِالسلام) (علیه اللَّهِأَبُوعَبدِْ سُئِلَ«السلام) (علیه
 شَعْرِ غَیْرِهَا فَإنِْ  مِنْ الْقَرَامِلَتَجْعَلَ أَنْ لِلْمَرْأةَِ لِنَفْسِهَا وَ کُرهَِ شَعْرِ امْرَأَةٍ منِْ مَا کَانَوَ  الصُّوفُ 
) 187، ص. 20ق، ج1416، عاملی(حر » أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلاَ یَضُرُّهَا شَعْرَهَا بِصُوفٍ  وَصَلَتْ 

مَا  تُشَارِطْ وَ قَبِلتَْ مَا لَمْ الْمَاشِطَۀِبِکَسْبِ  : لاَ بَأْسَ)السلام(علیه لَ قَا«و مرسله شیخ صدوق 
)؛ البته 133، ص. 17ق، ج1416، عاملی( 15»امْرأَةٍَ بِشَعْرِ  شَعْرَالْمَرْأَةِ تُعْطَى وَ لاَ تَصِلُ

توان حرمت گونه که گذشت، علت ممنوعیت این عمل در این روایات را تنها میهمان
طور قطع نجاست علت منع از وصل شعر شده دانست؛ زیرا بهنظر زوج به موي وصل

نیست؛ زیرا مو ازقبیل اعضایی است که روح در آن حلول نکرده است و با قطع و 
  شود.جدایی از بدن، نجس نمی

، عاملی(حر همچنین، در بعضی از روایات این باب مانند روایت سعد اسکاف 
شده براي همسر تصریح شده )، به آراستن خود با موي وصل188، ص. 20ق، ج1416

شده است. حال با دهد حکم هم مبتنی بر نگاه زوج به آن موي وصلاست که نشان می
آید، توجه به منعی که از این روایات درباره نگاه به موي جداشده نامحرم به دست می

ها حلول بدن که روح و حیات در آن شود که نگاه به دیگر اعضاياین نتیجه حاصل می
  کرده است، به طریق اولی ممنوع و حرام است.

  بررسی و نقد
  استدلال به روایات یادشده، اشکالات متعددي دارد.

زودي تبیین شده که بهکننده از وصل شعر (بر مبناي پذیرفتهتمام روایات منع. 1
؛ سیفی 91ق، ص. 1418(خویی، شود) از لحاظ سندي دچار ضعف هستند می

  ).449، ص. 1396مازندرانی، 
(حر دانند مانند روایت سعد اسکاف این روایات با روایاتی که وصل مو را جایز می. 2
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النَّوَاصِی قُصَّۀِ  عنَْ سَأَلْتُهُ«) و روایت ابوبصیر 188، ص. 20ق، ج1416، عاملی
 بِذَلکَِ لاَ بَأْسَ قاَلَ ذَلِکَ وَ مَا أَشْبَهَ وَالصُّوفِ  وَالْقَرَامِلِ الْحَفِّلِزَوْجِهَا وَ عَنِ الزِّینَۀَالْمَرْأَةُتُرِیدُ
صادق ) و نیز روایت عمار ساباطی از امام189، ص. 20ق، ج1416، عاملی(حر  16»کُلِّه

 17»بِهَذَا بَأْسٌ  لِی لَیْسَ فَقَالَ قاَلَ الْقَرَامِلَالشَّعْرِفِی الَّتِی تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ قُلتُْ«السلام) (علیه
  ) تعارض دارد.188، ص. 20ق، ج1416، عاملی(حر 

خالد بنکننده مانند روایت سلیماناز لحاظ دلالی نیز چون در بعضی از روایات منع .3
توان حرمت وصل شعر را که دلالت بر کراهت دارد، آمده است، نمی» کُرِهَ «تعبیر 

اجماع فقیهان، ). براي همین است که به95، ص. 1390کارم شیرازي، برداشت کرد (م
؛ علامه حلی، 492ق، ص. 1407طوسی،  اند (همه روایات مانعه حمل بر کراهت شده

  ).317ق، ص. 1413
تعمیم دادن حرمت به دیگر اعضاي مقطوع صحیح نیست؛ زیرا ممکن است  .4

خصوصیتی در نگاه به شعر موصول باشد که در دیگر اعضاي مقطوع وجود نداشته 
  توان قیاس اولویت را در اینجا جاري دانست.باشد مانند تلذذ و تهییج. بنابراین، نمی

کنند؛ طریق دیگري اثبات میبرخی از فقیهان حرمت نگاه به موي جداشده را از 
سنان (صدوق،  ازآنجاکه اطلاق ادله حرمت نگاه به موي زن مانند روایت محمدبن

رو برخلاف دیگر گیرد، ازاین)، موي جداشده او را هم دربرمی565ق، ص. 1425
اعضاي منقطع، ادله حرمت نظر به نامحرم منصرف از آن نیست. درنتیجه، نگاه به آن 

نظر به دیگر اعضاي منفصل بدن، چون نصوص دال بر حرمت نگاه از  حرام است، اما
 .)65ق، ص. 1415(نراقی، اند، حرام نیست ها منصرفآن

بر جواز نظر به موي به این استدلال چنین اشکال شده است که سیره متشرعه مبنی
ها انها از موهایی که از سر زنان ریخته است و در همه مکجداشده وجود دارد؛ زیرا آن

خاطر آوري موهاي ریخته خود بهکنند و زنان نیز به جمعشود، اجتناب نمیدیده می
کنند. براي مثال، در ایام حج که تقصیر و کوتاه نیفتادن نگاه نامحرم به آن اقدام نمی

آوري اي را که زنان اقدام به جمعکردن مقداري از مو بر زنان واجب است، چنین سیره
ایم. االله علیه و آله) تا به حال شاهد نبودهاز زمان رسول گرامی (صلی موهاي خود کنند،

بنابراین، سیره قطعی بر عدم لزوم اجتناب از موهاي جداشده نامحرم در بین متشرعه 
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  ).985، ص. 1382؛ زنجانی، 88ق، ص. 1405، داماد محققوجود دارد (
اند، اعضاي مقطوع از بدن نامحرم شدهالبته بسیاري از فقیهانی که قائل به حرمت نگاه به 

ق، ص. 1415انصاري، دانند (نگاه به موي جداشده از سر را استثنا کرده و آن را جایز می
، 1374؛ حکیم، 90ق، ص. 1405، داماد محقق؛ 805ق، ص. 1409؛ طباطبایی یزدي، 69

 ،ق1413؛ سبزواري، 205ق، ص.1406؛ مرعشی، 148ق، ص.1393؛ گلپایگانی، 53ص. 
  ).303، ص. 1396؛ سیفی مازندرانی، 79ق، ص. 1416؛ سبحانی، 53ص. 

  سنت. دیدگاه اهل2-2
سنت مانند شیعه بر حرمت نگاه با شهوت به اعضاي منفصل از بدن زن نامحرم اهل

نظر دارند. همچنین، در حلیت نگاه بدون شهوت به عضو منفصل از بدن محرم نیز اتفاق
)، اما درباره حکم 352ق، ص. 1427وهی از نویسندگان، در بینشان اختلافی نیست (گر

نگاه بدون شهوت به اعضاي منفصل از بدن نامحرم در بین مذاهب چهارگانه تسنن 
  نظر وجود دارد.اختلاف

  . دیدگاه نخست: حرمت مطلق1-2-2
طور مطلق فقهاي مذاهب حنفیه و شافعیه نگاه به عضو منفصل از بدن نامحرم را به

اند و در اینکه انفصال آن عضو در زمان حیات یا بعد از موت حادث شده حرام دانسته
؛ 656ق، ص. 1423؛ حصفکی، 329، ص. ق1310باشد، تفاوتی قائل نیستند (بلخی، 

)؛ البته 33ق، ص. 1428؛ جوینی، 200ق، ص. 1404؛ رملی، 539تا، ص. ، بیدامادافندي
؛ 237ق، ص. 1418دانند (بغوي، تر میبعضی از فقهاي شافعی این قول را درست

 )26ق، ص. 1412نووي، 

  . دلایل قائلان به حرمت1-1-2-2

  نامحرم تیبا نگاه به م جداشدهگاه به عضو . قیاس ن1-1-1-2-2
گونه که نگاه به جنازه نامحرم حرام است، نگاه به عضو جداشده از به این معنا که همان

  ).33ق، ص. 1428بدن نامحرم نیز حرام است (جوینی، 
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  بررسی و نقد
تا، ص. و ابن حزم، بی 188، ص. 1402این دلیل بر اساس بطلان قیاس (محقق حلی،

  ) پذیرفتنی نیست.58

  . فتواي شافعی2-1-1-2-2
واي شافعی به حرمت نگاه زوج به موي نامحرمی که زوجه آن را به موهاي خود فت

اند و نگاه به وصل کرده است و برخی از فقهاي شافعیه از این فتوا استفاده عموم کرده
  ). 33ق، ص. 1428دانند (جوینی، هر عضو جداشده از بدن نامحرم را حرام می

  بررسی و نقد
نیز قیاس و تسري دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر  ازآنجاکه مبناي این استدلال

  توان این وجه را نیز پذیرفت.است و هیچ حجیتی ندارد، نمی

  . استصحاب3-1-1-2-2
استصحاب حرمت نظر به اعضاي بدن نامحرم هنگام اتصال به بعد از جدا شدن 

  ).200ق، ص. 1405؛ زرکشی، 31تا، ص. (رافعی، بی
  بررسی و نقد

  این مستدل بیان شد که این دلیل پذیرفتنی است.پیش از 

  . عموم و اطلاق ادله حرمت نگاه به نامحرم4-1-1-2-2
ازآنجاکه ادله حرمت نگاه به بدن نامحرم عمومیت و اطلاق دارند، نگاه به اعضاي 

  ).91- 92ق، صص. 1418؛ حصنی، 508تا، ص. گیرند (عطار، بیجداشده را نیز دربرمی
  بررسی و نقد

توان با آن حرمت نگاه به اعضاي منفصل از بدن نامحرم وجه نیز صحیح است و می این
  را ثابت کرد.

  . دیدگاه دوم: جواز مطلق2-2-2
دانند طورکلی جایز میحنابله و برخی از شافعیه نگاه به عضو مبان (جداشده) را به
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  ).26ق، ص. 1412؛ نووي، 163ق، ص. 1428، کرمی(

  به جواز مطلق . دلیل قائلان1-2-2-2
شود و خوف از فتنه ازآنجاکه نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم باعث تحریک نمی

؛ 183ق، ص. 1403؛ سیوطی، 508تا، ص. را در پی ندارد، جایز است (عطار، بی
  ).972ق، ص. 1427زحیلی، 

  بررسی و نقد
و تحریک باشد. تواند معلول خوف از فتنه پیش از این نیز ذکر شد که حرمت نگاه نمی

  بنابراین، استدلال ایشان پذیرفتنی نیست.

  . دیدگاه سوم: تفصیل بین زمان حیات و بعد از موت3-2-2
مالکیه معتقدند اگر انفصال عضو در زمان حیات نامحرم باشد، نگاه به آن عضو جداشده جایز 

 ).291ص. تا، است، اما اگر انفصال بعد از موت رخ دهد، حرام خواهد بود (صاوي، بی

  . دلایل قول به تفصیل1-3-2-2

  . عنوان مستقل براي عضو جداشده قبل از فوت1-1-3-2-2
شود که آن عضو نسبت به بدن، نامحرم، اجنبی و انفصال عضو در زمان حیات باعث می

ارتباط شمرده شود و داراي عنوان مستقلی باشد، اما اگر این عضو بعد از موت جدا بی
، مالکیرو، نگاه به آن حرام است (آید و ازاینمیت به شمار می شود، جزئی از بدن

  ).291تا، ص. ؛ صاوي، بی291ق، ص. 1426
  بررسی و نقد

بر اینکه عمومات حرمت نگاه به اجنبی، عضو جداشده را نیز اشکال این دلیل افزون
شود، این است که نزد عرف، آن عضو جداشده عنوان مستقلی ندارد، بلکه شامل می

  شود.جزئی از بدن نامحرم دانسته می

  . حرمت نگاه به میت داخل قبر2-1-3-2-2
ازآنجاکه نگاه به داخل قبر به دلیل احتمال رخ دادن نگاه حرام ممنوع شده است، نگاه 

  ).291تا، ص. به اعضاي جداشده از بدن بعد از موت نیز حرام است (صاوي، بی
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  بررسی و نقد
  س شکل گرفته و بطلان آن واضح است.این استدلال بر مبناي قیا

  . دیدگاه چهارم: تفصیل برحسب تشخیص4-2-2
اند؛ اینکه اگر تعلق آن عضو مقطوع به برخی از شافعیه تفصیل دیگري را بیان کرده

شده باشد، در این صورت نامحرم، قابل تمییز و تشخیص باشد، براي مثال، گیسوي بافته
عضوي باشد که قابلیت تمییز و تشخیص در آن وجود نگاه به آن حرام است، اما اگر 

نووي، ؛ 35ق، ص. 1417، غزالیندارد مانند مو یا ناخن، نگاه به آن جایز است (
  ).26ق، ص. 1412

  بررسی و نقد
گوید این قول اساسی در مذهب ندارد و ق) در رد این تفصیل می1432ابن صلاح (

). همچنین، نووي این 547- 548ق، صص. 1432دچار اضطراب است (ابن صلاح، 
تفصیل را مردود دانسته و معتقد است در جایی که یقین به حرمت نگاه به عضو منفصل 

  ).26ق، ص. 1412داریم، تمییز اثري نخواهد داشت (نووي، 

  . دیدگاه برگزیده3
ها حلول نکرده است، نگاه به به باور نگارندگان، جز مو، ناخن و دندان که روح در آن

  جداشده دیگري از بدن نامحرم جایز نیست. هیچ عضو

  . دلایل دیدگاه برگزیده1-3

  . اطلاق و عموم1-1-3
کننده از نگاه به نامحرم، عضو منفصل را هم عموم و اطلاق آیات و روایات منع

  وجه است. ها از عضو مبان بیگیرند و ادعاي انصراف آندربرمی

  . انصراف ادله از مو، ناخن و دندان2-1-3
توان ادله حرمت نگاه به نامحرم را منصرف از نگاه به موي جداشده طور قطع، میهب

دانست؛ زیرا روایات مجوزه وصل شَعر اجنبیه و سلوك عملی متشرعه بر عدم اجتناب 
  از آن، مثبِت این مدعاست.
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اند از سوي دیگر، برخی از روایات، ناخن و دندان را ملحق به مو کرده
بنابراین در این مسئله حکم نظر به مو براي نگاه به  .)565ق، ص. 1425(صدوق، 

توان آن را به طریق اولی براي آن دو ناخن و دندان نیز مسلّم است و حتی می
  ثابت دانست.

دانستن این نکته نیز حائز اهمیت است که منظور از عضو مبان (جداشده)، عضوي 
است وگرنه قائل شدن به جواز  است که هنگام اتصال به بدن، نگاه به آن حرام بوده

نگاه به عضو در زمان اتصال و حرمت آن بعد از انفصال، فاقد وجاهت علمی است. 
براي همین، نگاه به ناخن جداشده از دست زن نامحرم، خالی از اشکال است، اما اینکه 

 اند نیز قابل پذیرفتنیاي از فقها براي اثبات حرمت نظر، به استصحاب تمسک کردهعده
نیست؛ زیرا دلیل اجتهادي (آیات و روایات) بر دلیل فقاهتی (استصحاب) حاکم است و 

  ).151ق، ص. 1418رسد (صدر، با وجود آن، نوبت به دیگري نمی

  گیريبحث و نتیجه
این پژوهش نگاه به اعضاي مبان (جداشده) از نامحرم را حرام دانست و نتایج حاصل 

  لاصه کرد.توان در موارد زیر خاز آن را می
نگاه زوج به موي جداشده زن نامحرمی که زوجه آن را به قصد زینت به موهاي  .1

خود وصل کرده، جایز است، اما نگاه غیرزوج به آن به این دلیل که نگاه به 
شود، حرام است. همچنین، در مورد دیگر محارم زوجه زینت نامحرم شمرده می

تنها در مورد زوج آمده است، بنا بر نیز با توجه به اینکه جواز نظر در روایات 
رو افرادي که در مشاغل گریم و احتیاط واجب، جایز نخواهد بود. ازاین

کنند (چون در این مشاغل قصد و هاي زیبایی و... کار میآرایشگري و کلینیک
کننده است) حتی در صورت داشتن بخشی به فرد مراجعههدف اولیه زینت

شده نامحرم  ت) مجاز به نگاه به موي وصلنسبت محرمیت (غیر از زوجی
  نیستند.

اگر اعضاي دیگري از بدن زن نامحرم را زوجه به بدن خود پیوند دهد، نگاه به  .2
آن براي تمام محارم جایز خواهد بود؛ زیرا با پیوند آن عضو، عنوان نگاه به 

رو صاحبان شود. ازاینرود و مصداق نگاه به محرم شمرده مینامحرم از بین می
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یت (اعم از زوجیت و...) چنین مشاغلی در صورت داشتن هرگونه نسبت محرم
  مجاز به نگاه به آن اعضا هستند. 

خریدوفروش موهاي زنان، اگر با دانستن حتمی بودن وقوع نگاه نامحرم به آن  .3
که زوجه آن را به موهاي خود وصل کند، باشد، جایز نخواهد بود، اما درصورتی

گاه نامحرم شاید بتوان با آموزش یا ایجاد شرایطی ویژه، از حتمی بودن وقوع ن
توان از عدم جواز خریدوفروش موي زنان پیشگیري کرد. در چنین صورتی می

  دست شست.  
جنس، اگر از روي ضرورت نباشد، پیوند اعضا توسط پزشک نامحرم و غیرهم .4

هاي زیبایی و جایز نیست. ازآنجا که در مشاغل گریم و آرایشگري و کلینیک
زیبایی است نه بهبود بیماري و اعاده طور عمده ارتقاي مانند آن که هدف به

رو جز در افتد. ازاینسلامت (مگر موارد خاص)، صورت ضرورت اتفاق نمی
جنس جایز نیست و موارد خاص، پیوند اعضا توسط پزشک نامحرم و غیرهم

  گونه مشاغل لحاظ شود.باید جنسیت در این
خود جایز است. يخودآرایش کردن موي زنان با چسباندن موهاي دیگر زنان، به .5

گونه مشاغل مباشر یا دستیار در کار که افراد نامحرم در ایندرنتیجه، درصورتی
اي که از نگاه به موي جداشده نامحرم در حال وصل پیشگیري گونهنباشند؛ به

  خود حرمتی ندارند.خوديشود، این گونه مشاغل به
(مو) استفاده توان از جوازي (کراهت) که از روایات باب وصل شعرنمی . 6

شود، جواز نگاه به دیگر اعضاي بدن نامحرم را هم به دست آورد؛ زیرا می
ممکن است خصوصیتی در مو باشد (مانند عدم حلول روح در آن) که در 
دیگر اعضا وجود نداشته باشد. همچنین، از منعی که در روایات مانعه این 

ر اعضاي مبان توان حرمت نگاه به دیگشود نیز نمیباب استفاده می
(جداشده) را دانست؛ زیرا ممکن است ویژگی خاصی در نگاه به مو باشد 
(براي مثال، تهییج) که در نگاه به دیگر اعضا متصور نباشد. بنابراین، نه 

دست آورد و نه اولویتی را توان از این دسته از روایات ملاکی قطعی بهمی
رسد صاحبان نظر میبراي دیگر اعضا تصورکرد. در نتیجه ضروري به 
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گونه مشاغل، بنا را بر احتیاط قرار دهند و از تسري احکام مو به دیگر این
  اعضاي بدن پرهیز کنند.

  هایادداشت

هاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند و عفاف خود را حفظ . به مؤمنان بگو چشم1
  دهید، آگاه است.ام میتر است. خداوند از آنچه انجکنند. این براي آنان پاکیزه

آلود فروگیرند و دامان خویش را حفظ هاي خود را از نگاه هوس. و به زنان باایمان بگو چشم2
  کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است، آشکار نسازند.

.  نگاه کردن به موهاي زنان پوشیده و بانوان شوهردار و غیرایشان حرام شده است؛ زیرا این 3
کند و شخص را به فساد و چیزي که حلال و پسندیده نیست، اه، مرد را تهییج و تحریک مینگ
کشاند. همچنین است حکم غیرمو که نگاه مرد به آن نیز حلال نیست مگر درباره کسانی که می

اي که امیدي به ازدواج ندارند. و زنان سالخورده«خداوند متعال در مورد آنان فرموده است 
ن گناهی نیست که حجاب و روپوش خود را زمین گذارند و اشکال ندارد که به پس بر آنا

  ».موهاي مثل این زنان نگاه شود
السلام) درباره قراملی (مو، پشم و ابریشم) که زنان باقر (علیهگوید از امامسعد اسکاف می .4

السلام) فرمودند: بندند، پرسیده شد. امام (علیهدهند و به موهاي خود میدر سر خود قرار می
  اي خود را بیاراید.براي زن اشکال ندارد که براي شوهرش با هر وسیله

درباره زنانی که گیسوي مصنوعی السلام) (علیهصادق گوید از امامیسعید مبن. ثابت5
جواب دادند پشم و موهایی که از السلام) (علیهگذارند، پرسیده شد. امام براي خود می

شده از موي زن موي خودش بافته شده، جایز است و براي زن مکروه است که موي بافته
شده خودش د را به پشم یا به موهاي بافتهدیگري را بر خود بنهد. پس اگر موهاي خو

  وصل کند، اشکال ندارد.
االله علیه و آله) رفت و فرمودند زنی آرایشگر نزد رسول خدا (صلیالسلام) (علیهصادق . امام6

کنی صورت را با پارچه برق نینداز؛ زیرا آن حضرت به او فرمودند... هنگامی که آرایش می
  رد و مو را به مو نچسبان.بطراوت صورت را از بین می

گوید از او درباره قرامل پرسیدم. گفت قرامل چیست؟ گفتم پشمی که حسن میبن. عبداالله7
بندند. گفت اگر پشم باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مو باشد، خیري در آن زنان به سر خود می

  شونده وجود نخواهد داشت.کننده و وصلبراي او از طرف وصل
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دهد، چه حکمی گوید به او گفتم زنی که در سر خود قرامل قرار میخالد میبن. سلیمان8
دارد؟ گفت براي او اگر پشم یا موي خودش باشد، خوب است و وصل کردن موي زن دیگر 

  مکروه است.
کند و شغل ها را آرایش میگوید از او درباره زن مسلمانی که عروسابی حمزه میبن. علی9

اش دچار سختی شده است، پرسیدم. گفت اشکال ندارد، اما در مخارج زندگیدیگري ندارد و 
  نباید مو را به مو وصل کند.

  گاه یقین را با شک نقض نکن.هیچ .10
تواند نمایان السلام) پرسیده شد زن چه مقدار از زینت خود را میصادق (علیهاز امام .11

  تا مچ. را السلام) پاسخ دادند صورت و دو دست خود سازد؟ امام (علیه
  آن مقدار از زینت زن که آشکار است. .12
السلام) پرسیدم زن مسلمانی دچار بلایی مانند باقر (علیهگوید: از امامابوحمزه ثمالی می .13

شود که در جایی است که نگاه کردن نامحرم به آن جایز نیست و از شکستگی یا زخمی می
تواند به عضو صدمه طرفی مردان نسبت به زنان به مداواي آنان ماهرترند. آیا طبیب مرد می

السلام) فرمودند هرگاه اضطرار پیش آید و آن زن تمایل داشته زن بنگرد؟ امام (علیهدیده این 
  تواند او را معالجه کند.باشد، طبیب مرد می

رود ) درباره زنی که در سفر از دنیا میالسلامعلیهصادق (حلبی از امامعلی بن. عبیداالله14
فرمودند با همان لباسش دفن شود (بدون که نه محرمی با اوست ونه زنان دیگر. امام درحالی

میرد و جز زنان، مردان دیگري با او نیست، پرسید. امام پاسخ غسل) و درباره مردي که می
  دادند با همان لباسش دفن شود (بدون غسل).

که هرچه دادند، بپذیرد و قراري نگذارد و موي زنی . اجرت گرفتن زن آرایشگر، درصورتی15
  ر وصل نکند، اشکالی ندارد.را به موي زن دیگ

. از آن حضرت درباره زلف جلوي سر که زن بدان خود را براي شوهرش زینت کند و 16
هاي پشمی پیوند کند و اینکه موهاي ریز خود را بزداید و گیسوان خود را با قرامل و رشته

  کدام اشکال ندارد.ها پرسیدم. فرمودند هیچمانند این
بندد، چه حکمی کند و به موهایش قرامل میزنی که آرایش می. به ایشان عرض کردم 17

  دارد؟ امام به من فرمود هیچ اشکالی ندارد.
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  کتابنامه
  قرآن کریم.

مجمع ). قم: 2(جلد  الاصولکفایۀق). 1431حسین (بنآخوند خراسانی، محمدکاظم
  .الفکرالاسلامی

(شاکر احمد محمد، مترجم).  المجلیشرحالمحلی فی تا). احمد (بیبنابن حزم، ابومحمدعلی
  .دارالجیل)، بیروت: 1(جلد 

دار کنوز ). ریاض: 3(جلد  شرح مشکل الوسیطق). 1432( ناعبدالرحمبنعثمانابن صلاح، 
  .شبیلیا للنشر والتوزیعا

فرهنگی - . قم: مؤسسه علمیالغضائريالرجال لابن). 1380( نیحساحمدبن ي،غضائر بنا
  .دارالحدیث

یۀ. ریالخمنظمۀالاوقاف و الشؤونتهران:  .)29(جلد العروةمدارك ق). 1417( پناهیعل ،يشتهاردا
  .سوة للطباعۀ والنشردارالا

)، 3نویس). (جلد حاشیه ،یگانیمحمدرضا گلپا( النجاةلۀیوسق). 1393( ابوالحسنسید ،یاصفهان
  .مهر استوارقم: 

جامعه ). قم: 2(جلد  القواعدکنزالفوائد فی حل مشکلاتق). 1416( محمدبنعبدالمطلب ،یاعرج
  .قم هیحوزه علم نیمدرس

  .مجمع الفکرالاسلامی). قم: 3(جلد  فرائدالاصولق). 1419( نیمحمدامبنانصاري، مرتضی
   المؤتمر العالمی. قم: النکاحکتاب ق). 1415( نیمحمدامبنانصاري، مرتضی 

). بیروت: 5(جلد  الشافعیماملااالتهذیب فی فقهق). 1418( مسعودبنحسیني، بغو
  .هالعلمیدارالکتب

  .همیریالاالکبرىالمطبعۀمصر: ، 2اپ چ .)5(جلد  الهندیۀالفتاوى ). ق1310الدین (، نظامیبلخ
). ریاض: 12(جلد  المذهبیۀالمطلب فی درانهایۀق). 1428( عبدااللهبنجوینی، عبدالملک

  .دارالمنهاج
. ج)30( الشریعۀمسائل لیتحص یلا الشیعۀوسائل  لیفصتق). 1416( حسنمحمدبن ،یعامل حر

  .التراثاءیحلا  السلام)(علیهم تیالبآل همؤسسقم: 
ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او. بن). شخصیت رجالی علی1395نژاد، سیدمجتبی (حسین
  .5- 26، 24، شماره ترویجی حدیث و اندیشه- سالنامه علمینیم
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). بیروت: 3(جلد  البحارجامع بصار والاالدرالمختار شرح تنویرق). 1423حصکفی، علاءالدین (
  .هالعلمیالکتبدار

  .الرشد للنشر والتوزیعمکتبۀ). ریاض: 3(جلد  القواعدق). 1418( الدینیتق ی،حصن
  .دارالتفسیر). قم: 14(جلد  یالوثقالعروةمستمسک). 1374( محسنسید م،یحک

و نشر آثار  میسسه تنظ. تهران: مؤ)2(جلد  هالوسیلتحریر). 1392االله (خمینی، سیدروح
  االله علیه).ی (رحمتنیخمامام

مؤسسه تنظیم و نشر آثار . تهران: )2(جلد  الوسیلۀریتحرمستند ). 1376خمینی، سیدمصطفی (
  االله علیه).ی (رحمتنیخمامام

حیاء آثار ا همؤسس). قم: 32(جلد  مام الخوئیالاموسوعۀق). 1418خویی، سیدابوالقاسم (
  .ییالخوالامام

). قم: 2(محمد سرور بهسودي، تقریر) (جلد  مصباح الاصولق). 1422خویی، سیدابوالقاسم ( 
  .ییالخوالامامحیاء آثار ا همؤسس

. )17و 15(جلدهاي  الرواةطبقات لیو تفص ثیالحدمعجم رجالق). 1409خویی، سیدابوالقاسم ( 
  .الآداببۀعمط، قم: 4چاپ 

  ). قم: انتشارات انصاریان.4(جلد  محاضرات فی الاصولق). 1417خویی، سیدابوالقاسم  ( 
). 2(جلد  بحرالانهر فی شرح ملتقى الامجمع تا). (بی سلیمانمحمدبنبنناعبدالرحمي، فنداداماد

  .العربیحیاء التراثاداربیروت: 
  .دارالفکر). بیروت: 4(جلد  الوجیزالعزیز بشرحفتحتا). (بی محمدبنعبدالکریم ی،قزوینی رافع

  .دارالفکر). بیروت: 6(جلد  المنهاجلى شرحاالمحتاج نهایۀق). 1404( الدینشهاب رملی،
  .آیین دانش). قم: 31(جلد  الصادقفقهق). 1435( صادقمحمدسید ،یروحان
: دمشق). 2(جلد  ربعۀالاالمذاهب وتطبیقاتها فیالقواعدالفقهیۀ ق). 1427(محمدمصطفى  ،زحیلی

  .دارالفکر
  .وقافالاةوزار، کویت: 2. چاپ )2(جلد  الفقهیۀالقواعدالمنثور فیق). 1405( بدرالدین ی،زرکش

مؤسسه ). قم: 1(جلد  الغراء سلامیۀلاالشریعۀانظام النکاح فی ق). 1416تبریزي، جعفر (سبحانی 
  السلام).(علیه صادقامام

  ). قم: بوستان کتاب.1(جلد (النکاح) الوسیلۀریتحر لیدل). 1396اکبر (سیفی مازندرانی، علی
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: مؤسسه تنظیم و .تهران(الستر والنظر) الوسیلۀریتحر لیدل). 1375اکبر سیفی مازندرانی، علی
  االله علیه).ی (رحمتنیخمنشر آثار امام

  .هالعلمیدارالکتب . بیروت: شباه والنظائرالاق). 1403( الدینجلالسیوطی، 
  .پردازأير یمؤسسه پژوهش). قم: 3(جلد کتاب نکاح ). 1382شبیري زنجانی، سیدموسی (

الصاوي المعروف بحاشیۀالمسالکقربلابلغۀالسالک تا). (بی محمدحمدبنصاوي، ا
  .دارالمعارف). مصر: 1(جلد  الصغیرالشرحعلى

  ). قم: انتشارات اسلامی.1(جلد  الاصولعلمدروس فی ق). 1418صدر، سیدمحمدباقر (
(سیدمحمد هاشمی شاهرودي، تقریر).  الاصولبحوث فی علمق). 1417صدر، سیدمحمدباقر (

  .الغدیر للدراسات الاسلامیه)، قم: مرکز 4(جلد 
 .همکتبۀالحیدری). قم: 4(جلد  الفقیهمن لایحضره). 1363بابویه (بنعلیصدوق، محمدبن

تهران: نشر  .)2(جلد  السلامخبارالرضا علیهاعیون ق). 1378بابویه (بنعلیصدوق، محمدبن
  جهان.

 همؤسس). بیروت: 2(جلد  الوثقیالعروةق). 1409عبدالعظیم (بنطباطبایی یزدي، سیدمحمدکاظم
 .الاعلمی للمطبوعات

  .سلامیالنشرالا همؤسس. قم: الطوسیرجالق). 1427( علىبنحسنمحمدبن ،طوسى
  ). قم: چاپخانه ستاره.1(جلد  الفقهالعده فی اصولق). 1417( علىبنحسنمحمدبن ،طوسى

 الجوامعالمحلی على جمعالجلالالعطار على شرححاشیۀتا). (بی محمودمحمدبنبنحسن، عطار
  .هالعلمیدارالکتب). بیروت: 1(جلد 

حوزه  نیجامعه مدرس). قم: 3(جلد  حکامالاقواعدق). 1413( وسفیبنحسن ،یحل علامه
  .قم هیعلم

  .همکتبۀالمرتضوی). تهران: 2(جلد  الفقهاءةتذکرتا). (بی وسفیبنحسن ،یحل علامه
، قم: 2. چاپ الرجالمعرفۀقوال فی الاخلاصۀق). 1402( وسفیبنحسن ،یحل علامه

  .الرضیالشریف
  ). قم: اسماعلیان.1(جلد  حکامالامعرفۀحکام فی الانهایۀق). 1410( وسفیبنحسن ،یحل علامه

  .دارالسلام: هقاهر). 5(جلد  المذهبالوسیط فی. ق)1417( محمدبنمحمد بوحامدغزالی، ا
جامعه ). قم: 7(جلد  الاحکاماللثام عن قواعدکشفق). 1416( حسنمحمدبن ،يهند فاضل

 .قم هیحوزه علم نیمدرس
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). قم: 3(جلد  القواعدشکالاتاالفوائد فی شرح ضاحایق). 1387( حسنمحمدبن ن،یفخرالمحقق
  .اسماعیلیان

 همؤسس). کویت: 2(جلد  قناع والمنتهىالاالمنتهى فی جمعغایۀق). 1428( یوسفبنیمرعی، کرم
  .علانالاو الدعایۀغراس للنشر والتوزیع و

 وزارة، کویت: 2. چاپ )40(جلد  الموسوعۀالفقهیۀالکویتیۀق). 1427گروهی از نویسندگان (
  .هسلامیالاوقاف والشئون الا

دار ). موریتانیا: 1(جلد  المجموعالشموع شرحضوءق). 1426( میرامحمدی، مالک
  .تاشفینبنیوسف

  . قم: بوستان کتاب.)1(جلد  هطبّیالفقه و مسائل ). 1382( محمدآصف ،یمحسن
(محمدحسین رضوي، محقق).  الاصولمعارجق). 1403حسن (محقق حلی، ابوقاسم جعفربن

  .التراثاءیحلا) السلاملیهم(ع تیالبآل همؤسس )، قم:1(جلد 
 همؤسس)، قم: 2، تقریر). (جلد قمى محمدمؤمن( الصلاةکتاب ق). 1405( داماد، محمد محقق

  .سلامیالنشرالا
 همؤسس). قم: 12(جلد  القواعدفی شرح المقاصدجامعق). 1414( نیحسبنیعل ،یکرک محقق
  .التراثاءیحلا) السلاملیهم(ع تیالبآل
حضرت  یکتابخانه عموم). قم: 2(جلد  المؤمنینمنهاجق). 1406( نیالدشهابسید ،یمرعش

  ی.نجف یمرعش یالعظمااللهآیت
  ). قم: مؤسسه اسماعیلیان.1(جلد  اصول الفقه). 1373مظفر، محمدرضا (

). قم: 1(جلد (کتاب النکاح)  العترةالطاهرةحکامافی  الفقاهۀنوار ا). 1390( ناصر ،يرازیش مکارم
  .)السلاملیه(ع طالببیابنمام علیدارالنشر الا

). 24(جلد  الحلال والحرامانیحکام فی بالامهذب). ق1413ی (عبدالاعلسید ،يسبزواري موسو
  .يالسبزواریالاعلعبددیلسقم: ا

). (سیدابوالقاسم خویی، تقریر). قم: 2(جلد  اجودالتقریرات). 1368نایینی، محمدحسین (
  کتابفروشی مصطفوي.

الاحکام ). اعتبارسنجی اسنادي نامه علل1396منوچهري، محمدرضا؛ و حکیم، محمد ( نایینی
پژوهشی تحقیقات علوم قرآن - فصلنامه علمیسنان. با تأکید بر وثاقت محمدبن (ع)رضاامام

  .137- 163)، 33(1، و حدیث
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  . قم: مؤسسه انتشارات اسلامی.النجاشیرجال). 1365( احمدبنعلىاحمدبن، نجاشى
). 29و  2(جلدهاي  سلامالافی شرح شرائع الکلامجواهر). 1362( باقربن، محمدحسننجفی

  .التراثداراحیاء، بیروت: 7چاپ 
 همؤسس . قم:)16 (جلد الشریعۀحکامافی  الشیعۀمستندق). 1415ي (محمدمهداحمدبن ،ینراق

  .التراثاءیحلا) السلاملیهم(ع تیالبآل
، 3). چاپ 7(جلد  المفتینوعمدةالطالبین روضۀق). 1412( شرفبنیحیىالدینمحیینووي، 

  .سلامیالاالمکتببیروت: 
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  چکیده
اي دارد. کاهش نرخ عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعهبدون تردید جمعیت به

بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون
وارد  ناپذیري به سلامت روحی و روانی فرزنداناندازد و صدمات جبرانخانواده را به خطر می

هاي با فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتري دارند و در مقابل، محیط خانوادههاي تکسازد. خانوادهمی
تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزي بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از چند فرزند، صمیمی

آید که مار میمشکلات جدي پیش روي برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به ش
برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، ضرورت مطالعه جدي درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش

فرزندي است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر مطالعه مسئله تک
کند. این ش جمعیت ایفا میهاي دینی است و نقش فراوانی را در افزایفرزندي در خانوادهگذار از تک

فرزندي را نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک
سنجش  روشو با  یلتحلی-یفیتوص ت،یبه اعتبار ماهروشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش 

که آیات و روایات  دهدي شده است. بررسی منابع فقهی نشان میگردآور يو اسناد ياکتابخانه
صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و 

توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را فرزندي میهاي تکمفاسد و آسیب
  واجب دانست.

  واژگان کلیدي
  .؛ قاعده لاضرر؛ اختلال نظامي؛ وجوب افزایش جمعیتفرزندآورفرزندي؛ حکم تک

   

                                                                                                                                                                        
  فقه و مبانی حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. ،دانشجوي دکتري *

ahmadsaberimajd@gmail.com 
  (نویسنده مسئول). حقوق خصوصی، دانشگاه رضوي، مشهد، ایران ،دانشجوي دکتري **

f_karami91@yahoo.com 
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  مقدمه
بالندگی  و پویایی رشد، شود که عاملجامعه شمرده می اصلی يهاانیبن از یکی جمعیت
اقتصادي  و سیاسی امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، مسائل در اساسی متغیر عنوانو به آن است

 انسان زندگی يهاجنبه تمام تقریباً جمعیتی تحولات رونیازا .آیدهر جامعه به شمار می

و  افتهیاز مشکلات جوامع توسعه یکدهد. یقرار می ریتأث تحت را پیرامون جهان و
است  یهیهاست. بدآن ی دراجتماع- ينشاط اقتصاد نبود ،جهیو درنت يریپ ت،یجمعکم

  جوان وابسته است.  يرویبه ن ي و پیشرفت فرهنگیکه رونق اقتصاد
داري از سوي جمعیتی از سویی و فرهنگ سرمایه هاي اشتباه کاهشاتخاذ سیاست

دیگر موجب شده است که جامعه ایران اسلامی با کاهش فرزندآوري مواجه شود و 
فرزندي . در سبک زندگی امروزي، تکهاي فراوانی به یک فرزند بسنده کنندخانواده

طر جدي ها رو به افزایش است که خشده در میان خانوادهعنوان هنجاري پذیرفتهبه
توان از ایجاد نگرش فرزندي میهاي تکآید. از آسیببراي کاهش جمعیت به شمار می

رنگ شدن مفاهیم اخلاقی مانند ایثار و ازخودگذشتگی نام برد. فردمحوري و کم
هاي روحی، روانی، اخلاقی و فرزند بیشتر در معرض آسیبهاي تکطورکلی، خانوادهبه

هاي دینی به افزایش جمعیت و توجه به نگاه ویژه آموزه گیرند. بااجتماعی قرار می
ضروري است که حکم شرعی  فرزندي و ضررهاي کاهش جمیعتهاي تکآسیب

شود که آیا اکنون این پرسش مطرح میهم وجو قرار گیرد.فرزندي مورد جستتک
سل را فرزندي حکم کرد و تکثیر نامکان دارد با رجوع به منابع فقهی به عدم جواز تک

  واجب دانست؟

  . پیشینه پژوهش1
فرزندي صورت گرفته است، اما هاي فراوانی در زمینه فرزندآوري و تکپژوهش

فرزندي در میان مقالات و آثار پژوهشی یافت نشد، پژوهش مستقلی با عنوان حکم تک
فقه  کردیفرزندي با روهاي تکبیدر خصوص آس یناظر به مباحث شتریآثار ب نیابلکه 
در  يرزندفهاي تکیشناسبیآس«به مقاله  توانیم است. براي مثال،شناسی جامعه

 ي؛فرزندتک«مقاله  و همکاران، زادهینوشته عل »)یبه دستورات اسلام یجامعه (با نگاه
 یشناسبیآس«مقاله  و انیصابر ي ونوشته جبار »مصداق سوءاستفاده از حق
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به رشته  یمقالات زین يفرزندآورباره در ،نی. همچنکردنوشته صالحان اشاره  »يفرزندتک
در  يالزام به فرزندآور تیمشروع«به مقاله  توانیم براي مثال،که  است درآمده ریتحر

به  الزام ،پژوهش نیاشاره کرد. در ای و همکاران نوشته مظهر قراملک »هیفقه امام
  است.از شئون حاکم دانسته شده  يفرزندآور

  کننده بر تکثیر نسلترغیب. آیات 2
تکثیر نسل در قرآن موضوع مسلم و مطلوبی است و به طرق مختلف به آن توصیه 

داند. شود. بعضی آیات در قرآن کثرت نسل را نعمت الهی براي پدر و مادر میمی
کند که این بعضی آیات، اشاره به درخواست انبیاي الهی براي داشتن فرزند می

لت بر اهمیت و برکت فرزند در خانواده دارد. در آیاتی دیگر، درخواست و دعا، دلا
کند. همچنین، قرآن خداوند از سقط جنین و کشتن فرزند به علت ترس از فقر نهی می

کند. تمام این آیات بر افزایش کریم تکثیر نسل را ثمره و هدف ازدواج معرفی می
  فرزندآوري براي حفظ نظام خانواده دلالت دارد.

کثرت فرزند را نعمت الهی و نوعی امداد خداوند نسبت به پدر و مادر آیاتی 
و ؛ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بنَِینَ «نخستین این آیات در سوره نوح بیان شده است داند. می

آیه دیگري که فرزند را نعمت  ).12(نوح/» کندشما را با اموال و فرزندان یارى مى
شما را با اموال و ؛ دْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراوأَمْدَ «کند، آیه معرفی می

) است. دیگر آیه در این 6(اسراء/» فرزندان کمک کنیم و نفرات شما را بیشتر قرار دهیم
و  او شما را با (بخشیدن) چهارپایان ؛أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِینَ« باره، در سوره شعراء است:

و اسم جمع در زبان عربی  »بنا«جمع  »بنین« .)133(شعراء /» فرزندان مدد کرده است
مدد به معناي هر چیزي است که آدمی را در . همچنین، کندبر بیشتر از سه دلالت می

هاي ابتدایی براي ترین کمکرسیدن به حاجتش کمک کند و اموال و فرزندان نزدیک
  ). 45، ص. 20، ج1374طباطبایی، (هاي خویش است رسیدن جامعه انسانی به هدف

شدت نهی کرده بشر را از کشتن فرزندان خود به علت ترس از فقر به در قرآنآیاتی 
از آن جمله، سوره  که و آن را از گناهان بزرگ و خطایی نابخشودنی معرفی کرده است

فرزندانتان را ؛ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ لاَ قْتُلُوا أَوْلادَکُمْ «فرماید انعام است که خداوند می
). 151/(انعام» دهیمدستى نکشید. ماییم که به شما و آنان روزى مىتنگ از ترس
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وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَۀَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ «همچنین آمده است 
دستى نکشید. این ما هستیم که آنان و شما را فرزندان خود را از بیم تنگ؛ یراً خِطْأً کَبِ 

 ،و در آیه دیگر) 31(اسراء /» !دهیم. یقیناً کشتن آنان گناهى است بزرگروزى مى
قَدْ خَسِرَالَّذِینَ قَتَلُوا « کشتن اولاد، سفاهت و نادانی و خسارت بزرگ معرفی شده است

به ؛ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ اللَّهُ افْتِراءً عَلَىغَیْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهمُُأَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِ 
یقین زیان کردند کسانى که فرزندان خود را سفیهانه و از روى جهل کشتند، و آنچه را 

گمراه شدند و خداوند روزى آنان ساخته بود با افترا بر خدا حرام کردند، آنان 
  ). 140(انعام/» یافته نبودندهدایت

وَ أَنْکِحُوا «فرماید توان به آن اشاره کرد، در سوره نور است که میاي که میدیگر آیه
هُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ یامی مِنْکُمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُلاا

همسر و غلامان و کنیزان شایسته (ازدواج) خود را سران و دختران بى؛ پواسِعٌ عَلیمٌ 
گرداند و نیازشان مىدست باشند، خداوند از فضل خود بىهمسر دهید. اگر تنگ

 امبریپدر تفسیر این آیه آمده است که ). 32 /نور(» تخداوند، گشایشگر داناس
کسی که  ؛و ملائکه آمین گفتند است د لعن فرمودهچهار طایفه را خداون :اندفرموده

براي اینکه اولاد پیدا نکند و زنی که خود را شبیه  کندتزویج نکند و خود را محصور 
، 9تا، جعبدالعظیمی، بی(حسینی شاه. ..مردان کند و مردي که خود را شبیه زنان کند و

بدانند  ،کنندینمفقر ازدواج کسانی که از ترس  کندیماین آیه بیان  ). همچنین،242ص. 
 ).457- 459، صص. 1379(مکارم شیرازي و همکاران،  کندیم ازینیبرا  هاآنخداوند 

  ).58ذاریات/(» الْمَتینُ ةاللَّهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّ إِنَّ«؛ خداوند است دست بهرزق و روزي 
اند، مرتکب تمام این سقط جنین در مقام تحدید نسل برآمده بارو کسانی که ازاین
بدون سقط  - پیشگیري از بارداري  بااند و کسانی هم که ها شدها بعضی از آنیگناهان 
ظن به خداوند و دخالت در شئون الهی را ، گناه سوءکنندبه این کار اقدام  - جنین 

ق، 1400(صالح عثمان،  ار استها جملگی گمراهی و دشمنی آشکاین .اندمرتکب شده
 ).115- 117 ص.ص

دارد آیاتی که بیان می ز، عبارت است اکردبه آن استناد توان که می دیگري آیات
الْیَتَمَی فَانکِحُوا مَا طاب إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطوا فی« هدف اولیه از ازدواج حفظ نسل است
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حَدًة أَوْ مَا مَلَکَت أیَْمَنُکُمْ ذَلِک أَدْنی اأَلا تَعْدِلُواَ وِ خفتم رُبَعَ فَإِنْ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلَث وَ لَکُم مِّنَ
ترسید از اینکه به هنگام ازدواج با دختران یتیم (عدالت را رعایت و اگر می؛ ألاَ تَعُولُوا

 دو یا سه کنید)ازدواج  (با زنان پاك دیگر وپوشی کنید ازدواج با آنان چشم از ،نکنید)
تنها  ،رعایت نکنید )درباره همسران متعدد(ترسید عدالت را یا چهار همسر و اگر می

استفاده کنید. این کار بهتر از ظلم  ،هستید هاآنیک همسر بگیرید یا از زنانی که مالک 
 ). 3نساء/(» کندو ستم جلوگیري می

که یکی  کنندیمبیان  ،در قرآن کریم نیچننیابا استناد به آیات  فرزنديتکمخالفان 
 يهاازدواجمهم روا شمردن ازدواج با یک زن یا چهار زن و روا شمردن  يهافلسفهاز 

فرماید که می. چناننسل است تکثیرو  زادوولدهمان  ،موقت در اسلام طبق آیات قرآن
زنان شما، محل بذرافشانی ؛ ...سِکمُنفُ لاقَدِّمُواْ  نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ و«

از  کنید یسعآمیزش کنید و  هاآنبا  دیتوانیمپس هر زمان که بخواهید،  .شما هستند
اثر نیکی براي خود از پیش ، با پرورش فرزندان صالح بگیریداین فرصت بهره 

  ).223/بقره(»  ...بفرستید
که نسبت زنان به جامعه انسانی نسبت  دیآیمبا توجه به معناي این آیه به دست 

ی کلبهکه کشتزار براي بقاي بذر لازم است و اگر نباشد بذرها  طورهمان .کشتزار است
اگر زنان  ،، همچنینماندینمو دیگر غذایی براي حفظ حیات و بقاي او  شودیمنابود 

، ص. 2، ج1374(طباطبایی،  شودیمو نسلش قطع  ابدیینمنباشند نوع انسانی دوام 
ا توجه به این آیه، امر به ازدواج و تناسل و دیگر دستوراتی که مربوط به ب ).319

، 2، ج 1374طباطبایی، ( شوندیمبه عبادت و ذکر خدا منتهی  ،زندگانی دنیوي است
معلوم است که غرض خداي سبحان از بقاي نوع بشر در زمین، بقاي دین ). 320ص. 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ «فرماید خداوند در قرآن می او است.
 ؛اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ الطَّیِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ وَ رَزَقَکُمْ منَِ حَفَدًةً  أزَْواجِکُمْ بَنینَ وَ 

خداوند براي شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان براي شما 
آیا به باطل ایمان  .به شما روزي داد هازهیپاکبه وجود آورد و از  ییهانوهفرزندان و 

  ).72(نحل/» ؟کنندیمو نعمت خدا را انکار  آورندیم
ازدواج است که اجتماع اهداف ازدواج است. از طریق  نیترمهمفرزندآوري یکی از 
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طباطبایی، ( ابدییمو نظام خانواده تحقق  ردیگیمشکل  هاانسانمیان  بشري و همکاري
 ).320، ص. 2، ج1374

 نَفْسٍ واحدٍة مِنْ خلََقَکُمْ الَّذيرَبَّکُمُ اتَّقُوا أَیُّهَاالنَّاسُ یا«کند: خداوند در آیه دیگر بیان می
رْحامَ الاالَّذي تَسائَلُونَ بِهِ وَ  اللَّهَ کَثیراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوارِجالاً  مِنْهُما بَثَّ  وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ  وَ

بپرهیزید. همان کسی که  پروردگارتانمخالفت) (از  !اي مردم؛ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً إِنَّ
رد و از آن دو، از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق ک را شماهمه 

به  یهمگ زمین منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید که يرو درفراوانی  زنان ومردان 
و  دیبریمنام او را  ،دیخواهیمچیزي از یکدیگر  کهیهنگامو  هستید عظمت او معترف

» زیرا خداوند مراقب شماست ؛خود پرهیز کنید شاوندانیخو باقطع رابطه  زا زین
  ).1/نساء(

آفریده،  مؤنثیکی از دلایلی که خداوند انسان را در دو جنس مذکر و  ،این آیهطبق 
غریزه  اساس بر. تمام موجودات استضرورت فرزندآوري، حفظ نسل و بقاي انسان 

بر  ،بر غریزهافزونطبیعی براي حفظ نسل خود به تناسل مشغول هستند. انسان نیز 
رد. این ضرورت از طریق ازدواج و مبناي فطرت و عقل به بقاي نوع خود توجه دا

مخالف  ،هر اقدامی که از تناسل جلوگیري کند ،بنابراین .شودیمفرزندآوري پاسخ داده 
 .فطرت انسان است

 نظر در بدون متعدد فرزندان داشتن و دمثلیتول اسلام، دین يهاآموزه در یطورکلبه
موجب برخی مفسران افزایش اولاد را  است. مستحب و پسندیده دیگر، گرفتن موانع

 ). سیاست615، ص. 6، ج1372طبرسی، اند (بر دشمنان دانسته نیرو و قدرت و پیروزي
دیگر  و اقتصادي مشکلات دلیل به شدن داربچه از مردم ترساندن و جمعیت کنترل

  است. اسلامی يهاآموزه برخلاف مشکلات،

  نسل  ریمربوط به عدم تکث ات. آی3
فرزندان زیاد باعث شود انسان از امور  وجود شود که اگربرداشت می آیات از برخی

که  دیگر کثرت موالید، استحبابی نخواهد داشت ،معنوي بازماند و از یاد خدا غافل شود
  شود.به دو مورد از آن اشاره می

وْلادِ الامْوالِ وَالایْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِیأَنَّمَاالْحَیاةُالدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَۀٌ وَ تَفاخُرٌ بَ  اعْلَمُوا«
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دانید که زندگانى پست دنیا، چیزى جز بازى و ؛ بکَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَباتُهُ...
طلبى بر همدیگر در اموال و طلبى و فخرفروشى در میان خود و افزونسرگرمى و زینت

   ).20/دی(حد» ...کشاورزان را به شگفتى واداردمانند بارانى که گیاه آن، ؛ فرزندان نیست
 فَأُولَئِکَ  ذَلِکَ  یَفْعَلْ  وَمَنْ دُکُمْ عَنْ ذِکْرِاللَّهِ لاأَوْ  لا تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ وَ لاذِینَ آمَنُوا الیَا أَیُّهَا«
غافل  اید! اموال و اولادتان شما را از یاد خداکه ایمان آوردهاى کسانىالْخَاسِرُونَ؛ هُمُ

   ).9(منافقون/» نداکاراننسازد و کسانى که چنین کنند، آنان همان زیان
اموال و اولاد از ذکر  يفرمایند منظور از الها) میاالله علیهحمتعلامه طباطبایی (ر

خاصیت  ؛ زیراخدا این است که اشتغال به مال و اولاد، انسان را از یاد خدا غافل کند
دارد و علت تعالی بازمی که آدمی را از توجه به خدايزینت حیات دنیا همین است 

مال و اولادتان شما را  است مال و اولاد را نهی کرده و فرموده ،اینکه در این آیه شریفه
شما سرگرم مال و اولاد نشوید، این  فرمودمیکه باید از یاد خدا غافل نکند درحالی

است که اشاره کند به این مطلب که طبع مال و اولاد این است که انسان را از یاد خدا 
  . )586، ص. 19، ج1374(طباطبایی،  ها دل ببندندپس مؤمنان نباید به آن .سازدغافل می

ي دنیوي هاآیات یادشده با آیات تکثیر نسل در تعارض نیست؛ زیرا تمام نعمت
ها بستگی و دوري از یاد خداوند شود، مذموم است. باید از نعمتزمانی که باعث دل

در مسیر درست استفاده کرد. اگر کثرت اولاد به عبادت و ذکر الهی منتهی شود، غرض 
الهی را در پی دارد؛ زیرا غرض خداي سبحان از بقاي نوع بشر، بقاي دین او است. 

شود. همچنین، در جمع این آیات و آیاتی که دین الهی میازدیاد نسل باعث تقویت 
توان چنین در نظر گرفت که گاهی اسباب و شرایط براي دلالت بر تکاثر نسل دارد، می

تربیت نسل و فرزندآوري فراهم نیست و شرایط سخت زندگی ممکن است باعث 
  دوري انسان از خدا شود.

  کننده بر تکثیر نسل. روایات ترغیب4
 شواهد. دال بر تکثیر نسل هستند که دارد وجود منابع اصیل فقهی در زیادي اتروای

  .شودیم داده قرار دسته چند در روایی
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 کنندیم دلالت نسل تکثیر و فرزندآوري ازدواج، مطلوبیت بر که الف. روایاتی

مُحَمَّدٍ أَحمَْدَبنِْعِدَّةٌ مِنْ أصَحَْابِنَا عَنْ «آمده است السلام) صادق(علیهدر حدیثی از امام
 قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ عبَْدِاللَّهِ مُسْلمٍِ عنَْ أَبِیرَاشدٍِ عَنْ محَُمَّدِبنِْبنِْالْحَسَنِیَحْیَى عَنْ جدَِّهِبنِْالْقَاسمِِعنَِ
فرمود بر تعداد فرزندان رسول خدا ؛ ... ») أَکْثرُِواالْوَلَدَ أُکاَثِرْ بِکُمُ الْأمُمََ غَدااالله علیه و آلهلی(ص

، 21ق، ج1409(حرعاملی،  ها تفاخر کنم)بیفزایید تا در روز قیامت به فزونی شما بر امت
کند. در سند صراحت و روشنی به ازدیاد نسل امر می). پیامبر در این حدیث به357ص. 

اند که اگر منظور از این فرد، محمد نقل کردهاي از احمدبناین روایت، عده
باشد، هر دو مورد تأیید » عیسی قمیمحمدبناحمدبن«یا » خالد برقیمحمدبنمدبناح«

). راوي دیگر این حدیث، 82و  77، صص. 1365هستند (نجاشی، 
السلام) را حسین (علیهاست که شیخ صدوق زیارت امام» راشدبنحسینبنیحییبنقاسم«

، 14تا، جورد (خویی، بیآکه این شخص یکی از راویانش است، صحیح به شمار می
داند است که شیخ طوسی او را ثقه می» راشدبنحسن«). از دیگر راویان، 66و  56صص. 

است که تعداد بسیاري از علما » مسلممحمدبن«). راوي دیگر، 375، ص. 1373(طوسی، 
  ).238، ص. 1363اند (کشی، عنوان یکی از اصحاب اجماع تأیید کردهاو را به

ترین مقاصد یش نسل مسلمانان را براي زدودن بناي شرك و فساد از مهمبرخی افزا 
که تنها  )294ق، ص. 1412؛ بوطی، 189، ص 4، ج 1374طباطبایی، ( 1دانندشریعت می

، ص. 11ق، ج1413شود (سبزواري، با تکثیر نسل که از اهم مصالح است، محقق می
ر تکثیر باینکه، اهتمام شریعت  بردر اینجا ممکن است اشکالی وارد شود مبنی).  45

نسل مسلمانان مختص به دورانی است که جمعیت مسلمانان نسبت به کفار بسیار کم 
که اندبوده است و امروزه چنین اقتضایی وجود ندارد. در پاسخ این اشکال آورده

جهاندوست، است (خطابات شریعت و سنت اسلامی مطلق و بدون هیچ قیدوشرطی 
  شود.رو شامل تمام دوران میو ازاین) 100ص. ، 1391

االله علیه و آله) بارها کنید؛ زیرا پیامبر (صلی ازدواج«السلام) فرمودند علی (علیهامام
فرمود کسی که دوست دارد از سنت من پیروي کند، باید ازدواج کند؛ همانا ازدواج 

 افزونی به متقیا در روز من که یدرستبه و در طلب فرزند باشید. جزو سنت من است
 ق،1409 ی،عامل حر؛ 218، ص. 100ق، ج1014 مجلسی،( 2»مکنیم افتخار خود امت
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  .)15، ص. 20ج
تولد تکثیر نسل و تواند موجب علت که می این محقق کرکی اصل نکاح را به

 ).9، ص. 12ق، ج1414است (محقق ثانی،  مستحب دانسته ،فرزندان صالح شود
الناطره فی حدائقو  ) 232، ص. 2ق، ج1401، کاشانیفیض ( الشرائعمفاتیحدر 
عنوان هدفی دینی تکثیر ولد به)، 247، ص. 23تا، ج(بحرانی، بی الطاهرةالعترةاحکام

  عبادت خواهد بود. ،که اگر ازدواج با این هدف انجام شودمشخص شده است 
االله علیه و آله) (صلی خدا رسول از نقل السلام) به(علیه باقرامام گویدمی جعفريبنجابر

 شاید .ندیگزینمبر همسري خود براي که شده است منؤمجلوگیر  چیز چه«فرمودند 
 سنگین "االله الّا اله لا" توحید کلمه بگفتن را روي زمین که کند عنایت او به فرزندي خداوند

السلام) (علیه صادقامام دیگویم مسلم). محمدبن382 ، ص.3ج، ق1413صدوق، ( 3»کند
 اختیار همسر زندگی نکنید) (مجرد است االله علیه و آله) فرموده(صلی خدا رسول« فرمودند

 سقط که نارسی که جنین آنجا تا کنمیم مباهات شما بسیاري به قیامت فرداي من زیرا کنید؛
 پدر نه؛ تا گوید شو. بهشت وارد گویند او به و آید بهشت به در غضب کمال با شده است

  ).383 ص. ،3جق، 1413،(صدوق 4»شوند وارد من از پیش مادرم و
اي پرسیدم پنج سال در نامهالسلام) کاظم (علیهاز امامدر حدیث دیگري آمده است،  

زیرا همسرم از این کار ناخشنود است و  ؛کنمدار شدن اجتناب میبچه اسـت کـه از
کمبود مالی مشکل است. شما چه و نگهداري فرزند با  گوید براي من تربیتمی
زیرا روزي  ؛فرزنددار شدن باش در پاسخ نوشت در پیالسلام) (علیه فرمایید؟ اماممی
  ).  48و  6، 5، 3، صص. 6ق، ج1407(کلینی،  5دهدها را خدا میآن

 تا است شده دانسته ناپسند مرد و زن براي نکردن ازدواج و ماندن مجرد هم روایاتی در
  .)415، ص. 3ق، ج1420حلی،( 6اندشدهی معرف فرومایه افرادي هاعزب که آنجا
و از ازدواج با زنان نــازا نهــی کــرده  کندیمکه به ازدواج با زنان زایا تشویق  یاتیرواب. 

   است
رَزِینٍ الْعَلَاءِبْنِمَحْبُوبٍ عَنِبْنُالْحَسنَُ«آمده است (علیه السلام)  در حدیثی از امام محمدباقر

) االله علیه و آلهلی(ص اللَّهِ قَالَ رَسُولُقَالَ  السلام)(علیهجَعْفَرٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیعَنْ مُحَمَّدِبْنِ
پیامبر ؛ الْقِیَامَۀِ مَمَ یَوْمَالاتَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَاتَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَۀً عَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ
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ازدواج کنید و با زن نازاي زیبا ازدواج  ،اي که فرزندآور استبا دختر باکرهفرمود 
ق، 1407(کلینی، » کنمزیرا من به فزونی جمعیت شما در روز قیامت مباهات می ؛نکنید

است  گفتنیالبته  ؛گرفته شده است »کثیر الولاده«به معناي  »ولود«کلمه ). 333، ص. 5ج
زایا بودن زن یعنی قدرت و استعداد بر  .1 .شودر گرفته میدر دو معنا به کا »ولود«که 
در معناي اول  »ولود«شود. شیوع لفظ کسی که صاحب فرزند زیاد می. 2دار شدن و بچه

 »ولود«بر لفظ افزونها که در آن - به قرینه ذیل روایات دیگر  بیشتر است، اما ظاهراً 
با توجه به اینکه مکاثر را در معناي کثرت  آورده شده است . "ممالامکاثر بکم"تعبیر به 

طلعتی، ( داران افزایش جمعیت اخذ شده استاند، معناي دوم از سوي طرفگرفته
  ).95. ، ص1387

صراحت دلالت بر تکثیر نسل دارد، اما از نظر سندي، راوي از نظر دلالی، روایت به
ن یکی از اصحاب عنوااست که در رجال کشی از آن به» محبوببنحسن«اول آن 

» رزینبنعلاء«). راوي دوم آن، 556، ص. 1363اجماع نام برده شده است (کشی، 
). راوي سوم این روایت، 298، ص. 1365داند (نجاشی، است که نجاشی او را ثقه می

عنوان یکی از اصحاب اجماع است که تعداد بسیاري از علما او را به» مسلممحمدبن«
  ).238، ص. 1363، اند (کشیتأیید کرده
زنان شما زنی است که بسیار  نیترخوب«) فرمودند االله علیه و آلهلی(ص اکرمپیامبر 

برخوردار  یدامنپاك باارزشفرزند آورد، بسیار دوستدار شوهر و فرزند باشد، از صفت 
 .و نسبت به شوهرش رام و مطیع باشد باعزتسرفراز و  اشلهیقبباشد، در نزد قوم و 

و نسبت به غیرشوهرش در قلعه عفت و حفظ دامن  کندفقط براي شوهر خود آرایش 
بري از او شوهر در لذت صورت که هر به کردچون شوهر با او خلوت  .به سر برد

  ). 324،ص.  5 ج،  ق1407کلینی، ( 7»در اختیار شوهر باشد ،خواهدیم
فرمودند  خدارسول  است که عبداالله انصاري روایت کردهابوحمزه ثمالی از جابربن

که نازا  ییمایسخوشاست از زن  ترمحبوبنزد من  ،که بزاید ییروزشتبدانید که زن «
است  شدهنقلالسلام) (علیه صادقامام از .)392،ص.  3ج، ق1413صدوق، ( 8»باشد

دارم که  ییدخترعمو االله علیه و آله)!(صلی اي رسول خدا مردي نزد پیامبر آمد و گفت«
 اما نازاست. ایشان فرمودند با او ازدواج نکن... ،پسندمیمزیبایی و نیکویی و دین او را 
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باز حضرت فرمودند با سواء زاینده ازدواج کن، زیرا در روز قیامت من به کثرت شما  و
السلام) عرض کردم سواء (علیه صادقبه امام دیگویمراوي  .کنمیمامت افتخار 

  ).333، ص. 5ق، ج 1407(کلینی،  9»يروزشترمودند یعنی زن چیست؟ حضرت ف
 دیفرمایم االله علیه و آله)(صلی امبریپالسلام) از قول (علیه باقردر روایت دیگري امام

زیرا من به شما  ؛نازا ازدواج نکنید يبارویززاینده ازدواج کنید و با زن  باکرهبا زن «
  ).20، ص. 54ق، ج1409(حر عاملی،  10»کنمیمامت در روز قیامت مباهات 

(مباهات به  است و بیان علتی که براي آن ذکر شده »ولود«تشویق به ازدواج با 
 در شودیمز این روایات استفاده ا، دلالت بر مطلوبیت فرزند زیاد دارد. )فزونی جمعیت

زایا و زن زیبا اما نازا، حضرت زن  يروزشتکه امر دایر است میان ازدواج با زن  ییجا
رجحان زن ولود بر زن زیباروي غیر ولود را بیان که  انددادهاما زایا را ترجیح  روزشت

ر بین ولود بودن و زیبا بودن زن غیر ولود باشد، پیامبر اکرم ییعنی اگر امر دا ؛داردمی
 ).281 .ص ،1386کریمی، ( دهنداالله علیه و آله) ولود بودن را ترجیح می(صلی
 بدون افراد که یاتیروا دارد؛ وجود فراوانی به منابع در نازا زنان مذمت اتیروا
 خداوند« ندیفرمایم باره این درالسلام) (علیهرضا . امامدانندیم نتیجه بدون را فرزند
 11»دهد نشان او به را فرزندانش تا راندیمینم را او کند، خیر اراده يابنده به که زمانی

  )91، 101 ق، ج1410 مجلسی،(
 دعا گونهنیا نداشت، فرزند که شخصی دربارهالسلام) (علیهي عسگر حسنامام
 خوبی پشتوانه چه پس باشد؛ او پشتوانه که فرما روزي را فرزندي او خداوندا!« کردند
 خوار همانا رسید؛ خواهد او داد به دارد، فرزند کسی که: فرمودند سپس. فرزند است
  ).361، ص. 21 ج ق،1409 ی،عامل حر( 12»ندارد فرزندي که است کسی

ترین هدف در نصوص نسبت به زادآوري ترغیب فراوان شده است و فرزندآوري مهم
). 73- 88،صص. 23ق، ج1419شود (شبیري زنجانی، و کارکرد خانواده شمرده می

فرزندان  ،اف خویشانسانی به اهده هاي ابتـدایی بـراي رسـیدن جامعـترین کمکنزدیک
افزایش نسل و را نکاح  هفلسفکه طوري)؛ به45، ص. 20، ج1374هستند (طباطبایی، 

  ).9، ص. 1ق، ج1424آورند. (مکارم شیرازي، به شمار میجلوگیرى از انقراض نسل 
 سلنکاح و ازدیاد ن ،جمعیت به ضرر اسلام و به نفع کفار است هى که موازنیدر جا
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در حواشى و اطراف کشور  براي مثال، .اگر به زیان شیعه باشد ،واجب است و همچنین
د نها توصیه شده است که افزایش نسل داشته باشه آنب ،سنت زیاد هستنداهل که ما

این باعث افزایش جمعیت  .کنندکه شیعیان را تشویق به فرزند کمتر مىدرحالى
زیرا نباید  ؛جایز نیستنسل را گرفتن  یاددر این صورت جلوى ازد .شودسنت مىاهل

شکی ). 9،ص.  1ج ،1424(مکارم شیرازي،  جمعیت به ضرر شیعه به هم بخورد هموازن
مطلوب شارع و  حفظ نسل بشر، نکاح است و حفظ نسلدرست نیست که راه 

(مکارم ، اصل و قانون است حفظ نسل و ازدیاد آن مطابق احادیث واردشده، .عقلاست
  ).9، ص. 1، ج1424شیرازي، 

االله علیه و آله) درباره عزل (صلی از رسول خداروایات دیگري مؤید  این هستند که 
صـورت حضرت فرمودند عزل کردن زنده به گور کردن و کشـتن بچـه بـهپرسیدند، 

  ). 282، ص. 2م، ج1998الهدي، (علم است پنهـان
در «شنیدم که فرمود  السلام)م (علیهگوید از امام کاظیعقوب جعفري میدر روایتی 

شود، زن کهنسال، دار نمیزنی که یقین دارد که بچه ؛است شش مورد عزل کردن جـایز
، 1413(صدوق  13دهد و کنیز خود را شیر نمی حیا، زنی کـه بچـهزن سلیطه، زن بی

  )  443، ص. 3ج
  است.  بین فقهاي اسلامی در حکم عزل اختلاف
علامه برخی دیگر مانند  .14دانندرا حرام می برخی از فقها عزل بدون رضایت زوجه

در باب نکاح، عزل را با این استدلال که موجب تقلیل نسل  الفقهاةتذکرحلی در کتاب 
 اند،تشویق کرده تکثیر نسلاالله علیه و آله) به که پیامبر اکرم (صلیشود درحالیمی

 ).576 .، صق1414 (علامه حلی، 15مکروه دانسته است
 کردهمطلوب و شارع نیز به آن ترغیب  شرعاً  نسلبا توجه به آنچه گفته شد، تکثیر 

  است. 
درباره حکم زنی السلام) م (علیهاز امام کاظ«روایتی گوید  در عماربناسحاق 

شود، که سبب سقط جنین می نوشدخاطر ترس از بارداري، دارویی میپرسیدم که به
فرمود نطفه مبدأ خلقت آدمی  .بیش نیستاي نطفه امام فرمود جایز نیست. گفتم آن

فتاوي ). 26، ص. 29جق، 1409، حر عاملی ؛171 ، ص.4ق، ج1413، صدوق( 16است
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؛ مکارم 475، ص. 1ج ،1385، تبریزياست (سازي حرمت عقیم همبسیاري از فقها 
  ).55، ص. 2جق، 1417، گلپایگانی ؛ صافی241ق، ص. 1428، شیرازي

  نسل ریمربوط به عدم تکث اتیروا. 5
را با عنوان  یاببحارالانوار، ب فیدر کتاب شر یمرحوم مجلسدر مقابل این روایات، 

را  یاتیاختصاص داده و روابه عائله کمتر   »الیالعو مدح قله الیالعیالتوسعه علفضل«
 شود.یها اشاره ماز آن یاست که به برخ کردهکمتر نقل  لهیبه داشتن عا قیدرباره تشو
 کندینقل م السلام)(علیه صادقکه از پدرش از جدش امام السلام)(علیه رضااز امام

 پرسیدنداز او  ند.برخورد يادیص هدر کوچه ب يروز السلام)(علیه که آن حضرت
که  یدر پاسخ گفت پرندگان ادیکدام قسم است؟ ص ،به دام افتد ي کهدیص نیشتریب

 17»است المندیاست که ع یکس چارهیب« رمودندفجوجه دارند. حضرت از او گذشتند و 
مقام ترحم و  رتوان گفت این روایت د). می72 ص. ،101، جق1410 ،ی(مجلس

(خرازي،  صاحب عیال است نه در مقام مذمت فراوانى عیال یا فزونى اولاد دلسوزى بر
  )5، ص. 1370

کمی ؛ الْعِیَالِ أَحَدُالْیَسَارَیْنقِلَّۀُ«است  آمده السلام)(علیه صادقامام ی ازروایتدر 
. وقتی آسایش )416، ص. 4ق، ج1413(صدوق،  »خورها یکی از دو آسانی استنان
شود، افزایش جمعیت خورها و عیال آدمی معرفی میعنوان یکی از نتایج تعداد کم نانبه

  .کننده آسایش استو فرزندان، مذموم و نقض
در بررسی سندي این حدیث باید بگوییم که این حدیث با سه سند از شیخ صدوق 

نشده و مشکوك و مجهولی خاطر وجود راویان توثیقها بهروایت شده که دو تا از آن
شان موسی یقطینی، ضعیف و تنها یکیبنهارون و عبدااللهمحمدبن ،یحییبنقاسم مانند

 ).200، ص1396برنژاد، و رضایی، محمدي، اک(علی استناد است شایان
  گوییم اما درباره دلالت می

خور و در تحت عیلوله و مخارج انسـان درآمـدن به معنی نان در این روایات یالع
خور انسان فرزندانی که نان بسـاچـه). 488. ، ص11، جق1414منظور،  بنا( اسـت

برخی از اقوام و  که فرزند نیستند مانند خـادم، زوجـه یـا یهایبسا عائلنیستند و چه
فرزندان،  عیـال و میانکننـد. بنـابراین، نسـبت محارم که تحت تکفل انسان زندگی می
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مقید  با روایـاتیو این دسته از روایات نسبت عموم و خصوص من وجه است 
مضـمون این رو زاین. اکنندشوند که دلالت بر مطلوبیت ازدیاد فرزندآوري میمی

رزند و تلاش براي خانواده و تحمل مشکلات فبـا مطلـوب بـودن ازدیـاد روایات 
   ).47، ص. 1370خرازي،(تنافی ندارد 

بـه مـوردي حمـل  باشد، کثرت فرزند فرض هم که این روایات در مذمتبه
امور آخـرت  کثرت اولاد، انسان را از یاد خدا و پرداختن به خودسازي و شـود کـهمی

 18سازدفراوان انسان را از یاد خداوند غافل می امـوال و اولاد .شود و مـانع ندغافـل کـ
از  يکه انسان به دلیل برخورداراما درصورتی)، 141، ص. 2ق، ج1407(کلینی، 

خصوص بهتوان اداره فرزندان زیاد را داشته باشد، مـالی،  و روحی- هاي جسمیتوانایی
بلکـه  ،تنها مذموم نیسـتکثرت فرزندان نهدر صورت تضعیف جمعیت مسلمانان، 

اقلیت قرار گرفتن مسلمانان و کثرت دشمنان، و در صورت ممدوح است  پسـندیده و
  ).62 ، ص.5جق، 1424 ،مکارم شیرازي( شودمسلمانان واجب می ازدیاد نسل

محمد و آل او  !له) است که فرمودند: خدایااالله علیه و آروایتی از پیامبر اکرم (صلی
 ،دارد، عفت و کفاف روزي کن و در مقابلو هرکس که محمد و آلش را دوست می

این  .19به کثرت مال و فرزند دچار کن ،کسانی که بغض محمد و آلش را در دل دارند
 )ه و آلهاالله علیزیرا پیامبر اکرم (صلی ؛رساند که کثرت فرزند نکوهیده استروایت می

  خواهند که دشمنانشان را به کثرت فرزند دچار کند. از خداوند متعال می
، 20شود که استیلاد از برخی زنان ازجمله زن دیوانهاز بعضی روایات استفاده می

زن فحاش و نیز  ،حیازن بینیز مطلوب نیست و نیز عزل از ک 22و زن مجوسی 21احمق
در برخی روایات، آمیزش  ،همچنین .23مانعی ندارد ،دهدر نمییزنی که فرزند خود را ش

و به طور غیرمستقیم  24در اوقاتی خاص یا در شرایطی ویژه مکروه دانسته شده است
  . کنددهد و آن را محدود میتکثیر نسل را تحت تأثیر قرار می

احکام و قوانین اسلامی بر مدار مصالح  نتیجه گرفتتوان بندي این گونه میدر جمع
 ،هرجا که سلامت جسمی و روانی نسل مورد تهدید واقع شود .گیرندیقیه شکل میحق

، محل نزاع اینکهبلکه قبیح است. پاسخ دیگر  نیست، تنها پسندیدهتکثیر نسل در آنجا نه
و به وجود آمدن نسل بیمار یا مجنون و  استدر موضوع مورد بحث، فرزند سالم 

  ناقص از محل بحث بیرون است. 
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اند. این موضوع از بررسی قائل به وجوب تکثیر نسل نشده یک از فقها ر هیچظاهبه
عنوان اولی، زیرا کسی در بین فریقین به ؛آیدروشنی به دست میو فتاوي علما به هانظر

 حکم به وجوب نکاح نکرده و این در حالی است که اگر توالد واجب باشد، مسلماً 
که با وجود کراهت ترك شود درحالیشمرده مینکاح نیز از باب مقدمه واجب، واجب 

طور مطلق دار شدن بهتوان ازدواج را ترك کرد یا بر فرض ازدواج، از بچهازدواج، می
چنانچه درصدد باشیم تا حکم مسئله را از طریق اصول عملیه نیز به  .کردجلوگیري 

واه شبهه دست آوریم، روشن است که هرگاه شک در تکلیف در شبهات حکمیه بود، خ
شارع مقدس در برابر  ؛ زیراشودا وجوبه اصل برائت جاري مییحکمیه تحریمیه باشد 

، 2، ج1369مظفر، ( داندالحکم احتیاط را لازم نمیتکلیف مشکوك و واقعه مشکوك
و انسان را نسبت به فعل یا ترك آن مشکوك مختار گذاشته است. بنابراین،  )16 .ص

که حکم واقعی آن به ما نرسیده است و مکلف در آن شک الحکم در هر واقعه مشکوك
گذار یک حکم ظاهري جعل و وضع کرده که اباحه ظاهري یا رخصت قانون ،کندمی

 ).165 .، ص1369 فیض،( است
تشویق به ازدواج با زن ولود، نهی  مانند آورده شد نسلعنوان ادله کثرت نچه بهاز آ

شود حداکثر چیزي که به دانسته می ،و تکثیر ولداز کشتن فرزندان و مطلوبیت استیلاد 
   .تشویق به اصل فرزند داشتن است نه مطلوبیت کثرت آن ،آیددست می
آیاتی که نهی از کشتن فرزندان  مانندبرخی آیات  است  دیگر آنکه گفته شده     

 .و حیات دارد است در مقام بیان حرمت قتل نفسی هستند که به وجود آمده ،کنندمی
از  وجود ندارد و باید نسلاي بر مطلوبیت ذاتی تکثیر کنندههیچ دلیل قانع روازاین

  .طریق قواعد ثانویه این مسئله را حل کرد

  فرزندي. قواعدحاکم بر عدم جواز تک6

  لاضرر . قاعده1-6
 ، خودلاضرر قاعده نکهیا بر. افزونگرددیبازم اسلام تشریع قدمت به قاعده این قدمت

) مستندات این 23، ص. 1388است (باقري،  فقهی مسلّم قواعد از مستند بسیاري و دلیل
مطلقاً » ضرار و ضرر« از که است )282؛ بقره/6؛ طلاق/233(بقره/ روایاتی و آیات ،قاعده

 مستلزم و حرام ضرار، و ضرر پس ،کندیمحرمت  بر دلالت نهی نهی کرده است و چون
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  )24ص. ، 1388باقري، ( اخروي است عذاب
 نفع خلاف را ضرر معنی ها،برخی از آن .اندآورده ضرر براي متفاوتی معانی انیلغو

 نقص ضرر را و برخی دیگر  )482، ص. 4ق، ج 1414ابن منظور، (دانسته  نفع ضد و
 .)373، ص. 3ق، ج 1416طریحی، ( انددانسته حق

 افراد جایگاه و عـرض جـان، مال، در نقصانی و لطمه هر را ضرر نایینی میرزاي
 نه است جان و مال به ضرر ،شودیم ذهـن به متبادر ضـرر از آنچه دیگویم اما ،داندیم

 مستند عنوانبه کـه . آیاتی)198، ص. 2، ج1373نایینی، ( فرد منزلت و آبرو به ضرر
 آیات این است. فرموده نهی آن از و کرده اشاره معنوي ضرر به ،شد بیان لاضرر قاعده

 معنوي و مادي ضرر بر ضرر معناي شمول برمبنی نایینی میرزاي نظر مؤید ینوعبه
  .اسـت

 ضرار اما ،است يرارادیغ و يرعمدیغ زدن زیان معناي به ضرر ندمعتقد برخی فقها
برخی دیگر بیان  .)199، ص. 2، ج1373نایینی، ( است عمدي و ارادي و آن مقابل در
، ص. 25ق، ج1413سبزواري، ( هستند معنا کیبه دو هر ضرر و ضرار که دارندمی

 و معنوي ضرر شامل هم ضرار بدانیم، معنا یک به را ضرار و ضرر اگر حال .)381
 بیان در لاضرار بنابراین، بیان شد. ضرر معناي در که طورهمان شد؛ خواهد مادي

 بر حمل باید را »لاضرار و لاضرر« جمله االله علیه و آله) دراکرم (صلی رسول حضرت
 .کرد لاضرر تأکید

 اسلامی منابع در ضرار و ضـرر يهاواژه استعمال موارد بررسی« معتقدند بـرخی
 اما است، دیگري بر وارد يهاانیز و هاخسارت همه شامل »ضرر« که دهدیم نشان

 بـه شرعی یا جواز حق یک از اسـتفاده بـا شخص که است مواردي به مربوط »ضرار«
 از سوءاستفاده" به مواردي چنین از امروزي اصطلاح در که سازد وارد زیان دیگـري

 حق از استفاده با خواند؛ زیرا وي »مضار« را سمره  اکرم رسول ».شودیم تعبیر "حق
، ص. 1ق، ج1406(محقق داماد،  سـازد وارد زیان منزل صاحب به خواستیم خود
 و معنوي ضرر شامل هر دو و هستند معنا یک به ضرر و ضرار ازآنجاکه بنابراین، .)141
 خود حق يفایاست طریق از افراد معنوي حقوق به رساندن ضرر پس ،شوندیم مادي

 .است شده نهی آن از که بگیرد قرار حق از سوءاستفاده عـنوان تـحت تواندیم
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 ضرر و خود حق از سوءاستفاده مصادیق از آید که یکیاز آنچه بیان شد، به دست می
است؛ زیرا با کاهش جمعیت  انگاريفرزندبسنده مسئله دیگران، معنوي حق به رساندن

شود که به برخی از این ضررهاي زیادي به افراد، کانون خانواده و اجتماع وارد می
مند هعلاق انسان در فطرت خود به داشتن فرزندشود. ضررهاي مادي و معنوي اشاره می

. از سوي شودیم یعاطف بدون شک دچار خلأ ؛شودنصاحب فرزند  یاگر کس .است
است که  شاوندانیو خو یلیفام رهیدا تیمحدود ،تیجمعکم يهاخانواده جهنتی دیگر،

فرزندان  ،نیبراافزون .شودیمصله رحم شدن  رنگکمو  روابط يمنجر به سرد
در خانه سالمندان  يریرا هنگام پ نشانیوالد ندمجبور شانیلرغم مبهفرزند تک يهاخانواده
 نیدر ا .دینآیمبرن دینوال يامور مربوط به نگهدار حلنفره از ک؛ زیرا یکنند ينگهدار

 زیفرزند ن .شوندیم یدلتنگو  یخورند و دچار افسردگیم یضربه عاطف لدینصورت وا
دل سنگ يابراز عواطف و مهرورز يبرا نهیو نداشتن زم نیبه والد یتوجهیب لیبه دل

د انهنتوانست رایز شوند؛می ي نیز محرومفرزندان از لحاظ معنو در این شرایط، .شودیم
بر  تیجمع . کاهشنان ببرندبه آبا پدر و مادر و خدمت  یزندگ هیاز ناح يبهره معنو

 دیتول نهیزم ،تعداد شدن فرزنداندر صورت کم ؛ زیراگذاردمی ریثأت زیاقتصاد خانواده ن
را  یها اقتصاد ملکم در خانواده تیجمع ،گرید ياز سو .شودیم مخانواده ک ثروت توسط

از  چرخه اقتصاد کشور  ،ابدیجوان کاهش  یانسان يروین یوقت رایز ؛اندازدیبه خطر م زین
باعث خطر  تیکاهش جمع .شودمی يدچار مشکل جد یانسان يروین ينابود لحاظ

کشور مجبور  ،تیبا کاهش جمع ؛ زیراشودیم یهاي اجتماعبیآسو ایجاد هجوم دشمنان 
و  یسبب ناامن نیکند و هم نیمأت گرید يخود را از کشورها یانسان يروین است

 ).60- 70تا، صص. (نظافت یزدي، بی شودمی در کشور اریمشکلات بس
شوند و  قیبه فرزندآوري تشو دیهمگان با ،بر مبناي قاعده لاضرربنابراین، 

و عوارض سوء  فرزندي؛ زیرا تکمتوقف شود دیبا تیهاي محدود کردن جمعاستیس
و تکثیر نسل  نظام را به دنبال خواهد داشت که ضرري اهم است خانواده و فیآن، تضع

  تا جایی که افراد متضرر نشوند براي حمایت از کیان خانواده و تقویت نظام لازم است.

  . قاعده مصلحت2-6
کند. آور مییا ترك عملی را الزام دادن از نظر عقل در پیروي از شرع، انجاممصلحت 
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تواند مبناي حکم ، نمیدر فقه شیعه مصلحت تا در حد ضرورت نگنجد ،بدین ترتیب
 معیار بودن مصلحت در همه ).97ص.  ،2ج، 1384، عمید زنجانی(حکومتی قرار گیرد 

  است. شدهتأکید  مؤمن افرادچه حاکم و  ها چه از ناحیهگیريتصمیم
شود. در عصر حاضر، بحث می »کنترل جمعیت«ن با عنوان لادر مقیاس ک فرزنديتک 
هاي دولت و الگوهاي ها و برنامهن قبیح و مذموم است و سیاستلادر سطح ک فرزنديتک

ازجمله عنصر مصلحت در تکثیر نسل  .ن باید به تکثیر نسل منجر شودلاتوسعه در مقیاس ک
ن و انازیرا تکثیر تعداد مسلم ؛براي دستیابی به مصلحت، حفظ نظام و دفع مفسده است

؛ )45ص.  ،11ج،  ق1413 ،سبزواري(ها از اهم مصالح است افزایش شوکت و قوت آن
ساس که هویت این فرزندان بر اشود منجر میها در خــانواده انگاريفرزندبسنده زیرا

می با لاهاي حفظ نظام اسیکی از راه ،هاي مدرن شکل گیرد. بدین ترتیبهاي رسانهآموزه
  .می، افزایش ارتباط رحمی از طریق تکثیر نسل استلاحفظ هویت اس

مقتضاي شرایط زمانی و مکانی، حفظ مصلحت جامعه و بر می بهلاحکومت اس
ودیت یا فزونی نسل دخالت اساس احکام حکومتی خود، در برخی مسائل ازجمله محد

کنترل موالید تابع تصمیم حکومت االله علیه) (رحمت خمینیکند. به فرمایش اماممی
کثرت جمعیت  25بلاو طبق نظر رهبر معظم انق )183ص.  ،5جتا، ، بیخمینی(است 

  مصالح است. در عصر حاضر از اهم
 خصوصبه مسلمانان جمعیت نابودي یطانیبا برنامه ش گرانن، سلطهرایبافزون 

پس . 26دشون ضعیف اسلامی کشورهاي تا کنندمی تلاش فرزندي،تکن از طریق شیعیا
  .باشد تکثیر نسل بایدن لان در سطح کمسئولا در عصر کنونی، تمام همّ 

یا » نظام عدم اختلال«توان تحت عنوان قاعده مسائل مستحدثه را می بسیاري از
، 2ج ق،1406، محقق داماد( است لبّی (غیر لفظی)اي که قاعده» ضرورت حفظ نظام«

  ،مکارم شیرازي( دلیل عقل و روایات ثابت شده است، قرار داد اجماعو به )90ص. 
  .تکثیر نسل است ها مسئلهآنۀ از جمل) که 221ق، ص. 1427

احکام و مقررات اسلامی به شمار  دیگر حاکم بر اختلال نظام را یکی از ادله
آن را  شود،از احکام اسلام موجب اختلال نظام  در هر موردي که حکمی و اندآورده

، ص. 2جق، 1421، عمید زنجانی(اند دهکراثر تلقی بی ثانوي حکم عنوانمنتفی و به
بر  - االله علیه) (رحمت خمینیویژه حضرت امامبه –رو آنچه فقهاي شیعه ازاین). 160
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 ، مقدم دانستن مصلحت حفظ نظاماندداشتهپاي فشرده و به آن اهتمام خاص  آن
اعصار  همه فقها در که موضع همهچنان ؛اسلامی و اصل شریعت بر مصالح دیگر است

  .فقه تاکنون، همین بوده و هست  از آغاز تاریخ
که به مصلحت  عملیهاي تردیدناپذیر ترجیح است و آن از سنجهعمومی مصلحت 

مصالح جزئی و شخصی را دربرگیرد،  که فقط بر کاري، عمومی مسلمانان مربوط شود
در  گیريگذاري و تصمیممصلحت عمومی معیار سیاست ،از نظر فقها. مقدم است

ه فرمایش اهل خبره، ). ب163، ص. 1389 ،انصاري(شود  عمومی تلقی می عرصه
ازآنجاکه یکی از . از مسلمانان را دارد مصلحت عمومی اقتضاي وجود جمعیت بیشتري

مادي و تربیتی جامعه است،  جامعه، تأمین احتیاجات حاکم اسلامی در ادارهتدابیر 
جمعیت مخل این وظیفه حاکمیتی است، به  تواند در جایی که رشدحاکم اسلامی می

حفظ نسل بشر از ). 267، ص. 1390 ،نیاحکمت(کند  تنظیم و تحدید نسل اقدام
ه  شود مگر به آن واسطنمىاضمحلال و تکثیر آن است که حفظ مملکت و ملت 

  ).199، ص. 1جق، 1428، جعفریان(
. سطح کلان به نفع اجتماع است نگاه نخست حفظ خانواده و در نسل در رتکث نتیجه

  این عمل خلاف قاعده و نیازمند نص صریح شارع یا دلیل قطعی است. حکم به عدم جواز

  فرزندي و اختیارات حاکمي تکهابیآس . 7
به او وابسته  شدتبهعاطفی  ازنظرفرزند، پدر و مادر تکي هاخانوادهمعمولاً در 

را برآورده کنند. برآورده  او يهاخواستهباید همه  کنندیماحساس  کهيطوربه ؛شوندیم
که والدین ناخواسته براي  رسدیم يااندازهبهدر برخی موارد  هاخواسته کردن این

 رگذاریتأث در آینده کودك بسیار يریگباجین آموزه . همدهندیمکردنش به او باج  راضی
 شودیممنجر  »فرزند سالاري«یعنی  يفرزندتکعارضه  نیترمهماست. این توجه به 

  ).3ص.   ،1391، (ابهري
است. این فرزندان به پدر  رگذاریتأثسلامت روانی کودك نیز  نهیزم در يفرزندتک

هیچ بعید نیست  و) 29، ص. 1384 (مک کیبن، یابندمیو مادرشان وابستگی شدیدي 
ارتباط با همسالانش را از  ، توانایی برقراريهاآنبه  اندازه از شیبوابستگی  اثر برکه 

در  هاآنسنی کم نسبت به  نبود کودکی دیگر با اختلاف ،حالنیدرعد. ندست بده
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و همین  وندش سالانبزرگدنیاي  وارد سرعتبهبالغ و  زودتر شودیمخانواده سبب 
 کندیمرا از دوران کودکی و کودکی کردن جدا  هانآبه دنیاي بزرگان،  زودهنگامورود 

  .)3، ص. 1387(شیرازي، 
خاطر خالی بودن جاي کودکی دیگر در خانواده، حسی ایجاد به فرزندهاتکدر 

تماعی نخواهند درك کاملی از سهیم شدن و مشارکت اجفرزندان  که در اثر آن، شودیم
تربیتی که باید با حضور کودکی دیگر در آنان شکل  يهافرصتداشت و از بسیاري از 

و فرصتی براي  کنندینمبرخی از احساسات را تجربه  ،. بنابراینشوندیم محرومبگیرد، 
  .)23 ، ص.1387امیري، ( یابندنمی هاآنکنترل و مدیریت 

 ایرا مورد محبت و رسیدگی شدید  هاآن، فرزندانتکبسیاري از والدین 
. در والدین )3، ص. 1387(شیرازي،  .دهندیمقرار  حد از شیبو توقعات  يریگسخت

 ،که تنها فرزندشان در هر رقابتی پیروز میدان باشد آیدیمانتظار پدید  فرزندان این این
. اگر پدر و مادر در مراقبت از کندیممضطرب و پریشان  انتظار، فرزند را اما این

 وبار خواهند آورد  تحملکمخود افراطی عمل کنند، او را فردي ضعیف و  فرزندتک
 از دیگران نیز انتظار چنین رفتاري خواهد داشت. تمایل والدین به حمایت فرزندشان

 که فرزندشان متوجه این موضوع شودیماز تنها فرزندشان، مانع از این  دوشرطیقیب
باید  و در قبال این عواقب داردشود که هر اشتباهی  عواقب خاص خود را 

 شوندیمشمرده ، والدین تنها خویشاوند نزدیک فرزندهاتکباشند. براي  ریپذتیمسئول
و  شودمیتنها  شدتبهدر صورت فوت والدین  ،خواهر یا برادري ندارند ازآنجاکه و

 ،والدین نداشته باشند اگر دوستانی صمیمی براي پر کردن خلأ عاطفی پس از فوت
  .شودیمزیاد  هاآناحتمال افسرده شدن 

 این .مستقل باشند باید عادتاً که بگیرید نظر در سنی در را فرزندتک کودکان همین حال

 از دور  توانندینممثال،  براي کنند. تجربه کاملاً  را استقلال توانندینم سن هم این در افراد

 ازدواج از پس یا شودیمکمتر  هاآن در ازدواج به میل عمدتاً کنند یا زندگی خود والدین

 اختلال دچار را هاآن والدین زندگی از دوري و بود خواهند خود والدین به وابسته هم

 که شانیهاتیموقع و حقوق از بسیاري را هاآنخانواده،  به شدید وابستگی این .کندمی

 ،رسندیم کهولت سن به والدین که هنگامی یا کندیم دور بخشد،بهبود می را شانیزندگ
 را هاآن يازهاین رفع و والدین از نگهداري بار مسئولیت تمام باید که است فرزندتک این
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 از سبب بدین و کندیم دور عادي روال از را او این زندگی و بکشد دوش به تنهکی

 والدین، جدایی و طلاق هنگام شود. درضمن،می دیگرش محروم حقوق از بسیاري

  ).23، ص. 1387 امیري،( رندیگیم قرار روانی مشکلات ریتأث تحت شتریب فرزندانتک
براي  ،فرزندتکروانی  و روحی لطمات از هاییبررسی فقهی و بیان مثال از پس

انگاري جایز نیست و کنونی فرزندبسندهخصوص در شرایط حفظ خانواده و نظام به
حاکم اسلامی باید براي جلوگیري از کاهش جمعیت حکم حکومتی صادر کند تا با 

هاي کنند، حمایتضمانت اجراهاي مناسب از افرادي که به گسترش نسل کمک می
  ویژه داشته باشد و در راستاي اعتلاي این هدف گامی مؤثر بردارد.

منافی با امنیت جامعه باشد، سفارش به افزایش نسل شده  فرزنديکه تکدرصورتی
کثرت فرزند در  تیاز خداوند نشانه اهم هیو درخواست ذر ایحضرت زکر يدعااست. 

مِنْ لَدُنْکَ  دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی هُنالِکَ « خانواده و اجتماع است. انیحفظ ک
در این هنگام زکریّا (که این همه کرامت و مائده آسمانى را  ؛عُ الدُّعاءِ ذرُِّیَّۀً طَیِّبَۀً إِنَّکَ سَمی

دید) پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا! از جانب خود نسلى پاك و پسندیده به 
فرزند  يدر لغت به معنا هیذر). 38(آل عمران/» ىیمن عطا کن که همانا تو شنونده دعا

تکاثر در اولاد نزد  تیمطلوب ی دلیل بردلالت التزاماست. همین به  اسم جمع وو نسل 
 و«. است يکثرت فرزندان در هر دوره فرزندپرور ري،پرولازمه نسل؛ زیرا ستایانب

و  ؛داً الَّذینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُِّیَّۀً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوااللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلاً سَدیلْیَخْشَ
کسانى که اگر پس از خود فرزندان ناتوانى به یادگار بگذارند، بر (فقر آینده) آنان 

باید (از ستم درباره یتیمان مردم نیز) بترسند. از خداوند پروا کنند و سخنى  ،ترسندمى
  ظهور در فرزند دارد. هیذر هیآ نیدر ا .)9(نساء/» داستوار گوین

. ها نیز توجه داردکند، به تربیت آن د ترغیب میطور که به کثرت اولااسلام همان
 »هاي بهشت اسـتفرزند صالح، گلی از گل«فرمایند میالسلام) ق (علیهصادامام

 اسلام رشد کمی و کیفی جمعیت را بـا هـم مـدنظر ).3، ص. 6ج، 1407، کلینـی(
افتخـار دارد. کثرت جمعیت و ازدیاد نفراتی که سبب عزت، شـوکت، قـدرت و 

مباهات است و خانواده در سایه معیارهاي فرهنگی موجـود و شـناخت  مـورد ،شـوند
کند که چه چیزهایی مطلوب و شایسته و فرزندان مشخص می هـا در آن بـرايارزش
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است. توجه به رشد جمعیت همراه با تربیت صحیح فرزندان، چه چیزهایی نامطلوب 
  شود.یباعث حفظ مادي و معنوي خانواده م

  گیريبحث و نتیجه
  است. زیر شرح به گرفت، نتیجه شدهمباحث گفته از توانیم آنچه
 نرخ حد از شیب آمدن پایین . بااست کشور هر توسعه و حیات مایه جمعیت رشد 

 به قادر آینده در و دیآیم پایین زادوولد نرخ شدن جمعیت، پیر و جمعیت رشد
شود. می جمعیت کاهشی روند و اجتماعی انحطاطباعث  و بود نخواهند آن جبران

 است،یقدرت، اقتصاد، س نهیدر زم ياریمشکلات بس ت،یکاهش جمعهمچنین، 
  کند.یم جادیفرزندان ا یروان-روحی سلامت ها وسلامت خانواده

 مسلم و مطلوب است و به طرق مختلف به آن  موضوعینسل در قرآن  ریتکث
پدر و مادر  يبرا یدر قرآن کثرت نسل را نعمت اله اتیآ ی. بعضکندیم هیتوص

داشتن فرزند  يبرا یاله يایاشاره به درخواست انب ات،یآ یدر بعض قرآن .داندیم
و برکت فرزند بر خانواده دارد.  تیدرخواست و دعا، دلالت بر اهم نیکه ا کندیم

 یفقر نهو کشتن فرزند به علت ترس از  نیخداوند از سقط جن گر،ید یاتیدر آ
. دکنمی ینسل را ثمره و هدف ازدواج معرف ریتکث میقرآن کر ،نی. همچنکندیم

  .حفظ نظام خانواده دلالت دارد يبرا يفرزندآور شیبر افزا اتیآ نیتمام ا
 براي  نسل ریوجود دارد که دال بر تکث یفقه لیدر منابع اص يادیز اتیروا

ازدواج،  تیکه بر مطلوب یاتیازجمله روا هستند حمایت از خانواده و اجتماع
 ایکه به ازدواج با زنان زا یاتیو روا کنندینسل دلالت م ریو تکث يفرزندآور

  کنند.می یو از ازدواج با زنان نازا نه دنکنیم قیتشو
 حق معنوي دیگران، از مصادیق سوءاستفاده از حق خود و ضرر رساندن به یکی

به  يادیز يضررها تیبا کاهش جمع رایانگاري است؛ زمسئله فرزندبسنده
 دی. بر مبناي قاعده لاضرر همگان باشودیافراد، کانون خانواده و اجتماع وارد م

؛ متوقف شود تیجمعهاي محدود کردن استیشوند و س قیبه فرزندآوري تشو
خانواده و نظام را به دنبال  فیو عوارض سوء آن، تضع يانگارفرزندبسندهزیرا 

که افراد متضرر  یینسل تا جا ریه ضرري اهم است و تکثخواهد داشت ک
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  .نظام لازم است تیخانواده و تقو انیاز ک تیحما براي ،نشوند
 ها و در سطح کلان قبیح و مذموم است و سیاست فرزنديتکعصر حاضر،  در

. هاي دولت و الگوهاي توسعه در مقیاس کلان باید به تکثیر نسل منجر شودبرنامه
ها منجر می شود که هویت این فرزندان بر اساس انگاري در خــانوادهفرزندبسنده

هاي حفظ نظام یکی از راه ،هاي مدرن شکل گیرد. بدین ترتیبهاي رسانهآموزه
  .رحمی از طریق تکثیر نسل است رتباطاسلامی با حفظ هویت اسلامی، افزایش ا

لطمات روحی و روانی از  ییهانمونه انیبی و فقه یاز بررس پسدر این مقاله، 
انگاري جایز براي حفظ خانواده و نظام در شرایط کنونی فرزندبسنده معلوم شد فرزندتک

   صادر کند. یحکم حکومت تیاز کاهش جمع يریجلوگ يبرا دیبا ینیست و حاکم اسلام
 شود. براي حل این مسئله موارد زیر پیشنهاد می

 تسهیل ازدواج جوانان، کاهش سنبراي را نهادهاي نظام، تمهیدات لازم  .1
  . ازدواج و استحکام خانواده فراهم کنند

ها و ها، برنامهبه سیاستو  هاي اسلامی ارتقا یابدنرخ باروري متناسب با آموزه . 2
دستیابی به نرخ باروري مناسب،  قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی براي

و مقررات مشوق کاهش و قوانین  هاها، برنامهجمعیت مطلوب و لغو سیاست
  . شود، جامه عمل پوشاندازدواج و ... دیده می باروري که همچنان در مراکز مشاوره

  . اصلاح شود نگرش مسئولان و مردم نسبت به فواید باروري و افزایش نرخ آن .3
اجتماعی،  هايویژه فعالیتایرانی و ترویج آن به- الگوي سبک زندگی اسلامی . 4

با مصالح خانواده  متناسب با معیارهاي اسلامی و هماهنگ آموزشی و اشتغال زنان
  .تدوین و اجرا شود تر نقش مادري و همسريایفاي هرچه کامل براي

جمعی هاي رسانه فواید فرزندآوري و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروري از طریق . 5
 رییتغ يابزار برا نیترمهم رایز ی ترویج شوند؛استان يهاویژه صداوسیما و شبکهبه
 توانند به کار گرفته شوند.آیند که میی به شمار میتیجمع يهااستیس

  د.سازي شوگبهتر ترویج و فرهن  شعار فرزند بیشتر، آینده .6
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  هایادداشت

رض بیــد الاالمســلمین و عمــارةنسل ثــرســلام تکالاالمقاصد عنــد شارعهماخرى من اومن جهۀ  .1
  .الشرك والفسادصالحۀ ترفعمجتمع مسلم عمارة 

کثَِیــراً مـَـا کـَـانَ یقَـُـولُ  االله علیه و آله)لیص(اللَّهِ تَزوََّجُوا فإَنَِّ رسَوُلَ السلام)لیهع( أَمیِراُلْمُؤمِْنیِنَقاَلَ « .2
  ».اطلْبُُواالْوَلَدَ فإَنِِّی أکَُاثِرُ بکِمُُ الأْمَُمَ غدَاًالتَّزْوِیجَ وَ مَنْ کاَنَ یحُِبُّ أنَْ یتََّبعَِ سنَُّتیِ فَلیَْتزََوَّجْ فإَنَِّ مِنْ سنَُّتیَِ

 االله علیــه و آلــه)لیص(اللَّهِ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ  السلام)لیهع(الْباَقرِِ علَِیٍّجعَْفرٍَ محَُمَّدبِْنِأَبیِ عَنْعنَْ جاَبِرٍ « .3
  ».إِلهََ إِلَّا اللَّهُ لارضَْ بِالاهُ أنَْ یَرْزقَُهُ نسََمَۀً تُثقِْلُ اللَّلَعلََّ لانْ یَتَّخذَِ أَهْاالْمؤُْمنَِ ماَ یمَْنَعُ

ولَ الســلام)لیهع(باَ عبَْداِللَّهِ انَّ ا مسُْلمٍِمحَُمَّدِبنِْعنَْ « .4 قـَـالَ   االله علیــه و آلــه)لیصــ(اللَّهِ قـَـالَ إنَِّ رَسُــ
الجَْنَّــۀِ فیَُقـَـالُ لـَـهُ ءُ محُْبنَْطئِاً علََى باَبِالسِّقطَْ لَیجَیِالْقیَِامَۀِ حَتَّى إنَِّفِیالأْمُمََ غدَاً تزََوَّجوُا فإَنِِّی مکَُاثِرٌ بکِمُُ

  ».الْجَنَّۀَ قَبْلیِحَتَّى یدَْخُلَ أبََواَيَ لاالجْنََّۀَ فیََقوُلُ ادْخلُِ
نیِنَ نِّی اجْتنََبْتُ طلََبَا السلام)لیهع(الحْسََنِ بیِاقاَلَ کَتبَْتُ إلَِى  صَالحٍِبکَْربِْنِعنَْ « .5 الْولَدَِ مُنذُْ خمَـْـسِ سِــ

 الســلام)لیهع(ءِ فَماَ تَرىَ فکَتَـَـبَ الشَّیْوَ ذلَِکَ أنََّ أَهلِْی کرَِهَتْ ذلَِکَ وَ قاَلَتْ إنَِّهُ یشَْتدَُّ عَلیََّ ترَْبیَِتهُمُْ لِقلَِّۀِ
  ».هَ عَزَّ وَ جلََّ یرَْزُقهُمُْاللَّالْوَلَدَ فإَِنَّإِلیََّ اطْلبُِ

  ».الْعُزَّابُقاَلَ إِنَّ أَراَذلَِ موَْتاَکمُُ االله علیه و آله)لیص(اللَّهِ روُِيَ أنََّ رسَوُلَ« .6
ــداَلنَّبِیِّ . «7 ــا عِنْ ــولُ کُنَّ ــهِ یقَُ ــابِربَْنَ عَبدْاِللَّ ــلیجَ ــه)(ص ــه و آل ــالَ االله علی ائکُِمُ  فقََ ــَ ــرَ نِس إنَِّ خیَْ

مَعُ العَْزِیزَةُ فیِ أَهْلهِاَالذَّلِیلۀَُ معََ بَعلْهَِاالْولَوُداُلوَْدُوداُلْعفَِیفَۀُ الْمتَُبَرِّجۀَُ مَعَ زَوْجهِاَالْحَصاَنُ علَىَ غیَـْـرهِِ الَّتـِـی تَسْــ
  »....قَولَْهُ وَ تُطیِعُ أمَْرهَُ وَ إِذاَ خَلاَ بهِاَ بذََلتَْ لَهُ مَا یُریِدُ منِهَْا وَ

  .»الْعَاقِرِالحْسَْنَاءِ السلام) اعلَْموُا أنََّ الْمرَْأةَاَلسَّوْدَاءَ إِذاَ کَانَتْ ولَوُداً أَحبَُّ إِلیََّ مِنَقاَلَ (علیه« .8
اللَّــهِ فقَاَلَ یـَـا نَبیَِّ االله علیه و آله)(صلیاللَّهِ جاَءَ رَجلٌُ إلِىَ رسَوُلِ قاَلَ ) السلامعلیه(عَبدْاِللَّهِ عنَْ أبَیِ« .9

فَإِنَّ لِی ابنَْۀَ عمٍَّ قدَْ رضَِیتُ جَماَلهََا وَ حسُْنهََا وَ دیِنهََا وَ لکَِنَّهاَ عاَقرٌِ فَقـَـالَ لاَتَزَوَّجهْـَـا إنَِّ  یعَقُْوبَ بْنَیوُسُــ
تَطعَْتَ  النِّسَاءَلقَِیَ أَخاَهُ فقََالَ یَا أَخیِ کَیفَْ اسْتطََعتَْ أَنْ تَتزََوَّجَ بَعدْيِ فقَاَلَ إِنَّ أبَِی أمََرنَـِـی وَ قـَـالَ إنِِ اسْــ

االله علیــه و (صــلیالنَّبـِـیِّ الغْـَـدِ إِلىَالأَْرضَْ باِلتَّسْبیِحِ فاَفعَْلْ قاَلَ فجَاَءَ رَجُلٌ منَِأَنْ تکَُونَ لکََ ذرُِّیَّۀٌ تُثقِْلُ
الْقیَِامـَـۀِ قـَـالَ فقَُلـْـتُ لـِـأبَِی الأُْممََ یوَْمَجْ سَوءْاَءَ وَلوُداً فإَِنِّی مکُاَثِرٌ بِکمُُفقَاَلَ لَهُ مِثلَْ ذلَِکَ فقَاَلَ لهَُ تزََوَّ آله)

  ».القَْبِیحَۀُ ماَالسَّوْءَاءُ قاَلَالسلام) (علیهعَبدِْاللَّهِ 
نَاءَ جَمِیلـَـۀً عـَـاقرِاً - تَزوََّجُوا بکِرْاً ولَُوداً علیه و آله) االلهصلی(اللَّهِ قاَلَ رسَُولُ« .10  - وَ لاَ تزََوَّجـُـوا حَسْــ

  ».الْأُمَمَ یَومَْ القِْیاَمَۀِفإَِنِّی أُباَهیِ بکِمُُ
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مه ملجونۀ  فلا بأس بــأن یطأهــا و ان کانت عنده ان یتزوجها و هی مجنونۀ قال لاء و لکن ایصلح له 
  .)85. ، ص20، جق1409عاملی،  حر( »لا یطلب ولدها

ینجب والحمقــاء حمق الانالاتزوجواالحمقاء ف حمق وقال زوجواالا السلام)لیهع( عبدااللهبیاعن . «21
  .)82 .، ص20، ج1409عاملی،  حر( »لاتنجب

مــۀ ان کــان لــه االمجوسیۀ فقال لا و لکــن المیم یتزوجالرجلقال سألته عن السلام)لیهع(جعفر بیاعن « .22
  .)151 .ص، 20، جق1409عاملی،  حر( »ن یطأها و یغزل عنها و لایطلب ولدهاافلا بأس  مجوسیۀ
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Abstract 
Undoubtedly, the population as a social capital plays a significant role in the 
development of societies. The decrease in the birth rate and the aging of the 
population, in addition to creating many difficulties in the strength and 
progress of societies, can endanger the existence of the family itself and 
cause irreparable harm to the mental health of children. One-child families 
suffer more emotional detachment, whereas families with several children 
enjoy a more loving and caring environment. Population decline is 
considered to be one of the serious problems facing some developing 
societies, including Islamic Iran, and there is a need to study it seriously. 
One of the most challenging topics in population reduction is the only-child 
problem. A jurisprudential investigation and reaching the related Sharia 
verdict can act as one of the effective factors in transitioning from only-child 
religious families and play a great role in increasing the population. This 
article aims to evaluate the jurisprudential foundations of the necessity of 
population increase and to clarify the jurisprudential ruling of one-child 
policy. The research method is descriptive-analytical with library and 
document assessment tools. The study of jurisprudential sources shows that 
neither the Quranic verses nor Traditions are explicit about the Sharia 
obligation of population increase, but according to jurisprudential rules of 
the benefits and harms of having only one child, it can be inferred that this 
family style is not permissible and a higher reproduction and increase of the 
population are considered to be compulsory.  
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Only-Child Family, Childbearing Ruling, Population Increase Necessity, 
Principle of No Harm, System Disruption. 
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Abstract 
One of the longstanding issues that has afflicted society and has been 
disputed by the fariqain (the two main jurisprudential schools) is the act of 
looking at the separated body parts of non-mahrams (those who we are not 
permitted to marry or are not legally our marital partners). The problem has 
become serious especially nowadays with the expansion of professions like 
make-up, cosmetology, beauty therapy, etc. that have created more chance of 
exposing body parts. The difference of opinion among jurists from different 
religious schools regarding the permissibility of looking at these separated 
body parts has been evident for a long time. It has been studied since 
Allameh Helli in shiite and Mohammad Shafi'I in sunni jurisprudences.  This 
article is based on analytical and inferential methods for studying the 
documents of fariqain jurisprudents. It is understood that most 
jurisprudential permissions refer to the occasions when the act is free of 
lustfulness or the subject being looked at is not that of a feminine person.  
Prohibitions also rely on the application of the act to the general 
impermissibility of looking at non-mahrams. Some have distinguished 
between looking at the separated parts when the person is alive and when he 
or she is dead; the former being permitted, and the latter being forbidden.  
Next to mentioning the defects of the permission, the reasons behind 
prohibitions remain valid except when it concerns hair, fingernails and teeth.  
 
Keywords 
Separated Body Parts, Looking at Non-Mahram, Continuity of Forbiddance. 
  

                                                                                                                                                                        
 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities and Arts of 

Hazrat Masoumeh, Qom, Iran (Corresponding Author) a.rostami@hmu.ac.ir 
**  Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities and Arts of 

Hazrat Masoumeh, Qom, Iran. z.olyanasab@hmu.ac.ir 
 Third level student of seminary, Qom, Iran. asp2017asp2017@gmail.com 

 



 Bi-quarterly Scientific Journal of  “Research Letter of Social Jurisprudence”,  
Vol. 11, No. 2 (Serial 22), Spring and Summer 2023 

10.30497/sj.2023.244555.1254 

Research Paper 
 

Solution to Religious Differences in One Sitting Triple Divorce 
 
Zainab Junadi Moghadam         Received: 25/03/2023 

Mahdi Rahbar**        Accepted: 30/06/2023 
Hamed Rostami Najafabadi 
 
Abstract 
The marriage of a Muslim man and a woman with different religious 
affiliations causes some disagreements in courts especially in regard to 
personal problems. Triple divorce in one sitting is one of these issues 
considered revocable in Imamia jurisprudence but irrevocable according to 
most Sunni jurists. The topic has been selected for study because of the 
widespread practice of this type of divorce in some border provinces and the 
silence of the law while it is to be noticed that divorce, despite its 
unilaterality, has bilateral effects. Hence, the importance of choosing which 
rule to abide by. Shia believes it to be one single divorce or no divorce at all 
whereas the Sunni stance is in favor of triple divorce ruling. This research 
using descriptive analytical method and some library and related software 
sources tries to find a solution to this religious difference. The findings 
reveal that based on the obligation rule and the absolute legal power of the 
owner and in some cases even the ihtiat-fi-alforuj principle, depending on 
the existing conditions, the problem can be resolved.  
 
Keywords 
Religious Difference, Triple Divorce, One Sitting, Divorce Right, Obligation 
Rule. 
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Abstract 
Faqihs (religious jurists) have two distinct juridical and customary functions. 
They engage with Fiqh i.e. issuing rulings derived from religious sources 
and they attend to general or particular customary affairs. Given that they 
enjoy authority in issuing rulings, judgment, and governance, what they have 
taken on in these three areas could be studied with regard to their different 
states. This paper is trying to answer this question: while implementing their 
authority, on what occasions do faqihs utilize their juridical state and when 
do they use their customary state? With a descriptive and analytical 
approach, this fundamental study concludes that today faqihs are often using 
their customary state in judgment and governance, whether limited, such as 
the case of orphans' custody or general, such as leadership and 
administration of the society , and only on rare occasions do they use their 
juridical state.  
 
Keywords 
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Abstract 
Article 4 of the Constitution stipulates that all the statutes must conform to 
Islamic principles as approved by the Guardian Council. The disputable 
point is which religious decree is to be considered as the standard one when 
confronting multiple views among mujtahids (religious jurisprudents). One 
theory, not much deliberated on, is that of the fatwa-ye As.hal (easy, the 
decree with fewer complications). This article intends to elaborate on this 
issue in regard to the fatwa-ye me’yar (standard) for the first time. One basic 
feature of this theory is reliance on simplicity. Here, by adopting a 
descriptive and analytical method and using library resources the theory has 
been scrutinized leading to the conclusion that due to a lack of sufficient 
foundations and comprehensiveness and acceptance among mujtahids and 
inability to solve the difficulties, it has not gained a powerful status as the 
standard fatwa. Meanwhile, in regard to the high and central position of 
simplicity in Islamic Sharia, it can be used for evaluating and identifying the 
standard fatwa.  
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Abstract 
In Islamic jurisprudence, arbitration is recognized as having the same nature as 
judgment, and it is considered to be a type of judgment itself. In the position of 
distinguishing the authority that issues judgments, the jurists have placed the judge 
of tahakim (which is the same as the referee) next to the judge appointed for the 
purpose of hostility. In Imamia jurisprudence, the possibility of collective 
judgment and arbitration is sometimes accepted in cases such as the issuance of a 
verdict when there is a consensus of several judges. Also, the division of time or 
regional or jurisdictional work among judges has been accepted; However, 
considering the difference between collective judgment and council judgment, 
what is important is the answer to the question of whether it is possible for council 
judgment and arbitration by maintaining the independence of each judge and 
arbitrator and with the criterion of accepting the majority opinion, based on the 
jurisprudential foundations of the Islamic legal system. And if legitimacy is 
proven, what evidence can support this way of judgment and arbitration? The 
issue of council judgment in jurisprudence texts has been less addressed by jurists. 
There is a possibility that the lack of consistent and lengthy jurisprudential 
literature on this issue is due to the silence of the Shariah and the lack of a 
narrative reason with a direct and explicit implication in negating and proving the 
legitimacy of the council's judgment and arbitration. However, the silence of the 
Shariah in proving the legitimacy of the council's judgment and the lack of 
coherent jurisprudential literature are not considered a valid reason for denying its 
legitimacy. 
  
Keywords 
Council judgment, Collective Judgment, Arbitration, Consolidated Judgment. 

                                                                                                                                                                        
 Assistant Professor, Department of Law and Social Jurisprudence, Hoza Research Institute and 

University, Qom, Iran (corresponding author).hooshmand@rihu.ac.ir 
** Lecturer at the higher levels of the seminary and graduate of the fourth level specializing in 

Jurisprudence and private law, Qom, Iran  javad.ghasemzadegan@yahoo.com 
 PhD candidate, Private Law and a Member of the Faculty of the Judiciary Research Institute, Tehran, 

Iran.  ehsanifarahmand@gmail.com 

 



 Bi-quarterly Scientific Journal of  “Research Letter of Social Jurisprudence”,  
Vol. 11, No. 2 (Serial 22), Spring and Summer 2023 

10.30497/sj.2023.244779.1272 

Research Paper 
 

The Legitimacy of Tax on Luxury Houses According to Imamia 
Jurisprudence 

 
Mohammad Javad Walizadeh      Received: 11/05/2023 

Seyyed Amrullah Hosseini**       Accepted: 01/08/2023 
 
Abstract 
Tax on Luxury Houses Act was finally passed by Iranian Majlis and brought 
into force by the government in 1399. This has not, however, stopped 
disputes about the legitimacy of the Act among academic and executive 
experts. Since its being a novel issue and having no precedent in the Holy 
Book and Traditions and mujtahids’ decrees, it requires both the 
governmental and public persuasion in order to gain legitimacy and sanction. 
The present study seeks ways of ascribing legitimacy to the Act using 
descriptive and analytical and library methods. The results prove the 
legitimacy by a recourse to some authoritative jurisprudential reasons. Some 
of the jurisprudential principles that endorse the Act are: ‘prohibition of 
detriment (la-zarar)’, ‘simultaneous undertaking of benefits and harms’, 
‘state decree’, and ‘judgement of intellect’.  
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Abstract 
The legal consequence of the wife's addiction is the prescription of 
remarriage for the husband, and the legal consequence of the husband's 
addiction is the right to divorce for the wife. The main challenge is how to 
balance the rights of each spouse on the assumption that the other is 
addicted. In this article, the difference between the addiction effect on the 
sexual performance of men and women and, as a result, their abilities to 
fulfill their sexual duties, have been analyzed in a descriptive-analytical way 
and by using the legal and medical resources available. The results show that 
since the consistency of male sexual power is based on the erectile function 
which is clinically proven to be negatively affected by addiction, this can 
harm marital sustainability. The condition is recognized by law as 
impotence, a factor that can lead to marriage annulment.  In women, on the 
other hand, first of all, addiction does not play a major role in their sexual 
prowess, and secondly, even with disruptions in their menstrual period or a 
decrease in their sexual desire, due to their sexual passivity, the marital 
relationship is not ruled out, hence the necessity of attaining the rights of the 
wife or husband based on "the type of addiction effect on both partners" and 
in light of "the couples’ marital rights”.  
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Abstract 
Since earliest times, money has been a medium of exchange, a measure of 
the value, and store of value. The newest developments in the field have 
made us face a new type of money known as cryptocurrencies which, 
contrary to the traditional forms, are not controlled by states. This has given 
rise to questions on their legitimacy. This article provides both a 
jurisprudential and conventional understanding of the issue with some 
explanations about their functions and benefits and harms. First, we have 
sought the possibility of attributing finance to this new type of money and 
after approving it, its transactional structures are presented. According to 
jurisprudential definitions, one can adjust acts such as bai’(contract of sale) , 
solh (amicable arrangement), and undetermined contract to transactions that 
use cryptocurrencies. We have concluded that, contrary to current 
oppositions, we can confirm the validity of transactions based on 
cryptocurrencies.  
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Abstract 
A look at the religious teachings shows the high status of "resistance" in the 
military, economic and political fields, so that resistance can be introduced as 
one of the macro and long-term strategies of Islam. "Cultural resistance" is one 
of the important dimensions in Islamic resistance, which protects religious 
culture from possible harms under the usual international tensions. 
This research, by collecting information using a library method and analyzing 
it with a descriptive-analytical method, tries to pursue the government 
jurisprudential approach to cultural resistance by seeking the former’s 
capacities. The main question is, therefore, about the means the government 
jurisprudence employs to protect the religious and national culture against 
foreign cultures. The findings show that the confrontation of government 
jurisprudence with culture can happen in three perspectives, because 
"government jurisprudence" is sometimes aimed at preventing the influence of 
foreign cultures, and sometimes it deals with preserving religious and national 
cultures. Components such as the rule of “negating the intrusion of the 
infidels” (nafye sabil) and the rule of negating influence are effective in 
preventing the influence of foreign cultures, and rules such as the prohibition 
of storing heretical publications, apostasy, and jihad can protect the sanctity of 
religious culture. Furthermore, the recommendation to preserve righteous 
traditions and the approval of national holidays such as Nowruz prove the 
government jurisprudence endeavor to preserve national values.  
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Abstract 
Determining the punitive reaction to the crime is one of the most important 
stages of the criminal procedure, so that the improper performance of the 
criminal justice system at this stage not only incurs expenses, but also 
creates a climate of public distrust of the judicial system legitimacy and 
prevents the judicial system from achieving its goals. Considering the wide 
scope of Ta'zirat (punishment for offences) compared to other legal 
punishments, paying attention to its regulation should be given a special 
importance. Criminal procedure regulation is the movement from mere 
punitive responses to crimes, to regulating the problem in each case, in such 
a way that the type of punishment depends on the type of crime, the 
character of the criminal and his readiness to accept his guilt and 
responsibility for the damages caused, the presence or absence of the victim 
and attention to his requests if any, the amount of damage inflicted on the 
public order and other related occurrences. The history of punishment in 
Iran's criminal system indicates that due to its lacking in some regulatory 
measures for controlling judicial decisions there have been no determined 
models and regulations about administering fitting punishments. In this 
study, while analyzing the concept of regulation, the feasibility of its 
adjustment to Sharia principles such as the rule of ‘al-ta’zir with the 
guidance of al-Hakim’, and the rule of ‘permission for the object with its 
implications’, etc. is considered in order to implement it in the criminal 
system and finally predict the independent center for punishment 
regulations. The research was carried out with descriptive-analytical and 
library methods.  
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Abstract 
Talking about security jurisprudence without discussing its ijtihad methods 
is a fruitless task because the jurist’s inference is directed by knowing about 
its related available methods, and he creates a basis for himself by examining 
the conventional ones, which prevents misdirection and fake injunctions.  
The main question of this research is related to the unity or multiplicity of 
inference styles in jurisprudence chapters. In this sense, is the inference style 
of the jurists the same in all jurisprudence chapters, or are individual and 
devotional sections different from social and political ones, including 
security jurisprudence? In other words, is security jurisprudence and the 
derived propositions and rulings about that from the Qur'an and Hadiths 
(Traditions) the same as what is done about prayers and Hajj, or they follow 
different and special methods? In addition to the security jurisprudence, this 
discussion is also applicable to other chapters of jurisprudence such as the 
derived political propositions, rulings on jihad and defense, rulings on 
producing weapons of mass destruction, family rulings, etc. 
Our research, by adopting  descriptive-analytical , documentary and library 
investigation methods shows that there are two opinions or, more precisely, 
two procedures in relation to the methodology of deriving security 
jurisprudence propositions. The existence of two procedures indicates that, 
in some cases, jurists are not willing to express their opinions directly, but 
their practical procedure of inference shows this phenomenon. These two 
procedures can be called "identification of security jurisprudence 
propositions with other chapters" and "non-identification of security 
jurisprudence propositions with other chapters".  
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